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شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.

متن پیش رو پاسخ به مجموعه‌ای از پرسش‌ها و شبهاتی 
است که هم ناظر به نقش همسری و زندگی خانوادگی حضرت 
زهرا؟سها؟: است و هم جایگاه حضرت به عنوان دختر پیامبر؟ص؟ 
را پوشش می‌دهد، همچنین دفاع آن حضرت از حریم امامت 
در حوادث پس از رحلت پیامبر؟ص؟ موضوع دیگری است که 

ح می‌شود. مطر

در اینجا، لازم است از همکاری همه کسانی که در تهیه این 
اثر نقش داشته‌اند بخصوص از حجت الاسلام آقای امیرعلی 
حسنلو که زحمت اصلی بر عهده ایشان بود تقدیر و تشکر 

نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات

حوزه‌های علمیه





پرتوی از زندگی  فصل اول: 

آیا می‌توان دلیل عقلی بر عصمت حضرت زهرا؟سها؟ اقامه کرد؟

دلایــل عقلی متعددی بر عصمت حضرت زهــرا؟سها؟ وجود 

دارد، بخصوص با توجه به ایــن قاعده که عــبــدالــرزاق فیاض 

از معصوم به  لاهیجی در گوهر مــراد می‌گوید: »مقدماتی که 

طریق تمثیل فرا گرفته شود به منزله اولیات در قیاس برهانی 

است و چنان که قیاس برهانی افاده یقین می‌کند، دلیلی هم 

که مؤلف باشد از مقدمات مأخوذه از معصوم، افــاده یقین 

می‌کند، به این بیان که این مقدمه گفته معصوم است و هر چه 

گفته معصوم است حق است، پس این مقدمه حق است«1.

حد  می‌تواند  معصوم؟عهم؟  سخن  لاهیجی،  سخن  بنابر 

وسط برهان عقلی قرار بگیرد، حال با تکیه بر مقدمات نقلی 

فاطمه  حضرت  عصمت  بر  می‌توان  متعددی  عقلی  براهین 

اقامه کرد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

. فیاض لاهیجی، عبدالرزاق،گوهر مراد، ص49. 	1
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1. از رسول خدا؟ص؟ نقل شده که فرمود: »فاطمة بضعة منی، 

یسرنی ما یسرها و یغضبنی ما یغضبها«1 یعنی فاطمه پارة وجود 

من اســت، آنچه او را شاد می‌کند مرا شاد می‌کند و آنچه او را 

غضبناک و ناراحت کند مرا غضبناک و ناراحت می‌کند.

با تکیه به ایــن حدیث دلیل عقلی ارزشمندی بر عصمت 

حضرت فاطمه می‌توان اقامه کــرد که نحوة آن در کــام استاد 

جوادی آملی چنین تبیین شده است: اگر انسان، انسانی مطهر و 

منزّه از هوی و معصوم از هوس نباشد، رضا و غضب او معیار حق 

و باطل نخواهد بود و ممکن است رضای او در رضای خداوند در 

مقام فعل و غضب او غضب حق تعالی در موطن فعل نباشد، 

ولی اگر انسان کاملی از گزند هوی طاهر و از آسیب هوس مصون 

شد، هر گونه رضا و غضب او معیار تشخیص حق و باطل خواهد 

بود چون مظهر اسم راضــی و غضبان حق تعالی بــوده و میزان 

اعمال و اوصاف دیگران خواهد شد و چون پیامبر اکرم؟ص؟ میزان 

اعمال امت است و رضا و غضب او رضا و غضب خداوند است، 

هر گاه حضرت زهرا؟سها؟ نیز دارای مقامی باشد که رضا و غضب 

او موجب رضا و غضب پیامبر اکرم گردد، معلوم می‌شود عقل 

عملی آن بانو همانند عقل نظریش معصوم از باطل می‌باشد و 

همتای امیرالمؤمنین خواهد بود، و چون رضا و غضب او بر مدار 
حق است این هم به نوبة خود نشانة کامل عصمت است.2

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج43، ص26.  	1
. جوادی آملی، پیرامون وحی الهی، مقاله سوم، ص225. 	2
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ــا و غضب  ــات متعدد رض ــ ــون بــر اســـاس روای بــنــابــرایــن چ

فاطمه موجب رضا و غضب پیامبر اکرم؟ص؟ می‌شود و رضا و 

غضب آن حضرت رضا و غضب الهی را در پی دارد، پس معلوم 

می‌شود که حضرت فاطمه دارای عصمت بوده است و گرنه 

رضا و غضب انسان غیر معصوم هرگز معیار حق نمی‌گردد 

چون ممکن است در رضا و غضب او نفسانیات دخالت کند. 

و این بیان به نوبة خود یکی از بهترین دلایل عقلی بر عصمت 

حضرت زهرا؟سها؟ است.

ــرا؟سها؟ کــه بر  2. دلــیــل عقلی دیــگــر بــر عصمت حــضــرت زهـ

مقدمه نقلی تکیه دارد این است که در حدیث »ثقلین« که 

رســول خـــدا؟ص؟، اهــل بیت و عترت خــود را همسنگ قــرآن 

قرار داده است تأکید کرده که هیچ گاه از آن جدا نمی‌شود، 

دلیل روشنی بر عصمت همه اهل بیت؟عهم؟ از جمله فاطمه 

زهـــرا؟سها؟ اســت، زیــرا ارتــکــاب کوچک‌ترین گناه حتی اگــر به 
صورت سهوی باشد، مفارقت عملی از قرآن است.1

این بیان نیز در واقع یک نوع استدلال عقلی بر عصمت 

حضرت زهرا؟سها؟ است، بدین معنا که بر اساس روایتی که در 

منابع شیعه و سنی نقل شده رسول خدا؟ص؟ فرمود عترت 

و اهل بیت از قرآن جدا نمی‌شوند، روشن است که اگر اهل 

عصمت  ملکه  دارای  زهـــرا؟سها؟  حــضــرت  جمله  از  بــیــت؟عهم؟ 

. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ج2، ص192. 	1
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نمی‌بود بالاخره امکان داشت ولو به صورت ناخواسته کاری 

بکند که سبب جدایی او از قرآن بشود در حالی که رسول خدا 

بر اساس حدیث »ثقلین« فرمود: عترت و اهل بیت هرگز از 

قــرآن جدا نمی‌شود پس معلوم می‌شود اهل بیت از جمله 

ــوده اســت لــذا هرگز  حضرت زهـــرا؟سها؟ از عصمت بــرخــوردار ب

از قــرآن جدا نشدند و جدا نیستند. و چون قــرآن معصوم از 

خطاء است ضــروری است که عِــدل قــرآن هم معصوم باشد 

و حضرت زهـــرا؟سها؟ یکی از مصادیق عــدل قــرآن اســت کــه از 

همدیگر جدایی ندارند.

3. دلیل عقلی دیگر که آن هم بر نکتة نقلی تکیه دارد این 

است که در روایتی آمده که امام حسن عسکری؟عهم؟ فرمود: 

»نحن حجج الله علی خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علینا؛1ما 

حجت بر مردم و جدة ما فاطمه حجت خداوند بر ما است«. 

؟عج؟ نیز نقل شده که فرمود: »و فی  و در روایتی از امام عصر

ابنة رسول الله؟ص؟ لی اسوة حسنة؛2 یعنی دختر رسول خدا 

برای من سرمشق نیکو است«.

با توجه به این دو روایت نیز دلیل عمیق عقلی می‌توان بر 

عصمت فاطمه زهرا؟سها؟ اقامه کرد، بدین بیان که اگر حضرت 

امام  سرمشق  هرگز  نمی‌بود  عصمت  مقام  دارای  زهــرا؟سها؟ 

عصر نبود، و نیز حجت خدا بر ائمه نمی‌شد، در حالی که بر 

ح فصّ حکمة عصمتیه فی کلمة فاطمیة، ص159. . حسن زاده آملی، شر 	1
. شیخ طوسی، کتاب الغیب، ص173. 	2
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اســاس دو روایــت یــاد شــده، حضرت زهــرا؟سها؟ حجت خــدا بر 

ائمه و سرمشق امام زمان؟عج؟ محسوب شده است، پس 

 محال است 
ّ

معلوم می‌شود که دارای عصمت بوده است و ال

حجت بر معصوم، خود معصوم نباشد.

ــل عصمت حضرت زهـــرا؟سها؟ آن  4. و بــالاخــره یکی از دلای

اســت که کــام و تقریر و سنت او مثل کــام و سنت رسول 

خدا؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ حجت شرعی است و یک فقیه می‌تواند با 

استناد به حدیث و یا سیرة حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ فتوا بدهد 

همان طور که با استناد به حدیث پیامبر و امام فتوا می‌دهد. 

زهــرا؟سها؟ دارای مقام  که حضرت  نیز معلوم می‌شود  ایــن  از 

عصمت است.

آیا اهل سنت نیزعصمت حضرت زهرا؟سها؟ را پذیرفته‌اند؟

کسی که متون وارده در قرآن و سنت شریف دربــاره اهل 

بیت؟عهم؟ و از جمله فاطمه زهرا؟سها؟ را مورد بررسی قرار دهد 

جز اقرار به عصمت و بلندی مقام و عظمت ایشان در دوری 

از گناه و معصیت، راه دیگری در پیش پای خود نمی‌بیند1. در 

مورد آن حضرت معتقدیم که دارای ولایت کبری است. یعنی 

همان طور که باید به ولایت رسول اکرم؟ص؟ و امیرالمومنین 

علی؟ع؟ و حسنین؟عهم؟ ایمان داشت، می‌بایست به ولایت 

حضرت صدیقه طاهره نیز اعتراف کرد و معتقد بود2. این نوع 

. با نور فاطمه هدایت شدم، عبدالعظیم حسن سودانی. 	1
. فاطمه الزهرا؟سها؟ء؟سها؟، گفتار علامه امینی. 	2
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دیدگاه جز با اعتقاد به عصمت ایشان ممکن نیست و آن 

حضرت همچون دیگر ائمه معصومین؟عهم؟از هر گونه گناه 

و پلیدی به دور اســت و حتی به سهو هم دچــار نمی‌شوند. 

حجت  معصومین؟عهم؟  ائمه  معتقدیم،  مــا  کــه  گونه  همان 

ــرا؟سها؟ را حجت برخود  بر ما هستند، امــامــان مــا، حضرت زه

خوانده‌اند، یعنی ایشان حجت خداوند بر حجج الهی است، 

لذا همان گونه که حجج الهی باید از هر گونه رجس و پلیدی 

بدور باشند، حجت خداوند بر حجج الهی، به طریق اولی باید 

از رجــس و پلیدی بــدور باشد و در سطح بالاتری از تقرب به 

مقام ربوبی باشد. سخن در مورد عصمت حضرت زهرا؟سها؟ و 

بررسی تفصیلی آن، در گفتار کوتاه ما نمی‌گنجد، زیرا آیات و 

روایاتی که در مورد مناقب و شأن معصومین؟عهم؟ خصوصا 

حضرت زهرا؟سها؟ وارد شده است، فراوان‌اند، لذا جهت رعایت 

، مواردی از آنها را ذکر می‌کنیم. اختصار

آیــات: آیات و سوره‌های فراوانی در قرآن در مورد حضرت 

زهــرا؟سها؟ نــازل شده است جهت اختصار از یکی از این آیات 

مَا 
ّ
>إِنَ در اثبات عصمت حضرت زهــرا؟سها؟ استفاده می‌کنیم؛ 

تَطْهِیرًا<  رَکمْ  یطَهِّ وَ بَیتِ 
ْ
ال هْلَ 

َ
أ جْسَ  الرِّ عَنْکمُ  لِیذْهِبَ  هُ 

ّ
اللَ یدُ  یرِ

[ بزداید  خدا فقط م‏ىخواهد آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر
و شما را پاک و پاکیزه گرداند.1

. احزاب / 33. 	1
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آیــه در حق  ایــن  کــه  عــامّــه و خاصه مسلمین، معتقدند 

اهل بیت پیامبر در منزل امّ سلمه، و در حق پنج تن آل عبا 

نــازل شــده اســت و هیچ یک از زنــان پیغمبر اکــرم داخــل این 

که  وقتی  اســت.  مسلمات  از  مطلب  ایــن  و  نیست،  قضیه 

این آیه نازل شد، پیامبر اکرم و علی و فاطمه و حسنین؟عهم؟ 

زیر  اکــرم بودند که »ام سلمه« می‌خواست  زیر عبای پیامبر 

 ) عبا برود، ولی پیامبر فرمودند داخل نشود )و أنت فی خیر

»تو بر خیر و نیکی هستی« ولی این آیه مخصوص ما پنج تن 

است. 17 نفر از صحابه از جمله، انس بن مالک، ابن عباس، 

ابوهریره و...، این روایت را نقل کرده‌اند. علاوه بر آن 300 نفر 

دیگر نیز این روایت را به همان ترتیب و با ذکر این که محل 

ح  نزول آیه خانه »ام سلمه« بوده است، نقل کرده‌اند، که شر

آمــده اســت. پیغمبر   » آن به طــور تفصیل در کتاب »الغدیر

، کار بسیار  اکــرم؟ص؟، برای اثبات و روشن شدن حقیقت امر

جالبی کــرده است که 9 نفر از صحابه آن را نقل کــرده‌انــد، به 

ح که بعد از نزول این آیه، حضرت رسول اکرم هر روز  این شر

)تا زمان وفاتش تقریبا(، هنگام خروج از منزل که برای اقامه 

نماز صبح به مسجد تشریف می‌برد، قبل از نماز صبح به در 

خانه حضرت صدیقه می‌آمد و می‌فرمود: »السلام علیکم یا 

بَیتِ 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ ُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّ مَا یرِیدُ الَلّ

ّ
اهل البیت، إِنَ

رَکمْ تَطْهِیرًا«1. پس با توجه به مطالب فوق، جای هیچ  وَیطَهِّ

. فاطمه الزهرا؟سها؟ء گفتار علامه امینی، ص16 و 17. 	1
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گونه تردیدی نیست که حضرت صدیقه طاهره نیز مشمول 

آیــه تطهیر اســت و در کلمه »اهــل البیت«، ایشان نیز مراد 

است.

ــورد قبول فریقین »شیعه و سنی«  کــه م روایــاتــی  از  یکی 

می‌باشد، این است که »ام سلمه« که سرآمد زن‌های پیغمبر 

اکرم است، می‌گوید: من از پیغمبر اکرم پرسیدم که این آیه 

ــاره مــن، علی،  تطهیر در شــأن کیست؟ حضرت فــرمــود: دربـ

آیــه نیستی. لذا  فاطمه و حسنین اســت و تو مشمول ایــن 

، مشمول این آیه  ام سلمه اقــرار می‌کند ما همسران پیامبر

نیستیم. و هیچکدام از زنــان، چنین ادعایی نکرده انــد1. لذا 

اهل سنت هم نمی‌توانند ادعا کنند که این آیه در حق زنان 

پیغمبر اکرم؟ص؟ است. ادله دیگری در این مورد وجود دارد که 

جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود2.

ــات: عــاوه بر روایاتی که در توضیح آیه تطهیر و آیات  روای

، در اثــبــات عصمت حضرت زهـــرا؟سها؟ آمــده اســت، دو  دیــگــر

دسته دیگر از روایــات وجــود دارد، که در این خصوص مورد 

استفاده قرار می‌گیرد:

الــف( روایاتی که در مدح و منزلت خود حضرت زهــرا؟سها؟ ـ 

وارد شده است که به یکی از آنها اشاره می‌شود؛ گفتار رسول 

. فاطمه الزهرا؟سها؟، ص18. 	1
. ر.ک: شب‌های پیشاور، گفتار مرحوم سلطان الواعظین شیرازی، ص687  	2

الی 693.
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اکــرم در مــورد اینکه: »ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب 

فاطمه، و یرضی لرضاها« خداوند خشم می‌گیرد برای خشم 

فاطمه، و نسبت به خرسندی او خرسند می‌گردد. لازمه این 

بیان قبول عصمت می‌باشد، زیرا غیر ممکن و محال است 

که خداوند به سبب خشم فاطمه خشمگین گردد در حالی 

که او معصوم نباشد.

زیرا پذیرش غیر معصوم بودن وی به این معناست که او 

ممکن است دچار خطا یا لغزش گردد، در این صورت ممکن 

است برای موردی که غیر حق و باطل باشد خشمگین شود. 

)همین گفته در مورد خرسندی هم وجود دارد(. وجود اطلاق 

و عدم تقیید در کلام پیامبر اکرم؟ص؟ این معنا را می‌رساند که 

زهرا؟سها؟ خشم نخواهد گرفت مگر به سبب چیزی که خداوند 

برای آن خشم خواهد گرفت.

لذا کسی که خشمش به معنی خشم خداوند است، جز 

حق عملی نمی‌کند و از او خطایی سر نمی‌زند، و برای یک لحظه 

میل به باطل ندارد، بنابراین خشم او: نمایانگر حق است و 

در واقع این حدیث، بر این دلالت می‌کند که زهرا؟سها؟ جایگاه 

بزرگی دارد که صرفا با عقل قابل درک نیست1.

ب( روایــاتــی که مناقب و منزلت اهــل بیت؟عهم؟ را به طور 

مشترک بازگو می‌کند. در این مورد نیز به یک نمونه از روایاتی 

. با نور فاطمه هدایت شدم، ص117. 	1
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کــه مـــورد قــبــول فریقین )شــیــعــه و ســنــی( اســـت اســتــدلال 

می‌کنیم و آن حدیث ثقلین اســت. پیامبر اکــرم؟ص؟ فرمود: 

»من در میان شما چیزی را بر جای می‌گذارم که آن را داشته 

باشید هرگز گمراه نمی‌شوید، کتاب خدا و عترت اهل بیتم که 

از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه کنار حوض بر من وارد شوند«. 

اســتــدلال بــه حدیث چنین اســت کــه، کسی کــه از قــرآن جدا 

آن اســت که کاملا  او دور نمی‌گردد، به معنی  از  نمی‌شود و 

از پشت سر به سراغش  از پیش او و  همانند قــرآن، باطل 

نمی‌آید. و اگــر احتمالی هر چند بسیار انــدک از جدایی اهل 

بیت؟عهم؟ از قرآن وجود می‌داشت، حضرت رسول اکرم؟ص؟ در 

کلام خود برای ما مؤکد نمی‌ساخت که آن دو جدا نمی‌شوند 

تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند. لذا همان طور که 

، گفتیم که در حق اهل بیت نازل شده است و  در آیه تطهیر

هم منابع تفسیر و حدیث متفقند که این آیه در حق پیغمبر 

اکرم؟ص؟ و علی و فاطمه و حسنین نازل شده است، چنانکه 

در صحیح مسلم در کتاب فضایل صحابه، باب فضایل اهل 

بیت؟عهم؟ آمــده اســت1، در اینجا هم اهل بیت را این پنج تن 

می‌دانیم.

اشــکــال اهــل ســنــت: ایــشــان اشکالی را بــه اصــل مسأله 

مـــــورد عصمت  ــد در  ــن کـــه هـــر چ کــــرده‌انــــد  عــصــمــت وارد 

ــه طــریــق اولــــی، عصمت  پــیــامــبــر اکــــرم؟ص؟ مــی‌بــاشــد، ولـــی ب

. با نور فاطمه هدایت شدم، ص218. 	1
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معصومین؟عهم؟ و حضرت زهرا؟سها؟ را زیر سئوال می‌برد. اهل 

سنت معتقد نیستند که پیامبر اکرم؟ص؟ در هر چیزی معصوم 

بــوده اســت، بلکه فقط در امــر تبلیغ عصمت داشته است! 

و معلوم نیست که چگونه امــور وارده از حضرت زهــرا؟سها؟ را 

تشخیص و طبقه بندی می‌کنند که کدام یک از مطالب دینی 

و کدام یک از مطالب دیگر است. وقتی که پیامبر اکرم فقط 

در امر تبلیغ عصمت داشته باشد و عصمت مطلق نداشته 

باشد، نمی‌توان عصمت مطلقه را بــرای سایر معصومین و 

حضرت زهرا؟سها؟ نیز قائل شد.

از  ، هر نوع پلیدی و گناه  آیه تطهیر آنکه؛ اولاً بنابر  پاسخ 

اهل بیت؟عهم؟ دفع شده واین مطلب را کلمه »الرجس« بیان 

می‌کند، زیرا »ال«برای استغراق است و معنای آن دوری از هر 

گونه پلیدی، حتی به صورت سهوی، می‌باشد و هیچ دلیلی 

محکم‌تر و واضح‌تر از این دلیل نمی‌توان یافت.

: در حدیث ثقلین که صحت آن نزد عموم مسلمین 
ً
ثانیا

سنی و شیعه ثابت شده است عصمت اهل البیت و حضرت 

زهــرا؟سها؟ کاملا واضح است و اگر اشکال گرفته شود که این 

حدیث فقط ما را نسبت به رجوع به اهل بیت خبر می‌دهد! 

 ، پاسخ می‌دهیم که، چنانکه قرآن از پیش رو و از پشت سر

باطل به سوی آن نمی‌آید، مقارن بودن اهل بیت؟عهم؟ با قرآن 

و تصریح به جدا نشدن از آن، دلالــت بر عصمت آنــان دارد. 

زیرا که هر مخالفت با شریعت که از سوی آنان صورت گیرد، 
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خواه عمدی و خواه سهوی یا از روی غفلت، جدایی از قرآن 

شمرده می‌شود. لذا اگر بگوییم که آنان هر چند یک لحظه از 

آن جدا می‌شوند، این سخن، اثبات دروغ برای فرموده پیامبر 

 خبر از عدم وقوع 
ّ

اکــرم؟ص؟ است که از جانب خدای عزّوجل

جدایی داده است، اگر جایز باشد که پیامبر اکرم؟ص؟ را به دروغ 

و جایز شمردن دروغ عمدی متهم نماییم، این با عصمت آن 

حضرت حتی در مقام تبلیغ منافات دارد، در حالی که پیامبر 

اکرم در موارد متعددی بر این حدیث تأکید فرموده‌اند. )یعنی 

خدای ناکرده به صورت متعدد دروغ عمدی گفته است(.

اکــرم تمسّک جستن به اهــل بیت عترت را  : پیامبر 
ً
ثالثا

نگهدارنده از گمراهی به طور دائمی و ابدی شمرده است، زیرا 

واژه »لن« در حدیث ثقلین افاده ابدی دارد. بنابراین اگر جایی 

برای گمراهی آنان به اندازه یک لحظه هم وجود داشته باشد، 

عــتــرت چگونه می‌تواند  بــه  درایـــن صـــورت تمسک جستن 
نگهدارنده باشد؟1

نتیجه آنکه عصمت پیامبر اکرم؟ص؟ و اهل بیت عصمت 

در حضرت زهرا؟سها؟ به طور دائم و در همه امور بوده است.

بر اساس روایات نام حضرت زهرا؟سها؟ از آن جهت فاطمه 

است که جهنم بر او حرام شد، حال آنکه پیش از ایشان نیز 

این نام وجود داشت؟

. با نور فاطمه هدایت شدم، ص220 الی 221. 	1
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واژه »فاطمه« از مصدر فطْم، به معنی بریدن و قطع کردن 

و جدا شدن، است. فاطمه بر وزن اسم فاعل معنی مفعولی 

می‌دهد، به معنی بریده شده و جدا شده1.

وجه تسمیه حضرت زهرا؟سها؟ به فاطمه در روایات

کــتــاب‌هــای شیعه و سنی علل مــتــعــددی بـــرای علت  در 

نامگذاری حضرت زهرا؟سها؟ بدین نام بیان شده است که در 

ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1ـ رســول اکــرم؟ص؟ فرمودند: »او را فاطمه نامیدند،‌ چون 
خ بریده شده‌اند.« 2 خود و شیعیانش از آتش دوز

2ـ ایــشــان در روایـــتـــی دیــگــر خــطــاب بــه حــضــرت فاطمه 

فرمودند: »اى فاطمه خداوند براى تو اسمى از اسامى خود را 
مشتق کرد، و او فاطر است و تو فاطمه هستى.« 3

؟ع؟ فرمودند: »خــداونــد فاطمۀ زهــرا؟سها؟ را از  3ـ امــام باقر

جهل و پلیدى جدا نموده است، لذا فاطمه نام گرفته است، 

از جهل و  را  بــه خــدا قسم، خــداونــد در عالم پیمان فاطمه 
پلیدى جدا کرده است.« 4

4ـ یونس بن ظبیان می‌گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: »آیا 

می‌دانی تفسیر فاطمه چیست؟ عرض کــردم: نه،‌ تفسیر آن 

ح الکبیر، ج2، ص477. . فیومى، احمد، ‌المصباح المنیر فی غریب الشر 	1
. ابن بابویه، محمد، علل الشرایع، ج1، ص179. 	2

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج43، ص15. 	3
. علل الشرایع، پیشین، ج1، ص179. 	4
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شده  بریده  ؛  الشر من  فطمت  فرمود:  حضرت  بفرمایید.  را 
است، از بدی ها.« 1

فاطمۀ زهــرا؟سها؟ به خاطر معرفت نسبت به ذات اقدس 

منزلت  و  مقام  ایــن  به  خالصانه  بندگی  و  عبادت  و  احدیت 

؟ص؟ یا مادر  راه یافته اســت، نه به خاطر این که دختر پیامبر

ــت، چـــرا کــه پیامبر  ــام عــلــی؟ع؟ اسـ حسنین و یــا همسر امـ

و  داشته‌اند  دیگر  زنــان  امیرالمؤمنین؟عهم؟  و  دیگر  دختران 

، مادر امام بوده اند؛ ولی هیچ یک به مقامی  برخی زنان دیگر

ــت نــرســیــده‌انــد. پــس بــر اثر  کــه فاطمه زهـــرا؟سها؟ رســیــده اس

شایستگی شخصی که در وجودش بود، ‌به این مرتبه معنوی 

آیــا قبل از حضرت زهـــرا؟سها؟ کسی بدین نام  رســیــد. و اینکه 

وجــود داشته اســت یا نــه، مشکلی را ایجاد نمی‌کند چــرا که 

فضیلت این اسم وابسته به شخصیت حضرت می‌باشد نه 

اسم و اسم تنها بیانگر مسمای فرد است یعنی اینکه این 

شخص اســت که به اســم خــود معنا می‌دهد نه اینکه اسم 

موجب ایجاد شخصیتی در فرد بشود. بله افراد دیگری قبل 

از حضرت زهرا؟سها؟ نام‌شان فاطمه بوده است اما هیچکدام از 

آنها لیاقت داشتن چنین معنایی را نداشته‌اند.

. ابن بابویه، محمد، امالی، ص592. 	1
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چرا گفته می‌شود که فاطمه از همه مردم برتر است؟

از نظر اسلام ارزش انسان‌ها در پیشگاه خداوند متعال به 

آنان است، چنانکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:  تقوای 

»ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و 

قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ )اینها ملاک امتیاز 

نیست،( گرامی‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست«1. 

طبق این آیه شریفه هر چه درجه تقوی بالاتر باشد، فرد متقی 

نــزد خــداونــد گرامی‌تر اســت و ایــن درجــات در میان انبیاء و 

معصومین؟عهم؟ نیز وجــود دارد، به طــوری که همه انبیاء نیز 

از نظر درجه در یک سطح نیستند2 و در مرتبه انبیاء، ملاکات 

بر  و معیارهای بسیار دقیقی وجــود دارد که خداوند متعال 

اساس آنها، بر درجات و مقام انبیاء می‌افزاید.

در مورد مقام حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ روایات زیادی آمده 

است که دلالت بر بزرگی مقام ایشان در نزد خداوند می‌کند، 

آن هم با تعابیری که درباره هیچ کدام از دیگر معصومین؟عهم؟ 

نیامده است3.

درباره اینکه مقام حضرت زهرا؟سها؟ از همه حتی از پیامبران 

و انبیاء غیر از پیامبر اکــرم؟ص؟ بالاتر است، روایــات زیــادی در 

کتب و مجامع حدیثی دیده می‌شود4. با توجه به این حدیث و 

. سوره حجرات، آیه 13. 	1
. پیامبر اعظم در نگاه عرفانی امام خمینی، ص48. 	2

. ر.ک: دانشنامه فاطمی، زیر نظر علی اکبر رشاد،، ج2، ص171. 	3
. صدوق، علل الشرائع،، ج1، ص181؛ طبری، محمد بن جریر، دلائل الإمامة،  	4
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احادیث مشابه دیگری که بر مقام و فضایل حضرت زهرا؟سها؟ 

دلالــت دارد، باید گفت این مطلب یکی از مسلمات شیعه 

می‌باشد و عالمان شیعی از ابتدا بر چنین جایگاهی اعتقاد 

؟عهم؟ نیز به مقام والا و رفیع حضرت  داشتند1. چرا که ائمه اطهار

فاطمه اعتقاد داشتند و در احادیث زیادی به مقام آن حضرت 

نــزد رســول  آن حضرت در  کــردنــد2. حتی مقام والای  تصریح 

خدا؟ص؟ مورد اتفاق همه مسلمانان می‌باشد3.

برخی از این روایات که بر جایگاه والای آن حضرت دلالت 

دارد، را در ادامه نقل می‌کنیم:

پیامبر اکرم؟ص؟ درباره حضرت زهرا؟سها؟ می‏فرماید: »ان الّلَ 

جعل علیا و زوجته و ابنائه حجج علی خلقه؛ خداوند متعال 

علی، همسر و فرزندانش را حجت خــود در میان مــردم قرار 

داده است«4.

ــدا؟ص؟ کــه فــرمــود: »ان  ــول خ همچنین ایــن روایـــت از رس

الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه، و یرضی لرضاها؛ 

ــرای خــشــم فــاطــمــه، و نسبت به  ــد خــشــم مــی‌گــیــرد بـ ــداون خ

خرسندی او خرسند می‌شود«5.

1413ق، ص78؛ مجلسی، بحارالانوار، ج37، ص84.
. دانشنامه فاطمی، پیشین، ج2، ص71. 	1

. دانشنامه فاطمی، پیشین، ج2، ص378. 	2

. دانشنامه فاطمی، پیشین، ج2، ص349. 	3
. حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج1، ص76. 	4

. صدوق، ‏أمالی، ص467؛ متقی هندی، کنز العمال، ج12، ص111؛ 	5



ل:وا لصف  یگندز زا یوترپ 

25

ــت مـــادرش  ــال ؟ع؟ در عــظــمــت و ج ــرت امــــام بـــاقـــر ــض ح

جمیع  علی  الطاعه  مفروضه  کانت  »لقد  می‏فرمایند:  فاطمه 

من خلق‏الّلَ من الجن و الانس و الطیر و الوحش و الانبیا و 

و  جن  حتی  الهی  بندگان  تمام  بر  فاطمه  اطاعت  الملائکه؛ 

انس، پرندگان و حیوانات، پیامبران و ملائکه واجب است«1.

از امام صــادق؟ع؟ حدیثی نقل شده است که آن حضرت 

قَ 
َ
ى خَل

َ
َ تَبَارَک وَ تَعَال نَّ الّلَ

َ
 أ

َ
وْ ل

َ
درباره حضرت فاطمه فرمود: »ل

رْضِ مِنْ آدَمَ 
َ ْ
ى ظَهْرِ ال

َ
هَا کفْوٌ عَل

َ
 مَا کانَ ل

َ
مُؤْمِنِینَ لِفَاطِمَة

ْ
مِیرَ ال

َ
أ

ــهُ؛ اگر حضرت علی؟ع؟ نبود که با حضرت زهرا؟سها؟  وَ مَنْ دُونَ

ازدواج نماید از زمان حضرت آدم تا روز قیامت هیچ گونه کفو و 

همتایی برای آن حضرت پیدا نمی‌شد«2.

ــاره  ــن بـ ــ ــز در ای ــی ــن عـــســـکـــری؟عهم؟ ن ــام حــس ــ حـــضـــرت امـ

می‏فرماید: »نحن حجه ‏الّلَ و فاطمه حجه علینا؛ ما حجت خدا 

و فاطمه حجت ما می‏باشد«3.

حجت بــودن حضرت فاطمه بر امامان معصوم؟عهم؟ این 

اســت که بر فضل و برتری و کمال و شــرف او اعــتــراف دارنــد 

آنــان به استثنای  آنــان حجت، اطاعت او بر  و سخنان او بر 

حضرت علی؟ع؟ واجب است4.

. بحرانى اصفهانى عبد الله بن نور الله، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من  	1
الآیات و الأخبار و الأقوال،، ج11، ص172؛ نمازی شاهرودی، مستدرک سفینة 

البحار، ج6، ص208.
. کلینی، کافی، اسلامیه، چ دوم، 1362ش، ج1، ص461. 	2

. بحرانی، پیشین، ج11، ص7؛ محمد فاضل مسعودی، الأســرار الفاطمیة،  	3
ص85.

. ر.ک: اسماعیل انصاری زنجانی، الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهراء؟سها؟،  	4
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امام زمــان؟عج؟ نیز در توقیع مبارکشان می‏فرمایند: »و 

؟ص؟ اسوه حسنه؛ و )فاطمه( دخت گرامى  فی ابنه رسول ‏الّلَ

رسول خدا؟ص؟ الگو و اسوه خوبى براى شما است‏«1.

همچنین ادله و شواهد قرآنی زیادی وجود دارد که بر مقام 

والای حضرت فاطمه زهــرا؟سها؟ دلالت دارد، مانند آیه تطهیر2 

که رجس )هر پلیدی( را از خاندان نبوت دور کرد و مفسران 

معتقدند حضرت زهرا؟سها؟ یکی از آنها می‌باشد3. سوره کوثر و 

آیات زیادی مانند آیه مباهله، سوره انسان و... در شأن و مقام 

اهل بیت و حضرت زهرا؟سها؟ نازل شده است.

آیــا حدیث لــولاک در مــورد حضرت زهــرا؟سها؟ از نظر سند از 

اعتبار لازم برخوردار است؟

ــوال، تــوجــه بــه چــنــد نکته  ــواب ســ ــن شـــدن جـ ــرای روشـ بـ

ضروری است.

1. هوشمندی در عرصه روایت شناسی:

نــگــاه کارشناسی بــه هــر روایـــت، بسیار جـــدّی اســـت. هر 

روایتی تا از زیر ذرّه بین یک کارشناس هوشمند و نکته سنج 

عبور نکند، مورد داوری قرار نمی‌گیرد. روایــت مورد نظر هم 

نشر دلیل ما، ج19، ص358.
. طوسی، الغیبة، ص286؛ طبرسى، الإحتجاج، ج2، ص467. 	1

رَکمْ  بَیتِ وَیطَهِّ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
ُ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّجْسَ أ مَا یرِیدُ الّلَ

َ
. احزاب، 33. »إِنّ 	2

تَطْهِیرًا«.
. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏8، ص559؛ طباطبایی، المیزان  	3

فی تفسیر القرآن، ج‏16، ص315.
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این گونه است. آن چه پیرامون این روایت قابل بیان است، 

این است که: قسمت اول این روایــت در کتاب‌های معتبر 

 ، المعاجز ، مستدرک، مدینه  الغدیر  ، الانــوار هم چــون، بحار 

فرائد السبطین و..1. آمده است. قسمت پایانی روایت نیز در 

کتاب‌های گوناگون و دست دوّم، بدون ذکر سند بیان شده 

است. از این روی، این روایت، در منابع شیعه و اهل تسنن 

بیان شده است و از شهرت خاصی برخوردار است.

2. سند روایت:

در مــورد سند ایــن روایـــت، حــرف و حدیث بسیاری بیان 

شده است. در یک جستجوی میدانی که صورت گرفت، برخی 

گرفته‌اند  قدسی  حدیث  را  آن  روایـــی،  عرصه  کارشناسان  از 

آن را  آیت الله موسی شبیری زنجانی  ، از جمله  و برخی دیگر

آیت الله  محتمل الصدور دانسته‌اند. برخی دیگر هم چون 

محمد علی گرامی از دلالت این روایت دفاع کرده‌اند ولی سند 

آن را به خاطر رواتی چون صالح بن عبد الوهاب و برخی دیگر 

ضعیف دانسته اند2.

آیت الله سید حسن میر جهانی، در کتاب جنّه العاصمه، 

سلسله سند ایــن روایــت را بیان داشته اســت، می‌فرماید: 

الــوهــاب بن  تالیف صالح بن عبد  اللئالی  کشف  کتاب  »فــی 

العرندس انّه روی عن الشیخ ابراهیم بن الحسن الوراق عن 

. گرامی، محمدعلی، لولا فاطمه،، ص13. 	1
. همان. 	2
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الحلی  فهد  بن  احمد  الشیخ  عن  الجزائری  بن  علی  الشیخ 

عن الشیخ زین الدین علی بن الحسن الخازن الحائدی عن 

الشیخ ابن عبد الله محمد بن مکی بطریقه یعنی الشیخ ابی 

والــده الحسن بن مطهّر  المحققین عن  طالب محمد فخر 

العلامه الحلی عن الشیخ ابی القاسم جعفر بن الحسن بن 

ی المحقق علی الاطلاق عن السید بن علی فخار 
ّ
سعید الحل

بن المعد الموسوی عن الشیخ الشاذان بن جبرئیل القمی 

ابی  الطبری عــن الشیخ  القاسم  ابــی  بــن  عــن الشیخ محمد 

المفید  الشیخ  عن  الطائفه  الشیخ  ــده  وال عن  الحسن  علی 

عن شیخه الصدوق عن ابی جعفر محمد بن علی بن موسی 

بن بابویه القمی بطریقه یعنی علی بن احمد بن موسی عن 

اسماعیل  بــن  محمد  عــن  الکوفی  الله  عبد  ابــی  بــن  محمد 

البرمکی عــن جعفر بــن احمد عــن عبد الله بــن الفضل عن 

مفضل بن عمر عن جابر بن یزید الجعفی عن جابر بن عبد 

الله انصاری عن رسول الله؟ص؟عن الله تبارک و تعالی انه قال: 
یا احمد لولاک ...« 1

ــت، صــالــح بــن عــبــد الــوهــاب  ــ در سلسله روات ایـــن روای

مجهول است و نامش در کتاب‌های رجالی نیامده است2. 

ابراهیم بن الحسن، مشترک است و با پسوند رزاق یا ورّاق 

در کتاب‌های رجالی نیامده است. علی بن هلال جزائری نیز 

. طباطبایی، میر جهانی، سید حسن، ص142. 	1
. گرامی، محمد علی، همان، ص141. 	2
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مجهول است و نامش در کتاب‌های معتبر رجالی مثل تنقیح 

المقال نیامده است. احمد بن فهد الحلی، علی بن الحسن 

الخازن الحائری و... نیز مجهول هستند. آیت الله محمد علی 

گرامی که از دلالت روایــت محکم دفاع کرده است، پیرامون 

سند روایت گفته است: »صالح بن عبد الوهاب و برخی روات 

سابق او مجهول هستند ولی این نکته دلیلی بر کذب روایت 

نیست ...« 1.

بنابر این برای مردود دانستن روایت از جهت سند، کافی 

است که یکی از روات در سلسله سند مجهول و یا غیر ثقه 

باشند و با وجود یک راوی مجهول، روایت از نظر سندی از کار 

می‌افتد. از این روی این روایــت از نظر سندی ضعیف است 

و چندان قابل دفاع نیست. سایر روات نیز در سلسله سند 

این روایــت، حرفشان کارایی خود را از دست می‌دهد، لذا به 

از بررسی سرنوشت سایر روات صرف  علت رعایت اختصار 

نظر شد.

3. دلالت روایت

ــــت یــک روایــــت قــابــل بــیــان اســت  آن چــه پــیــرامــون دلال

ــرآن و  ــت و معنای روایـــت مخالف ق ــر دلال ایــن اســت کــه: »اگ

ع و عقلی ســازگــاری  ــر ع بــاشــد و بــا مبانی ش ــر مستندات ش

نداشته باشد. طرد و ردّ می‌شود2، در غیر این صورت می‌توان 

. همان. 	1
. المناقب، ج1، فصل فی اللطائف، ص213. 	2
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روایت را مورد پذیرش متنی قرار داد و از باب تسامح در ادله 

سنن آن را پذیرفت. چون طبق قاعده و اصل: »دلالته تغنی 

عــن الــســنــد«، مفهوم و محتوای روایـــت، از سند بــی نــیــاز و 

احتیاجی به آن ندارد1. روایت مورد بحث نیز این گونه است. 

ع و مبانی شرعی و  از یک طرف مخالف قرآن و مستندات شر

عقلی نیست، از طرف دیگر محتوا و معنای آن نیاز به سند 

ندارد.

قــرآن شریف می‌فرماید. انبیاء از جهت نبی بــودن با هم 

سُلِهِ ...<2. بین هیچ یک از  ن رُّ حَدٍ مِّ
َ
قُ بَینَ أ تفاوتی ندارند. >لاَ نُفَرِّ

پیامبران او)از جهت نبوّت( فرق نمی‌گذاریم )و نباید هم فرق 

گذاشت(. ولی از جهت مراتب، انبیاء دارای مراتب مختلف 

ی بَعْضٍ 
َ
بَعْضَهُمْ عَل نَا 

ْ
ل

َ
فَضّ سُلُ  الرُّ ک 

ْ
>تِل می‌باشند؛ می‌فرماید: 

نْهُم ...<3 اینان پیامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی برتری  مِّ

بخشیدیم؟ بنابر این مراتب پیامبران نسبت به هم متفاوت 

می‌باشد. رسول رحمت؟ص؟چون هم صاحب منصب نبوّت 

و هــم رســالــت و هــم امــامــت اســت، ســر آمــد همه پیامبران 

می‌باشد.

مرتبه  جــهــت  ــن  ایـ از  و   ... اســـت  >رحمةللعالمین<4  او 

رسول رحمت بر همه پیامبران برتری دارد. این امر در مورد 

. جعفری، محمد تقی، نیایش امام حسین در صحرای عرفان، ص29. 	1
. بقره: 285. 	2
. بقره: 253. 	3

. انبیاء: 21 ـ 107. 	4
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ائمه؟عهم؟ نسبت به هم و ائمه؟عهم؟ نسبت به پیامبران و بین 

؟ص؟ و امام علی؟ع؟ و فاطمه زهرا؟سها؟ نیز وجود دارد. پیامبر

کسی که صاحب مقام امامت اســت از کسی که صاحب 

مقام نبوّت است برتر است و این یک امر بدیهی است.

آن چه که از روایــات به دست می‌آید این است که هدف 

؟ص؟ و اهل بیت بوده‌اند.  از خلقت همه عالم هستی، پیامبر

ــت مــی‌آیــد کــه در مــیــان خود  از طــرفــی از چند روایـــت بــه دس

؟ص؟ و اهــل بــیــت؟عهم؟هــم ترتیبی بـــوده اســت و یکی  پیامبر

؟ص؟ و علی و  دو روایــت هم می‌فهماند که به خلقت پیامبر

حسنین )در خلقت نوری( هنوز نور مطلق تحقق نیافته بود 

و با وجود زهرا؟سها؟، غایت خلقت همگی تحقق پیدا کرد. یعنی 

؟ص؟ و علی و حسنین؟عهم؟ نیز قــدم آخــر نیستند و ما  پیامبر

قبل آخر می‌باشند و مقدمه آخرین فاطمه زهرا؟سها؟ می‌باشد1.

مفاد روایــت »لولا علی« این می‌شود که اگر امامت نبود، 

زیرا  از قاعده نیست،  ایــن مطلب دور  نبوّت پدید نمی‌آمد، 

نبوّت بیان قانون اســت و مجریان آن امــامــان؟عهم؟ هستند 

بنابر این امامت از نبوّت مهم‌تر است.

؟ص؟ است؟ با این  نگویید: پس علی؟ع؟ مهم‌تر از پیامبر

کــه خــود علی؟ع؟ می‌فرماید: »مــن یکی از شــاگــردان محمّد 

دو  پیامبر  می‌گوییم  بلکه  نمی‌گوییم  طــور  ایــن  نه  هستم« 

. گرامی، محمدعلی، لولا فاطمه، همان، ص15. 	1
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منصب دارد: یکی نبوّت و دوم امامت ... پس مفاد جمله دوم 

روایت این است که اگر امامت نبود نبوّت انجام نمی‌شد. در 

واقع این قسمت از روایــت همگام و هم سو با قرآن شریف 

ک  بِّ
یک مِن رَّ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول یهَا الرَّ

َ
است که می‌فرماید: >یا أ

از سوی  آن چه  »ای پیامبر  تَهُ<1 
َ
رِسَال غْتَ 

َّ
بَل فَمَا  تَفْعَلْ  مْ 

َّ
ل وَإِن 

ــازل شــده اســت )بــه مـــردم( بــرســان. و اگر  ــارت بــر تــو ن ــروردگ پ

چنین نکنی، رسالت خود را نرسانده ای« از این روی پس از 

کمْ دِینَکمْ 
َ
تُ ل

ْ
کمَل

َ
یوْمَ أ

ْ
ابلاغ امامت علی؟ع؟ می‌فرماید: >ال

کمُ الإِسْلاَمَ دِینًا<.2 امروز دین 
َ
یکمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
وَأ

شما را برایتان به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام 

کردم و دین اسلام را بر شما پسندیدم«.

با این نگاه، این قسمت از حدیث کاملاً همسو و همگام با 

قرآن است و از محتوای بسیار دقیق، ظریف و عمیق برخوردار 

است و آن این که مقام امامت فوق مقام نبوت است و تداوم 

اهداف نبوت نیز به تداوم امامت منوط است3.

در واقع این قسمت از روایــت، تفسیر دو آیه فوق است 

که اگر بنا به مصلحتی نام مبارک امام علی؟ع؟در دو آیه بیان 

نشد، این حدیث قدسی4 از آن پــرده بر مــی‌دارد و می‌گوید: 

»لولا علی لما خلقتک« آنی که اکمال و اتمام دین به آن وابسته 

. مائده: 5 ـ 67 ـ 3. 	1
. همان. 	2

. گرامی، محمد علی، لولا فاطمه، همان. 	3
. بحار، ج40، باب 91، ح 20، ص214. 	4
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است، امامت امام علی؟ع؟ است. غیر از امام معصوم کسی 

نمی‌تواند آثار و اهداف نبوّت را حفظ کند.

اما جمله سوم روایــت: »لولا فاطمة لما خلقتکما« اقبال 

لاهوری جایگاه فاطمه زهرا؟سها؟ را در جهان هستی هم چون 

مرکز پرگار عشق می‌داند. می‌گوید: مادر آن مرکز پرگار عشق 

مادر آن کاروان سالار عشق1.

در این قسمت از حدیث، فاطمه زهــرا؟سها؟ محور خلقت 

قرار گرفته است. او محور آفرینش است. اگر وجود او نبود 

نسل رسول عشق منقطع می‌شد2. پس بحث در این نیست 

؟ص؟ بزرگتر اســت و  کــه فاطمه زهـــرا؟سها؟ از علی؟ع؟ و پیامبر

؟ص؟، بلکه بحث در این است که جایگاه و  علی؟ع؟از پیامبر

نقش آفرینی هر کدام از سه بزرگوار در خلقت جهان هستی 

چه قدر و چگونه می‌باشد؟ وجود فاطمه زهرا؟سها؟از این جهت 

تــا قیامت تـــداوم نــبــوّت، امــامــت و اســام نــاب محمدی؟ص؟ 

است. او واسطه بین نبوت و امامت است و تکامل خلقت 

در سایه تبیین رسالت و امامت است و هر دو از نسل فاطمه 

زهرا؟سها؟. پس او مصدر ائمه؟عهم؟است و تداوم بخش دعوت 

محمد؟ص؟ و ولایــت3.اگــر او نبود امــامــت تـــداوم نــداشــت و 

رسالت ابتر و ناقص می‌ماند. پس چه اشکال دارد که گفته 

. لاهوری، اقبال، دیوان، سینا، ص103. 	1
. کوثر: 108 ـ 1 ـ 3. 	2

. قائمی، علی، در مکتب فاطمه، ص71 ـ 72. 	3



شود: اگر فاطمه نبود علی یعنی امامت نبود و اگر علی یعنی 

امامت نبود پیامبر یعنی رسالت نبود1..

به هر تقدیر گاهی متن روایــت به حــدّی محکم است که 

راوی را هم اعتبار می‌بخشد و گاهی راوی به روایت2.متن این 

روایــت نیز به راوی اعتبار می‌بخشد و یا طبق اصــل »دلالته 

تغنی عن السند« ما را از سند آن بی نیاز می‌کند.

در مذهب شیعه از حضرت فاطمه بسیار تمجید می‌شود 

پس چرا در قرآن از ایشان نام برده نشده است؟

پاسخ به این سوال با بیان مطالب زیر روشن می‌گردد.

1. در قرآن کریم بسیاری از مسائل دین اسلام چه در حوزه 

اعتقادات و چه در حــوزه فقه و احکام نام بــرده نشده است 

ولی در عین حال از دیدگاه شیعه و سنی از ضروریات دین به 

 ، شمار می‌آیند. مثلاً اعتقاد به صد و بیست و چهار هزار پیامبر

و رکعات نمازهای پنجگانه و بعضی از اعمال حج مثل هفت 

مرتبه طواف، رمی جمرات و اکثر محرّمات در حال احرام و... از 

ضروریات دین به شمار می‌آیند که در قرآن کریم هیچ اشاره‌ای 

به این امــور نشده اســت. پس بنا نبوده است که هر چیزی 

که از معتقدات و مسائل دین اسلام به شمار می‌آید در قرآن 

کریم از آن نام برده شود بلکه خیلی از امور و مسائل اعتقادی، 

. گرامی، محمد علی، همان، ص111. 	1
. گرامی، محمد علی، همان. 	2
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؟ص؟ و اهــل بیت؟عهم؟  فقهی و اخلاقی توسط شخص پیامبر

بیان گردیده است. بنابراین مجرد عدم وجود چیزی در قرآن 

مجید دلیل بر بی اعتباری دینی و اعتقادی آن چیز نمی‌تواند 

؟ص؟  باشد، چون ممکن است بیان یا وضع آن به خود پیامبر

ع است واگذار شده باشد. که از طرف خداوند مشرّ

ــد که در شأن  2. در قــرآن کریم آیــات متعددی وجــود دارن

علی؟ع؟ و فاطمه و خاندان پاک آن حضرت نازل شده‌اند و لو 

به صورت صریح در خود آیات اسمی از آنان برده نشده است 

لکن با روایــات و احادیث نبوی ثابت اســت که ایــن آیــات در 

شأن آنان نازل گردیده‌اند. ما در زیر به برخی از این آیات اشاره 

می‌کنیم:

ــــث،  ــادی ــ ــه اکـــثـــر مــفــســریــن و روات اح ــت ــف ــه گ ــ الــــــف: ب

سورة»انسان« در شأن حضرت علی؟ع؟ و فاطمه نازل شده 

است. در تفسیرکشّاف شأن نزول این سوره از ابن عباس 

نــقــل شـــده اســـت کــه خــاصــه آن ایـــن اســـت کــه زمــانــی امــام 

حسین؟ع؟ و امام حسن؟ع؟ در کودکی مریض شده بودند 

؟ص؟ و عده‌ای از مردم به عیادت آنان رفتند و به علی؟ع؟  پیامبر

گفتند که چرا نذر نمی‌کنی؟ علی و فاطمه و فضّه که کنیز آنها 

بود با هم نذر کردند که سه روز روزه بگیرند. لکن در هر سه 

، وقت افطار به ترتیب مسکینی، یتیمی و اسیری آمدند و  روز

آنان غذای شان را که قرص‌هایی از نان جو بود به آنها دادند 

تا اینکه پیامبر اسلام از این حادثه مطلع شده وقتی آنان را 
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می‌بینند که از شدت گرسنگی می‌لرزند ناراحت می‌شود. در 

این هنگام است که جبرئیل فرود می‌آید و سوره»هل اتی« را 

به عنوان بشارت فضیلت اهل بیتش که فاطمه زهرا؟سها؟ جزء 

آن‌هاست، به او می‌رساند تا قرائت کند1.

ب: آیه تطهیر که می‌فرماید: »همانا خدا می‌خواهد پلیدی و 

آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند«2 

به اتفاق شیعه و اکثر مفسرین و علما اهل سنت در شأن پنج 

تن اهل کساء که حضرت فاطمه یکی از آنان می‌باشد، نازل 

شده اســت3. و حدیث کساء به قــدری معروف می‌باشد که 

در کتاب‌های متعددی بیان شده است و نیازی به ذکر آن در 

اینجا نیست. و نقل شده است که پیامبر اسلام؟ص؟ شش 

ماه تمام هر روز صبح وقتی از کنار خانه فاطمه می‌گذشت رو 

بروی در خانه می‌ایستاد و می‌گفت: وقت نماز است یا اهل 

البیت»همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی را از شما دور 
سازد.« 4

. زمخشری، جار الله محمود بن عمر، کشاف، 670/4، و قرطبی، ابوعبدالله  	1
محمد بن احمد انصاری، تفسیر قرطبی)الجامع لاحکام القرآن(، 130/19 و 131.

. احزاب، 33. 	2
. احمد بن حنبل، مسند احمد، 1/ 331، 4/ 107، 6/ 298 و 292، 7/ 123، و  	3
ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، 5/ 30، و نیشابوری حاکم، محمد 
بن محمد، مستدرک، 2/ 416، 3/ 147 و 158، و القندوزی، شیخ سلیمان بن 
ابراهیم حنفی، ینابیع المودة 2/ 429، و نسایی، احمد بن شعیب، خصائص 
امیرالمؤمنین، ص49، )قرطبی(، ابوعبدالله محمد بن محمد تفسیر قرطبی، 

14/ 183،، 1405 ق.
. الامام احمد بن حنبل، مسند احمد، 3/ 259 و 285، و سیوطی، جلال الدین،  	4

الدر المنثور، 4/ 313.
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آن)رسالت( پاداشی  آیه‌ای که می‌فرماید:»بگو به ازای  ج: 

از شما خواستار نیستم مگر دوستی دربارة خویشاوندانم.« 

ــودت یــا قــربــی مــعــروف اســـت بــه عــقــیــده همه  1 کــه بــه آیـــة مـ

و  از علی  مفسرین در شــأن اهــل بیت پیامبر که عبارت‌اند 

ــازل شــده و محبت و دوســتــی آنــان  فاطمه و فــرزنــدان آنها ن

توسط خداوند بر امت اسلامی واجب گردیده است. از ابن 

شما  ــارب  اقـ پرسیدند  ؟ص؟  پیامبر از  کــه  ــده  ش نقل  عــبــاس 

کیست که در قــرآن مــودّت و دوستی آنــان بر ما واجــب شده 

است فرمود: علی و فاطمه و دو پسر اوســت2. زمحشری در 

ذیل این آیة شریفه روایات متعددی را از پیامبر اسلام دربارة 

ــت کــه همگی  ــل البیت بــرشــمــرده اس محبت و دوســتــی اه

حکایت از وجوب مودّت اهل بیت می‌کند3.

د. آیه مباهله از آیاتی است که بر فضیلت حضرت فاطمه 

دلالت روشن دارد و هیچ کسی به جز امام علی و امام حسن و 

امام حسین؟ع؟ در این فضیلت با او شریک نمی‌باشد: >فَمَنْ 

بْناءَنا وَ 
َ
وْا نَدْعُ أ

َ
مِ فَقُلْ تَعال

ْ
عِل

ْ
ک فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَک مِنَ ال حَاجَّ

نْفُسَکمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ 
َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
بْناءَکمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکمْ وَ أ

َ
أ

. شوری، 23. 	1
. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، 6/ 37،، و حاکم نیشابوری،  	2
محمد بن محمد مستدرک، 3/ 172، و هیثمی، نورالدین، مجمع الزوائد 7/ 
103، 9/ 168، قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، 16/ 22 و سیوطی جلال 
الدین، الدر المنثور، 6/ 7، و ابی جعفر الخاص، معانی القرآن، 6/ 31،، و ابن 

الجوزی، زاد المسیر، 7/ 79.
. زمحشری، جار الله محمود بن عمر، کشاف، 220/4. 	3
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پیامبرش  به  خداوند  آیه  این  در  کاذِبین<؛1‏ 
ْ
ال ى 

َ
عَل هِ  اللَّ عْنَتَ 

َ
ل

می‌فرماید: هر گاه بعد از علم و دانشى که )در باره مسیح( به 

( کسانى با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها  تو رسیده، )باز

بگو: »بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان 

خود را ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را 

ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود آن گاه 

مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.«

به صورت متواتر و قطعی در کتاب‌های اهل سنت و شیعه 

نقل شده است که بعد از قــرار و تعیین موعد با مسیحیان 

نجران برای مباهله در فردای آن روز چون پیامبر اسلام عازم 

را  گردید علی، فاطمه، حسن و حسین  انجام مباهله  محل 

وضعیت  ایــن  مسیحیان  که  هنگامی  نمود.  همراه  خــود  با 

را دیدند گفتند که این پیامبر کسانی را بــرای ملاعنه با خود 

همراه کــرده است که اگر از خدا بخواهند هیچ کسی از ما بر 

روی زمین نخواهد ماند و لذا از مباهله دست بر می‌دارند و 

تسلیم پرداخت جزیه می‌گردند2.

3. روایـــات و احــادیــث نبوی که از طریق شیعه و سنی در 

مورد فاطمه نقل شده است نه تنها تعریف و تمجید آنان را 

بر ما لازم می‌گرداند بلکه محبت او را بر ما واجب می‌نماید. 

؟ص؟ درباره‌ی فاطمه زهرا؟سها؟ء سخنان زیادی دارد از آن  پیامبر

.آل عمران/61. 	1
. الدر المنثور ج2 ص38. 	2
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جمله این مــوارد است که فرمود:»فاطمه پاره تن من است 

هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده است.« 1 و »در روز قیامت 

منادی از پشت پــرده ندا سر می‌دهد‌ای مــردم چشمان تان 

2 و »خــداونــد در  از موقف عبور کند.«  تا فاطمه  را بپوشانید 
آسمان به شهادت ملائکه فاطمه را به عقد علی درآورد.« 3

نسبی  خویشاوندی  و  قرابت  هیچ  شیعیان  حــال  هر  به 

با فاطمة الــزهــرا؟سها؟ نــدارنــد اگرچه برخی از سلسله ســادات 

هستند واگر چه فرموده‌اند شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا 

... ولــی شیعه بر اســاس وظیفه شرعی و سفارش الهی او را 

تعریف نموده و مــورد اطاعت قــرار می‌دهند. زیــرا دوستی و 

ــه نقلی و عقلی مایه نجات، سعادت اخروی 
ّ
محبت او به ادل

ــزرگ و  ــاوه بــر ایــن مطلب شخصیت ب و دنــیــوی مــی‌شــود، ع

الهی آنها که جز پیامبر اسلام؟ص؟ کسی نمی‌تواند در کمالات، 

فضائل انسانی و علم و تقوی با آنان برابری کند به خودی خود 

و با قطع نظر از روایــات و آیات اقتضاء دارد که از آنان تعریف 

شود و مورد اطاعت قرار گیرد و هیچ کسی نمی‌تواند در این 

جهت بر آنان ترجیح داشته باشد.«

. نیشابوری حاکم، محمد بن محمد، مستدرک، 3/ ‌159، و بیهقی، احمد بن  	1
الحسین، الکبری، 10/ 201 و 7/ 307.

. مستدرک حاکم، 3/ 153. 	2
. عسکری، سید مرتضی، احادیث ام المؤمنین عایشه، 1/ 76. 	3
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یف و تمجید پیامبراکرم از خود و امام علی و حضرت  آیا تعر
زهرا؟سها؟ دلیل برتری جویی نیست؟

پیامبر اســام؟ص؟ معصوم بوده و در کلمات ایشان هیچ 

عَنِ  ینْطِقُ  >و ما  ــدارد.  ن راه  گونه خودخواهی و خطا و اشتباه 
الهَوی اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْی یوحی<1

طبق این آیه شریفه: او از روی هوی سخن نمی‌گوید هرچه 

می‌گوید وحی اســت، او از خــودش چیزی نمی‌گوید و هر آنچه 

می‌گوید همه از ناحیه خداست و این که پیامبر از روی هوی 

آنچه می‌گوید وحــی الهی بــوده و از جانب  سخن نمی‌گوید و 

خداست. یعنی هر سخنی از پیامبر؟ص؟ نقل می‌شود از جانب 

خداست.

جلال الدین سیوطی می‌گوید: روزی رسول خدا؟ص؟ دستور 

؟ص؟  داد تمام درهــای خانه‌هایی که به داخــل مسجد پیامبر

گشوده می‌شد جز در خانة امام علی؟ع؟ بسته شود، این امر 

؟ص؟  به مسلمانان گران آمد تا آن جا که »حمزه« عموی پیامبر

از این کار گله کرد، که چگونه در خانة عمویت و عباس عموی 

پسرعمویت  خانة  درِ  ــا  امّ بستی،  را  عمر  و  ابوبکر  و  دیگرت 

علی؟ع؟ را باز گذاردی؟ و او را بر دیگران ترجیح دادی. هنگامی 

؟ص؟ متوجّه شد که این امر بر آن‌ها گران آمده است  که پیامبر

مردم را به مسجد دعوت فرمود: و خطبة بی‌نظیری در تمجید 

 
ً
و توحید خداوند ایراد کرد، سپس افزود:‌ای مردم من شخصا

. النجم/4. 	1
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بیرون  مسجد  از  را  شما  مــن  و  نگشودم  و  نبستم  را  درهـــا 

نکردم، و علی؟ع؟ را ساکن ننمودم، آن چه بود وحی الهی و 

فرمان خدا بود. سپس این آیات را تلاوت فرمود:>و النّجم اِذا 

هَوی ... اِن هو اِلاّ وَحی یوحی<1.

زشت  اخــاق  نداشتند  پیامبران  که  ویژگی‌هایی‌  از  یکی 

اســت که موجب تنفّر شــود و خودخواهی که یکی از اخلاق 

 از آن 
ً
 و رسول خدا خصوصا

ً
زشت است که پیامبران عموما

اخلاق زشت به دور بوده‌اند.

ــورد امــیــر  ــ ــردن در م ــ ؟ص؟ از تــعــریــف ک ــا هـــدف پــیــامــبــر ــ امّ

از طرف خداوند  که  مؤمنان حضرت علی؟ع؟ مأموریتی بود 

؟ص؟ محوّل شــده بــود که عــاوه بر جایگاه و مقام  به پیامبر

بالای معنوی امام علی؟ع؟ و خدمات ایشان مسئلة مهم و 

؟ص؟ و امامت امّت اسلامی  سرنوشت‌ساز جانشینی پیامبر

؟ص؟ در فضائل  بود و اگر ما می‌بینیم احادیث زیادی از پیامبر

و مناقب حضرت علی؟ع؟ در کتب شیعه و اهل سنّت نقل 

آن  شایستگی  و  لیاقت  و  امــامــت  مقام  معرّفی  بــرای  شــده 

؟ص؟ نمایندة او در  حضرت بــوده اســت، زیــرا جانشین پیامبر

تحکیم و گسترش احکام و حفظ شریعت و از بین برنده هر 

گونه فتنه و فساد و برپا دارندة حدود الهی است و هر کسی 

برای چنین مقام عظیمی صلاحیت ندارد. جز آن فردی که در 

از تفسیر  . سیوطی، جــال الدین، تفسیر درالمنثور، ج6، ص122، به نقل  	1
نمونه، ج22، ص482.
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هجرت،  علم،  جهاد،  تقوا،  مانند:  اسلامی  والای  ارزش‌هـــای 

شجاعت،  عدالت،  کیاست،  و  سیاست  نیک،  سابقة  زهــد، 

برتری  از همگان  و....  اخــاق نیک  بلندنظری،  سعة صــدر و 

داشته باشد و چنین فردی به گواهی تاریخ و روایات شیعه و 

سنّی، کسی جز علی بن ابیطالب؟عهم؟ نخواهد بود.

ت اینکه پیامبر؟ص؟ از حضرت زهــرا؟سها؟ و امام حسن و 
ّ
و عل

امام حسین؟ع؟ تعریف نموده، و احادیث زیادی در کتب اهل 

سنّت و شیعه در فضیلت اهــل بــیــت؟عهم؟از پیامبر؟ص؟ نقل 

شده نیز ریشة قرآنی دارد که خداوند آیة »مودّت«‌ را بر پیامبر؟ص؟ 

نــازل کرد که در مــورد اهل بیت؟عهم؟ می‌باشد، در ســورة شوری 

بی<1.‌ای پیامبر   اِلاّ المَوَدّةَ فی القُر
ً
جرا

َ
کم علیه ا

ُ
سْئَل

َ
می‌فرماید: >قُل لا ا

بگو من هیچ پاداشی از شما برای رسالتم درخواست نمی‌کنم، 

جز این که اهل بیت؟عهم؟مرا دوست داشته باشید.

در  »قربی«  از  منظور  که  معتقدند  بالاتفاق  شیعه  علماء 

؟ص؟ است که همان حضرت زهرا؟سها؟ و  آیه، اهل بیت پیامبر

حضرت علی و امام حسن و امام حسین؟ع؟ می‌باشند.

مفسّران اهل سنّت در ذیل این آیه شریفه حدیث طولانی 

اهــل بیت؟عهم؟نقل  و مــودّت  پیرامون محبّت  ؟ص؟  از پیامبر

آل  رازی در کتاب تفسیرش می‌گوید:  از جملة فخر  کرده‌اند 

سوی  بــه  امــرشــان  بازگشت  کــه  هستند  کسانی  محمّد؟ص؟ 

. مکارم شیرازی، ناصر،آیات ولایت در قرآن، ص186 و 181. 	1
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اوست، کسانی که ارتباط شان محکم‌تر و کامل‌تر باشد »آل« 

محسوب می‌شوند: و شکی نیست که فاطمه و علی و حسن 

و حسین؟ع؟محکم‌ترین پیوند را با رسول خدا؟ص؟ داشتند، 

مات و مستفاد از احادیث متواتر است.
ّ
و این از مسل

آنــچــه از پیامبر گــرامــی اســـام در رابــطــه بــا امــام  بنابراین 

آن حضرت ذکــر می‌شود  علی؟ع؟ و فاطمه زهــرا؟سها؟ و اولاد 

نه تنها دلیل بر خودخواهی و برتری جویی نیست بلکه به 

؟ص؟ خیلی عظیم و بزرگ بوده  تصریح آیات قرآن اخلاق پیامبر

و سخنان او دستور خدا در معرفی خاندانش بوده است و اگر 

؟ص؟ و ائمه  توسط کسی خدای نکرده با علم به عصمت پیامبر

معصومین؟عهم؟ یک صفت مذمومی به پیامبر و اهل بیت 

 استغفار صورت بگیرد.
ً
نسبت داده شود لازم است که حتما
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یم در قرآن، ما حضرت فاطمه  چرا علی رغم برتری حضرت مر
را از ایشان برتر می‌دانیم؟

تنها بانویی که در قرآن کریم به نام خاص وی تصریح شده 

و با کمال تجلیل از وی سخن به میان آمــده اســت، حضرت 

مریم است:

رَک  طَهَّ و  ک  اصْطَفا ه  ال��ل اِنّ  یمُ  مَرْ یا  المَلائِکةُ  تِ 
َ
قال اِذْ  >وَ 

ک عَلی نِساءِ العالمین<1 )و به یاد آورید( هنگامی را که  واصْطَفا

فرشتگان گفتند:‌ای مریم! خدا تو را برگزیده، و پاک ساخته، 

بر تمام زنــان جهان برتری داده اســت2. جمله‌ی »و اذ قالت 

با  فرشتگان  گفتن  سخن  گر  بیان  که   »... مریم  یا  الملائکة 

ــت، نشان مــی‌دهــد کــه فرشتگان ممکن اســت با  مریم اس

انسانی غیر از پیامبران نیز سخن گویند، و این جمله حاکی از 

بلندی مقام مریم است.

رَک<: ک وَ طَهَّ هَ اصْطَفا >اِنَّ ال��ل

فرشتگان به او بشارت می‌دهند که خداوند او را برگزیده 

و پاک گردانیده است، یعنی بر اثر تقوی و پرهیزگاری و ایمان 

و عبادت از برگزیدگان خــدا و پاکان شــد، او برگزیده شد که 

پیامبری همچون عیسی؟ع؟ از وی به وجود آید.

مین<:
َ
ک عَلی نِساءِ العال >واصْطَفا

. آل عمران/ 42. 	1
. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، امیرالمؤمنین، 1378. 	2
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سپس بار دیگر این جمله را تکرار کــرده می‌فرماید: خدا 

تو را از همه‌ی زنان جهان برگزیده جمله‌ی اول تنها اشاره به 

صفات عالی انسانی مریم می‌کند، و به عنوان انسان برگزیده 

از او نام می‌برد، و در جمله‌ی دوم که »اصطفاک« تکرار گردیده 

اشاره به برتری او بر همه زنان معاصر خود می‌کند.

ایــن آیــه گــواه بر ایــن اســت که مریم بزرگترین شخصیت 

زن در جهان خود بوده است، و این موضوع با آنچه درباره‌ی 

بانوی اسلام حضرت فاطمه رسیده است که او برترین بانوی 

جهان است منافات ندارد؛ زیرا در روایات متعدد این مضمون 

آمده که از پیغمبر اسلام؟ص؟ و امام صادق؟ع؟ نقل شده: اما 

مریم کانت سیدةُ نساء زمانها، اما فاطمة فهی سیدة نساء 

العالمین من الاولین و الاخرین، اما مریم بانوی زنــان زمان 

خــود بــود، امــا فاطمه بانوی همه‌ی بانوان جهان از اولین و 

؟ع؟ نیز نقل شده: معنای آیه این  آخرین است1. و از امام باقر

است که تو را از میان فرزندان انبیاء برگزید و از ناپاکی‌ها پاک 

گردانید و برای ولادت عیسی؟ع؟ انتخاب نمود بدون آن که 

شوهر داشته باشی.

آیـــه‌ی مـــورد نظر هیچ گونه  »الــعــالــمــیــن« در  امــا کلمه‌ی 

منافاتی با آنچه گفتیم ندارد؛ زیرا کلمه‌ی »العالمین« در قرآن 

و عبارات معمولی به معنای مردمی که در یک عصر و زمان 

. مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج2، ص409. 	1
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بنی اسرائیل  دربـــاره‌ی  آمــده اســت چنانکه  زندگی می‌کنند، 

بر  را  شما  من  و  العالمین<1  علی  فضّلتکم  انی  >و  می‌خوانیم: 

جهانیان برتری بخشیدم، بدیهی است منظور برتری مؤمنان 

بنی اسرائیل بر مردم عصر خود بوده است2.

نتیجه آن که با توجه به روایاتی که از پیامبر اکــرم؟ص؟ و ائمه 

اطــهــار؟عهم؟ نقل شــده اســت آیــه شریفه دلالــت بر ایــن دارد که 

حضرت مریم بــزرگ‌تــریــن شخصیت زن در عصر خــود بــوده و 

حضرت فاطمه بزرگ‌ترین شخصیت زن در همه اعصار می‌باشد.

. بقره/ 47. 	1
. مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج2، ص410. 	2
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به  سالگی  هیجده  سن  در  خانمی  است  ممکن  چگونه 
مقامی برسد که بانوی زنان عالم شود؟

رســیــدن انــســان بــه مقامات معنوی و کــمــالات نفسانی 

ارتباطی با سنّ فرد و عمر کوتاه و طولانی شخص ندارد چه بسا 

افراد کم سن و سالی از حیث ایمان و یقین در حدّی باشند که 

عابد پیر و کهن سال به آن درجه نرسیده باشد و کمی سن 

و کوتاهی عمر حضرت زهرا؟سها؟ نمی‌تواند خدشه‌ای بر میزان 

ت ما به بررسی 
ّ
علم و یقین آن حضرت وارد سازد به همین عل

ایمان و یقین حضرت زهرا؟سها؟ می‌پردازیم:

رسول گرامی اسلام درباره دخترش می‌فرماید: »به تحقیق 

دخترم فاطمه، قلب و تمام جوارحش مملو از ایمان گشته به 

طوری که بالاتر از آن مرتبه ایمان و یقینی قابل تصور نیست«1.

در تفسیر و توضیح این حدیث شریف به چند نکته مهم 

باید توجّه داشته باشیم:

ایمان دارای دو مرتبه است:

 الف: ایمان قلبی؛ 

ب( ایمان عملی.

پدید  انسان  درون  در  که  اســت  آن  باطنی  و  قلبی  ایمان 

می‌آید و از آن با تعبیراتی چون اعتقاد، باور درونی و معرفت 

یاد می‌شود.

. الثاقب فی المناقب، ص291 ح248. 	1
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می دانیم که خداوند متعال از اهــل اســام اعتقاد و باور 

درونی نسبت به امور ضروری مانند وجود خداوند‌،‌ پیامبران، 

روز حساب و بسیاری امور را خواسته است امّا تنها اعتقاد 

قلبی را برای یک مسلمان کافی نمی‌داند و از او می‌خواهد که 

ایمان باطنی خود را با عمل تؤام نماید.

ــورد مــی‌فــرمــایــد: »ایــمــان  پیامبر گــرامــی اســـام در ایــن مـ

آن است که در قلب ایجاد شود و عمل بر اســاس آن انجام 

پذیرد«. یعنی ایمانی که فقط در باطن انسان جای گیرد و عمل 

انسان را تحت تأثیر خود قرار ندهد، آن ایمان حقیقی نبوده و 

مقبول حقّ تعالی قرار نمی‌گیرد.

حضرت علی؟ع؟ می‌فرماید: »ایمان قلبی عبارت از اقرار در 

زبان ‌ـ باور داشتن در قلب و عمل کردن بر اساس آن است«1.

از این روایــات معلوم می‌گردد که تحت تأثیر برخی علل و 

عوامل، ایمان انسان، قوی یا ضعیف می‌گردد تا آن جا که در 

برخی به اوج می‌رود و به مرتبه یقین می‌رسد و یا چنان ضعیف 

می‌شود که کفر و شرک یا نفاق جایگزین آن می‌شود.

؟ص؟ و چه در مدّت  امّــا فاطمه چه در زمــان حیات پیامبر

کوتاه زندگی اش پس از رحلت او از اوج ایمان برخوردار بود و از 

این رهگذر است که رسول اکرم؟ص؟ در باره ایشان می‌فرماید: 

ایمانا و یقینا إلی مشاشها؛ قلب  »ملأ الله قلبها و جوارحها 

. عیون اخبار الرضا، ج2، ص28، ح 77. 	1
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ح فاطمه از یقین او مملو گردیده و او در اوج  و اعضا و جــوار

مراتب ایمان و یقین قرار گرفته است«.

حضرت علی؟ع؟ می‌فرماید: »نهایه الایمان الایقان؛ نهایت 

ایمان یقین است«.

آری ایمان فاطمه به اوج خود رسیده بود تا آن جا که مرتبه 

یقین را ادراک کرده و در یقین نیز از آن جهت که دارای مراتب و 

درجاتی است در برترین منزل قرار گرفته بود.

نیست  متصور  آن  از  بالاتر  که  رسیده  مقامی  به  فاطمه 

، چنان سراسر وجود مبارک دختر  ایمان به خدا و روز رستاخیز

؟ص؟ را در بر گرفته بود که در میان زنان زمان خود و پس  پیامبر

از او هیچ زنی نبوده که همتا و هم پای او باشد.

فاطمه از چنان ایمان و یقینی برخوردار بود که شایستگی 

آن را پیدا کــرد که پــدرش در بــاره وی بگوید: »اشــتــاق الجّنه 

إلی أربع من النساء: مریم، آسیه، خدیجه، فاطمه«1.بهشت 

مشتاق چهار زن است: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.

بنابراین کسی که دارای مراتب اعلای ایمانی و یقینی است 

 درجــات معنوی والایــی را نیز دارد و رسیدن به این 
ً
ما

ّ
مسل

درجه ایمان و یقین به سنّ و عمر انسان بستگی ندارد بلکه 

به درک و عوامل دیگری بستگی دارد که در بخش دوّم بیان 

می‌شود.

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج43، ص53. 	1
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ح است این است که چگونه  سوألی که در این محل مطر

می‌توان به این مرتبه یقینی رسید.

در تحقق شخصیت هر فرد، امور ذیل تأثیری انکارناپذیر 

دارند: 1. امور تکوینی؛ 2. شخصیت و افکار پدر و مادر در زمان 

انعقاد نطفه فرزند و روحیه آنها؛ 3. روح و رفتار مادر در دوران 

ــارداری؛ 4. تربیت؛ 5. انتخاب‌های فردی شخص بر اساس  ب

اختیاری که خداوند متعال در آن فرد قرار داده است.

از جهت تکوینی در مورد حضرت زهرا؟سها؟ می‌توان به امور 

زیر پرداخت:

قبل از خلقت عالم، نور فاطمه از نور پدر و از شجره طوبی1؛ 

و نطفه او از میوه‌های درخــتــان بهشتی که خــداونــد متعال 

؟ص؟ فرستاده بود، به وجود  آن‌ها را توسط جبرئیل برای پیامبر

آمده است2.

از جهت امور غیر تکوینی نیز ضرورت ندارد که سخنی به 

درازا گفته شــود فقط همین مقدار کافی اســت که بگوییم: 

فاطمه دختر خدیجه و محمد؟ص؟ است و خدیجه که یکی از 

چهار زن برتر در جهان است و خداوند به او مباهات می‌نماید 

و محمّد؟ص؟ که برترین پیامبران الهی و خاتم ایشان است 

. همان، ج43، ص4، ح3؛ عیون المعجزات، ص54. 	1
. از منابع اهل سنت: تاریخ بغداد، ج12، ص331؛ مستدرک حاکم، ج3، ص169  	2
ـ از منابع اهل تشیع: علل الشرایع، ص184؛ مجمع البیان؛ شیخ طبرسی ج6، 

ص291.
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و فاطمه در دامـــان چنین پــدر و مـــادری پــای بــر عرصه گیتی 

می‌گذارد و پرورش می‌یابد.

او از همان روز اوّل عرفان پدر و مادرش را می‌بیند و در هر 

ع آن‌هــا را به درگــاه ربوبی  روز و شب عبادت خالصانه و تضر

مشاهده می‌کند و پدر را می‌بیند که در میان شب بر می‌خیزد 

و ساعت‌های متمادی با خدای جهانیان به راز و نیاز می‌پردازد 

درک می‌کند که آنچه از پدر و مادر خود می‌بیند و می‌شنود و آن 

چه پیامبر به آن عمل می‌کند و توصیه می‌نماید حقّ حقیقی 

ــان بــر مــی‌خــیــزد و در عمق دل‌هـــا نفوذ  ــت کــه از عمق ج اس

می‌کند پس جز آن را برخورد نمی‌پسندد و پای در جای پای پدر 

می‌نهد و از آن است که فاطمه، فاطمه می‌شود و لیاقت آن را 

پیدا می‌کند که سیده النساء العالمین من الاولین و الاخرین 

)سرور زنان عالم از ابتدا تا انتهای جهان( خوانده شود.

پس بنا بر عوامل تکوینی و تربیتی و خواست آگاهانه فاطمه 

که او را شخصیتی متکامل و برخوردار از همه صفات عالی از آن 

ع، عرفان و عبادت به بار می‌آورد و الگوی کسانی  جمله زهد، ور

را بشناسد و  انسانیت  که می‌خواهند مقام واقعی  می‌سازد 

چنان باشند؛ نتیجه می‌گیریم که تنها فرزند پیامبر؟ص؟ بودن 

و یــا همسر امــام و مــادر امــام بــودن نمی‌تواند شخصی را به 

مقامات معنوی والا برساند چنان چه فرزند نوح پیامبر؟عهم؟ از 

حقیقت دور ماند و از مرحله اختیار و انتخاب فردی سر بلند و 

پیروزمندانه بیرون نیامد و خداوند متعال می‌فرماید: >إنه لیس 
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من اهلک<؛ او از اهل و خاندان تو نیست«1. چنان چه مشاهده 

از  بلکه  نیافت  دســت  معنوی  مقامات  بــه  تنها  نــه  می‌کنیم 

اهلیت پیامبر نیز محروم می‌شود و این انتخاب فردی است که 

نقش اساسی و مهمّی را در تکامل بشر ایفا می‌کند.

در معرفی شخصیت عبادی حضرت زهــرا؟سها؟ می‌توان به 

چند روایت زیر اشاره کرد:

حسن بصری متوفای 110 هجری قمری می‌گوید: »ما کان فی 

هذه الامّه أعبد من فاطمه کانت تقوم حتی تورمت قدماها2؛ 

در بین امتّ اسلام هیچ کس عابد‌تر از فاطمه نبود او آن قدر 

بــرای راز و نیاز و نماز خواندن بر روی پاهایش می‌ایستد که 

پاهایش ورم می‌کرد«.

این روایت میزان علاقه حضرت فاطمه را به مقام ربوبی و 

درجه ایمان و خلوص یقین او را به طور کامل نمایان می‌سازد 

و از ســوی دیگر جــلــوه‌ای از شخصیت عــبــادی فاطمه را به 

نمایش می‌گذارد.

ــام حــســن مجتبی؟عهم؟ مــی‌فــرمــایــد:  فــرزنــد بـــزرگـــوارش امـ

»مادرم فاطمه را دیدم که در شب جمعه از بستر خویش جدا 

شده تا طلوع خورشید مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار 

بود و لحظه‌ای از رکوع و سجود دست بر نمی‌داشت«3.

. هود / 46. 	1
. مقتل الحسین، ج1، ص80. 	2

. علل الشرایع، ج10، ص181ـ182. 	3
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ایشان آن قدر به عبادت پروردگارش علاقه مند و وابسته 

است که در شب اوّل زندگی مشترکشان با علی؟ع؟ او را به 

؟ص؟  عبادت و نماز گزاری فرا می‌خواند و سه روز بعد که پیامبر

از علی؟ع؟ می‌پرسد که فاطمه چگونه همسری است پاسخ 

می‌دهد:

نعم العون علی طاعة الله ـ او بسیار مددکار و یاری کننده به 

عبادت و طاعت خداوند است1.

 راز عزّت و سربلندی حضرت فاطمه را باید در مقام 
ً
اساسا

عرفانی و عبادی او جستجو کــرد او با وجــود ایــن که سنش 

کم بــود ولــی در عرفان و عبادت پیری بــود که جز لقای حقّ 

ربوبی چیزی او را راضی نمی‌ساخت و از همین روست که در 

دعاهایش می‌گفت: »اللهم انی اسئلک لذة النظر الی وجهک؛ 

خداوندا از تو می‌خواهم که همواره لذت نظر به وجه خود را 

نصیب من فرمایی«.

خصوصیت‌های نمازها و عبادت‌های حضرت فاطمه

از خصوصیات ویــژه آن حضرت در نماز و عبادت، خوف و 

خشیت وی بوده است ابو محمد دیلمی در ارشاد القلوب نقل 

می‌کند: »کانت فاطمه تنهج فی صلواتها من خوف الله2؛ نفس 

فاطمه پیوسته در نمازهایش از خوف خدا به شماره می‌افتاد«.

. مناقب آل ابی طالب، ج3، ص356. 	1
. ابومحمد دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص105. 	2
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امــام حسن؟ع؟ نقل می‌کند: »فاطمه هرگاه دعــا می‌کرد 

زنان و مردان مؤمن را دعا می‌کرد و برای خود دعایی نمی‌کرد 

به او گفتم:‌ای مادر چرا همان طوری که برای آن‌ها دعا می‌کنی 

بــرای خــود دعــا نمی‌کنی؟ فــرمــود: فــرزنــدم اول همسایه بعد 

خودت«1.

کــثــرت ارتــبــاط فاطمه بــا خــداونــد متعال، کــه نــمــاز یکی از 

مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد بزرگ‌ترین فضیلت برای دختر گرامی 

؟ص؟ می‌باشد. پیامبر

تنوع نماز‌های حضرت فاطمه و اشتیاق ایشان در به جای 

آوردن این نماز‌های مستحبّی که فقط برخی از آن‌ها در ضمن 

روایـــات به دســت ما رسیده اســت. نشان گر شــوق و علاقه 

زیاد آن حضرت به مقام ربوبی است او با به جای آوردن این 

نمازها آرامش خود را به دست می‌آورد و خود را هر چه بیش‌تر 

به خداوند متعال نزدیک می‌نمود که تعداد بسیاری از این 

به ذکر  نیازی  که  نماز‌ها درمتون دینی و حدیثی وجــود دارد 

آن‌ها نیست.

. مستدرک الوسایل، ج5، ص244، به نقل از کتاب زندگانی حضرت زهرا؟سها؟ ـ  	1
محمد روحانی علی آبادی.
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نتیجه گیری 

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که حضرت زهرا؟سها؟ 

به خاطر ایمان و یقینی که در درجه اعلی و فوق مراتب داشت 

توانست به مقامات عالی معنوی برسد و جزء پنج تن آل عبا و 

)33 احزاب(  معصومین باشد که خداوند متعال در آیه تطهیر

بیان می‌کند و در رسیدن به این مقام والا انتخاب و اختیار 

آن حضرت در برگزیدن راه حق نقش اساسی را ایفا نمود نه 

؟ص؟ بودن به این مناقب  این که ایشان به خاطر دختر پیامبر

دست یافته‌اند و هر چند که ایشان دوره کوتاهی در این دنیا 

به سر بردند ولی بر اساس ایمان و یقین قلبی و عملی که در 

پرتو تربیت و پرورش یافتن در دامان پیامبر اسلام؟ص؟ کسب 

کردند به مقام خیر نساء العالمین نایل گشتند که همه ما 

انتظار شفاعت و یاری آن حضرت در روز محشر را داریم که از 

دیگر فضایل ایشان است.

اینکه مقام اصلی حضرت صدیقه و  پایانی  و  نکته اصلی 

حقیقت چهارده معصوم در عالم خلقت و سر انتخاب این 

بزرگواران، نکته‌ای است که دقیقا بر ما مکشوف نیست.
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ــن اســـت و هر  ــن م ــاره ت ــدور حــدیــث»فــاطــمــه پـ آیـــا شـــأن صـ
است«  کرده  خشمگین  مرا  کند،  خشمگین  را  او  کس 

خواستگاری علی؟ع؟ از دختر ابوجهل است؟

چند نکته در پاسخ این سوال وجود دارد:

؟ص؟ و  نکته اول: هیچ لزومی ندارد که احادیثی که از پیامبر

ائمه معصومین؟عهم؟ به دست ما رسیده و در کتب روایی ما 

نقل شده،‌ شأن صدور داشته باشد؛ حتی در قرآن کریم هم، 

آیات بسیاری داریم که شأن نزول نــدارد؛ لذا تراشیدن شان 

نزول در دشمنی با اهل بیت؟عهم؟ وجه و سودی ندارد.

نکته دوم: احادیث فراوانی در معرفی شخصیّت و منزلت 

ــرا؟سها؟ در پیشگاه خــدا و رسولش وجود  حضرت فاطمه زه

دارد، تا جایی که بزرگانی از شیعه و سنّی، به منظور جمع آوری 

آنها، کتاب‌های جداگانه‌ای را نوشته‌اند. در همه منابع مهم 

روایــی شیعه مثل امالی مفید و صــدوق و شیخ طوسی و... 

و در بسیاری از صحاح و مسانید معتبر اهل سنت از جمله 

ابو داود،  کتاب‌های: صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح 

العمال، حلیة  کنز  ابن حنبل، صحیح ترمذی،  مسند احمد 

از  الاولیاء، مستدرک الصحیحین، و چند کتاب معتبر دیگر 

اهل سنت، روایاتی با تعابیر مختلف، اما مفهوم نزدیک به 

هم از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است که فرمود:

»فاطمه پــاره تن من است پس هر کس او را غضب ناک 

کند مرا غضب ناک کرده است«.
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و نیز با تعبیر دیگری آمده است: »فاطمه پاره تن من است 

خوشحال می‌کند مرا آنچه او را خوشحال می‌کند«.

و نیز »همانا فاطمه پاره تن من است و هر چه باعث اذیت 

و آزار او شود؛ باعث آزار من است«.

و نیز خطاب به حضرت فاطمه فرموده است: »به درستی 

ــد بــه خــاطــر غضب تــو، غضب می‌کند و بــه خاطر  کــه خــداون

رضایت و خوشنودی تو خوشنود می‌شود«.

شاید آنچه انگیزه جعل چنین شان صــدوری شده است 

ماجرایی باشد که پس از رحلت پیامبر توسط شیعه و سنی نقل 

شده است؛ در کتاب الامامة و السیاسة ابن قتیبه ضمن نقل 

حدیث مفصلی از ملاقات ابوبکر و عمر با فاطمه زهــرا؟سها؟ در 

خانه امیر المؤمنین؟عهم؟ پس از نقل حدیث از حضرت فاطمه 

و اعتراف عمر و ابوبکر مبنی بر اینکه آن حدیث را از پیامبر؟ص؟ 

شنیده اند؛ نقل می‌کند که: »حضرت فاطمه خطاب به آن دو 

( فرمودند: پس من، خداوند و فرشتگان خدا  نفر)ابوبکر و عمر

را به شهادت می‌طلبم که شما دو نفر مرا خشمناک نمودید و 

مرا خوشنود نکردید و اگر پیامبر خدا را ملاقات کنم شکایت 

شما را نزد آن حضرت می‌برم. پس ابوبکر گفت: پناه می‌برم به 

خدا از غضب او و غضب تو‌ای فاطمه ... و فاطمه می‌فرمود: به 

خدا پس از هر نمازی که می‌خوانم بر تو نفرین می‌فرستم«1.

. ر.ک: الامامه والسیاسه دینووری. 	1
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ــادق؟ع؟ می‌فرمایند: رســول  در حــدیــث دیــگــری امـــام صـ

خـــدا؟ص؟ خــطــاب بــه فاطمه مــی‌فــرمــود: »ای فــاطــمــه! همانا 

خداوند عزوجل به سبب غضب تو غضبناک می‌شود و به 

خشنودی تو خشنود می‌گردد«.

هــمــان گــونــه کــه ملاحظه مــی‌شــود، ایــن احــادیــث بــه طور 

مطلق هستند و هیچ گونه قیدی و هیچ جریان و قضیه‌ای 

در آنها به چشم نمی‌خورد. وقتی پیامبر خدا؟ص؟ می‌فرماید: 

اگر  »خداوند، به غضب فاطمه، غضب می‌کند« نمی‌فرماید: 

چنین و چنان بــود، یا به فلان شــرط، یا اگر غضبش به فلان 

ت بــود. بلکه بــدون هیچ قیدی می‌فرماید: »خــداونــد، به 
ّ
عل

غضب فاطمه، غضب می‌کند« این غضب به چه سببی باشد؟ 

نسبت به چه کسی باشد؟ در چه زمانی باشد؟ هیچ اشاره‌ای 

ندارد و به طور مطلق است. و آن گاه که می‌فرماید: »آنچه او را 

اذیت می‌کند، مرا اذیت می‌کند« دیگر نمی‌فرماید: اگر چنین 

بــود، یا اگر اذیّــت کننده فلانی بــود، یا اگر در فلان وقت بود، 

بلکه حدیث به طور مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد.
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آیا مقام حضرت زهرا؟سها؟ از امامان بالاتر است؟

از نظر اسلام ارزش انسان‌ها در پیشگاه خداوند متعال به 

هِ  کرَمَکمْ عِندَ اللَّ
َ
تقوی است. قرآن کریم می‌فرمایند: > ...إِنَّ أ

تْقَاکمْ ...<1.
َ
أ

طبق ایــن آیــه شریفه هر چه درجــه تقوی بالاتر باشد فرد 

متقی نزد خداوند گرامی‌تر است و این درجات در میان انبیاء 

و معصومین؟عهم؟ نیز وجود دارد.

ــن کــه کـــدام یــک از آن ذوات مقدس  حـــال، تشخیص ای

ــرا کــه مقام  ــت چ ــد بسیار مشکل اس بــر دیــگــری بــرتــری دارنـ

معنوی یک انسان فقط برای خدای متعال به صورت کامل 

ــادر بــه فهم و درک آن نیستیم، مگر از  معلوم اســت و مــا ق

معصومین؟عهم؟مطلبی رسیده باشد.

امّا در مورد حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ مقامات و درجات بسیار 

ــه را دارا  بالایی ذکــر شــده اســت که کمتر کسی ایــن مقام و درج

می‌باشد و ایشان برترین بانوان و سیده نساء العالمین می‌باشند.

بــرای پاسخ به ســؤال باید دو موضوع را بررسی کــرد اوّل 

از مقام  ایــن که ثابت کنیم مقامات حضرت زهــرا؟سها؟ کمتر 

سایر اهل بیت؟عهم؟ نبوده است و دوّم این که مقام ایشان 

را با دیگر امامان بررسی کنیم و جایگاه این بانوی دو عالم را 

مشخص کنیم.

. حجرات / 13. 	1
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در مــورد بحث اوّل که مقام حضرت زهــرا؟سها؟ نسبت به 

مقامات امامان معصوم؟عهم؟باشد جای ذکر این نکته است 

که از جمله فضائل امامان که آنها را نسبت به دیگر انسان‌ها 

متمایز می‌کند داشتن مقام عصمت و ولایت می‌باشد. حال 

ــرای ایــن کــه مقام حضرت زهـــرا؟سها؟ ثابت شــود و مشخص  ب

شود که جایگاه ایشان کمتر از دیگر امامان نبوده است باید 

عصمت ایشان و ولایت ایشان محرز شود و ما به اختصار به 

این دو نکته می‌پردازیم.

عصمت حضرت فاطمه زهرا؟سها؟

عصمت حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ هم دارای شواهد قرآنی و 

هم دارای شواهد روایی می‌باشد که علمای شیعه و بعضی از 

علمای عامه پذیرفته‌اند.

هُ  یدُ اللَّ مَا یرِ
َ
از جمله شواهد قرآنی آیه تطهیر می‌باشد > ...إِنّ

رَکمْ تَطْهِیرًا<1. یطَهِّ بَیتِ وَ
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّ

یعنی خدا چنین می‌خواهد که رجس )هر پلیدی( را از شما 

خاندان نبوت ببرد و شما را پاک و منزه گرداند.

که منظور از اهل بیت رسول اکرم؟ص؟ حضرت صدیقه، امیر 

المؤمنین علی؟ع؟ و حسنین؟عهم؟ می‌باشد که پیامبر اکرم؟ص؟ 

بعد از نزول این آیه با حدیث کساء به این نکته اذعــان کردند. 

. احزاب / 33. 	1
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پس با توجه به این آیه عصمت حضرت فاطمه ثابت می‌شود.1

امّا شواهد روایــی مثل حدیث ثقلین می‌باشد که متواتر 

ذکر شده است و از این روایت هم عصمت فهمیده می‌شود.

ولایت حضرت زهرا؟سها؟

حضرت زهرا؟سها؟ دارای ولایت کلیه و تکوینی بوده‌اند که از 

آیات و روایات توسط علما برداشت شده است.

شهید مطهری می‌فرماید: »آیه تطهیر و حدیث ثقلین ناظر 

به داشتن ولایت اهل بیت؟عهم؟می‌باشد«2.

علامه امینی می‌فرماید: حضرت زهــرا؟سها؟ در مقام ولایت 

شریک امیر المؤمنین علی؟ع؟ و حسنین؟عهم؟ است«3.

علامه سید محمد حسین میر جهان می‌فرماید: حضرت 

زهرا؟سها؟ در ولایت مطلقه با پدر و شوهر و دو فرزندش شرکت 

دارد و هم چنین با همه ائمه نه گانه دیگر از اولاد خود«4.

پس با توجه به این دو نکته )عصمت و ولایت( فهمیدیم 

که حضرت زهرا؟سها؟ دارای عصمت و ولایت همچون امامان 

معصوم؟عهم؟ می‌باشد و دو شرط اساسی در برتری اهل بیت 

شیرازی،  مکارم  ص43؛  ج16،  المیزان،  حسین  محمد  سید  طباطبایی،   . 	1
فاطمه  ابراهیم،  امینی،  ــزاب؛  احـ آیــه 33  ذیــل  ج17،  نمونه،  تفسیر  ناصر، 

الزهرا؟سها؟؟سها؟، ص16.
آثــار، ج3، ص280؛ مکارم شیرازی، ناصر، پیام  . مطهری، مرتضی، مجموعه  	2

قرآن، ج9، ص61.
. فاطمه زهرا؟سها؟؛ همان، ص50. 	3

. میرجهانی طباطبایی، سید محمد حسین، خبة العاصمة، ص306. 	4
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در حــضــرت زهـــرا؟سها؟ هــم وجـــود دارد. حــال بــه بحث برتری 

ــه دیــگــر اهـــل بیت؟عهم؟  ــرا؟سها؟ نسبت ب ــ حــضــرت فــاطــمــه زه

می‌پردازیم.

دلائل برتری حضرت فاطمه زهرا؟سها؟

»نحن  عسکری؟عهم؟می‌فرمایند:  حسن  امام  که  روایتی   .1

)ما  علینا«  الله  حجة  فاطمه  جدّتنا  و  الخلق  علی  الله  حجج 

حجت خــدا هستیم در بین خلق و فاطمه حجت خداست 

بر ما1. و واضح است که حجت بودن حضرت زهرا؟سها؟ بر اهل 

بیت؟عهم؟دلالت بر مقام بالای ایشان نسبت به این بزرگواران 

می‌باشد.

ــام صــادق؟ع؟مــی‌فــرمــایــنــد: اگــر حضرت  ــتــی کــه امـ 2. روای

علی؟ع؟نبود که با حضرت زهرا؟سها؟ ازدواج نماید از زمان آدم 

تا روز قیامت هیچ گونه کفو و همتایی برای آن حضرت پیدا 

نمی‌شد2.

دلالت روایت بر برتری حضرت فاطمه به این صورت است 

که کفو و همتایی دلالــت می‌کند دو شخص از حیث مقام و 

نیز  رتبه  آنها در  کمالات  به یکدیگر هستند و  نزدیک  برتری 

به یکدیگر نزدیک می‌باشد که عبارت کفو و همتا ذکر شده 

البیان، ج13، ص255؛ قزوینی،  . طیب، سید عبدالحسین، تفسیر اطیب  	1
محمد کاظم، فاطمه من المهد الی اللحد،ص218؛ سبحانی، حمید، اسرار 

فاطمیه، ص27،، عوالم العلوم، ج11، ص5 و....
. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص524، ح10. 	2
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است والا اگر مقام و رتبه حضرت فاطمه کمتر بود وجود این 

کلمات لغو می‌شد و نباید کفو و همتایی ذکر می‌شد.

3. علامه امینی در ذکر برتری حضرت زهرا؟سها؟ بر یازده اختر 

تابناک می‌فرماید: در ذکر نام پنج تن آل عبا، پیامبر اکرم آنها را 

با تقدم و تأخر مشخص و معین می‌فرمایند گویی می‌خواهد 

افضل  ــرا؟سها؟  زه از  علی؟ع؟  المؤمنین  امیر  که  فرماید  بیان 

است و مقام زهــرا؟سها؟ تالی امیر المؤمنین علی؟ع؟ است. و 

اگر چنین نبود شایسته نبود، بلکه شایسته بود که اول نام 

حضرت زهرا؟سها؟ ذکر شود1. علامه امینی؟ره؟، در کتاب فاطمة 

الزهرا؟سها؟ بیش از پانزده روایت بر برتری حضرت زهرا؟سها؟ س 

به همراه استدلال آورده اند2.

مقامات  دارای  ــرا؟سها؟  زهـ فاطمه  حــضــرت  کــه  ایــن  نتیجه 

بالایی که اهل بیت؟عهم؟دارا می‌باشد هست که مقام عصمت 

و ولایت می‌باشد. پس ایشان از حیث رتبه پائین‌تر نیستند 

ــا دلایلی ذکــر شد که با توجه به ایــن دلایــل برتری فاطمه  امّ

زهــرا؟سها؟ مشخص می‌شود و نشان از این است که جایگاه 

حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ با دیگر اهل بیت؟عهم؟فرق دارد.

. فاطمة الزهرا؟سها؟ء، همان، ص48. 	1
. همان، ص50 تا 89. 	2
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یه حضرت زهرا؟سها؟  تش را بر ذر آ آیا این روایت که »خداوند 
تش مصون داشت« مستند است؟ حرام و آنان را از عذاب آ

پاسخ به سؤال فوق در دو قسمت قابل ارائه است که با 

دقت و تأمل، اعتبار این حدیث از نظر آحاد سلسله سند و 

نیز اعتبار مضمون روشن خواهد شد.

الف( این روایت در اصل از وجود پیامبر اکرم؟ص؟ صادر شده 

و در مورد صدور و نیز معنای آن از ائمه؟عهم؟ کسانی سوال کرده و 

جواب شنیده اند؛ لذا روایت دارای سندهای متعددی می‌باشد 

و بررسی همه اسناد این حدیث در یک مقاله نمی‌گنجد، از این 

رو فقط به بررسی اشخاصی که در سلسله سند ایــن روایــت 

مطابق نقل حماد بن عثمان از امام صادق؟ع؟ قرار گرفته اکتفا 

می‌شود که مطابق این سند ابن ولید از محمد بن الحسن 

الصفار از عباس بن معروف از علی بن مهزیار اهوازی از حسن 

بن علی الوشا از محمد بن قاسم بن فضیل از حماد بن عثمان 

از امــام صــادق؟ع؟، از معنای کلام پیامبر؟ص؟ ســوال نموده و 

امام صادق؟ع؟ فرمود:»مقصود از کلام رسول الله؟ص؟ آن عده 

از فرزندان زهرا؟سها؟ می‌باشد، که از عذاب آتش الهی آزاد هستند 
و آنان حسن و حسین و زینب و ام کلثوم هستند«1

هم چنان که ملاحظه می‌شود هفت نفر در سلسله سند 

این حدیث قرار گرفته که اعتبار و عدم اعتبار آنان مربوط به 

تشخیص علماء رجال می‌باشد که به اجمال بیان می‌شود:

. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج43، ص231. 	1
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حماد بــن عثمان کــه اولــیــن راوی در ایــن سند می‌باشد 

کسی است که شیخ طوسی در »فهرست« خود از ایشان به 

عنوان ثقه و جلیل القدر یاد کرده و گفته ایشان دارای کتاب 

نیز می‌باشد1.

دومین راوی محمد بن قاسم می‌باشد که نجاشی از علماء 

رجـــال، ایــشــان را توثیق نــمــوده و فــرمــوده محمد بــن قاسم 

امامی مذهب و ثقه می‌باشد2.

و نیز حسن بن علی الــوشّــاء را نجاشی از افــراد برجسته 

شیعه شمرده او را به عنوان »عین من اعیان الطائفه« معتبر 

دانسته است3.

نفر در سلسله سند می‌باشد  علی بن مهزیار چهارمین 

که از امام رضا؟عهم؟روایت نقل کرده و از افراد ویژه امام جواد 

و وکیل آن حضرت بــوده و در وثاقت و اعتبارش از نظر اهل 

تشخیص تردیدی نمی‌باشد4.

عباس بن معروف نیز مورد تأیید علماء رجال قرار گرفته5 

و شکی در وثاقت ایشان نیست.

از محمد بن حسن صفار که یکی دیگر از راویان این روایت 

. شیخ طوسی، محمد، الفهرست، ص115. 	1
. نجاشی الکوفی، شیخ احمد بن علی، رجال نجاشی، ص362. 	2

. تفرشی، السید المصطفی، نقد الرجال، ج5، ص351 و طرائف المقال، ج1،  	3
ص217.

. رجال نجاشی، تحقیق، سیدموسی شبیری زنجانی، ص253، همان. 	4
. رجالی نجاشی، همان، ص281. 	5
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می‌باشد، مرحوم نجاشی در رجال خویش به وثاقت، عظمت 

ت اســقــاط در روایـــت، یــاد کــرده و توثیق 
ّ
قــدر و منزلت و قل

نموده1 آخرین نفر که محمد بن الحسن بن احمد بن الولید 

می‌باشد، با عناوینی شیخ القمیین فقیه آنان و ثقه و عین من 

اعیان الطائفه، مورد توثیق قرار گرفته است2.

بــا توجه بــه معتبر بــودن آحــاد سلسله سند ایــن روایــت 

تردیدی در صــدور آن از معصوم؟عهم؟باقی نمی‌ماند عــاوه بر 

این که روایت مستفیضه نیز می‌باشد.

ــا معنایی کــه ایــن روایـــت بــه مــا ارائـــه مــی‌دهــد، این  ب( امّ

مطلب اســت که آتــش بر ذریــه و نسل حضرت زهــرا؟سها؟ که 

نسل پیامبر اکرم می‌باشد، حرام است و سوال این است که 

آیــا همه ذریــه فاطمه مقصود اســت یا عــده خاصی مــورد نظر 

پیامبر اکرم؟ص؟بوده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: این که مقصود همه 

ذریه حضرت زهرا؟سها؟ بوده باشد و آنان به صرف انتساب به 

آن حضرت اهل نجات باشند، با عقل و نقل سازگار نمی‌باشد: 

زیرا بر این مبنا از نظر عقلی باید تکالیف دینی نسبت به آنان 

لغو باشد زیرا فرض این است که آنان به مجرد انتساب اهل 

نجات‌اند در حالی که چنین نیست.

. رجال نجاشی، همان، ص254. 	1
. التفرشی، السید المصطفی، نقد الرجال، ج4،ص 170. 	2
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به علاوه روایات فراوانی در منابع روائی از معصومین؟عهم؟ 

به ما رسیده که می‌گوید این طرز فکر که صرف ارتباط نسَبی 

نجات بخش است، اشتباه است و بر همین اساس در رابطه 

با روایــت مــورد ســوال از معصومین؟عهم؟ ســوال شده و آنان 

جــواب منطقی و عقلایی داده‌انـــد و مسأله اطاعت از خــدا و 

معصومین؟عهم؟ را یک امر ضروری و غیر قابل انکار دانسته‌اند 

از جمله در زمــان امــام هشتم؟عهم؟ این فکر که مجرد ارتباط 

نسَبی با فاطمه و اهل بیت؟عهم؟ عامل نجات است از سوی 

برخی‌ها تبلیغ می‌شده که امام علی بن موسی الرضا؟عهم؟ مانع 

از ترویج این طرز تفکر غلط شده است:

زید النار بــرادر امــام هشتم؟عهم؟ در مجلسی دم از مقامات 

خــانــدان پیامبر اکـــرم؟ص؟ مــی‌زد و بــه طــور غــرور آمــیــزی مرتب 

می‌گفت ما چنین هستیم و ما چنان هستیم، راوی روایــت 

می‌گوید امام به زید النار فرمود: »اگر سخن تو درست باشد و 

فرزندان رسول خدا؟ص؟ وضع استثنائی داشته باشند و خداوند 

بدکاران آنها را معذب نکند و عمل نکرده به آن‌ها پاداش دهد، 

پس تو از پدرت موسی بن جعفر؟عهم؟ در نزد خدا گرامی‌تری زیرا 

وی خدا را بندگی کرد تا به درجات قرب نایل آمد و تو می‌پنداری 

که بی آنکه بندگی خدا کنی می‌توانی در درجه موسی بن جعفر 

قرار گیری! سوگند به خدا هیچ کس به مقام قرب خدا نمی‌رسد 

مگر به اطاعت از او و تو گمان کردی که به معصیت خدا به مقام 

قرب الهی می‌رسی و این گمانی است زشت.
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ــرادر تــو و فــرزنــد پــدر تــو هستم، حضرت  زیــد گــفــت: مــن بـ

فرمود: آری تا وقتی که معصیت نکنی زیرا حضرت نوح؟عهم؟ به 

خداوند عرضه داشت:

حَقُّ 
ْ
هْلِی وَإِنَّ وَعْدَک ال

َ
 رَبِّ إِنَّ ابُنِی مِنْ أ

َ
هُ فَقَال بَّ >وَنَادَی نُوحٌ رَّ

حَاکمِینَ< پروردگار من همانا پسرم از اهل من 
ْ
حْکمُ ال

َ
نتَ أ

َ
وَأ

 یا نُوحُ 
َ

می‌باشد و وعده تو حق است1. فقال الله عزوجل >قَال

هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٍ ...<2. خداوند به حضرت 
َ
هْلِک إِنّ

َ
یسَ مِنْ أ

َ
هُ ل

َ
إِنّ

نوح؟عهم؟ فرمودند: فرزندت از اهل تو نیست او خود ناصالح 

است پس خدای عزوجل پسر نوح را از این که از جمله خاندان 

نوح باشد نفی کرد به دلیل معصیت و گناهش«3.

از این روایــت و استدلال امــام؟عهم؟ به آیه شریفه مربوط به 

جریان پسر نوح، فهمیده می‌شود که صرف فرزندی و انتساب 

به پیامبر اکرم؟ص؟ و فاطمه زهرا؟سها؟ سودی ندارد و عمل صالح 

لازم است زیرا فرزند نوح حقیقتا فرزند او بود ولی به دلیل این 

که ناصالح بود از درگاه خدا رانده و غرق شد. بنابراین آتش فقط 

بر آن عده از ســادات حرام است که چون سایر مومنین اهل 

طاعت عبادت و بندگی باشند و لذا برای روایت مورد سوال در 

برخی روایات امام حسن و امام حسین، زینب و ام کلثوم؟عهم؟ را 

به عنوان مصداق کامل روایت ذکر کرده است4.

. هود/ 45. 	1
. هود/ 46. 	2

. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج43، ص232. 	3
. همان، ص231. 	4
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طاووس یمانی می‌گوید: امام چهارم؟عهم؟ را در تاریکی شب 

مشغول مناجات و عبادت دیدم که زار زار گریه می‌کرد، عرض 

کردم این زاری و بی تابی چرا در حالی که شما فرزند رسول خدا 

و فاطمه و علی و حسین؟ع؟هستی، فــرمــود:»ای طــاووس 

سخن نسَب را کنار بگذار که خدا بهشت را برای کسی خلق 

کــرده که مطیع و نیکوکار باشد هر چند غلامی سیاه چهره 

باشد و آتش را آفریده است برای کسی که نافرمانی کند هر 

چند آقا زاده‌ای از قریش باشد. مگر نشنیده‌ای سخن خدا را 

که فرموده است:

»وقتی که در صــور دمیده شــود نسب‌ها منتفی اســت و 

از یک دیگر پرسش نمی‌کنند به خــدا قسم فــردا تو را سود 
نمی‌دهد مگر عمل صالحی که امروز پیش می‌فرستی.«1

. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج46، ص81 به بعد. 	1
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چرا می‌گویند فاطمه لیلة القدر است؟

دو روایت در منابع روایی و تفسیری آمده است که در آن 

لیلة القدر به صدیقه طاهره تأویل شده و حضرت زهرا؟سها؟ 

لیلة القدر خوانده شده است.

1.مرسله تفسیر فرات کوفی

حــدثــنــا مــحــمــد بــن الــقــاســم بــن عــبــیــد معنعنا عــن ابــی 

قَدْرِ<1 اللیلة فاطمة 
ْ
ةِ ال

َ
یل

َ
نَاهُ فیِ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

ّ
عبدالله؟عهم؟ إنه قال: >إِنَ

و القدر الله فمن عــرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرک لیلة 

القدر و انما سمیت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها«؛‌ 

فرات کوفی در کتاب روایی تفسیر قرآن می‌گوید: محمد بن 

قاسم از امام صادق؟ع؟ به صورت مرسل این گونه روایت کرد 

که حضرت فرموده اســت: »مــراد از لیله فاطمه و مــراد از قدر 

خداوند اســت؛ پس هر کس فاطمه را به درستی بشناسد، 

ــرده اســت و فاطمه بــه آن جهت فاطمه  شــب قــدر را درک ک

نامیده شــده اســت که خلق از کنه معرفتش بریده شــده و 

عاجزند«2.

این روایت از نظر سندی همانطوری که اشاره شد، مرسل 

بوده و از این حیث اعتباری ندارد.

. قدر / 1. 	1
. فرات کوفی، ابوالقاسم، تفسیر فرات کوفی، ج1، ص581. 	2
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2. روایت کلینی در اصول کافی

در کتاب کافی مرحوم کلینی با ذکر سلسله سند از علی 

بــن ابــراهــیــم ـ از اصــحــاب امــام هـــادی؟عهم؟1 از محمدبن علی 

اشعری قمی ثقه2 از ابوعلی حسن بن راشد ـ از اصحاب جواد 

و امــام هــادی؟عهم؟3 از یعقوب بن جعفربن ابراهیم جعفری4 

نقل کرده است؛ راویانی که در سلسله سند این روایت واقع 

شده است، در کتب رجالی مورد اعتماد و برخی از آنها علاوه 

بر ایــن که ثقه هستند، از علمای بــزرگ شیعه و از اصحاب 

ائمه؟عهم؟می‌باشند؛ نظیر علی بن ابراهیم و ابوعلی حسن بن 

راشد مولی آل مهلب.

روایــت این است: یعقوب بن جعفر می‌گوید: ما در مزرعه 

جعفر؟عهم؟  بن  موسی  امــام  کنار  مدینه(  شهر  عریض)بیرون 

بودیم که مــردی نصرانی از شام خدمت آن حضرت شرفیاب 

شد و از حضرت سؤالاتی نمود؛ بعد از رد و بدل شدن سئوال 

و جواب‌هایی میان امام و آن مرد نصرانی؛ مرد نصرانی از تفسیر 

کِتابِ 
ْ
بطن و تأویل آیات اول سوره دخان که می‌فرماید: >حم وَ ال

مْرٍ 
َ
ینَ فیها یفْرَقُ کُلُّ أ ا مُنْذِر ا کُنَّ

َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبارَک

َ
یل

َ
ناهُ فی‏ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
مُبینِ إِنّ

ْ
ال

ا مُرْسِلینَ< از امام سؤال کرد؟ ا کُنَّ
َ
 مِنْ عِنْدِنا إِنّ

ً
مْرا

َ
حَکیمٍ أ

. علامه جابلقی، سیدعلی اصغر، طرائف المقال، ج1، ص208؛ خویی، سید  	1
ابوالقاسم، معجم رجال، ج11، ص189.

. نجاشی، رجال نجاشی، ص349. 	2
. طوسی، محمد، رجال طوسی، ص375. 	3

. جواهری، محمد، المفید من معجم رجال الحدیث، ص673. 	4
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حضرت فرمود:

»منظور از »حــم« محمد؟ص؟است که در کتاب هود ثبت 

شــده اســت و مــراد از »کتاب مبین« امیرالمومنین اســت و 

مقصود از »لیلة« فاطمه است و اما قول خداوند که: »در آن 

از  آن است که برآید  ممتاز شود هر امر محکمی« معنایش 

فاطمه خیر بسیاری: مرد حکیم و مرد حکیم و مرد حکیم. 

کــه همان  را توصیف مــى فــرمــایــد  آن مـــردان حکیم  سپس 

پیشوایان معصوم از نسل فاطمه مى باشند«1.

ــت  ــت دوم مــی‌تــوان گفت روای بنابراین بــا تــوجــه بــه روایـ

 ، اول هم که از نظر سندی ضعیف بوده با این روایــت معتبر

مستند می‌شود.

: توضیح بیشتر

همان طــوری که در حدیث دوم اشــاره شده تأویل »لیلة 

« به فاطمه تفسیر بطنی از بطون قرآن است نه تفسیر  القدر

ظاهری و لذا جمود بر ظاهر قرآن صحیح نیست و وجه این 

که ائمه؟عهم؟>لیلة القدر< را به فاطمه تأویل نموده‌اند،‌ شاید 

این باشد که فاطمه همان طوری که حتی قبرش مخفی است 

شخصیت او نیز همانند شب قدر از حیث منزلت و عظمت 

مجهول اســت و از ایــن جهت مــردم از کنه معرفت ایشان 

عاجز می‌باشند؛ چنان که در ادامــه حدیث اول آمــده است 

. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج3، ص386. 	1
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که فاطمه، فاطمه نامیده شــده اســت بــرای ایــن که مــردم از 

رسیدن به کنه معرفتش بریده شده‌اند.

و بــدون شک فاطمه زهــرا؟سها؟ به دلیل آیــات قــرآن کریم از 

، معصوم و  ، مباهله، مودت، و روایات متواتر قبیل آیه تطهیر

عِدل قــرآن، خود قرآن ناطقی است؛ او لیلة القدری است که 

از یک سو یــازده قــرآن ناطق در آن نــازل شده و از سوی دیگر 

صاحب قلبی است که خزینه آیات قرآن صامت و حامل کلام 

الله مجید با حقایق، بطون، لطایف و ظواهر آن می‌باشد. چنان 

که خود آن حضرت در دعای تعقیب نماز ظهر می‌فرماید:

به  العلم  مــن  بلغت  مــا  بلغت  بنعمته  ــذی  ال »الحمدلله 

الــذی  لــه و الرغبة الیه و الطاعة لامــره و الحمد لله  و العمل 

کتابه و لا متحیرا فی شئ من  لم یجعلنی جاحدة لشئ من 

امره«1؛ »حمد و سپاس خدای را که به سبب نعمت و تفضل 

او به معرفت، علم و عمل به آن رسیدم به مرتبه‌ای که باید 

مــی‌رســیــدم ســپــاس خـــدای را کــه مــرا منکر چــیــزی از کــتــاب و 

معارف خود و متحیر و سرگردان در چیزی از فرمان خود قرار 

نداد«.

مناسبت  بدین  فاطمه  حضرت  به  مبارکه«  »لیلة  تأویل 

است که خداى متعال از سویى شب را مایه آرامش دانسته 

ا< )انعام، 96( و از سوى دیگر شب قدر را  یلَ سَکنًـ
َّ
>وجَعَلَ الل

. سید بن طاووس، فلاح السائل، ص173. 	1
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شبى مبارک و مایه سلامت قرار داده و سرنوشت‌ها را به آن 

پیوند داده؛‌خداوند فاطمه را که ام ابیها می‌باشد مایه آرامش 

امیرمؤمنان و محور عواطف اهل بیت؟عهم؟قرار داده است، و 

نسل مبارک او موجب تداوم نسل رسول خدا و مایه استمرار 

امــر ولایــت و پیشوایى دیــن و پــاســدارى از خطّه نــاب توحید 

گردیده است.

یعنی در شب نــزول قــرآن کریم اســت که خداوند متعال 

یــازده فرزند معصومش  و  امیرمؤمنان علی  که  مقرر فرمود 

جانشینان الهی رسول خدا باشند و با توجه به اینکه یازده 

امام از فرزندان حضرت زهرا؟سها؟ و امیرمؤمنان علی می‌باشد، 

ــدان حضرت  ــرزنـ ــدر شــبــی اســـت کــه امــامــت فـ پــس شــب قـ

زهرا؟سها؟ مقدر گردید.

در نتیجه باید گفت بطن آیاتی که به معصومین و از جمله 

فاطمه تأویل شده است با ظاهر آن تطابق دارد، زیــرا نزول 

گاهى آنان به شریعت  ، براى هدایت خلق، آ قرآن در شب قدر

و دین و پیدا کردن آرامش قلبی و رفع اضطراب‌ها است و این 

گــاه در هر زمــان، امکان  مهم بــدون وجــود امــام و پیشوای آ

ندارد و همان گونه که ظرف نزول قرآن کریم شب قدر است، 

ــازده امــام معصوم؟عهم؟ و آرامــش خاطر امام  ــودى ی ظــرف وج

علی؟ع؟ فاطمه زهرا؟سها؟ است.
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در  بر  که»جبرئیل  شاعران  یا  مداحان  برخی  جمله  این  آیا 
خانه حضرت زهرا؟سها؟ نوکری می‌کند« غلو نیست؟

اینکه در یک شعری، شاعری چه سروده، یا یک مداحی در 

یک مجلسی چه گفته است، ممکن است راست و درست 

باشد و ممکن اســت در مقام مبالغه در مــورد یک مطلبی 

بوده باشد. اما این سؤال که حضرت صدیقه طاهره دارای چه 

جایگاه و مقام والایــی است و برتر از فرشتگان می‌باشد، بر 

می‌گردد به جایگاه انسان و انسانیت و برتری او بر فرشتگان؛ 

وقتی ثابت شد که انسان برتر از فرشته است، برتری حضرت 

زهرا؟سها؟ بر فرشتگان با توجه به جایگاه ممتاز آن حضرت در 

میان انسان ها، خود بخود ثابت می‌گردد.

برتری انسان بر فرشته

رســول الله؟ص؟ دربــارۀ کرامت و فضیلت انسانی فرمود: 

»هیچ چیز نزد خدا گرامی‌تر از فرزند آدم نیست« عرض شد:‌ای 

 مَجبوُرونَ، 
ُ

لمَلائِکة
َ
، فرشتگان برتر نیستند؟ فرمود: »ا پیامبر

ماه  و  خورشید  مثل  فرشتگان  القَمَر1ِ«  وَ  مْسِ 
َ

الشّ ةِ 
َ
بِمَنزِل

کارهایی را به جبر انجام می‌دهند.

؟ع؟ هم برتری انسان بر فرشتگان  در کلام امام محمّد باقر

از درگــذشــت حضرت آدم؟عهم؟ نوبت  تأیید مــی‌گــردد: »پــس 

نماز خواندن بر جنازه او فرا رسید. فرزند او هبة الله گفت:‌ای 

. متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام، کنزالعمّال، حدیث شماره36621. 	1
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جبرئیل جلو برو و بر آدم نماز بخوان. جبرئیل؟عهم؟ به فرزند 

آدم گفت:‌ای هبة الله خداوند به ما دستور داد که در بهشت 

ــم. پــس مــا را نــســزد کــه بــر هیچ یــک از  ــ بــر پـــدرت ســجــده آوری

فرزندانش امامت کنیم1«

شخصی بــه نــام عــبــدالله ابــن سنان بــا مختصر تفاوتی از 

برترند  فرشتگان  پرسید:  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  مولایمان 

آدمیان؟ حضرت فرمود: خداوند در فرشتگان فقط عقل  یا 

نــهــاده اســت و نــه خــواهــش نفسانی و در حــیــوانــات میل و 

خواهش نهاده است و نه عقل. ولی در فرزندان آدم هر دو 

را نهاده است. بنابراین، آنکه عقلش بر خواهشش چیره آید 

از فرشتگان بهتر است و آنکه خواهشش بر عقلش غالب 

گردد، از حیوانات بدتر است2.

آفرینش دانست  را در  اگر انسان جایگاه خود  این  بنابر 

بــرد و  کرامت انسانی خویش پی  ارزش و شخصیت و  و به 

کاری نکرد که آن ارزش را از کف بدهد همان عامل برتری او بر 

فرشتگان خواهد بود.

مـلایـک در مقـام ار چـه بـلندند

ولی هر یک به جایی پای بندند

. شیخ صــدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه،  	1
کمال الدین ص214.

. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار ج60 ص299. 	2
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ولی انسان چو شد در نفس کامل 

ـی مــی‌کـند منــزل بــه مـــنزل
ّ

تــرق

جایگاه خاص حضرت زهرا؟سها؟

امــا در مــورد مقام حضرت زهـــرا؟سها؟ روایـــات زیـــادی آمــده 

است که دلالت بر بزرگی مقام ایشان در نزد خداوند می‌کند. 

با تعابیری که دربــاره هیچ کدام از معصومین صحبت نشده 

اســت. از جمله بعضی از احادیث پیامبر اکــرم؟ص؟ که هم در 

منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت آمده است:

علامه مجلسی از کتاب علل الشرایع حدیثی از جابر از امام 

صــادق؟ع؟ نقل می‌کند که از آن حضرت پرسیدم: چرا فاطمه 

زهرا؟سها؟ را زهرا؟سها؟ء نامیده اند؟ حضرت فرمود: زیرا خداوند او 

را از نور عظمت خود آفرید. پس وقتی که آن نور تابید، آسمان 

زمــیــن روشـــن شــد و چشمان ملائکه را خــیــره ســاخــت، آنــان 

سجده کردند و پرسیدند‌ای پروردگار ما، این نور چیست؟ پس 

خداوند به آنان وحی کرد که نوری از نور من است که در آسمان 

زمین آن را از عظمت خود خلق نموده ام و آن را از صلب یکی از 

ج کرده ام و آن را بر تمام پیامبران برتری بخشیده  پیامبرانم خار

ج شده‌اند که برای برپایی فرمان من  ، امامانی خار ام و از این نور

قیام می‌کنند و مردم را به حق من هدایت می‌کنند و من آنها را 

بعد از پایان یافتن وحی و نبوت جانشین خود در زمین کرده ام1.

. شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه، علل  	1
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این روایت با صراحت دلالت دارد بر اینکه حضرت زهرا؟سها؟ 

نه تنها بر فرشتگان بلکه بر تمام انبیاء غیر از پدر بزرگوارش 

برتری دارد. چون وجود مقدس خاتم الانبیاء پیامبر اکرم؟ص؟ 

ج اســت که در جــای خــود ثابت اســت که آن  از ایــن بیان خــار

حضرت اشرف مخلوقات الهی است.

امــام صــادق؟ع؟فــرمــود: اگــر حضرت علی؟ع؟ نبود کــه با 

حضرت زهرا؟سها؟ ازدواج نماید از زمان حضرت آدم تا روز قیامت 
هیچ گونه کفو و همتایی برای آن حضرت پیدا نمی‌شد1

این روایــت نیز دلالــت می‌کند که مقام و درجــه هیچ کس 

به جز حضرت علی؟ع؟ به مقام حضرت زهــرا؟سها؟ نمی‌رسد. 

البته وجود مقدس خاتم الانبیاء پیامبر اکرم؟ص؟ از این بیان 

ج است که در جای خود ثابت است که آن حضرت اشرف  خار

مخلوقات الهی است.

الشرایع، ص179، باب 143، ج1؛ بحارالانوار، ج43، ص12، حدیث 5- کشف 
الغمه، ج2، ص464.

. ناسخ التواریخ، ج1، ص46- علل الشرایع، ص178، باب 143، حدیث 3-  	1
بحارالانوار، ج43، ص10- اصول کافی، ج1، ص524، حدیث 10.
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هستند؟  اهــل‌بــیــت  فــاطــمــه  و  ــی؟ع؟  ــل ع ــرت  ــض ح فــقــط  آیـــا 
؟ص؟ جزو اهل‌بیت نبودند؟ مگرهمسران پیامبر

از نظر لغت اهل بیت یک فرد، کسانی هستند که در یک 

خانه بــا هــم زنــدگــی مــی‌کــنــنــد)اولاد، همسر و حتی کنیزان و 

 بر کسانی که نسبت واحــدی دارنــد و یا 
ً
غلامان( و بعد مجازا

دین واحدی دارند هم اطلاق شده است1.

؟ص؟   معنای اصطلاحی و معروف که همان اهل‌بیت پیامبر

یعنی عــلــی، فــاطــمــه، حــســن و حــســیــن؟ع؟ بــاشــد. الــبــتــه در 

 ذکر 
ً
معنای اصطلاحی اهل‌بیت )با قطع نظر از روایاتی که بعدا

می‌شود( اقــوال دیگری هم وجود دارد، مثلا ثعلبی می‌گوید 

از شافعی‌ها  ــردان بنی هــاشــم اســـت2 بعضی  مـــراد جمیع مـ

می‌گویند: مراد مؤمنون از بنی هاشم است3، زید بن ارقم نقل 

نموده است که مراد زنان پیامبر است4.

آیه‌ای داریم در قرآن به این مضمون »و در خانه‌های خود 

بمانید و همچون جاهلیت نخستین)در میان مــردم( ظاهر 

نشوید و نماز را بر پا دارید و زکات را اداء کنید و خدا و رسولش 

را اطاعت نمائید، خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از 

شما اهل‌بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد5 و در این آیه 

بحث می‌شود که، مراد از اهل‌بیت چه کسانی می‌باشند.

. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ص29 کلمه اهل. 	1
. محمود آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن جزء12، ص14. 	2

. همان. 	3

. همان. 	4
. احزاب/33. 	5
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مراد از اهل بیت در آیه فوق همسران پیغمبر نمی‌باشند، 

برای اینکه: اولا در خود قرآن و بعضی روایات، اهل بیت گاهی 

در معنای لغوی به کار نرفته است بلکه معنای خاصی اراده 

شده است، مثلا قرآن خطاب به حضرت نوح می‌فرماید: »که 

او )فرزندت( از اهلت نمی‌باشد«1 مراد این نیست که فرزند 

شما نیست بلکه مــراد این است که اهل دین تو و پیرو تو 

، اهل‌بیت می‌باشد(  نیست2 و یا در روایات داریم که سلمان از

3 مــراد ایــن نیست که جــزء فــرزنــدان ما ‌باشد بلکه مــراد این 

است که در دین و اطاعت خدا و... همرنگ ما ‌باشد، در آیه 

تطهیر هم که قبلا بیان شد مــراد از اهل‌بیت معنای لغوی 

 بیان می‌شود( یکی از مؤیدات، آیه مباهله 
ً
نیست )قرائن بعدا

را و  او بگو، بیایید، ما فرزندانمان  »بــه  اســت که می‌فرماید: 

شما فرزندانتان را ما زنان خود و شما زنانتان را و ما خودمان و 

شما خودتان را فراخوانید سپس با هم مباهله کنیم و لعنت 

خداوند را بر دروغ گویان قرار دهیم«4 به اتفاق شیعه و سنی 

مــراد از فــرزنــدان در آیــه، حسنین؟عهم؟ و مــراد از زنــان فاطمه 

؟ص؟، علی؟ع؟ می‌باشد. این آیه  زهرا؟سها؟ و مراد از نفس پیامبر

نشان می‌دهد که اهل‌بیت این چهار نفرند5.

. هود/46. 	1
. تفسیر نمونه، ج9، ص9. 	2

. همان، مدرک، ص118، سطر 14. 	3
. آل عمران/61. 	4

. آیة الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ج2، ص437 تا ص447، و هادی نجفی،  	5
ولایت و امامت ص83 ـ 82.



ل:وا لصف  یگندز زا یوترپ 

81

 به اتفاق علمای شیعه و اکثریت علمای اهل سنت 
ً
ثانیا

مراد از اهل بیت در آیه فقط علی و فاطمه و حسن و حسین؟ع؟ 

می‌باشند که در این جا فقط یک روایــت از طریق اهل سنت 

نقل می‌کنیم »ترمذی و حاکم در روایت صحیحه، و ابن جریر و 

ابن منذر و ابن مردویه و بیهقی در سنن خود از ام سلمه نقل 

یدُ  مَا یرِ
ّ
کرده‌اند، که گفت: پیامبر؟ص؟ در خانه من بود که آیه >إِنَ

جْسَ< نازل شد و در خانه فاطمه و علی و  هُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّ
ّ
اللَ

حسن و حسین؟ع؟ بودند؛ حضرت آنها را داخل عبایی که بر 

دوشــش بود قــرار داد و فرمود: بار خدایا این جمع اهل‌بیت 

من می‌باشند پس آلودگی را از آنها دور دار«1 در ادامه آلوسی 

سْتُ من 
َ
ل

َ
می‌گوید، در بعضی روایات دارد که ام سلمه گفت »ا

اهل‌البیت« آیا من جزء اهل بیت می‌باشم حضرت فرمود: تو 

بر خیری2 سپس آلوسی می‌گوید »و قوله علیه الصلاة و السلام 

اللهم هولاء اهل بیتی و دعائه لهم و عدم ادخال ام سلمه اکثر 

من ان تحصی« سخن پیامبر که فرمود اینها اهــل بیت من 

می‌باشند و در حق آنها دعا فرمود، و اینکه ام سلمه را داخل عبا 

)کساء( راه نداد آنقدر از طرق مختلف نقل شده است که قابل 

. آلوسی بغدادی )محمود(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع  	1
المثانی ج22، ص14.

. همان مدرک، ص14، و در تفسیر نمونه ج17 ص307 می‌خوانیم »که منابع و  	2
راویانی احادیثی که دلالت بر انحصار آیه به پنج تن می‌کند به قدری زیاد است 
ح »احقاق الحق« بیش از  که جای تردید در آن باقی نمی‌گذارد تا آنجا که در شر
هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گرد آوری شده، و منابع شیعه در این 
زمینه از هزار می‌گذرد نویسنده کتاب »شواهد التنزیل«که از علمای معروف 

... اهل سنت است بیش از 130 حدیث در این زمینه نقل کرده است.
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شمارش نیست. و این روایات عمومیت اهل بیت در آیه را به 

هر معنایی که باشد تخصیص می‌زند پس مراد کسانی هستند 

که زیر عبا )کساء( قرار داشتند1. هر چند معنای لغوی اهل بیت 

عــام اســت حتی شامل غــام هم می‌شود ولــی به اتفاق همه 

علماء این معنای لغوی مراد نیست2.

؟ص؟   از همه اینها گذشته عــده‌ای از همسران پیامبر
ً
ثالثا

در طول زندگی خود به کارهایی دست زده‌اند که هرگز با مقام 

معصوم بودن)که آیه فوق الذکر برای اهل بیت ثابت می‌کند( 

سازگار نیست مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر ضد 

امام وقت که سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی 

از مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ 

می‌شد3؛ و اگر مراد این باشد که از نظر لغوی و یا اصطلاح عرفی 

؟ص؟ اهل بیت گفت، جواب این  می‌توان به همسران پیامبر

است که این اشکال ندارد و به این معنی جزء خانه پیامبر و 

همسران پیامبر به حساب می‌آیند.

؟ص؟  خلاصه این که همسران پیامبر جزء اهل بیت پیامبر

به معنایی که در آیه آمده نمی‌باشند ولی به معنای لغوی جزء 

اهل‌بیت بودن آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، و اما اینکه در آیه 

جزء اهل‌بیت نمی‌باشند به دو جهت می‌باشد:

. تفسیر روح المعانی ص15، سطر 1 و 2 )یعنی(. 	1
. همان )روح المعانی( جزء 22، ص15، سطر 3. 	2

. تفسیر نمونه ج17، ص307. 	3
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1ـ مؤیداتی که از خود قرآن داریم مانند خود آیه تطهیر که 

چون عصمت اهل‌بیت را می‌رساند، نمی‌تواند شامل بعضی 

همسران پیامبر با کارهایی که انجام دادند بشود.

2ـ روایاتی که از شیعه و سنی رسیده‌اند که مراد از اهل بیت 

علی و فاطمه و حسن و حسین؟ع؟ می‌باشند.

آفریده  آل‌عبا  اگــر خــداونــد جهان هستی را بــرای پنج تن 

است پس سایر انسان‌ها و مخلوقات چه اهمیتی دارند؟

ــی‌ ما آمده،می‌رساند که  ــادی که در جوامع روائ روایــات زی

عالم وجــود بــه یمن وجــود ائــمــه؟عهم؟ خلق شــده و اگــر امــام 

معصوم نباشد، زمین مــردم را به کام خود می‌کشد و زمین 

همواره در تزلزل و عدم استقرار بود، حجت خدا در روی زمین 

عامل استقرار و ثبات زمین و عالم کون می‌باشد1.

در روایتی از رسول گرامی اسلام نقل شده: خداوند وقتی 

طرف  به  شد  دمیده  او  کالبد  در  روح  و  آفرید  را  آدم  حضرت 

راســت نگاه کــرد پنج شبح را ملاحظه کــرد که بعضی در حال 

رکوع و بعضی دیگر در سجده، آدم عرض کرد بار خدایا پیش 

از من بشری آفریده‌ای؟ جواب رسید نه، عرض کرد پس این 

پنج نور مقدس چه کسانی هستند؟ فرمود اینها در آینده از 

نسل تو بوجود می‌آیند و اگر این پنج نور مقدس نبود تو و 

. علامه طبرسی، الاحتجاج، ‌ج2، ص151 ولــولا ما فی الارض لساخت الارض  	1
باهلها؛ علامه مجلسی بحارالانوار ج90، ص213 ولولا لساخت الارض باهلها.
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خ را  آسمان و زمین، عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوز

ایجاد نمی‌کردم بخاطر وجود این پنج نور مقدس عالم هستی 

را ایجاد نموده‌ام1.

؟ع؟ نــقــل نــمــوده  ــی از امــــام بـــاقـــر ــتـ در بـــحـــارالانـــوار روایـ

ــور عظمت  ــ ــاک از ن ــ ــور پ ــ ــنــد: خـــداونـــد چـــهـــارده ن مــی‌فــرمــای

خود،چهارده هزار سال قبل از آدم خلق نموده که آنها ارواح 

ما هستند اسم چهارده معصوم را نقل می‌نماید بعد از بیان 

اوصاف بارز ائمه؟عهم؟ می‌فرمایند: بخاطر وجود ما درخت‌ها 

بارور می‌شوند و نهرها جاری می‌گردند و به یمن وجود ما باران 

نازل می‌شود وعلف می‌روید2.

روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که از نقل آنها صرف 

نظر شد. در بعضی می‌فرماید بخاطر وجود چهارده معصوم و در 

دیگری دارد بخاطر پنج تن آل‌عبا و در حدبث قدسی دارد بخاطر 

وجود مقدس پیامبر اکرم عالم کون را ایجاد نموده‌ام و اگر نبود 

این ذوات مقدس هیچ موجودی را خلق نمی‌کردم در حدیث 

کساء می‌فرماید وقتی پنج نور مقدس در زیر عبا قرار گرفتند 

خداوند متعال بیان داشتند‌ای فرشتگان من و‌ای ساکنین 

آسمان‌ها،من نیافریدم زمین و آسمان و ماه روشنی دهنده و 

خورشید درخشنده را مگر بخاطر این پنج نور مقدس3.

. تفسیر مجمع الصادقین، ذیل آیه 35، وابتغوا الیه الوسیله، از سورة مائده،،  	1
ج3.

. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج25، ص4. 	2
. حدیث کساء. 	3
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در زیــارت جامعه کبیره دارد: شما نور اخیار و رهبران ابرار 

و حجت‌های جبار هستید. به شما گشوده، خدا و به شما 

پایان دهد و به خاطر شما فرو فرستد باران را و به خاطر شما 

آسمانها پا برجا هستند1.

از طرفی مشاهده می‌کنیم که در رحمت خداوند متعال 

مــحــدودیــتــی نیست کــه مــی‌فــرمــایــد: رحــمــت مــن همه چیز 

را در برگرفته اســـت2. ایــن رحمت واســعــه پــروردگــار ممکن 

اســت اشــاره به نعمت‌ها و برکات دنیوی باشد که همگان 

را در برگرفته و بِر و فاجر و نیک و بد از آن بهره می‌برند و نیز 

می‌تواند اشاره به همه رحمت‌های مادی و معنوی باشد زیرا 

نعمت‌های معنوی اختصاص به قوم و جمعیتی نــدارد. و به 

تعبیر دیگر درهای رحمت الهی به روی همگان گشوده است. 

کــه حضرت  اکـــرم؟ص؟ چنین نقل شــده  از پیامبر  در حدیثی 

مشغول نماز بــود، شنید مرد عربی می‌گوید »خداوندا تنها 

من و محمد را مشمول رحمت قرار بده و هیچ کس دیگر را 

؟ص؟ سلام نماز را  در این رحمت وارد مکن« هنگامی که پیامبر

داد رو به او کرده فرمود: موضوع نامحدود و وسیعی را محدود 

کردی و جنبه اختصاصی به آن دادی! اشاره به این که رحمت 

بی‌پایان خــدا به هیچ صــورت نمی‌تواند محدود به من و تو 

. زیارت جامعه کبیره. 	1
. آیه 156 سورة اعراف. 	2
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باشد1. و آیات دیگری هم در رابطه با وسعت رحمت خداوند 

وجود دارد مثل )خدایا رحمت خود را همه جا گسترده‌ای2 و ما 

را بوسیله رحمت خویش نجات ده3 پس رحمت و بخشش و 

احسان عام خداوند نسبت به همه بندگان )اعم از نیکوکار و 

( می‌باشد زیرا که می‌بینیم »باران رحمت بی‌حسابش  بدکار

همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دریغش همه جا کشیده« 

روزی  و  بهره‌مند‎ند  حیات  گوناگون  مواهب  از  همه‌بندگان 

برند.  او  بــی‌پــایــان  نعمت‌های  گسترده  ســفــره  از  را  خــویــش 

این همان رحمت عامی است که پهنه هستی را در برگرفته 

و همگان در دریــای آن غرقند. اما این که در روایــات رسیده 

که کل هستی را بــرای چهارده معصوم یا پنج تن آل عبا و یا 

زهــرا؟سها؟ی اطهر خلق نــمــوده‌ام، باعث نمی‌شود که رحمت 

خداوند محدود به این ذوات مقدسه باشد بلکه رحمت و 

بخشندگی عام است و لطفش شامل تمام موجودات است 

و این برگزیده‌های عالم کون واسطه فیض و مجاری رحمت 

حضرت حق بر بندگان هستند چنانکه قلب واسطه فیض 

الهی برای بدن است، پیامبر و امام نیز واسطه‌های فیض خدا 

برای انسانها از تمام قشرها و گروه‌ها هستند4. وقتی بخاطر 

وجود معصومین باران آمد همه بهره‌مند می‌شوند نه تنها 

. مجمع‌البیان، طبرسی، ذیل آیه 157 از سورة اعــراف و تفسیر نمونه، ذیل  	1
همان آیه.

. سورة غافر،‌ای 7. 	2
. سورة یونس، آیة 86. 	3

.. آیت الله مکارم شیرازی، پنجاه درس اصول عقاید،، ص246. 	4
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ائمه؟عهم؟و هم‌چنین از نور خوشید و ماه اگرچه بخاطر آن عباد 

الهی خلق شده‌اند ولی رحمت و لطف عام است از مجاری این 

موجودات آسمانی به دیگران می‌رسد.
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را  او  و  ــده  ــان رس آزار  فاطمه  بــه  شیطان  کــه  ــت  روایـ ــن  ای ــا  آی
غمگین نموده، صحیح است؟

على بن ابراهیم‏ قمی )قرن سوم( این روایت1 را در ذیل آیه 

 
ً
هِمْ شَیئا یسَ بِضارِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا وَ ل

َّ
یطانِ لِیحْزُنَ ال

َ
جْو‏ى مِنَ الشّ مَا النَّ

َ
>إِنّ

مُؤْمِنُونَ<2به عنوان سبب نزول، 
ْ
یتَوَکلِ ال

ْ
هِ فَل ى ال��ل

َ
هِ وَ عَل ا بِإِذْنِ ال��ل

َّ
إِل

از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است3. این روایت بعد از تفسیر 

« نیز آمــده اســت4. روایــت دیگری  قمی، در کتاب»بحارالانوار

نیز نقل شده است که حضرت فاطمه خواب بد دیگری هم 

دیدند و به خاطر آن ناراحت و اذیت شدند5.

اکنون باید این مطلب روشن شود که آیا شیطان قدرت 

ــد؟ چــون ظــاهــر این  ــ آزار و اذیـــت معصومین؟عهم؟ را دارن بــر 

ــت بر ایــن دلالــت دارد که شیطان قــدرت بر آزار و اذیت  روای

معصومین؟عهم؟ را دارنــد. از ایــن‌رو، پاسخ با محوریت همین 

مطلب در بخش‌های ذیل بیان می‌شود.

. ایــن روایــت از جهت سندی صحیح اســت؛ و راویـــان آن توثیق شده‌اند.  	1
: ابراهیم بن هاشم قم‏ى، و پسرش علی بن  راویــان ایــن روایــت عبارتند از
ابراهیم قمی، محمد بن ابی عمیر، و ابابصیر. درباره توثیق این اشخاص به 
منابع مربوطه رجالی مراجعه شود: 1. ابراهیم بن هاشم قمی: نجاشی، احمد 
بن علی، رجال ‏النجاشی، ص‏16؛ شیخ طوسی، الفهرست، ص‏12، 2. علی بن 
ابراهیم قمی: علامه حلی، ‏رجال العلامة الحلی‏، ص100، 3. محمد بن ابی عمیر 
)از اصحاب اجماع(: شیخ طوسی، رجال ‏الطوسی، ص‏365؛ کشی، محمد بن 
عمر، رجال ‏الکشی، ص‏556، 4. یحیی ابوبصیر اسدی: رجال ‏الکشی، ص‏136

. »نجوا تنها از سوى شیطان است می‌خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند  	2
ولى نمی‌تواند هیچ‌گونه ضررى به آنها برساند جز به فرمان خدا پس مؤمنان 

تنها بر خدا توکل کنند«؛ مجادله، 10.
. قمى، على بن ابراهیم‏، تفسیر القمی، ج‏2، ص355 – 356. 	3

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج‏43، ص90 – 91. 	4
. عیاشى، محمد بن مسعود، التفسیر، ج‏2، ص178 – 179. 	5
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بررسی توانایی شیطان بر آزار و اذیت معصومین؟عهم؟

واژه‌ای که در روایت به‌کار برده شده، واژه »شیطان« است1؛ 

آیــا مقصود شیطان  ایــن لفظ چیست؛  از  باید دیــد مقصود 

بــه معنای اســم عــام )اســم جنس( اســت کــه بــه هــر موجود 

ــان2، اطــاق  اذیــت‌کــنــنــده، خـــواه انــســان بــاشــد و یــا غیر انــس

م(؛ 
َ
به معنای اسم خاص)عَل یا مقصود شیطان  و  می‌شود، 

یعنی ابلیس است که آدم را فریب داد و اکنون هم با لشکر و 
جنود خود در کمین آدمیان است؟3

با توجه به این مطلب نکاتی بیان می‌شود:

 مقصود از »شیطان« در این روایت، به معنای عام 
ً
1. ظاهرا

آن است؛ یعنی موجودی )جنّ( که اذیت می‌کند و موجبات 

ــن بـــرای همه انــســان‌هــا حتی  ــی‌آورد و ای نــاراحــتــی را پیش مــ

معصومان؟عهم؟ وجــود دارد که گاهى بــراى آنها با اذیــت و آزار 

گرفتاری‌هاى دنیوى ایجاد می‌کند. چنان‌که بخشی از متن این 

روایت چنین چیزی را تأیید می‌کند؛ آن‌جا که امام صادق؟ع؟ 

می‌فرماید: »رسول اکرم؟ص؟ از جاى برخاست و پس از این‌که 

دو رکعت نماز بجا آورد با خداى خویش در این‌باره مناجات 

کــرد، جبرئیل نــازل شد و گفت: یا محمّد یک شیطانى است 

دُ هَذَا شَیطَانٌ ...«. . »یا مُحَمَّ 	1
 عارم من الجنّ و الإنس و الحیوانات«؛ راغب اصفهانى، 

ّ
یطانُ اسم لکل

َ
. »الشّ 	2

حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، ص454.
. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏1، ص192. 	3
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که او را دِهار )یا زُها( 1می‌گویند، او است که باعث این خواب 

وحشتناک فاطمه شده، اوست که مؤمنین را اذیت و دچار 

خواب‌هاى وحشتناک و محزون می‌کند«2. پس این یک چیز 

فراگیر و عادی برای انسان‌ها است.

از این‌رو، شیطان در این روایت نمی‌تواند به معنای ابلیس 

)اسم خاص( نیست؛ چون قدرت ابلیس بر اضلال و گمراهى 

است و فقط شامل کسانى می‌شود که از دایره بندگى و توحید 

بیرون رفته و تمایل به شیطان و القائات او پیدا کنند؛ چنانچه 

قرآن از قول خود شیطان می‌گوید: »به عزّتت سوگند، همه آنان 

را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان خالص تو، از میان آنها!« 3. یا 

ط نخواهى یافت 
ّ
آن‌جا که خداوند می‌فرماید: »بر بندگانم تسل

مگر گمراهانى که از تو پیروى می‌کنند«4. و یا می‌فرماید: »به 

ط بر کسانى که ایمان 
ّ
 براى شیطان، قدرت و تسل

ً
درستی که حقّا

آورده و به پروردگار خود توکل نموده‌اند نیست؛ بلکه سلطنت 

و قدرت او فقط بر کسانی است که خود را تحت اختیار و ولایت 

او درآورده، و او را در مقابل پروردگارشان داراى اثر دیده‌اند«5.

پس شیطان، به مرحله انبیاء، امامان؟عهم؟ و حضرت فاطمه که 

دارای مقام عصمت و مخلصان هستند، راه ندارد.

. اختلاف نسخه میان تفسیر قمی و بحارالانوار. 	1
. تفسیر القمی، ج‏2، ص356؛ بحارالانوار، ج‏43، ص91. 	2

. سوره ص، 82 – 83. 	3
. حجر، 42. 	4

. نحل، 99 – 100. 	5
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2. بر فرض بگوییم که مقصود از شیطان در روایت، همان 

ابلیس باشد، به وسیله لشکریان خود قدرت بر اذیت و آزار و 

رنج انداختن دارد. ابلیس می‌تواند به‌وسیله لشکریان خود 

در انسان‌های عادی و غیر معصوم در محدوده نفس)روح( 

و بــدن آنــهــا هــر دو تــصــرف نماید )گــمــراهــی و اذیـــت(، امــا در 

؟عهم؟ و حضرت  انسان‌های عالی؛ یعنی پیامبران و ائمه اطهار

فاطمه تنها می‌تواند در حــوزه جسم شریفشان)و نه نفس 

پاکشان( در پاره‌ای از امور عادی اثر بگذارد)تنها اذیت کند(.

علامه طباطبائی؟ره؟ در این‌باره می‌گوید: شیطان می‌تواند 

از امــور عــادی زندگی پیامبران و معصومین؟عهم؟  پـــاره‌ای  در 

که ربطی به احکام الهی و هدایت مردمان نــدارد، اثر بگذارد 

و موجبات آزار و اذیت آنها را فراهم آورد. ایشان شواهدی از 

قرآن آورده است که نشان می‌دهد شیطان می‌تواند در ذهن 

و جسم پیامبران و معصومان راه یابد و آنها را بدین‌وسیله 

آزار دهد. در این‌جا تنها به بیان دو مورد بسنده می‌شود:

ــان وصــی و هــمــراه حــضــرت مــوســی؟عهم؟؛  ــرآن از زبـ الـــف. قـ

یعنی یوشع بن نون )که بنا بر قولی پیامبر نیز بــوده است( 

نْ 
َ
أ یْطانُ 

َ
الشّ ا 

َّ
إِل نْسانِیهُ 

َ
أ ما  وَ  حُوتَ 

ْ
ال نَسِیتُ  ی  ِ

ّ >فَإِن می‌فرماید: 

ذْکرَهُ<؛ من ]در آن‌جا[ فراموش کردم جریان ماهى را بازگو کنم 
َ
أ

و فقط شیطان بود که آن‌را از خاطر من برد«1.

. کهف، 63. 	1
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آنچه در قرآن کریم از خصائص انبیاء و سایر معصومین 

شمرده شده، همانا عصمت است که به خاطر داشتن آن، 

از تأثیر شیطان در نفوسشان ایمن‌اند، و شیطان نمی‌تواند 

در دل‌هاى آنان وسوسه کند. اما تأثیرش در بدن‌هاى انبیاء 

و یا امــوال و اولاد و سایر متعلقات ایشان، به این‌که از این 

راه وسیله ناراحتى آنان را فراهم سازد، نه تنها هیچ دلیلى بر 

امتناع آن در دســت نیست، بلکه دلیل بر امکان وقــوع آن 

هست، و آن همین آیه شریفه است. از این آیه برمی‌آید که 

شیطان این‌گونه دخل و تصرف‌ها را در دل‌هاى معصومین 

دارد. البته چنین تصرف‌هایى به اذن خدا می‌باشد، به این 

معنا که خدا از این تصرفات جلوگیری نمی‌کند؛ چون مداخله 

مقدار  می‌خواهد  مثلاً  می‌بیند،  مصلحت  مطابق  را  شیطان 

صبر و حوصله بنده‌اش معیّن شود. و لازمه این حرف این 

نیست که شیطان بــدون مشیت و اذن خــدا هر چه دلش 

خدا  بندگان  سر  بر  خواست  که  بلایى  هر  و  بکند  خواست 

بیاورد1.

ب. چنان‌که قــرآن از قول حضرت ایــوب نبی؟عهم؟ حکایت 

عَذابٍ<؛  وَ  بِنُصْبٍ  یطانُ 
َ

الشّ نِىَ  مَسَّ نى 
َ
>أ فــرمــود:  کــه  می‌کند 

»]پروردگارا[ شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است«2. ولى 

آزار داد که نه تنها  را  او  شیطان بر او تسلط پیدا نکرد بلکه 

. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏17، ص209 –  	1
.210

. سوره ص، 41. 	2
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گشت.  ــزوده  افـ بلکه  کاسته نشد  ایـــوب؟عهم؟  از مقام شکر 

آن  بــاشــد)از  خــدا  نافرمانى  بــه  برگشتش  آنچه  از  انبیاء؟عهم؟ 

مطلق  نه  معصومند،  خــدا(  اطاعت  در  سهل‌انگارى  جمله 

ایذاء و آزار شیطان حتى آنهایى که مربوط به معصیت نیست؛ 

زیرا در نفى این‌گونه تصرفات دلیلى در دست نیست، بلکه 

قـــرآن کــریــم ایــن‌گــونــه تــصــرفــات را بـــراى شیطان در انــبــیــاء و 

معصومین؟عهم؟ اثبات نموده است1.

. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏13، ص341. 	1
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بــرای  را  جایگاهی  چــه  سنت  ــل  اه یخی  تار و  ــی  روایـ منابع 
حضرت فاطمه بیان می‌کنند؟

در مــتــون اهـــل ســنــت بــــرای حــضــرت فــاطــمــه فضایلی 

نقل‌شده که او را برترین زن عالم و سید زنــان اهل بهشت 

ــی درعــیــن‌حــال در جامعه اهــل سنت از  معرفی مــی‌کــنــد. ول

حضرت فاطمه سخنی گفته نمی‌شود و علت آن این است 

که حضرت زهرا؟سها؟ همسر امام علی؟ع؟ بوده و خلافت خلفا 

را نپذیرفته و درحالی‌که از ابوبکر و عمر غضبناک بوده از دنیا 

رفته است. در اینجا به شخصیت و فضایل حضرت زهرا؟سها؟ 

از متون معتبر اهل سنت می‌پردازیم:

ل عبا 1. حضرت فاطمه از زمره پنج‌تن آ

ازآنچه در متون معتبر شیعه  مصداق اهل‌بیت گذشته 

آمده، بنا بر منابع معتبر اهل سنت، پیامبر اسلام؟ص؟، امام 

علی؟ع؟، فاطمه الزهرا؟سها؟، امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ 

هستند که در زمان نزول این آیه حضورداشته‌اند.

در صحیح مسلم که از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت 

اســت، از زبــان عایشه همسر پیامبر خــدا؟ص؟ نقل‌شده که 

پشم  از  کــه  را  کسائی  طلوعین،  بین  خـــدا؟ص؟  پیامبر  روزی 

سیاه بافته‌شده بود بر روی خود انداخت که در این هنگام 

حسن بن علی آمد و پیامبر او را در کنار خود زیر کساء برد و 

سپس حسین آمد او هم زیر کساء رفت و بعد از او فاطمه 

دختر رسول‌الله آمد او هم داخل کساء شد و بعد از او حسن 



ل:وا لصف  یگندز زا یوترپ 

95

؟ص؟  آمد و در زیر کساء با آن‌ها یکجا شد. در این زمان پیامبر

بَیتِ«.1 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
ُ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّجْسَ أ مَا یرِیدُ الّلَ

َ
فرمود: »إِنّ

در مستدرک حاکم و کتاب‌های دیگر اهل سنت نیز از زبان 

زمانی  ــت  نــقــل‌شــده اس ؟ص؟  ام‌ســلــمــه همسر دیــگــر پیامبر

؟ص؟ علی،  که این آیه در خانه او بر پیامبر نــازل گردید پیامبر

فاطمه، حسن و حسین را در زیر کساء جمع کردند و فرمودند: 

»اللهم هؤلاء اهل‌بیتی«. ام سلمه می‌گوید من عرض کردم آیا 

من از اهل‌بیت نیستم فرمودند: تو اهل منی و با خیر هستی 

و اینان اهل‌بیت من هستند. و سپس فرمودند:»اللهم اهلی 
احق«.2

؟ص؟ 2. فاطمه پاره تن پیامبر و غضب فاطمه غضب پیامبر

بــر طبق کــتــاب‌هــای اهــل سنت، رســول خــدا؟ص؟ فرمود: 

غْضَبَنِی«؛3 یعنی فاطمه پاره 
َ
غْضَبَهَا أ

َ
مَنْ أ

َ
ی ف  مِنِّ

ٌ
»فاطمة بَضْعَة

تن من است هرکسی او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده 

ی  مِنِّ  
ٌ

بَضْعَة بــاز رســـول‌الله؟ص؟ فرمود:»إنما فاطمة  و  اســت. 

یؤْذِینِی ما آذَاهَــا«4 یعنی فاطمه پاره تن من است هر چه او را 

اذیت کند مرا اذیت می‌کند.

فاطمه‌ای که پیامبر اسلام؟ص؟ رضایت او را رضایت خدا و 

. مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم،، ج4، ص1883. 	1
الصحیحن،  الــمــســتــدرک علی  بــن عبد الله،  نــیــشــابــوری، محمد  . حــاکــم  	2

ج2ص451 و ج3ص159.
. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج3، ص1361..  	3

. صحیح مسلم، ج4، ص1903. 	4
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غضب او را غضب خداوند می‌شمرد. آنجا که می‌فرماید: »یا 

فاطمة انّ اللّه لیغضب لغضبک و یرضی لرضاک؛‌ای فاطمه! 

همانا خــداونــد بــا غضب تــو غضبناک و بــا رضــایــت تــو راضــی 
می‌گردد«.1

3. فاطمه سید زنان عالمین

اهــل سنت احــادیــثــی را از پیامبر گــرامــی اســـام؟ص؟ نقل 

کرده‌اند که برتری حضرت فاطمه بر همه زنــان عالم را ثابت 

نموده و از ســوی خــداونــد بــرای آن حضرت مقام سیادت بر 

زنان اهل بهشت را اعطا نموده است.

پیامبر  ســرّی  گفتگوی  بیان  ضمن  در  بــخــاری  صحیح  در 

؟ص؟  پیامبر همسر  عایشه  از  فاطمه  حــضــرت  و  ــام؟ص؟  اسـ

نقل‌شده است که هنگامی‌که پیامبر اســام؟ص؟ به فاطمه 

فــرمــود کــه اجــل مــن فــرا رســیــده اســت و تــو هــم اولــیــن کسی 

این  افتاد در  گریه  او به  که به من خواهی پیوست،  هستی 

نْ تَکونِی سَیدَةَ 
َ
مَا تَرْضَینَ أ

َ
هنگام پیامبر خدا به او فرمود: »أ

از  راضــی نیستی  آیا تو  مُؤْمِنِینَ؛ 
ْ
ال نِسَاءِ  أو  ةِ  جَنَّ

ْ
ال هْــلِ 

َ
أ نِسَاءِ 

اینکه سید زنــان اهــل بهشت یا سید زنــان مؤمنین باشی« 

وقــتــی حــضــرت فــاطــمــه ایـــن ســخــن را از رســـول خـــدا شنید 

ــد. 2 ایــن حــدیــث در مــوارد  ــه‌اش بــه خــنــده تبدیل گــردی گــری

. جوینی، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطین، ج2، ص35. 	1
. صحیح بخاری، ج3، ص1326. 	2



ل:وا لصف  یگندز زا یوترپ 

97

متعددی از صحیح بخاری1 و صحیح مسلم2 نقل‌شده است. 

در صحیح بخاری در مناقب حضرت فاطمه نقل‌شده است 

ةِ؛  جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
که پیامبر اسلام؟ص؟ فرمود »فاطمه سَیدَةُ نِسَاءِ أ

فاطمه سید زنان اهل بهشت است.«3

4. وجوب محبت فاطمه بر مسلمانان

از دیدگاه اهل سنت با توجه به آیه مودت محبت حضرت 

فاطمه بــر همه مسلمانان واجــب اســت. خــداونــد در قــرآن 

کمْ 
ُ
سْئَل

َ
أ لا  >قُلْ  خطاب به پیامبر اســام؟ص؟ فرموده اســت: 

بى<‏4؛ بگو: من هیچ پاداشى از شما  قُرْ
ْ
ةَ فیِ ال مَوَدَّ

ْ
ا ال

َّ
 إِل

ً
جْرا

َ
یهِ أ

َ
عَل

بر رسالتم درخواست نم‏ىکنم جز دوست داشتن نزدیکانم 

]اهل‌بیتم[«. این آیه شریفه به‌اتفاق مفسرین شیعه و سنی 

دلالــت روشــنــی بــر وجــوب محبت اهل‌بیت کــه عــبــارت‌انــد از 

علی، فاطمه، حسن و حسین؟ع؟ دارد. در کتاب‌های معتبر 

اهل سنت آمــده است هنگامی‌که آیه مــودت نــازل گردید از 

ایــن قربای شما کیستند که محبت  ؟ص؟ ســؤال شد  پیامبر

آنان بر ما واجب گردیده است؟ رسول خدا؟ص؟ فرمود: علی 

و فاطمه و دو فرزند او5. از سوی دیگر ثمره دشمنی با حضرت 

. ر.ک: صحیح بخاری، ج5، ص2317 	1
. ر.ک: مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج4، ص1904 و1905. 	2

. صحیح بخاری، ج3، ص1360 	3
. شوری،33. 	4

. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج4ص219؛ ابی  	5
سعود، محمد بن محمد، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم، ج8، 

ص30،؛ قرطبی، محمد بن محمد، الجامع لأحکام القرآن، ج16، ص22. 
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زهرا؟سها؟ که از اهل‌بیت رسول خدا؟ص؟ می‌باشد، آتش جهنم 

است.

در صحیح ابن حبان تحت عنوان»ذکر ایجاب الخلود فی 

مستدرک  در  و  المصطفی؟ص؟«  البیت  اهــل  لمبغض  الــنــار 

؟ص؟  پیامبر از  حدیثی  سنت  اهــل  دیگر  کــتــاب‌هــای  و  حاکم 

نقل کـــرده کــه فــرمــود: »والـــذی نفسی بــیــده لایبغضنا اهل 

؛ قسم به آن‌کسی  البیت رجل)احد( الّا ادخله الله تعالی النار

که جــان من در دســت اوســت کسی با ما اهل‌بیت دشمنی 

نمی‌کند مگر این که خدا او را داخل جهنم کند«.1 آلوسی در 

ذیل این حدیث می‌گوید حق این است که محبت اهل‌بیت 

پیامبر واجب است و هر چه این قرابت قوی‌تر باشد محبت 

همه  از  فاطمیان  و  علویان  محبت  پــس  مــی‌گــردد  شدیدتر 
محبت‌ها لازم‌تر و شدیدتر است.2

. محمد بن حبان بستی، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج15 ص435،  	1
حــدیــث 6578؛ محمد بــن عــبــدالله حــاکــم نــیــشــابــوری، الــمــســتــدرک على 

الصحیحین، ج3 ص162، حدیث 4717.
. آلوسی بغدادی، سید محمود، روح المعانی، ج25 ص32. 	2
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یم همواره تسبیح مقدم بر حمد است آیا مقدم  در قرآن کر
زهــرا؟سها؟  حــضــرت  تسبیحات  در  تسبیح  ــر  ب حمد  کـــردن 

یم نیست؟  تناقض با قرآن کر

بیان می‌شود  ابتدا تعریف و تفاوت بین حمد و تسبیح 

سپس به این نکته می‌پردازیم که آیا حمد مقدم بر تسبیح 

است یا تسبیح مقدم بر حمد؟ و به عبارت دیگر اصل تسبیح 

است یا حمد؟

حمد در لغت ضــد مــذمــت1 و بــه معنی ثنا و ستایش بر 

اســت2و  متعال  خــداونــد  بـــرای  معرفت  و  فضیلت  اســـاس 

تسبیح به معنای منزه دانستن خداوند از هر صفتی است که 

سزاوار آن نمی‌باشد3.

هــرگــاه خــداونــد را از ایــن نظر ستایش کنیم کــه او دارای 

صفات کمال و جمال و مبدأ کارهای نیک و سودمند است، 

در این صورت ستایش ما را "حمد" می‌گویند؛ ولی اگر ذات او 

را از هر نوع عیب و نقص پیراسته بدانیم و پیراستگی او را ابراز 

کنیم، آنرا "تسبیح" می‌گویند.

: "حمدِ" خداوند، توصیف اوست در برابر  و به عبارت دیگر

کمال )صفات ثبوتی و اعمال نیک(، خواه این کمال جزء ذات 

او باشد مانند علم و قدرت، یا از افعال او به شمار رود، مانند 

. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج‏3، ص188. ابن منظور، محمد، لسان  	1
العرب، ج‏3، ص156.

. راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، ص256. 	2

. لسان العرب، پیشین، ج‏2، ص470. کتاب العین، ج‏3، ص151. 	3
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رازقیت. در حالی که تسبیح خداوند، تنزیه اوست از عیوب و 

نقایص )صفات سلبی(.

بنابر‌این حمد و تسبیح هر یک، تنها اشــاره به یک جنبه 

از صفات الهی دارنــد. از این رو در بسیاری از آیات قرآنی این 

گفته‌اند:  ایــن همراهی  لــزوم  بیان  با هم می‌بینیم. در  را  دو 

انسان هیچگاه نمی‌تواند کمالات الهی را به درستی بشناسد 

به  کند.  درک  را  نامحدود  نمی‌تواند  هرگز  محدود  انــســانِ  و 

همین سبب خوب است بعد از هر حمدی، تسبیح الهی هم 

گفته شــود، تا تذکری باشد بر این که ماهیت صفات خدا از 

شناخت ما برتر است و او منزه از آن است که ما صفات او را 

بشناسیم.

علت تقدم تسبیح بر حمد در قرآن

در هیچ یک از آیات قرآن واژۀ حمد بر تسبیح مقدم نشده 

است و این واژۀ تسبیح است که مقدم بر حمد شده است 

مانند سورۀ بقره، آیۀ 30؛ یونس، آیۀ 10؛ سجده، آیۀ 15؛ فرقان، 

آیۀ 58 و...1.

ــدای متعال تسبیح و تنزیه خود  اینکه چــرا خ ــواب  در ج

ــر حــمــد بــیــان کـــرده اســـت عــامــه طباطبائی؟ره؟  را مــقــدم ب

می‌نویسد: »مخلوق خدا به هر وضعی او را بستاید به همان 

. سوره تغابن، آیۀ 1؛ سوره حجر، آیۀ 98؛ سوره طه، آیۀ 130؛ سوره زمر، آیۀ 75؛  	1
، آیۀ 48؛  سوره غافر، آیات 7 و 55؛ سوره شوری، آیۀ 5؛ سوره ق، 39؛ سوره طور

سوره نصر، آیۀ 3؛ سوره رعد، آیۀ 13.
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مقدار به او و صفاتش احاطه یافته اســت و او را محدود به 

حــدود آن صفات دانسته و انـــدازه گیری کــرده اســت و حال 

آنکه خدای تعالی محدود به هیچ حدّی نیست نه خودش و 

نه صفات و اسمائش و نه جمال و کمال افعالش، چرا که »لا 

یُحیطُونَ بِعِلمهِ؛ احاطۀ علمی به او ندارند« پس اگر بخواهیم 

او را ستایش صحیح و بی اشکال کــرده باشیم، باید قبل از 
حمد خود، او را منزّه از محدودیت و اندازه‌گیری کنیم.« 1

نامتناهی  جهت  بــه  متعال  خــداونــد  شناخت  کــه  آنجا  از 

بــودن بــراى هیچ موجودى حتى ملائکه و پیامبران و اولیاى 

الهى ممکن نیست، تا جایى که پیامبر اکرم؟ص؟ که کامل‌ترین 

مرتبه از مراتب شناخت و قرب را دارد فرمود: »ما عرفتک حق 

معرفتک لااحصى ثناء علیک انت کما اثنیت على نفسک«2 

لــذا از دیــدگــاه قــرآن مجید، تسبیح و تنزیه بــه عــنــوان اصل 

ح شده و سپس در پى آن مسالۀ حمد و ستایش آمده  مطر

و بدان امر شده است. آیات همگى دلالت بر این معنا دارند 

که مخلوقات به جهت محدودیت وجودى شان نمى توانند 

حمد و ستایش خداوند را آنگونه که هست به جاى آورنــد، 

به همین جهت خداوند خود را از حمد حامدان منزه داشته، 

بدین صورت که حمد را همراه با تسبیح آورده است.

. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص33 و جوادی  	1
آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، اسراء، ذیل آیۀ دوم سورۀ حمد.

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج68، ص23. 	2
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پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و بی اشکال کرده 

باشیم، باید قبل از حمد خــود، او را مــنــزّه از مــحــدودیــت و 

اندازه‌گیری کنیم و اعلام بداریم که: "پروردگارا تو منزه از آنى که 

به تحدید و تقریر فهم ما محدود شوى"1.

امــا در مــورد تسبیحات حضرت زهــرا؟سها؟ که حمد مقدم 

بر تسبیح اســت باید گفت: اولاً ایــن ذکــری اســت که رسول 

اکــرم؟ص؟ به آن حضرت تعلیم نمودند و داستان آن در کتب 

روایی شیعه و سنی آمده است2.

آن روایــات مختلفی وجــود دارد که   در زمینۀ ترتیب 
ً
ثانیا

در برخی حمد مقدم بر تسبیح شده است و در برخی دیگر 

تسبیح، مقدم است. اما آنچه قطعی می‌باشد این است که 

در بیشتر این روایــات تسبیح مقدم بر حمد است به همان 

دلیلی کــه در بــالا ذکــر شــد. البته اگــر هــم حمد مقدم باشد 

مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا اول شخص حمد خدا را می‌کند 

سپس خداوند را از این حمد خود منزه می‌داند پس اشکالی 

ندارد که ابتدا حمد گفته شود یا تسبیح.

بیدهندى،  محمد  ص162.  ج4،  قــرآن،  با  آشنایی  مطهری،  مرتضی  ر.ک:   . 	1
تسبیح موجودات از نظر قرآن کریم، شماره 59.

. رک: علل الشرایع, ج2، ص366. کنزل العمال، ج15، ص496؛ مسند احمد،  	2
ج1، ص174، 206،260، 287 و 305.



ی دلسوز فصل دوم: دختر

برای شناخت وجود فاطمه باید به مبانی شناخت توجه 

نمود؛ بهترین مبانی شناخت، قــرآن و تفسیر قــرآن و سیره 

؟ص؟ و ائــمــه؟عهم؟ اســـت؛ اگـــر گفته شـــود قـــرآن کریم  پــیــامــبــر

تفسیری از ابــعــاد وجـــود فاطمه اســـت، یــا گفته شــود همه 

ائمه؟عهم؟ جلوه‌ای از تفسیر وجود فاطمه‌اند سخن به گزاف 

نیست، فاطمه ســرّ الله اســت و قـــرآن کــام الله اســـت، هر 

ــدارد،  کــه فاطمه را نشناخت راهــی بــه ســوی معرفت قــرآن ن

برای فهم زیبایی‌های زندگی فاطمه باید از قرآن و اهل بیت 

کــرد وگرنه شناخت  وائــمــه؟عهم؟ استفاده  ؟ص؟  کــام پیامبر و 

سخت یا غیر ممکن است؛ وقتی امام زمــان؟عج؟ که خاتم 

الاوصیاست به صراحت فرموده که دختر پیامبر برایم اسوه 

آن  ــرای شناخت  بـ ــواه و معرفی  گـ ایــن خــود بهترین  اســت 

حضرت است.

رسول خدا؟ص؟ فرمود: »انّ فاطمه خلقت حوریه فی صورة 
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انسیه«همانا فاطمه چون حوریه‌ای در صورت انسانی خلق 

شده است، از این ویژگی فاطمه نیز می‌توان درسی اساسی 

ــودک بــرای  ــرای بنیان خــانــواده پــاک گرفت و قبل از تولد ک ب

پاکی فطرت و نهاد و سرشت او مراقبت‌های ویژه داشت تا 

فرزندانی پاک و نسلی مؤمن و متعهد به جامعه تحویل داد.

رسول گرامی اسلام؟ص؟ می‌فرماید: »فاطمه حوراء انسیه 

ما اشتقت الی رائحة الجنة شممتُ رائحة ابنتی فاطمه، 
ّ
فکل

رائحة شجرة طوبی منها« فاطمه  الّا وجــدت  فما قبّلتها قطّ 

حـــوریـــه‌ای انــســانــی اســـت، هــر زمـــان مــشــتــاق بـــوی بهشت 

می‌شوم فاطمه دخترم را می‌بویم، هیچ وقت او را نبوسیدم، 
مگر اینکه بوی شجره طوبی را از او استشمام کردم.1

1	 . http://shabestan.ir/detail/News/1134866 



لسوزد یخترد :ومد لفص

105

آن بعد از رحلت  ثیر  رابطه حضرت فاطمه با پیامبراکرم و تأ
؟ص؟ در زندگی ایشان چگونه بوده است؟ پیامبر

فاطمه یکی از اصحاب کساء و مباهله و کسی بود که در 

سخت‌‌ترین زمان، در راه خدا هجرت نمود، و از کسانی بود که 

در شأن آن‌ها، آیة تطهیر نازل شد. او مادر ائمه و یادگار رسول 

خدا؟ص؟ است که نسل پیامبر تا روز قیامت از او باقی می‌ماند. 

او ســرور زنــان دو جهان، از آغــاز و انجام اســت. او در گفتار و 

؟ص؟ بوده، شیوة زندگی  سخن شبیه‌ترین انسان‌ها به پیامبر

او، از شیوة زنــدگــی رســول خــدا؟ص؟ حکایت مــی‌کــرد. هرگاه 

پیامبر اکرم؟ص؟ بر فاطمه وارد می‌شد، فاطمه برمی‌خاست و 

از پیامبر استقبال گرم می‌کرد و دستش را می‌بوسید1.

رابطة حضرت زهرا؟سها؟ با پیامبر اکرم؟ص؟ و ارتباط بین ایشان، 

از نوع علاقه‌های معمولی و رابطة پــدری و فرزندی عــادی نبود، 

بلکه محور این دوستی و محبّت کاملا الهی و آسمانی بود.

پیامبر اکـــرم؟ص؟ در شــأن دخــتــر گــرامــی خــود می‌فرماید: 

ــت، کسی کــه او را شــاد کند مــرا شاد  ــارة تــن مــن اس فاطمه پ

نموده و کسی که به او بدی کند، به من بدی کرده است. این 

بــدان خاطر اســت که مــاک حــبّ و بغض، رضــا و عــدم رضای 

ــرای خدا  ــوس. حضرت فاطمه ب خــداونــد اســت نــه هــوی و ه

شادمان می‌شود و برای خدا خشمگین2.

. شیخ عباس قمی، ترجمة بیت الاحزان، ص31،  	1
. همان، ص31ـ32 با تصرف، و شهید دستغیب، زندگانی فاطمة زهرا؟سها؟،ص  	2

58، )قریب به این مضمون(.
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ارتــبــاط حضرت زهــرا؟سها؟ با پیامبر اکــرم؟ص؟ رابطة مرید و 

مــراد بــود. پیامبر اکــرم؟ص؟ بــرای جهیزیة زهـــرا؟سها؟، پیراهنی 

تهیه فرموده بود که شب ازدواج آن را در بر داشــت. در بین 

راه )و به روایــت ابن جــوزی، در خانة علی؟ع؟ سائلی برهنه از 

زهرا؟سها؟ لباسی خواست( زهرا؟سها؟ پیراهن نو خود را به او داد، 

؟ص؟ بر او وارد  و خود پیراهن کهنه را پوشید. فردا که پیغمبر

شــد، آن پیراهن را بر تن زهــرا؟سها؟ ندید، فرمود: پیراهنت را 

چه کردی؟ عرض کرد: سائلی آمد، آن را به او دادم، فرمود: چرا 

پیراهن کهنه را ندادی؟ عرض کرد: پدر جان! وقتی که سائل 

آمد، شما لباس مخصوص‌تان )همان لباسی که پیامبر آن 

را با حصیر پوشاندید.  او دادیـــد، و خــود  را به  را می‌پوشید( 

کریم می‌فرماید:  قــرآن  کنم.  پیدا  به شما تشابهی  خواستم 

در  شما  بــرای  حسنة<1؛  اسوة  ه  ال��ل رسول  فی  لکم  کان  >لقد 

؟ص؟ اسوه‌ای نیکو است2. پیامبر

؟ص؟  ین افراد به پیامبر حضرت زهرا؟سها؟ شبیه‌تر

 
ً
 و دلاً و هدیا

ً
 أشبه سمتا

ً
عائشه می‌گوید: ما رأیــت احــدا

قیامها و قعودها من فاطمة بنت رســول الله؟ص؟3؛ کسی را 

شبیه‌تر از فاطمه به رسول خدا؟ص؟ از نظر رفتار و روش فردی، 

نشست و برخاست ندیدم.

. احزاب، 122. 	1
. شهید دستغیب، زندگانی فاطمة زهرا؟سها؟. 	2

. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج37، ص71.  	3
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ایثار نسبت به پدر

ــزرگــوارش در منزل خــود،  حضرت زهـــرا؟سها؟ روزی از پــدر ب

پذیرایی نمود، و با قطعه نانی آن حضرت را سیر کرد، در حالی 

که پیامبر خــدا؟ص؟ سه روز بود که طعامی میل نکرده بود و 

فاطمه دلش به حال پدر می‌سوخت و از شدّت عاطفه گریه 

می‌کرد1.

از حضرت علی؟ع؟ نقل شده است که: ما مشغول کندن 

از تهاجم دشمن جلوگیری  تا بدین وسیله  ـ  خندق بودیم، 

نماییم ـ در همان حال فاطمه به حضور پدر رسید و پس از 

عرض ادب، پاره نانی را به آن حضرت تقدیم داشته و گفت: 

! این نان‌ها را بــرای حسنین پخته بــودم، اینک این‌ها را  پــدر

آنها را گرفت و گفت: فاطمه  بــرای تو آوردم، پیامبر خــدا؟ص؟ 

، پدرت میل  جان! این نخستین نانی است که در طول سه روز

می‌کند2.

همدردی با پدر در دوران سخت آغاز بعثت:

یــا خاکستر بــر سر  گــاه دشمنان سنگدل، خــاک  در مکه 

خانه  بــه  ؟ص؟  پیامبر کــه  هنگامی  می‌پاشیدند،  ؟ص؟  پیامبر

ــورت پــدر پاک  مــی‌آمــد، فاطمه خــاک و خاکستر را از ســر و ص

می‌کرد در حالی که اشک در چشمان مبارکش حلقه می‌زد. 

. همان، ج43، ص40. 	1
. عوالم، 11، 135. 	2



دفع و رفع

108

؟ص؟ می‌فرمود: دخترم غمگین مباش و اشک مریز که  پیامبر

خداوند حافظ و نگهبان پدر توست1.

حضور حضرت فاطمه در جنگ احد

به حضرت زهرا؟سها؟ خبر رسید که پدر بزرگوارش در جنگ 

آسیب دیــده اســت. سنگی به چهرة مبارک او اصابت کرده 

ــه‌ای از زنــان  ــت ــره‌اش را خــونــیــن ســاخــتــه اســـت. بــا دس ــه و چ

برمی‌خیزد، آب و خوردنی بر دوش خود برمی‌دارند و به رزمگاه 

آنــان را  می‌روند. زنــان، مجروحان را آب می‌دهند و زخم‌های 

می‌بندند، و فاطمه جراحت پدر را شست و شو می‌دهد، خون 

بند نمی‌آید پاره بوریایی را می‌سوزاند و خاکستر آن را بر زخم 

می‌نهد تا جریان خون قطع شود2.

دلسوزی برای پدر به هنگام وصیت با مردم

؟ص؟ به منبر  در روزهــای واپسین زندگانی، حضرت پیامبر

رفت و فرمود: هر کس از من طلبی دارد، درخواست نماید. 

بــال در کــوچــه‌هــای مدینه فــریــاد زد کــه: »مـــردم! ایــنــک این 

قیامت  روز  از  قبل  می‌خواهد  که  اســت  عبدالله  بن  محمّد 

قصاص شود، هر کس حقی از او طلب دارد بخواهد« مردی 

بلند شد و گفت:‌ای رســول خــدا! شما در جنگ بدر که صف 

سربازان را تنظیم می‌کردید با شلّاق خودتان بر شکم لخت 

. تاریخ طبری، ج2، ص344، سیرة ابن هشام، ج1، ص416. 	1
. سید جعفر شهیدی، زندگانی فاطمة زهرا؟سها؟،ص 79. 	2
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من زدید، فرمود: بیا، قصاص کن. مرد گفت: همان شلّاق را 

؟ص؟ به بلال اشاره فرمود: از خانة فاطمه همان  بیاورید. پیامبر

شلاق روزهای جنگ را بیاورید. وقتی بلال درب منزل فاطمه را 

کوبید، حضرت زهرا؟سها؟ فرمود:‌ای بلال! پدرم با شلاق روزهای 

جنگ چه می‌خواهد بکند؟ الان که روز جنگ نیست؟ بلال 

آنچه را که در مسجد گذشته بود، خبر داد، فاطمه ناله‌ای زد و 

فرمود: وای از این غم، برای غم و اندوه تو‌ای پدر بزرگوارم، غیر 

از تو چه کسی سرپرست فقرا و تهی دستان و در راه‌ماندگان 

اســـت؟‌ای دوســت خــدا و‌ای دوســت همة دلــهــا،‌ای بــال! به 

فرزندانم حسن و حسین بگو نزد آن مرد بروند، تا آن مرد از 

آنان قصاص کند و نگذارند پیامبر را قصاص کند1.

به یاد پدر بعد از رحلت رسول اکرم؟ص؟

ــت، بـــال مــــؤذن، دیگر  ــدا؟ص؟ از دنــیــا رفـ ــول خـ وقــتــی رسـ

یک  دارم  آرزو  فرستاد:  پیغام  فاطمه  روزی  نمی‌گفت.  اذان 

مرتبة دیگر بانگ مؤذن پدرم را بشنوم، بلال بر طبق دستور 

فاطمه شروع به اذان گفتن کرد. هنگامی که صدای بلال به 

( بلند شد فاطمه به یاد روزگار نورانی  ، الله اکبر )الله اکبر تکبیر

زندگی پدر افتاد. نتوانست از گریه خودداری کند، هنگامی که 

 رسول الله، فاطمه از شنیدن نام 
ً
بلال گفت: اشهد انّ محمّدا

پدر صیحه زد و بیهوش شد. به بلال خبر دادنــد دیگر اذان 

. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج22، ص508، و نهج الحیاة، محمّد دشتی،  	1
ص60 ـ 61.
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نگو، که فاطمه بیهوش شده است. بلال اذانش را قطع کرد. 

وقتی فاطمه به هوش آمد به بلال فرمود: اذان را تمام کن، 

عرض کرد: اجازه بده بقیه را نگویم، زیرا برای شما می‌ترسم1.

حضرت زهـــرا؟سها؟ از غربت خــود در فــراق پــدر می‌گوید: یا 

رسول الله! پدر جان دریغ و آه از فراق تو، چه بسیار بزرگ است 

تاریکی و ظلمتی که در مجالس، پس از تو مشاهده می‌گردد، 

و مــن دورمــانــده از جناب تــو، دریــغ و افــســوس مــی‌خــورم که 

لــود و غمبار  هر چه زودتــر نزد تو آیم. پس از آن سخنان دردآ

صیحه‌ای زد و بیهوش بر زمین افتاد2.

حضرت زهـــرا؟سها؟ پس از دفــن پیامبر؟ص؟ بی‌تابانه از منزل 

بیرون آمد، و در حالی که بر اثر گریه و درد، حال رفتن را نداشت، 

خود را به قبر پیامبر؟ص؟ رساند و آن گاه که جایگاه اذان و محراب 

را مشاهده فرمود، فریادی برآورد و بیهوش نقش زمین شد. زنان 

مدینه که وضع را چنین دیدند، به سوی او دویدند و آب بر سر و 

صورت آن حضرت پاشیدند تا به هوش آمد. سپس در حالی که 

به قبر پیامبر؟ص؟ خیره شده بود فرمود: پدر جــان! قوتم رفته و 

خویشتن‌داریم را از دست داده‌ام و دشمنم سرزنش کننده‌ام 

شده و حزن و اندوه درونی، مرا می‌کشد. پدر جان! یکه و تنها باقی 

مانده و در کار خویش، حیران و سرگردانم، صدایم خفته و پشتم 

شکسته و زندگی‌ام در هم ریخته و روزگــارم تیره شده است. پدر 

. همان، ج43، ص157. 	1
. نهج الحیاة، همان، ص68. 	2
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جان! پس از تو برای وحشتم انیسی نمی‌یابم و مانعی برای گریه‌ام 

و یاوری برای ضعفم پیدا نمی‌کنم. پدر جان! پس از تو روابط انسانی 

دگرگون شده و درها به روی من بسته گردید. پدر عزیزم! من بعد 

از تو از دنیا نفرت دارم و تا زمانی که نفسم برآید، برای تو گریه خواهم 

نمود. پدر جان! شوق من نسبت به تو پایانی ندارد و حزن من بعد از 

تو انجامی )ندارد(. فریاد‌ای پدر، فریاد‌ای پروردگار جهانیان1!

حضرت زهرا؟سها؟ با یاد روزگاران شیرین محبّت‌های رسول 

خـــدا؟ص؟، خطاب بــه کــودکــان خــود مــی‌فــرمــود: کجاست پدر 

مهربان شما دو فرزندم که شما را عزیز و گرامی می‌داشت؟ 

و همواره شما را بر روی دوش خود می‌گرفت؟ و نمی‌گذاشت 

بر روی زمین راه روید؟ دیگر هرگز او را نمی‌بینیم که این درب 

منزل را باز کند و شما را بر دوش خود گیرد، همان رفتاری که 

همواره انجام می‌داد2.

. همان، ص72. 	1

. همان، ص72. 	2
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رفتاری  فاطمه  حضرت  با  اسلام؟ص؟  پیامبر  رفتارعاطفی  آیا 
عادی بوده است؟

گاهند که آنچه در مجامع روایی شیعه  اهل نظر به خوبی آ

و سنی گردآمده است را نمی‌توان یکسره و بدون کاوش‌های 

رجالی و درایی، به پیامبر و امامان هدی؟عهم؟نسبت داد، بلکه 

روایات باید از لحاظ سند با دقت تمام بررسی شود و روایات 

گــردد؛ همچنانکه دلالــت ظاهری  از ضعیف متمایز  صحیح 

احادیث و روایات صحیح نیز در برخی از موارد، حجت نیست 

و مضمون روایت باید به گونه‌ای روش مند، تفسیر یا تأویل 

شود. بنابر این استناد به ظاهر روایات، به صرف وجود آن‌ها 

در یک کتاب روایی، امری نادرست و خلاف اجتهاد صحیح و 

تلاش علمی منصفانه است. چنین رفتاری اگر با انگیزه‌های 

موجه انجام گیرد، کاری ناشایست و نامقبول است؛ چه رسد 

وقتی که با انگیزه‌های غیراخلاقی و دین‌ستیزانه انجام شود، 

که زشتی مضاعفی پیدا می‌کند.

شبهه اول: پیامبر و بوسیدن سینه دخترش

ــا تمسک بــه حــدیــثــی مــی‌نــویــســد: »در  ایـــرادگـــر شــبــهــه، ب

ــه”:  کــتــاب "الــکــافــی جــلــد ســــوم، صــفــحــه ۱۶۰" آمــــده اســـت ک

پیامبر تا گونه‌ی فاطمه یا میان دو سینه‌اش را نمی‌بوسید، 

- فرزندی است که این  نمی‌خوابید”! این چه نوع از رابطه پدر

آن نیز انسان را  چنین مایه خجالت اســت و حتی نگاشتن 

مردمان  از  حتی  رفــتــاری  چنین  می‌نماید!  زده  شــرم  و  خجل 
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عـــادی هــم پذیرفتنی نیست؛ چــه رســد بــه کسی کــه ادعــای 

پیامبری از جانب خداوند دارد!

بررسی و نقد:

در نقد این روایت و نتیجه‌ای که از آن گرفته شده است، 

توجه به چند نکته ضروری است:

یکم: سبک رفتار عاطفی و تربیتی پیامبر با دخترش فاطمه 

بهترین و الگوسازترین رابطه پدر و فرزندی است که نمونه 

آن کمتر دیــده شــده اســت؛ ایــن سبک رفــتــاری در شرایطی، 

به صــورت پررنگ و برجسته، چشمان مــردم را به خود خیره 

نداشت  منزلتی  و  ج  ار اساسا  جامعه  آن  در  زن  که  می‌کند، 

و تا پیش از بعثت پیامبر اکــرم، دخــتــران را مایه ننگ و عار 

می‌دانستند و آن‌ها را زنده در گور می‌کردند. رفتار پیامبر با 

غ از انگیزه‌های معنوی و الاهی، نوعی تقدیس و  فاطمه، فار

تکریم از مقام زن، به عنوان مظهر جمال و رحمت خداست. 

، فاطمه و امام علی؟ع؟ را به پیش  ام سلمه می‌گوید: پیامبر

خود طلبید، دست راست امام علی؟ع؟ و دست چپ فاطمه 

را گرفت و بر بر سینه مبارک خود نهاد. میان چشمان هر دو 

را بوسه داد و فاطمه و على را به هم سپرده و فرمود: اى على! 

همسر تو خوب همسری است و سپس به فاطمه روى آورد 
و...1

1	 علی بن حسین زواره ای، ترجمه کشف الغمه، ج1،ص489.
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از ابن عباس نقل شده است که رسول اکرم؟ص؟ همواره 

از پیامبر  آن جا که عایشه  تا  را م‏ىبوسید،  فـــراوان فاطمه  و 

پرسید: چرا فاطمه را این قدر م‏ىبوسى؟!

آن شب که جبرئیل مرا به آسمان برد  پیامبر فرمود: در 

و به بهشت وارد شــدم، از میوه‏هاى بهشتى خــوردم؛ اثر آن 

ــود مــن پدید آمــد.  میوه‏ها ایــن شــد کــه نطفه فاطمه در وج

سپس با خدیجه آمیختم و او به فاطمه باردار شد؛ از آن پس 

هر زمــان به میوه‏های بهشت اشتیاق پیدا م‏ىکنم، فاطمه 

را م‏ىبوسم. گویى بوى معطّر آن میوه‏ها را از عطر وجــود او 
استشمام م‏ىکنم.1

در روایاتی که آوردیم به رابطه عمیق عاطفی و محبت شدید 

پیامبر به دخترش فاطمه و رفتار محبت‌آمیز او اشاره شده 

است، که حکایت‌گر قلب مهربان و علاقه پیامبر به صدیقه 

ــت. در ایــن دو روایـــت صحیح، سخن از بوسیدن  کبری اس

هست اما نه بر دهان و سینه، بلکه بر میان چشمان!

دوم: در ایــن بـــاره کــه آیــا پیامبر مــیــان سینه دخــتــرش را 

می‌بوسید یا نه؟ سه روایت وجود دارد که دو روایت از حذیفه 

؟ع؟ یا امــام صــادق؟ع؟ نقل شده  و روایــت ســوم از امــام باقر

است. با بررسی سندی و دلالتی این روایات، پاسخ سوال نیز 

روشن خواهد شد.

1	 سید مجتبی علویی تراکمه‌ای، ص347
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روایت اول: از امام باقر و امام صادق نقل شده است که 

وَجْهِ  عُــرْضَ   
َ

ل یقَبِّ ى 
َ
حَتّ ینَامُ   

َ
بِی؟ص؟ ل النَّ کانَ  ــهُ 

َ
نّ

َ
»أ فرمودند: 

هَا« وَ فِی رِوَایةٍ 
َ
 وَ یدْعُو ل

َ
اطِمَة

َ
 یضَعُ وَجْهَهُ بَینَ ثَدْیی ف

َ
اطِمَة

َ
ف

»رسول  1؛  ثَدْییهَا«  بَینَ  وْ 
َ
أ  

َ
اطِمَة

َ
ف وَجْــنَــةِ  ــرْضَ  عُ  

َ
ل یقَبِّ ى 

َ
»حَتّ

خـــدا؟ص؟ نــمــی‌خــوابــیــد مــگــر آنــکــه پــهــنــای صـــورت فــاطــمــه را 

داده  قــرار  فاطمه  سینه‌های  بین  را  صــورتــش  و  می‌بوسید 

و بــرای دخترش دعــا مــی‌کــرد«. و در روایــت دیگری )یعنی بنا 

یــا میان دو  را  تــا گونه فاطمه  بــه نقل دیــگــری( »نمی‌خوابید 

سینه‌اش را می‌بوسید«.

 
َ

ِ ل
 الّلَ

ُ
روایت دوم: از حذیفه نقل شده است که:‌ »کانَ رَسُــول

وْ بَینَ ثَدْییهَا« 2؛ »رسول خدا 
َ
 أ

َ
اطِمَة

َ
 عُرْضَ وَجْنَةِ ف

َ
ل ى یقَبِّ

َ
ینَامُ حَتّ

ص نمی‌خوابید تا گونه فاطمه را یا میان دو سینه‌اش را می‌بوسید«.

روایت سوم: أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله کتابه، أخبرنا أبو 

الفضل بن عبدان، أخبرنا علی بن الحسن الرازی، أخبرنا أحمد 

بن محمد، أخبرنا عباد بن یعقوب، أخبرنا یحیى بن سالم، عن 

إسرائیل، عن میسرة بن حبیب، عن المنهال بن عمرو، عن 

حذیفة، قال: »کان رسول الله؟ص؟ لا ینام حتى یقبل عرض وجه 

فاطمة و بین ثدیها«3؛ »رسول خدا ص نمی‌خوابید مگر اینکه 

گونه فاطمه و میان دو سینه‌اش را می‌بوسید«.

. ابن شهر اشوب؛‌ مناقب آل ابی طالب، ج3، ص114. 	1
. اربلی، ابی الفتح؛ کشف الغمه، ج2، ص96. 	2

ح إحقاق الحق،، ج10، ص185. . مرعشی نجفی، شهاب الدین؛ شر 	3
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آشــوب  ــن شهر  اب روایـــت اول در مناقب  سند روایــــات: 

)متوفای قــرن6( نقل شده است و روایــت دوم، که ناقل آن 

حذیفه است، در کتاب »کشف الغمه« )متوفای قرن 7(‌ آمده 

« علامه مجلسی و  از جمله »بحار الانـــوار  ، و کتاب‌های دیگر

دیگران، از این دو کتاب نقل کــرده‌انــد. این دو روایــت فاقد 

هرگونه سند معتبر و مرسل‌اند و قابلیت اسناد را ندارند.

در سند روایت سوم نیز هر چند سلسله روات ذکر شده 

یا  افـــرادی غیرثقه )مطمئن( و  امــا در زنجیره ســنــد،  اســـت، 

مجهول )ناشناخته( وجود دارد که موجب از بین رفتن اعتبار 

روایت می‌شود:

عباد بن یعقوب: هر چند مرحوم خوئی وی را ثقه می‌داند‌،‌ 

آمــده اســت که وی سنی  ولــی دیگر کتاب‌های رجالی شیعه 
مذهب بود و اهل سنت نیز روایات وی را قبول ندارند. 1

ــو زکــریــا؛ در کــتــاب‌هــای رجــالــی، یحیی  یحیى بــن ســالــم: اب

بن سالمی که از عباد بن یعقوب روایــت می‌کند، به ابو زکریا 
معروف است. یحیی بن سالم توثیق نشده است.2

إسرائیل: بن یونس:‌ مجهول )ناشناخته( است.3

میسرة بن حبیب: أبو حازم النهدی: ادعا شده است که از 

. خوئی، ابو القاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج10، ص237 	1
الحدیث،، ق، ج8،  . رک: نمازی شــاهــرودی، علی؛ مستدرکات علم رجــال  	2

ص206.
. جواهری محمد؛ المفید من معجم رجال الحدیث، ق، ص60.  	3
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اصحاب امام صادق؟ع؟ است اما شناخته شده نیست.1

المنهال بن عمرو: ابن داوود در رجال خود وی را مهمل2 

از  دانــســتــه 3 و شبستری نیز در احـــوال او مــی‌نــویــســد: وی 

محدثان کوفی و مهمل است و برخی از اهل سنت گفته‌اند: 

ثقه است و برخی نیز او را ضعیف دانسته و روایاتش را ترک 
کرده‌اند.4

دلالت روایات:

اگر بنا بر فرض، سند احادیث را صحیح بدانیم، می‌گوییم: 

برخی این روایت را چنین توجیه کرده‌ و گفته‌اند ممکن است 

معنای بوسیدن میان سینه به یکی از صورت‌های زیر باشد::

1 . دوران کودکی فاطمه زهرا؟سها؟: آن چه از نظر عادی و عرفی 

قابل تصور می‌نماید این است که انجام این عمل در زمانی 

بوده که فاطمه دخترک خردسالی است که در کنار پدر زندگی 

می‌کند و بوسیدن میان سینه یک کودک خردسال نه تنها امر 

نکوهیده‌ای‌ نیست که امری شایع و مورد علاقه پدران است. 

از ایــن گذشته تصور اینکه ایــن امــر در دوران پس از ازدواج 

فاطمه انجام می‌گرفته، نه تنها فاقد دلیل است، بلکه بسیار 

دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا در این سه روایت به سن 

. جواهری، محمد؛ المفید من معجم رجال الحدیث، ص634 	1
2	 در کتاب‌های رجالی توثیق نشده باشند.

. رجال ابن داوود،‌ص 193.  	3
. شبستری، عبد الحسین؛ الفائق فی رواة وأصحاب الإمــام الصادق، ج3،  	4

ص309
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فاطمه اشــاره نشده است و همین امر، احتمال انجام چنین 

امری را در دروان خوردسالی، تقویت می‌کند. ثانیا اگر این کار در 

دوران بزرگی فاطمه انجام ‌می‌شد، آنهم به گونه‌ای که دیگران 

از آن مطلع می‌شدند، یقینا باید پیامبر همواره مورد سرزنش 

و اعتراض دیگران واقع می‌شد؛ در حالی که راویان این رفتار از 

اعتراض دیگران، جز عایشه که از احساسات زنانه نسبت به 

فاطمه و دیگر زنان پیامبر، رنج می‌برد، سخنی نگفته‌اند.

2. شاید منظور راویان از بوسیدن میان دو سینه، بوسیدم 

مــیــان دو پستان نــبــوده اســـت، زیـــرا هــر انــســان عاقلی این 

عمل را مــذمــوم مــی‌شــمــارد، بلکه منظور بــالای سینه و زیر 

گلو بوده است. بدین معنا، رفتار پیامبر منطبق بر فرهنگ 

غالب اعــراب، که احترام به دختر و محبت به وی را بوسیدن 

دست‌ها و پیشانی و بالای سینه و زیر گلو می‌دانستند.

روایــات  ســوم: نکته مهم در موضوع روش‌شناسی فهم 
دینی این است که نمی‌توان به هر روایتی در کتاب‌های روایی 
ذکر شده است استناد جست و ذکر روایت در مجموعه‌های 
حدیثی، دلیلی بر صحیح بودن آن روایت، نیست. روایات باید 
از لحاظ سند و دلالت بررسی شده و در صورتی که دارای سند 
معتبر و دلالتی همسو با محکمات دین باشند، مورد استناد 
قــرار گیرند. زیــرا بیش‌تر کتاب‌های حدیثی با هــدف حفظ آثار 
پیشوایان دینی گردآوری شده است و نویسندگان این متون 
صرفا در پی نقل روایات صحیح نبوده‌اند، بلکه روایات مرتبط را 
جمع آوری کرده‌اند و محققان باید برای استناد به آن روایات از 

شیوه‌های معتبر اجتهادی استفاده کنند.
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بوسه پیامبر بر بدن حضرت زهــرا؟سها؟ که حاکی از محبت 

و عاطفه شدید پیامبر نسبت به صدیقه اطهر است و این 

رفتار عاطفی در قالب‌های مشروع و مورد پسند عرف انجام 

می‌شده است؛ قالب‌هایی که در روایات تربیتی به مؤمنان نیز 

توصیه شده است. در کتاب »فاطمه الزهرا؟سها؟ بهجه قلب 

المصطفی« تالیف احمد رحمانی همدانی نقل شده است که 

رسول خدا؟ص؟ به سبب شدت علاقه‌اش به حضرت فاطمه، 
زیر گلو و پیشانی و بین دو چشم او را می‌بوسید.1

شبهه دوم: بوسیدن دهان فاطمه

ح شده با استناد به  شبهه دیگری که در این راستا مطر

حدیثی است که در کتاب اعلام الوری آمده است. متن حدیث 

این گونه است:

“امام صادق؟ع؟فرمود: عایشه ]از روی حسادت[ گفت: یا 

رسول الله می‌بینم دهان فاطمه را زیاد می‌بوسی و زبانت را در 

دهانش قرار می‌دهی! پیامبر اکرم فرمود: بله! هرگاه مشتاق 

بهشت می‌شوم دهان فاطمه را می‌بوسم و زبان در دهانش 

مــی‌گــذارم! من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می‌کنم و 

بوی شجره طوبی را می‌یابم! او زنی آسمانی است.2”

. ج۱، ص109 – 111.  	1
. اعلام الوری، صفحه 150. 	2
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بررسی و نقد:

منابع روایــی و غیرروایی که این روایــت و امثال آن را نقل 

کرده‌اند، دودسته‌اند؛ برخی از منابع، روایت را بدون ذکر سند 

نقل کرده‌اند و منابع دیگری سندی هم برای آن ذکر کرده‌اند. 

ــر سند نقل  ــات بـــدون ذک ــ ــن روای البته شــمــار منابعی کــه ای

کرده‌اند، زیادتر از منابع دسته دوم است.

حنفی قندوزی، ینابع المودة، ج2ص131، طبری، احمدبن 

عبدالله، ذخایرالعقبی، ص36، الصراط المستقیم، ج، ص1701 

الــوری« مرحوم طبرسی ازجمله منابعی است  و کتاب»إعلام 

ــد. طبرسی  ــ که روایــت مــورد بحث را بــدون ذکــر سند آورده‌ان

می‌گوید: درمورد فاطمه روایاتی است که اهل سنت آن‌ها را 

روایت کرده و بعد ایشان برخی روایــات عامه را ذکر می‌کند و 

می‌گوید: اهل سنت روایــت کرده‌اند که علی بن ابراهیم بن 

هاشم قمی در تفسیر خود بر قــرآن کریم از امــام صادق؟ع؟ 
روایت کرده است.2

این روایت با متن فوق که در »إعلام الوری« به طور مرسل3 

نقل شده و تأکید شده است که اهل سنت این گونه روایت 

کــرده‌انــد، هم از نظر سند و هم از لحاظ متن با روایتی که در 

تفسیر علی بن ابراهیم فــرق می‌کند. روایتی که اهــل سنت 

. برای اطلاع بیش‌ترازمنابع اهل سنت که این روایــت درآن‌هــا آمده است،  	1
ر،ک: احقاق الحق، ج10 ص185به بعد و ج19 ص34 به بعد.

.طبرسى، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، ج1 ص297  	2
. احادیثی که سلله سند و راوی آنها حذف شده باشد. 	3
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ــد از نظر ســنــد، مــرســل و بــه همین علت قابل  نقل کــرده‌ان

استناد و اعتماد نیست. روشن است که مرحوم طبرسی با 

نقل چنین روایاتی، تنها درصــدد این بــوده است که روایــات 

رسیده از طریق اهل سنت، در مــورد فاطمه جمع‌آوری کند 

و به همان کیفیت که اهــل سنت روایــت کــرده و یا به کسی 

نسبت داده‌انــد، نقل کند و به هیچ رو در صدد تأیید صحت 

آن‌ها نبوده است؛ زیرا روایتی که در تفسیر علی بن ابراهیم 

در خصوص بوسیدن فاطمه آمــده است به صورتی که اهل 

سنت به او نسبت داده و طبرسی درکتاب إعلام الوری از آنان 

کــرده‌اســت، نیست! علی بن ابراهیم در تفسیر روایــی  نقل 

خود این حدیث را با ذکر سند نقل کــرده است و کسانی که 

در سلسله سند آن قرار گرفته‌اند از نظر اهل فن ثقه و قابل 

اعتمادند. علی بن ابراهیم قمی، که توسط نجاشی و دیگران1 

توثیق شــده اســت از پــدرش ابراهیم بن هاشم )راوی مورد 

)راوی ثقه و  اعتماد اصــحــاب(2از حسن بن محبوب السراد 

جلیل القدر و ازاصحاب اجماع( 3 از علی بن رئاب )ثقه و جلیل 

(4از زیاد بن عیسی )ابی عبیدة الحذاء، موثق به توثیق  القدر

علمای رجال(5 از امام صادق؟ع؟ این گونه روایت کرده است 

. نجانشی، رجال نجاشی، ص260، و علامه حلی، الخلاصه ص100 	1
. شیخ طوسی، الفهرست، ص21 وص 35، و رجال النجاشی ص16 	2

3	 .شیخ طوسی، محمد، الفهرست، ص96، 1417 و رجال کشی، ص556
4	 .شیخ طوسی، محمد، الفهرست، ص15،،و علامه حلی، الخلاصة ص93

. ابن داود الحلی، رجال ابن داود، ص99، رجال نجاشی، ص170؛ علامه حلی،  	5
الخلاصة، ص74
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که: رسول خدا؟ص؟ فاطمه را زیاد می‌بوسید؛ عایشه بر رفتار 

؟ص؟  رســول خــدا خــرده می‌گرفت و اعــتــراض مــی‌کــرد. پیامبر

فرمود: وقتی مرا به سوی آسمان عروج دادند، جبرئیل دستم 

را گرفت و به بهشت وارد کرد و خرمایی در اختیار من قرار داد. 

من آن خرما را خوردم )در روایتی آمده است: سیبی را به من 

داد(. این میوه تبدیل به نطفه‌ای در صلب من شد؛ وقتی به 

زمین فرود آمدم با همسرم خدیجه در آمیختم و او به فاطمه 

بــاردار شد. از این رو دخترم فاطمه حوریه‌ای بهشتی است 

که در جمع آدمیان قرارگرفته است و هرگاه به بوی بهشت 
مشتاق می‌شوم، او را می‌بویم.1

پس ایــن سخن که از عایشه خطاب به رســول خــدا نقل 

شده که: »یارسول الله می‌بینم زیاد دهان فاطمه را می‌بوسی 

و زبانت را در دهان او قرار می‌دهی" در روایت صحیح نیامده 

اســت. در روایــت علی بن ابراهیم که آن را نقل کردیم، آمده 

است: »فأنکرت علیه ذلک عایشة؛ عایشه بوسیدن فاطمه 

را برای پیامبر ناپسند می‌دید و به آن اعتراض کرد«.2بنابر آنچه 

گفتیم روایتی که در کتاب إعــام الــوری آمــده اســت، از حیث 

.قمی، علی بن ابراهیم)متوفای329( تفسیر علی بن ابراهیم، جص365  	1
. البته ایــن اعتراض عایشه بر رســول خــدا کــه: چــرا فاطمه را زیــاد می‌بوسی  	2
و یا چرا می‌بوسی در حالی که او شوهر دار هست،در روایات دیگر نیز آمده 
ازجمله در تفسیر فرات کوفی ص10 در روایت مسند از حذیفة الیمان نقل 
شده است که: دخلت عایشة علی النبی؟ص؟ و هو یقبّل فاطمة فقالت یا 
رسول الله آتقبلها وهی ذات بعل؟! فقال؟ص؟ لها و الله لو عرفت ودّی لها 

لأزددت ودّا لها .....فاإذا إشتتقت .....
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سند و محتوا قابل اعتماد و استناد نیست و در روایت علی 

بن ابراهیم در تفسیر قمی، که سندا معتبر است، سخنی از 

بوسیدن دهان و گذاردن زبان در دهان فاطمه نیست!

دسته دوم منابعی که برای این روایت سند ذکر کرده‌اند 

 : که عبارتند از

از  ــد  ــم بـــن اح ازمــحــمــد  ــداد، ج 5، ص293،  ــغـ بـ تـــاریـــخ   .1

محمد  بــن  عــبــدالله  ابوبکر  از  محمد  بــن  احمد  ابوالحسین 

بن محمد بن علی بن طرخان از محمد بن الخلیل البلخی از 

ابوبدر شجاع بن الولید السکونی از هشام بن عروه از پدرش 
عروه بن زبیر بن عوام ازعایشه نقل کرده است.1

2. ابن حجر در کتاب لسان المیزان، روایت را با سند ذیل 

آورده است: عبدالله محمد بن طرخان البلخی از محمد بن 

خلیل البلخی از ابوبدر از هشام بن عروه از پدرش عروة بن 
زبیر از عایشه.2

ــت فــوق را با سه سند آورده3 و هرسه  3. ابــن جــوزی روای

طریق او هم منتهی می‌شود به هشام بن عــروه از پــدرش از 

عایشه.

. عایشه می‌گوید گفتم:یارسول الله مالک اذا جئت فاطمة قبلها حتی تجعل  	1
کانک‌ترید ان تلعقها عسلا؟قال؟ص؟..)خطیب بغدادی،  لسانک فی فیها 

احمد، تاریخ بغداد، ج5 ص293.(
.ابن حجر عسقلانی،احمد،لسان المیزان، ج5 ص160، 	2

.الجوزی، علی، الموضوعات، ج1، ص411،  	3
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در این سه منبع روایی اهل سنت آمده است عایشه به 

پیامبر گفت: »یا رســول اللّه مالک اذا جــاءت فاطمة قبلتها 

حتى تجعل لسانک فی فیها کله، کانک‌ترید أن تلعقها عسلا؟! 

قال؟ص؟:نعم! یارسول الله! چرا وقتی فاطمه می‌آید او را آن قدر 

می‌بوسی تا جایی که تمام زبانت را در دهانش قرار می‌دهی 

؟ص؟ فرمود: آری!  گویی می‌خواهی به او عسل بخورانی؟! پیامبر

از  من  می‌بوسم.  را  فاطمه  می‌شوم،  بهشت  مشتاق  هرگاه 

فاطمه بوی بهشت استشمام می‌کنم و بوی شجره طوبی را 

می‌یابم ...!

ــات از نــظــر فـــن رجــــال و  ــ ــ اســـنـــاد هــیــچــکــدام از ایـــن روای

سند  سلسله  در  اولا  زیـــرا  نیست،  معتبر  حدیث‌شناسی 

روایت مورد بحث، در دو کتاب لسان المیزان و تاریخ بغداد، 

نام ابوبدر آمده است؛ ابوبدر از نظر رجالی، مجهول است و 

ــدارد؛1 هر  ح و تعدیل روشــن و با مبنایی وجــود ن دربــاره او جر

چند ذهبی از علمای رجال و... اهل سنت او را توثیق کرده‌اند.2 

ثانیا زنجیره سند این روایت در سه منبع فوق الذکر و هم در 

ح کرده است، به »هشام  طریق دیگری که لسان المیزان3 مطر

ــدرش از عایشه مــی‌رســد. هشام جــزء فقها و  بــن عـــروه« از پ

.اردبیلی،محمد علی، جامع الرواة، ج2 ص368، مکتبة آیت الله المرعشی، و  	1
رجال نجاشی ص454 و فهرست شیخ طوسی، ص527 و معجم رجال،ج21، 

ص42
.ذهبی، شمس الدین، تذکرة الحفاظ، ج1، ص328،،  	2

.ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج3 ص539، 	3
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حفاظ مدینه بــوده اســت1 و علمای رجــال شیعه هرچند او را 

ح و تعدیل  ازاصحاب امام صادق؟ع؟ خوانده‌اند اما درباره جر

وی سکوت کرده‌اند؛ 2 بنابر این، روایت مورد بحث، با چنین 

آن اســت. از سوی  بــرای اعتماد بر  سندی، فاقد اعتبار لازم 

، علمای اهل سنت هشام بن عروه را به تدلیس و عدم  دیگر

ضبط متهم کرده‌اند. تدلیس و خلطی که درروایــات به عمل 

مــی‌آورده و نیز کثرت روایــات او در کوفه، همراه به با بی‌دقتی 

در اسناد آن‌ها، موجب شد که بعدها مورد نقد کسانی چون 

ابــن شیبه  ابوالحسن بن قطّان و یعقوب  انــس،  مالک بن 

قرار گیرد و او را به اختلاط و تدلیس متهم کنند.3ابن حجر در 

عین حالی که می‌گوید: هشام بن عــروه فقیه ثقه اســت، اما 

به تدلیس وی در روایــت تصریح کرده است!4هرچند ذهبی 

از علمای برجسته رجــال اهــل سنت، تــاش کــرده تا چنین 
تساهلی را امری طبیعی برای هر حافظ حدیثی تلقی کند!5

 فرد دیگری که در سند روایت قرارگرفته »ابوعبدالله عروة 
ً
ثالثا

بن زبیر« یکی از فقهای سبعه مدینه6و از دشمنان امام علی؟ع؟ 

ــراف، ج9، ص445. و ابــن قتیبه؛  1	 الــبــاذری، احمدبن یحیی؛ انساب الاشـ
المعارف،ص 222 - 223.

ــی، ص318، ونــــمــــازی، شیخ  ــوسـ ــطـ 2	 شــیــخ طـــوســـی، مــحــمــد، رجـــــال الـ
علی،مستدرکات علم الرجال، ج8 ص157و التفرشی، نقد الرجال، ج5 ص51

. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج14 ص40، و سیر اعلام النبلاء 6/‏35  	3
،ابن حجر، تقریب التهذیب، ج2 ص268،  	4

5	 ذهبی،شمس الدین؛ میزان الاعتدال،ج، ص301،، 
.عسقلانی،ابن حجر؛الاصابه،)تحقیق عادل احمد و علی محمد معوض( ج1،  	6

ص57، و حنبلی، ابن عماد؛ شذرات الذهب.ج1، ص394..
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اســت.1او به سبب عداوتی که نسبت به امــام؟عهم؟داشــت، به 

اصحاب جمل پیوست اما به سبب کمی سن پذیرفته نشد.2 

عروه بن زبیر در مواجه با محمد بن حنفیه، خشونت و شدت 

ج داد و گفت: یا باید با برادرم عبدالله بیعت کند، یا  عمل به خر

او را به زندان می‌اندازیم.3 به هر حال ازعروة بن زبیر درکتاب‌های 

رجالی شیعه به عنوان راوی مورد اعتماد نام برده نشده است. 

از این رو روایت مورد نظر، از لحاظ سند، اعتبار لازم را ندارد. بنابر 

این در موضوع بوسیدن لب‌هاو و زبان در دهان فاطمه نهادن، 

به روایت معتبری دست نیافتیم.

امــــا بـــــرای ایــــن ادعـــــا کـــه )"کــــــان رســـــول الله یــقــبــلــهــا و 

ــوازش  ــدا فــاطــمــه را مــی‌بــوســیــد و او را نـ یــمــســهــا"رســول خـ

می‌کرد(4در منابع روایی و غیرروایی روایتی یافت نشد.

ب: بررسی محتوایی:

، پیامبر هــمــواره دســت‌هــا و  بــا توجه بــه احــادیــث معتبر

پیشانی و بین دو چشم زهرا؟سها؟ را می‌بوسید و به او احترام 

می‌کرد، اما در هیچ روایت صحیحی به بوسیدن لب‌هاو میان 

دو پستان و مکیدن زبان اشاره نشده است!

. ثقفی کوفی، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد؛ الغارات، ج2، ص569،  	1
. واقدی، محمد بن سعد؛ الطبقات الکبری، ج5، ص136،  	2

ابــن اثیر،  ابــن اعــثــم؛ الفتوح،)تحقیق علی شــیــری( ج6، ص250 و  .کــوفــی،  	3
عزالدین؛ الکامل، ج4، ص252. و محمد بن سعد؛ پیشین، ج5، ص79 و 

بلاذری، ج3، ص288 
ح احقاق الحق، ج1 ص187، .مرعشی نجفی،شر 	4
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2. بر اساس ادله و براهین متقن )و از جمله آیه >یطهرکم 

تطهیرا<1( که عصمت نبی اکرم را اثبات می‌کند، پیامبر و فاطمه 

زهـــرا؟سها؟ از هــر گــونــه پلیدی و رجــس پــاک بـــوده و نمی‌توان 

احتمال رفتار شهوت‌آلود نامشروعی–نعوذ بالله- را در مورد 

ارتباط دخترش تصور کرد.

اخلاقی  زشتی  و  حرمت  گویی  بحث،  ــورد  م شبهه  در   .3

لمس کردن اعضای بدن محارم )کسانی ازدواج با آنان حرام 

ــت، در حالی کــه چنین امــری  ــت( مسلم گرفته شــده اس اس

صحیح نیست. بسیاری از فقهای اسلام جواز نگاه و لمس 

بدن محارم، به استثنای اندام جنسی، را اجماعی و مورد اتفاق 

محارم  میان  مثبت  عاطفه  نشانه  که  بوسیدن،  می‌دانند2و 

ــارز لمس بــه شمار  نسبت بــه هــم دیگر اســت، از مــصــادق ب

می‌آید. علاوه بر این، قبح اخلاقی چنین امری، ممکن است 

به طــور مسلم  امــا  باشد،  برخی فرهنگ‌های موجه  از  متأثر 

بوسیدن دست‌ها و پیشانی و گونه، از نگاه فرهنگ اسلامی 

نوعی  بلکه  نـــدارد،  اخلاقی  قبح  تنها  نه  مسلمان،  جوامع  و 

نووی  الدین  محی  مــی‌شــود.  محسوب  انسانی  زیبای  رفتار 

مؤلف »منهاج« ازعلما اهل سنت تصریح می‌کند که بوسیدن 

والدین و فرزندان همدیگر را از روی»شفقت«، سنت است. 

ح خود بر منهاج می‌گوید: کلام  آن گاه ابن حجر هیثمی درشر

. احزاب/33 	1
. الشیخ الجواهری، جواهر الکلام، ج29 ص72و ص100، و خویی، کتاب النکاح  	2

ج1 ص105و یزدی، سید کاظم، العروه الوثقی و...
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ح صحیح مسلم، که گفته جواز لمس اعضای بدن محارم،  شار

به جز اندام جنسی، اجماعی است، معنایش همین صورت 

لمس از روی »شفقت« است1و روشن است چنین شرطی و 
نیز تصور گناه در مورد معصوم، وجهی ندارد.2

نیز  و  روایـــــات معتبر  و  ــات  ــ آی ــاس  اســ بــر  بــحــث:  نتیجه 

گزارش‌های موثق تاریخی، شخصیت و زندگی پیامبر اکرم ص 

زیباترین و اخلاقی‌ترین جلوه‌های رفتار انسانی را به نمایش 

گذاشته و سلوک نیک انسانی او تا به آنجا برجسته و پر فروغ 

بوده که خداوند درباره شخصیت فرهیخته و الاهی‌اش، او را 

با خطاب و "انک لعلی خلق عظیم" ستوده است. با قاطعیت 

آنچه که منکران نبوت، در  تمام مــی‌تــوان ادعــا کــرد که همه 

طول تاریخ، برای کاستن از جایگاه نبی اعظم به آن آویخته‌اند، 

اعتبار عقلی، عقلایی و دینی  گونه  پــوچ و فاقد هر  سخنانی 

است.

1	 النووی شاففعی، محی الدین، منهاج الطالبین،ج 5 ص374، وابــن حجر 
ح منهاج جز 29 ص260 الهیتمی، شهاب الدین أحمد، تحفة المحتا جفی شر

.الشروانی و العبادی، حواشی شروانی،ج 7 ص201 و202،  	2
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ــه فــاطــمــه  ــات بـ ــک ــش ــع م ــ ــرای دف ــ ــه بـ ؟ص؟ کـ ــر ــب ــام ــی ــرا پ ــ چ
تسبیحات را آموختند، اما بعد برای ایشان کنیز گرفتند؟

ماجرای تعلیم تسبیحات معروف توسط پیامبر اکرم؟ص؟ 

به دخترش فاطمه برای غلبه بر مشکلات این گونه بود که 

روزی حــضــرت عــلــی؟ع؟، همسرش را از شــدت کــار و تلاش 

خسته و رنجور مشاهده کرد و به او پیشنهاد کرد که به سوی 

پیامبر اکــرم؟ص؟ بــرود و درخــواســت خدمتکار کند، حضرت 

ح چنین موضوعی نزد پدر شرم داشت از این رو  فاطمه از طر

؟ص؟ رفت و عرض کرد: »فاطمه آن  حضرت علی؟ع؟ نزد پیامبر

قدر با آسیاب آرد ساخته که دستانش زبر و سخت گردیده 

و سینه اش بیمار گشته و آن قــدر خانه را جــارو نــمــوده که 

پیراهنش به رنگ خاک در آمــده اســت«. حضرت علی؟ع؟ با 

این سخنان از شدت سختی کار خانه و نیز پرورش و تربیت 

آن حضرت خبر داد، پیامبر اکـــرم؟ص؟ در پاسخ  فــرزنــدان بــه 

ایشان سفارش کرد که برای غلبه بر مشکلات تسبیحات را به 

هنگام خواب بگویند، که این از خدمتکار ارزشمندتر است1.

دربــاره روایت یاد شده، و موضوع انتخاب خدمتکار برای 

خانه حضرت فاطمه لازم است به چند نکته اشاره نماییم:

1. پیامبر اکـــرم؟ص؟ در روایـــت یــاد شـــده، حــضــرت علی و 

حضرت فاطمه را از گرفتن خدمتکار نهی نکرد، بلکه به عنوان 

ج6،  البیت؟عهم؟،  آل  مؤسسة  الشیعة،  وســائــل  عاملی،  حــر  شیخ  ر.ک:   . 	1
ص446.
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ارشاد و نصیحت برای غلبه بر مشکلات، پیشنهاد خواندن 

تسبیحات را به آن‌ها داد، بدین معنا که خواندن تسبیحات 

آن‌هــا  ــان مــی‌کــنــد و از مشقت  آسـ تحمل کــارهــای مــنــزل را 

می‌کاهد. ولی سبب انجام آن کارها به خودی خود نمی‌شود.

؟ص؟ اگر حضرت فاطمه را از استخدام  افزون بر این، پیامبر

خدمتکار  و  غــام  نباید  نیز  خــود  مــی‌فــرمــود،  نهی  خدمتکار 

انتخاب می‌کرد، ولی آن حضرت دارای غلام بود، پس معلوم 

مــی‌شــود کــه بــرای انــجــام کــارهــا و امــور زنــدگــی در صــورت نیاز 

مــی‌تــوان کمک کــار و خدمتکار استخدام کــرد، البته ایــن به 

این معنا نیست که خود صاحب‌خانه بنشیند و تنها دستور 

دهد و تمام کارهای خود را به گردن خدمتکار بیندازد چنان که 

پیامبر اکرم بسیاری از امور زندگی خویش را خود انجام می‌داد 

و حضرت فاطمه نیز امور زندگی و کارهای زندگی خویش را با 

کنیز خویش، فضه تقسیم کرده بود و خود نیز در امور منزل 

و کارهای خانه کمک می‌کرد. استخدام خدمتکار و کنیز تنها 

به خاطر فــراوانــی کارها و مسئولیت پــرورش فــرزنــدان بــود و 

انجام همه این کارها نیز به تنهایی برای آن حضرت گرچه قابل 

تحمل بود، ولی مشقت بار و خسته کننده بود.

2. استخدام خدمتکار و پرداخت حقوق به او یک موضوع 

اجتماعی و شیوة متداول است؛ زیرا لازمة زندگی اجتماعی، 

ــراد بــه همدیگر مــی‌بــاشــد و ایـــن اشــکــال  ــ کــمــک نــمــودن اف

شرعی نداشته و با امور اخلاقی منافاتی نــدارد، و در شأن آن 
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حضرت بود که شخصیتی عالم، مدافع ولایت، تربیت کنندة 

پیشوایان معصوم و مرجع پرسش‌های بسیاری از بانوان آن 

زمان بود.

برای  گفتن تسبیحات،  در  ؟ص؟  پیامبر بنابراین، سفارش 

غلبه بر مشکلات و تاثیر در قوای ایشان بوده و در مقام نهی از 

گرفتن خدمتکار نبوده است و از طرفی تراکم و فراوانی کارهای 

خانه حضرت زهــرا؟سها؟ و تربیت فرزندان و شان ایشان، این 

، در  امر را ایجاب می‌کرد که ایشان از کسی به عنوان خدمتکار

امور زندگی خویش کمک بگیرد1.

. ر.ک: علامه سید محمدحسین فضل الله، فاطمه زهــرا؟سها؟؟سها؟، ص86-  	1
.88
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است  ممکن  چگونه  زهرا؟سها؟  حضرت  عصمت  به  توجه  با 
؟ص؟ ناراحت شود؟ ایشان کاری کند که پیامبر

سوال ناظر به داستانی است که در برخی کتب تاریخی نقل 

شــده اســت که چــون حضرت رســول؟ص؟ از سفری مراجعت 

می‌فرمود، اول به خانه حضرت فاطمه تشریف می‌برد و مدتی 

می‌ماند و بعد از آن به منزل خود می‌رفت. در یکی از سفرهای 

؟ص؟، حضرت زهــرا؟سها؟ بــرای خود دستبند و گلوبند و  پیامبر

گوشواره‌ای از جنس نقره تهیه کرده و پرده‌ای بر در خانه خود 

آویخته بود. هنگامی که رسول خدا؟ص؟ از سفر مراجعت کرد و 

به خانه فاطمه زهرا؟سها؟ وارد شد، چون چشمش به زینت‌های 

مورد استفاده فاطمه افتاد، با ناراحتی از خانه بیرون رفت و 

به مسجد وارد شد و در کنار منبر نشست. حضرت فاطمه با 

، برای جلب خشنودی و رضایت  فهمیدن علت این رفتار پدر

رسول اکرم؟ص؟ همه آن زینت‌ها را به نزد پدر فرستاد و پیغام 

داد که دخترت سلام می‌رساند و می‌گوید: اینها را در راه خدا 

؟ص؟ آوردند، سه مرتبه  انفاق کنید! و چون آنها را به نزد پیامبر

فرمود: »آنچه را که می‌خواستم، فاطمه انجام داد. پدرش به 
فدای او باد!« 1

آن ملاحظه می‌گردد اوج  آن چه در ایــن داستان و امثال 

فداکاری و ایثار حضرت صدیقه طاهره و توقع فوق العاده پدر 

بزرگوارش از آن حضرت و توجه خاص و استثنایی به زندگی 

. ر.ک: منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، صص 159-.160 	1
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از بقیه مردم  گــونــه‌ای که او را متمایز  نــورانــی او می‌باشد به 

می‌سازد و نشان گر مقام بلند و الهی حضرت زهرا؟سها؟ است، 

نه اعتراض و انتقادی که کاشف از ارتکاب و صدور عمل منافی 

با عصمت از ناحیه حضرت فاطمه باشد چه آن که استفاده و 

بهره بردن از نعمت‌های حلال دنیا که تزیین منزل و استفاده 

از زیور آلات یکی از مصادق آن است بر اساس شریعت مبین 

اسلام برای همه مجاز شمرده شده است.

آن چه می‌توان از این قضیه تاریخی به عنوان یک پیام و 

درس دریافت نمود ایــن اســت که حضرت فاطمه پــاره‌ای از 

وجــود مقدس پیامبر اکـــرم؟ص؟ اســت و زنــدگــی او نــمــودی از 

ــت دارد  ؟ص؟ دوس زنــدگــی پــدر بــزرگــوارش اســت و لــذا پیامبر

دخترش مانند او باشد و حضرت زهــرا؟سها؟ هم به این مهم 

دقیقا عمل نموده است.
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آیا آنچه به عنوان تسبیحات حضرت زهرا؟سها؟ گفته می‌شود 
توسط رسول خدا بیان شده است؟

آن چه که از پیامبر اکرم؟ص؟ به فاطمه زهرا؟سها؟ء سفارش 

ــود، هــمــان تسبیح  ــواب بــیــان شـ شـــده اســـت کــه قــبــل از خـ

حضرت زهــرا؟سها؟ء است و آن زمانی بود که حضرت زهرا؟سها؟ 

؟ص؟  برای درخواست خادم نزد پدر بزرگوارش رفت امّا پیامبر

آیا بهتر نیست چیزى به شما تعلیم نمایم که  به او فرمود: 

خَــذْتُــمَــا 
َ
از خــادم بــراى شما بهتر باشد؟ سپس فــرمــود: إِذَا أ

رَا  ثِینَ وَ کبِّ
َ

 وَ ثَل
ً
ثا

َ
ثِینَ وَ احْمَدَا ثَل

َ
 وَ ثَل

ً
ثا

َ
حَا ثَل سَبِّ

َ
مَنَامَکمَا ف

ثِین1یعنی: هر گاه خواستید بخوابید سى و سه مرتبه 
َ

أربع وَ ثَل

، و سى و چهار مرتبه  ‏، و سى و سه مرتبه الحمد لّلَ سبحان‏ الّلَ

الّلَ اکبر بگویید.

علاوه براین حدیث، احادیث دیگری نیز در این زمینه وارد 

شد است، برای مثال:

خَــذْتَ 
َ
هْــرَاءِ إِذَا أ  الــزَّ

َ
اطِمَة

َ
: تَسْبِیحُ ف

َ
ــال

َ
ِ‏؟عهم؟ ق

بِــی عَبْدِ الّلَ
َ
أ

ثِینَ وَ 
َ

 وَ ثَل
ً
ثا

َ
ثِینَ وَ احْمَدْهُ ثَل

َ
 وَ ثَل

ً
رْبَعا

َ
أ  َ رِ الّلَ کبِّ

َ
مَضْجَعَک ف

ذَتَینِ‏ وَ عَشْرَ  مُعَوِّ
ْ
کرْسِی‏ وَ ال

ْ
 ال

َ
 آیة

ُ
ثِینَ وَ تَقْرَأ

َ
 وَ ثَل

ً
ثا

َ
حْهُ ثَل سَبِّ

 مِنْ آخِرِهَا2.
ً
اتِ وَ عَشْرا

َّ
اف لِ الصَّ وَّ

َ
آیاتٍ مِنْ أ

ــادق ؟عهم؟ مــی‌فــرمــایــنــد: هــنــگــامــى اســـت کـــه به  ــ ــام ص ــ ام

، سى و سه بار  ‏ اکبر رختخواب خود رفتى، سى و چهار بار الّلَ

. بحارالانوار، مجلسى، محمدباقر بن محمد تقى،ج‏43، ص: 83 	1
. الکافی،کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، ج‏2؛ ص536 	2
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الحمد لّلَ و سى و سه بار سبحان الّلَ بگو، و آیة الکرس‏ى و 

قِ‏< و ده آیه 
َ
فَل

ْ
عُوذُ بِرَبِّ ال

َ
اسِ‏- و قُلْ أ عُوذُ بِرَبِّ النَّ

َ
معوّذتین‏ >قُلْ أ

اول و ده آیه آخر سوره صافات را قرائت کن1.

استحباب تسبیح فاطمه زهرا؟سها؟ء در دو وقت است یکى 

، و دیگرى در هنگام خواب‏. بعد از هر نماز

قطب راوندى در کتاب الدعوات از امیر مؤمنان؟عهم؟ روایت 

کــرده کــه فــرمــود: رســول خــدا؟ص؟ مــرا فــراخــوانــد و فــرمــود: اى 

على؟عهم؟! هنگامى که تصمیم به خوابیدن گرفتى، پس بر تو 

باد به استغفار و صلوات بر من و بگو: سبحان الّلَ و الحمد للّه 

 باللّه العلی العظیم 
ّ

 الّلَ و الّلَ أکبر و لا حول و لا قوّة إل
ّ

و لا إله إل

و سوره »قل هو الله احد« را بسیار تلاوت کن، که آن نور قرآن 

است و بر تو باد به خواندن آیة الکرسى؛ چرا که در هر حرف آن 

هزار برکت و هزار رحمت است2.

بعضی از احادیث نیز ثواب برخی از اعمال را بیان می‌کنند 

که با ترکیب این حدیث با احادیث فوق، آداب قبل از خواب 

روشن می‌گردد، برای نمونه:

و‏ى إِل‏ى فِرَاشِهِ‏، 
َ
، ثُمَ‏ أ رَ : مَنْ‏ تَطَهَّ

َ
ال

َ
؟عهم؟، ق ِ

بِی عَبْدِ الّلَ
َ
عَنْ أ

بَاتَ‏ وَ فِرَاشُهُ‏، کمَسْجِدِه3ِ‏

. الکافی، همان، ج‏2؛ ص536 	1
. جامع أحادیث الشیعة، بروجردى، آقا حسین. ج‏22؛ ص200 	2

. الکافی، همان، ج‏3؛ ص468. 	3
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یعنى: هر کس که وضو سازد و به جامه خواب خود درآید 

آن جامه خواب چون مسجد او باشد.

‏ تسبیح‏ فاطمه‏ زهــرا؟سها؟ داری ثــواب فــراونــی اســت که در 

ح شده:‏ احادیث مطر

ــام صــادق؟ع؟بــه من  1-ابـــى هـــارون مکفوف م‏ىگوید: ام

فرمودند:

ــارون! مــا همان گونه کــه بــه کودکانمان دستور  ابــا هـ اى 

تسبیح  م‏ىدهیم  دســتــور  ــان  آن بــه  بخوانند،  نماز  م‏ىدهیم 

حضرت زهرا؟سها؟ را بگویند. تو نیز همیشه این تسبیح را بگو. 

زیرا همانا هر بنده‏اى که این تسبیح را گفته، بدبخت نشده 

است.

؟ع؟فــرمــودنــد: کسى کــه بــا تسبیح حضرت  2- امـــام بــاقــر

آمــرزیــده م‏ىشود. و ایــن تسبیح با  زهــرا؟سها؟ تسبیح بگوید، 

زبان صد تاست و در ترازوى اعمال الهى هزار تا. این تسبیح 

شیطان را طرد و خداوند را راضى م‏ىنماید.

أحادیث  کتاب شریف: جامع  بروجردى در  آیة الله  جناب 

الشیعة ج‏22 از صفحه‌ی 184 الی 200 بابی تحت عنوان: »باب 

 ، ذکــر  ، اســتــغــفــار دعـــاء،  الـــزّهـــراء  فاطمة  تسبیح  استحباب 

صلوات و قرائت قرآن، هنگام خوابیدن« آورده و در آن اذکار 

زیادی همراه با آثار و برکاتش نقل نموده است.



ی همراه فصل سوم: همسر

ــرت زهــــرا؟سها؟ و امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟عهم؟  ــض ســبــک زنــدگــی ح
چگونه می‌تواند الگو باشد؟

زندگی مشترک امیر مومنان وفاطمه زهرا؟سها؟ از هرجهت 

ــاز خــواســتــگــاری  ــوی مــســلــمــانــان بــاشــد از آغــ ــگ مــی‌تــوانــد ال

ــایــی وجـــود  ــب تـــا پـــایـــان زنـــدگـــی زهـــــرا؟سها؟ کـــه جـــز خــوبــی و زی

نداشت؛خواستگاری بی تکلف و عروسی ساده وبی آلایش 

بی  فاطمه  وهمسرداری  فرزند  وتربیت  و  ومهریه  وجهازیه 

مانند  بــی  شخصیت  محوریت  بــا  شئونات  ایــن  همه  گمان 

فاطمه به خوبی سپری شد؛ فاطمه هرگز در عمر خود از علی 

چیزی نخواست واگــر مــوردی بــود بلا فاصله استغفار نمود 

وعلی در بــاره همسرداری فاطمه رضایت کامل داشــت. لذا 

زندگی مشترک تحقیق وتامل دقیق نمود  ایــن  باید دربــاره 

وبرای الگو گرفتن و فرهنگ سازی متنی تدوین نمود؛

در بیشتر برنامه‌ها الگوهای درست و دینی نیست؛ برای 
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اداره جامعه و مدیریت‌های فرهنگی و آموزشی و صنعتی و... 

الگوهای بیگانه که در تضاد با هنجارهای بومی است مورد 

عمل و تقلید قــرار گرفته اســت؛ گاهی نیز به دســت کسانی 

سپرده شده است که از الگوهای خودی بیگانه یا دل شان 

در هوای دیگر است؛ لذا باید برای اصلاح همه ابعاد زندگی 

ــرای همه سرمشق باشند؛ به  الگوهای بــرتــری داشــت کــه ب

اصطلاح دیگر الگوهای برتر باشند.

ائمه؟عهم؟ بــرای خود الگو داشتند، امــام زمــان؟عج؟ برای 

آن  الگو عمل می‌کند،  آن  بر اســاس رفتار  الگو دارد و  خــود 

حضرت می‌فرماید الگوی من دختر رسول خداست، بانوان 

باید افتخار کنند به این مسأله که الگوی انسان کامل فاطمه 

اســت، به عنوان یک بانوی نمونه اســت، الگوی همه اهل 

بیت و علمای بزرگ صاحب‌نام، فاطمه است، فلسفه و سر 

الگو بودن فاطمه برای انسان کامل باید کنکاش شود و این 

به دست نمی‌آید مگر با شناخت فاطمه و منزلت رفیع او.

ــعــاد نــاشــنــاخــتــه و  ــرا؟سها؟ اب ــ ــدگــی فــاطــمــه زه ــاره زن ــ لـــذا دربـ

زیبایی‌های فراوان وجود دارد که هنوز شناخته نشده است، 

فاطمه اقیانوس معرفت و شناخت اســت، لذا خداوند نیز 

« معرفی کرده است، زیبایی‌های معرفت در  او را با واژه »کوثر

وجود فاطمه نهفته است.

برای شناخت وجود فاطمهباید به مبانی شناخت توجه 
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نمود؛ بهترین مبانی شناخت، قــرآن و تفسیر قــرآن وسیره 

؟ص؟ وائـــمـــه؟عهم؟ اســـت؛ اگـــر گفته شـــود قـــرآن کریم  پــیــامــبــر

تفسیری از ابــعــاد وجـــود فاطمه اســـت، یــا گفته شــود همه 

ائمه؟عهم؟ جلوه‌ای از تفسیر وجود فاطمه‌اند سخن به گزاف 

نیست، فاطمه سرّ الله است و قــرآن کلام الله اســت، هر که 

فاطمه را نشناخت راهــی به سوی معرفت قــرآن نــدارد، برای 

فهم زیبایی‌های زندگی فاطمهباید از قرآن واهل بیت و کلام 

؟ص؟ وائمه؟عهم؟ کرد استفاده کرد وگرنه شناخت سخت  پیامبر

یا غیر ممکن است؛ وقتی امام زمان که خاتم الاوصیاست به 

صراحت گفته دختر پیامبر برایم اسوه است این خود بهترین 

گواه و معرفی برای روش شناخت آن حضرت است.

زیبایی فطری و جلالت حضرت زهرا؟سها؟، معرفت وشهود و 

ایمان فاطمه، بینش وسیره عبادی فاطمه،ادب و شخصیت 

ممتاز فاطمه، حق همسر وهمسر داری در بینش فاطمی، 

رضایت امیرمومنان؟عهم؟از شوهر داری فاطمه، تربیت فرزند 

فــرزنــد درســیــره وبینش  تربیت  فــاطــمــی،  درســیــره وبینش 

و عفّت  حــیــا  فــاطــمــی،  بینش  در  داری  فــاطــمــی، هــمــســایــه 

بینش  در  فقرا  اطعام  و  فاطمه  وسیره  بینش  در  وپوشش 

فاطمی همه مواردی است که برای ما الگو است.

خداوند برای انسان قدر و منزلت والایی در بین مخلوقات 

و آفریده‌ها قرار داده است، برای انسان پیامبرانی را فرستاده 

که ممتازترین انسان‌ها بودند، در تربیت آنان اهتمام داده و 
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برنامه داشته است، حتی در آفرینش آن‌ها چون عیسی برنامه 

داشته است، درباره موسی می‌فرماید: »واصتنعتک لنفسی یا 

موسی« در همین راستا برای ائمه که تمام کننده و ادامه دهنده 

را پیامبران هستند برنامه داشته است، برای آنان مادر و بنیانی 

چون فاطمه آفریده است، آفرینش فاطمه با برنامه بوده است، 

لــذا فاطمه از نظر پاکی طینت و آفرینش بر اســاس خواسته 

پروردگار متعال آفریده شده بــود، همان گونه که خداوند در 

آفرینش هدایت گران انسان و انبیاء خود توجه ویژه و لطف 

خاص مبذول داشته است در آفرینش فاطمه که مادر یازده 

امام باید می‌بود برنامه باید داشته باشد.

رسول خدا؟ص؟ فرمود: »انّ فاطمه خلقت حوریه فی صورة 

انسیه«همانا فاطمه چون حوریه‌ای در صورت انسانی خلق 

شده است، از این ویژگی فاطمه نیز می‌توان درسی اساسی 

برای بنیان خانواده پاک درس گرفت و قبل از تولد کودک برای 

پاکی فطرت و نهاد و سرشت او مراقبت‌های ویژه داشت تا 

فرزندانی پاک و نسلی مؤمن و متعهد به جامعه تحویل داد.

رسول گرامی اسلام؟ص؟ می‌فرماید: »فاطمه حوراء انسیه 

ما اشتقت الی رائحة الجنة شممتُ رائحة ابنتی فاطمه، 
ّ
فکل

فما قبّلتها قطّ الّا وجدت رائحة شجرة طوبی منها«)8( فاطمه 

حـــوریـــه‌ای انــســانــی اســـت، هــر زمـــان مــشــتــاق بـــوی بهشت 

می‌شوم فاطمه دخترم را می‌بویم، هیچ وقت او را نبوسیدم، 

مگر اینکه بوی شجره طوبی را از او استشمام می‌کنم.
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ایــمــان عــبــارت اســت از معرفت عمیق و شــهــود قلبی از 

آفریدگار هستی، ایمان فاطمه در رتبه‌ای بود که  پروردگار و 

ائمه؟عهم؟ او را الگوی خود دانسته‌اند، از این رو رسول خدا؟ص؟ 

 الی 
ً
فرمود: »انّ ابنتی فاطمه ملأ الله قلبهما وجوارحها ایمانا

ح دخترم، فاطمه را تا  مشامئها« همانا خداوند قلب و جــوار

مغز استخوان از ایمان سرشار کرده است.یا براساس روایتی 

کــه شیخ طوسی در کتاب الغیبه از امــام زمــان عــج الله نقل 

کرده که حضرت فرمود: در زندگی مــادرم فاطمه الگو واسوه 

وسرمشق برای ماست.

عبادت و نسوک و سلوک فــردی در اصــاح سبک زندگی 

مهم‌ترین تأثیر را دارد، خصوصا نماز بندگی مادر در خانواده 

و تربیت آن بسیار تاثیر گذاراست؛ شکی نیست که فرزندان 

در بسیاری از رفتارها تحت تاثیر سلوک مادرند در حرف زدن 

و حرکات دیگر و خــوش فکری وخــوش کلامی و... از جمله 

نماز اگر چه عبادت تنها منحصر در نماز نیست، اما زیباترین 

نمود بندگی که در اصلاح نفس و عمل موثر است نماز است، 

سرمشق  نــمــاز  جمله  از  عــبــادات  همه  در  فاطمه  بی‌گمان 

عبادتش  محل  که  می‌خواند  نماز  چنان  اســت،  الهی  اولیاء 

او همصدا می‌شد و ملائکه  با  ومحرابش در نجوای توحید 

او صف می‌کشیدند؛ نماز شب فاطمه  بــرای دیــدن عبادت 

دیگر از وصــف وبیان‌ها بــیــرون اســت؛ نماز شــب در اصــاح 

سبک زندگی واعتدال روح وجان وبینش ومدیریت وسعه 
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گــذار است؛نماز فاطمه در قــرآن توصیف  صــدر بسیار تاثیر 

شده آنجا که این نماز او مورد توجه پرودگار و انگیزاننده او به 

اعمال خیر است؛ چنین نمازی مورد توجه خداوند و انسان 

ساز ومربی گر است.

برای اصلاح سبک زندگی قبل از اصلاح خــوراک و پوشاک 

توجه بــه نماز و اصــاح و دقــت در آن کــار مبنایی اســت که 

تاثیر  از  آن توجه نمایند؛ پرفسورحسابی  به  باید  خانواده‌ها 

نماز وقرآن خواندن مادرش بسیار زیبا سخن گفته است که 

نقش تربیتی این مولفه‌ها در تربیت فرزندان را بسیار مهم 

می‌نماید.

شخصیت انسان با ادب و رفتار مؤدبانه او تجلی می‌یابد، 

ــان ثابت  ــرای همه مــردمــان زم ب او  شخصیت فاطمه وادب 

شده بود از جمله همسران پیامبر که نزدیک‌ترین افــراد به 

او بودند؛ ام سلمه همسر رسول گفته است: رسول خدا؟ص؟ 

امر دخترش را به من واگــذار کرد تا تربیتش کنم، به خدا او 

مؤدب‌تر از من بود و به همه چیز معرفت داشت.

بـــزرگ طلاق  درجــامــعــه کنونی از مشکلات وآســیــب‌هــای 

آفاتی در پی دارد؛ بی سرپرست ماندن  وجــدائــی اســت؛ که 

کودکان ناشی از طلاق که انواع طلاقهای برساخته رایج شده 

است؛ اولین عامل آن غیر اصولی بودن بن مایه‌های فرهنگی 

ازدواج است؛ نارضایتی شوهر از همسر یا نارضایتی متقابل 
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از  از جمله علل مهم رواج خانمان برکن طــاق اســت؛ یکی 

علل آن نگرشهای مادی است که بانوان را به ادارات کشانده 

واحــســاس اســتــقــال مـــادی وعـــدم انــجــام وظــایــف درســت 

درخانه ودرگیری‌های لفظی وسرانجام جدائی و.. برای رهایی 

باید توجه  ابتدا  الگوها ی درســت  زندگی  به  آسیبها  ایــن  از 

نمود؛باید آستانه بردباری‌ها را بالا برد ونگرشهارا اصلاح کرد 

و بــانــوان سخت کــوش و بــردبــار تربیت کــرد؛ خــانــواده‌ای پدر 

ومــادر هردو کارمند بوده وفرزندان خود را به دامن طبیعت 

زنــدگــی ومــوســســات معلوم الــحــال ســپــرده‌انــد نــمــی‌تــوان در 

فاطمه  ــرد؛  ک تربیت  وپسر  دختر  از  رشید  نسلی  جامعه  آن 

؟ص؟  در زنــدگــی چــونــان زنــان دیگر و رزمــنــدگــان زمــان پیامبر

مشکلات زیادی داشت، اما هیچ گاه مشکلات و فقر و دوره 

خ  جهاد علی؟ع؟ در جبهه‌های دفاع از اسلام هیچ وقت به ر

از یک زن است  خود نیاورد، این زیباترین نماد شوهرداری 

زندگی صبورانه  الگو بگیرند و در  باید  آن  از  بانوان دیگر  که 

شوهرداری و با کاستی‌های معاش بسازند تا زندگی در پرتو 

نور صبر زیبا نماید.

شوهرداری  در  فاطمه  سیره  از  همواره  امیرمؤمنان؟عهم؟ 

لذت می‌برد، چنان که فاطمه در اواخر عمر و آخرین روزهای 

بیماری خود، خطاب به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ عرض کرد:‌ای 

پسر عمو، هیچ وقت مرا در زندگی دروغگو و خائن ندیدی و از 

وقتی که با تو بودم هیچ مخالفت تو را نکردم.
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پس حضرت علی؟ع؟ فرمود: »معاذ الله انت اعلم بالله و 

 من الله ان اوّنجک بمخالفتی« 
ً
ابرّ واتقی و اکرم و اشدّ خوفا

پناه به خدا، تو به خدا عالم‌تری و آن قدر نیکوکار و پرهیزگار 

و خداترس هستی که من تو را به مخالفت با خویش توبیخ 

کنم، اگــر در جامعه امــروزی ما زنــان شوهران خــود را از رفتار 

خود و شــوهــرداری خود راضــی کنند؛ باید به آنــان جایزه داد، 

اگر چنین باشد بسیاری از معضلات اخلاقی جامعه ما حل 

خواهد شد و سبک زندگی اصلاح خواهد شد، اصلاح جامعه 

ما به دست بانوان است که اگر به وظایف خود درست عمل 
کنند و از زندگی فاطمه الگو بگیرند.1

1	 . http://shabestan.ir/detail/News/1134866؛ 
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فاطمه  حــضــرت  یه  مهر ــرات  فـ آب  ــود  ــی‌ش م گفته  اینکه 
زهرا؟سها؟  است به چه معنا است؟

ایــن مطلب که در زبــان بعضی از مــردم مشهور شــده که 

آب مهریه حضرت زهـــرا؟سها؟ اســت، منشأ روایـــی دارد کــه به 

چند نمونه از ایــن روایــات که در مناقب ابــن شهر آشــوب و 

بحار‌الانوار آمده اشاره می‌شود:

 : تْ لها فی الارض اربعة انهار
َ
؟ع؟می‌فرمایند: جُعِل امام باقر

الفرات و نیل مصر و نهروان و نهر بلخ.یعنی چهار نهر فرات، 

نیل، نهروان و بلخ در روی زمین بــرای حضرت زهــرا؟سها؟ قرار 

داده شــده اســـت1.و همچنین حدیث دیگر در مناقب ابن 

؟ع؟فرمودند: مهریه حضرت  شهر آشوب آمده که: امام باقر

زهرا؟سها؟ در آسمان یک پنجم دنیا و ثلث بهشت و چهار رود از 

رودهای دنیا فرات و نیل و نهروان و بلخ مقرر شده و در زمین 

هم مهر السنة یعنی پانصد درهم بوده است2.و همچنین در 

روایتی مرحوم ابن آشوب در مناقب می‌نویسد: که شخصی به 

؟ص؟ عرض کرد ما مهریه فاطمه را در زمین می‌دانستیم  پیامبر

چــقــدر اســت امــا مهریة او در آســمــان چــقــدر بـــوده. حضرت 

فرمودند از آنچه به کارت می‌آید بپرس و آنچه به کارت نیاید 

؟ص؟ فرمودند: مهریة  . آن شخص پافشاری کرد.پیامبر واگذار

فاطمه در آسمان یک پنجم زمین تعیین شده و هر کس در 

. بحارالانوار، ج43، ص113، حدیث 34. 	1
. زندگانی حضرت فاطمه سید هاشم رسولی محلاتی،، صفحة 49. 	2



آن قسمت از روی بغض و عداوت نسبت به حضرت فاطمه 

و فرزندان او روی آن راه برود تا روز قیامت بر او حرام است1. 

به نظر می‌رسد این سخنان پیامهای معنوی در خود دارد؛ از 

جمله اینکه همه برکات الهی که در روی زمین هست مرهون 

ولایــت واز وجــود برکت اهل بیت؟عهم؟ اســت؛ این سخنان را 

باید براساس روایــات تفسیر نمود. آنچه درســؤال ذکر شده 

منظور نیست.

. همان،ص 48. 	1



مراهه ی همسر:ومس صلف

147

آیا گزارش‌هایی از چگونگی مراسم ازدواج حضرت فاطمه 
را وجود دارد؟

پیامبر  نسل  که  اســام‌انــد  بانوی  یگانه  زهــرا؟سها؟  فاطمه 

اکرم؟ص؟از طریق این بانو به وجود آمد و باقی ماند که آن هم با 

ازدواج مبارکی که بین این بانوی بزرگ اسلام و حضرت علی بن 

اگر علی؟ع؟خلق نمی‌شد برای  ابی طالب؟عهم؟صورت گرفت 

فاطمه کفو و برابر نبود.

از الطاف الهی است که این دو بزرگوار را برای هم و در شأن 

هم آفــریــد. با ایــن که فاطمه خواستگاران زیــادی از رؤســا و 

بزرگان اعراب عصر خود داشت راضی شد با علی؟ع؟که از نظر 

مادیات دنیوی زرهی بیش نداشت ازدواج کند ازدواجی که در 

جشن آن ساکنان آسمان‌ها به شادی و هلهله پرداختند و 

آیات قرآنی سر دادند، چرا که کار فاطمه در امر ازدواج در دست 

خداوند بود.

آری ازدواجی که بین فاطمه و علی صورت گرفت عقدش در 

ملکوت آسمان‌ها بسته شد.

ــاده و بی  ــن عــروســی آســمــانــی بــســیــار ســ ــا مــراســم ایـ ــ امّ

آلایــش بود و حفظ نور الهی و قــرآن زینت بخش آن بود امیر 

که  ــی  زره پــول همان  از  مــقــداری  بــا  مؤمنان؟عهم؟می‌فرماید: 

فروخته بودم به هنگام مراسم عروسی مقداری روغن و خرما 

و کشک خریداری کردم، سپس پیامبر شخصا آستین را بالا زد 

و سفره تمیزی طلبید و آنها را با هم با دست خود مخلوط کرد 
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و غذایی تهیه نمود و با همان غذا ی ساده از مردم پذیرایی به 

عمل آورد و خود امیر مؤمنان؟عهم؟ مأمور شد مردم را به جشن 

عروسی دعوت کند. وقتی که همه به مسجد آمدند صدای 

خود را بلند کرد و فرمود: »اجیبوا الی ولیمة فاطمة«. شما را به 

میهمانی عروسی فاطمه دعوت می‌کنم. همه آمدند و از آن 

غذای کم وساده وبا برکت تناول نمودند و سیر شدند.

حضرت فرمود: وقتی که عزم ازدواج با فاطمه را کــردم حیا و 

خجالت مانع اظهار می‌شد. روزی پیامبر اکرم؟ص؟ مرا دعوت نمود 

فوری اجابت کردم وقتی که وارد شدم مشاهده کردم که حضرت 

خیلی شادمان است، عرض کردم سبب این شادمانی چیست؟ 

فرمودند: جبرئیل پیشم آمد دو قطعه از سنبل بهشت به من 

داد که خیلی خوشبو بودند، سپس آن‌ها را از من پس گرفت، 

علتش را پرسیدم گفت: خداوند ساکنان بهشت را دستور داده 

که بهشت را بیارایند و با انواع عطرها معطر و فرش‌ها بگسترند و 

نهرهای رنگارنگ جاری شد و... وخداوند به حور العین بهشتی 

دستور داده سوره‌های: طه و یاسین را با صدای بلند بخوانند.

گاه باشید که امروز  سپس منادی با نوای بلند صدا کرد: آ

روز ولیمه عروسی فاطمه بنت محمد؟ص؟و علی بن ابی طالب 

است ...«

در بعضی از روایــات هست که خداوند امر فرمود به حور 

العین که سوره حم، عسق و یس را قرائت کنند.
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و در برخی روایــات آمــده است که خداوند دستور داد که 

ســوره‌هــای )طــاهــا، یاسین، حــا، میم، عین، سین، قــاف( را 

بخوانند. این روایات قابل جمع است ونقیض هم نیستند.

بنابراین وقتی که خود رسول الله این مطالب را از جبرئیل 

نقل می‌کند که خداوند به بهشتیان فرمود در شادی عروسی 

فاطمه و علی سوره‌های مذکور را بخوانید از اینرو خودشان 

نیز این سوره‌ها را قرائت فرمودند.
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آیا درست است که پیامبر در عروسی حضرت زهرا؟سها؟ س 
به زنان اجازه داد تا دف بزنند؟

در  نخست  زهــرا؟سها؟  فاطمه  امیرالمؤمنین؟عهم؟با  ازدواج 

آسمانها صورت گرفته و ملائکه خدا بر این موضوع شهادت 

داده‌انــد. و روایــات زیادی از منابع شیعه و اهل سنت بر این 

مطلب اشارت دارد.

در حالات خلیفه دوم نوشته شده که چون به خواستگاری 

گــزارش  ضمن  شنید،  منفی  جــواب  و  رفــت  فاطمه  حضرت 

تأسف آمیز از برخورد منفی، پیامبر الهی در این زمینه اضافه 

مْـــرَ الِله فیها( »رســول خــدا در مــورد ازدواج 
َ
کــرد )اِنّـــه ینْتَظِرُ ا

فاطمه منتظر فرمان خداوندی است«.

ازدواج علی و زهـــرا؟سها؟ یــک دســتــور الهی و آسمانی بــود. 

ع انجام بگیرد  چگونه ممکن است در این ازدواج خلاف شر

 از 
ّ

و تــردیــدی نیست که غناء و موسیقی به آلاتــی چــون دف

محرّمات است، به گونه‌ای که از حضرت امام صادق؟ع؟نقل 

شــده اســت کــه خــانــه‌ای کــه در آن غناء و موسیقی باشد از 

بلای ناگهانی ایمن نیست و دعا در آن مستجاب نمی‌شود و 

فرشته داخل آن نمی‌گردد.

فلذا جمع زیادی از فقها عقیده دارند در مجلس عروسی 

زنانه با سه شرط، غناء جایز است:

1- مرد هر چند محرم در آن نباشد.
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2- در خواندنشان باطلی نگویند.

3- از آلات لهو و وسائل موسیقی استفاده نکنند.

ــره( در مجلس   )دایـ
ّ

برخی فــرمــوده‌انــد که استعمال دف

عروسی زنانه به شرط آنکه حلقه نداشته باشد جائز است. 

آن است. یعنی استعمال  اگرچه فرموده‌اند احتیاط در ترک 

ــا اجــتــمــاع شــرائــط  ــه و ب ــان ــی زن ــروس  حــتــی در مــجــلــس ع
ّ

دف

ــود. چنانچه شیخ انــصــاری ـ رحمه الله ـ در مکاسب  تــرک ش

فرموده‌اند: راه رستگاری در احتیاط است.



مادرش  به  اقتدا  برای  فاطمه  حضرت  که  است  درست  آیا 
خدیجه در شب عروسی لباس کهنه پوشیده بود؟

نقل شــده که وقتى فاطمه زهــرا؟سها؟ با لباس‏ نو به منزل 

على؟عهم؟ رسید و مراسم جشن و اطعام پایان یافت و زهرا؟سها؟ 

آمــد و اظــهــار حاجت  و على تنها شــدنــد، فقیرى بــر در خانه 

نمود و گفت: اى اهل خانه گرسنه و عریانم مرا اطعام کرده و 

بپوشانید. فاطمه زهرا؟سها؟ از غذاى عروسى براى آن فقیر کنار 

گذاشت و لباس جدید خود را از تن بیرون آورد و همان لباس 

قدیمى را در بر کرد و غذا و لباس را به فقیر بخشید و آنگاه 

ا  بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنال

َ
این آیه را یاد شد که می‌فرماید: >ل

ونَ<‏1؛ به نیکى نم‏ىرسید، مگر زمانى که از آنچه دوست  تُحِبُّ

م‏ىدارید، انفاق کنید.

مضمون این روایــت در کتاب‌های الخصائص الفاطمیه، 

آمده  المساوئ و...  المحاسن و  الحق، معجم  ح احقاق  شر

است

بنابراین فاطمه زهــرا؟سها؟ لباسش را چون به سائل داده 

بودند و لباس نو دیگری نداشتند، از لباس‌های قدیمی خود 

استفاده کردند. نه اینکه از اول لباس کهنه پوشیده باشد و 

در ضمن مادر حضرت یکی از زنان ثروتمند مکه بود و پس 

از اسلام همه دارایی‌هایش را در اختیار رسول خدا؟ص؟ قرار 

ج کند و یاد آوری این نکته  دادنــد تا در راه اعتلای اســام خر

. آل عمران/92 	1
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نیز لازم اســت کــه پــوشــیــدن لــبــاس کهنه در شــب عروسی 

مــورد سفارش دین نیست تا حضرت بخواهد بــرای جامعه 

الگو دهی کند و صد البته اگر کسی لباس نو نداشته باشد،‌ 

می‌تواند با همان لباس کهنه به خانه شوهرش برود.
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یخی از ولایت پذیری و دفاع از ولایت در سیره   آیا در منابع تار
حضرت زهرا؟سها؟گزارش‌هایی آمده است؟

تمام ابعاد زندگی حضرت فاطمه الگوی کامل است چون 

قَدْ 
َ
تربیت شده کسی است که قرآن او را اینگونه معرفی کرد >ل

یوْمَ 
ْ
وَال هَ  اللَّ یرْجُو  مَن کانَ  ِ

ّ
ل حَسَنَةٌ  سْوَةٌ 

ُ
أ هِ  اللَّ رَسُولِ  فیِ  کمْ 

َ
ل کانَ 

فرموده:  اینگونه  هم  ؟ص؟  پیامبر کثِیرًا<1.  هَ  اللَّ وَذَکرَ  آخِرَ 
ْ
ال

»فاطمة منی2 یا بضعه فاطمه3« این یعنی تأیید تمام رفتار و 

طِیعُوا 
َ
هَ وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
یهَا ال

َ
سلوک و زندگی فاطمه آیه >یا أ

کمْ<4. نیز این پیام را دارد که از پیامبر 
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ا تُبْطِل

َ
 وَل

َ
سُول الرَّ

بیَ  قُرْ
ْ
ةَ فیِ ال مَوَدَّ

ْ
ا ال

َّ
جْرًا إِل

َ
یهِ أ

َ
کمْ عَل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
ا أ

َّ
فرمانبرداری کنید >قُل ل

...<5. فاطمه با اطاعت و سرمشق گرفتن و الگو گرفتن از او 

کامل می‌شود، آیه تطهیر نیز این پیام را دارد که از انسان‌ها 

پاک و معصوم الگو بگیرید تا لغزش نداشته باشید یکی از 

ابعادی که می‌توان از حضرت فاطمه از نظر سیاسی و عبادی 

الگو گرفت دفاع از حریم نبوت و ولایت است، فاطمه با آن 

؟ص؟ است هیچ  شأنی که داشت در جامعه تنها یادگار پیامبر

زنی از زنان قریش همانند او در منزلت رفیع معنوی نیست 

بسیاری از صحابه به آن اعتراف کرده‌اند آیات فراوانی در شأن 

و منزلت معنوی و سیاسی حضرت فاطمه نازل شده است 

. احزاب: 21. 	1
. سیدجعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبی الأعظم،ج‏5،ص:316 	2

. بلاذری، انساب الاشراف، ج1،ص403 	3
. محمد: 33. 	4
. شوری: 23. 	5
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آیــات مباهله3 و... برای  مانند ســورة کوثر1، ســورة هلی أتــی2، 

؟ص؟ وضع سیاسی اجتماعی  همه روشن است پس از پیامبر

دگرگون شد و داستان »فلته«4 یا به تعبیر سیاسی امروزی 

آمد و وصیت پیامبر فراموشی گردید؛ با وجود  کودتا پیش 

را به عنوان  روزهـــای دعــوت علی  اولین  از  ؟ص؟  اینکه پیامبر

او  از  ؟ص؟  پیامبر گــردیــد5 در دعــوت عشیره  ح  جانشین مطر

به عنوان خلیفتی یاد کرد و بارها این واقعیت را به گونه‌‌ها 

را  ابــعــاد قضیه  و در فــرصــت‌هــای مختلف تــکــرار نمود تمام 

؟ص؟به صورتهای مختلف روشن نمود؛ حدیث منزلت  پیامبر

؟ص؟  »انت منی بمنزلة هارون من موسی6« ضمن اینکه پیامبر

بــدون  ج شــد  از مدینه خــار کــه موقت  در تمام مسافرت‌ها 

استثناء برای خود جانشین انتخاب می‌کرد و جای خودش 

آیا  که  پرسید  خردمندان  از  باید  حــال  نمی‌گذاشت7،  خالی 

؟ص؟ برای سفر موقت جانشین تعیین  ممکن است پیامبر

ــدی جانشین تعیین  ــرای ســفــر ابـ مــی‌کــنــد مــعــقــول اســـت بـ

ح  ؟ص؟ بارها جانشینی علی؟ع؟ را مطر ننماید، بنابراین پیامبر

نموده اســت؛ آخرین بار در حجه الــوداع این مسئله مهم را 

. مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ج27،ص375 	1
. حجتی، سید محمدباقر،اسباب النزول، ص30 	2

. واحدی، اسباب النزول، ص576 	3
. همان انساب الاشراف،ج1،ص581. 	4

. تاریخ‏الطبری،ج‏2،ص:322؛احمد بن حنبل، المسند،ج1،ص 159. 	5
. ابن سعد،الطبقات الکبری.ج3،ص17 	6

. واقدی، المغازی، ج1،ص8. 	7
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خ بزرگ اهل‌سنت  ح نمود1، ابن خلدون مور در غدیرخم مطر

به صراحت نوشته است پیامبر در روز از این که بگذریم در 

دعوت عشیره تکلیف جانشینی خود را مشخص نمود2.

میان تمام ملت‌های دنیا و تمام اصناف از امام جماعت تا 

تمام شغل‌ها رسم است که هر کس که هر صاحب منصب 

رسمی و غیر رسمی حتی چوپان برای خود جانشین دارد و و 

خواست جایی برود جانشین تعیین می‌کند آیا معقول است 

؟ص؟ تکلیف دین جهانی و خاتم را برای  ما بگوئیم که پیامبر

پس از خود مشخص نکند و به عهده دیگران بگذارد، سؤال 

دیگر این است که باید بــرادران اهل‌سنت به آن توجه کنند 

جانشین  ؟ص؟  پیامبر می‌گویند  یا  نوشته‌اند  آنها  بزرگان  اگر 

تعیین نکرد!چرا ابوبکر خودش تعیین کرد؟ چرا پس از او عمر 

تصمیم گرفت کــاری بــرای پس از خود انجام دهد و شورایی 

برای  اینها  دل  چــرا  نمود؟  مشخص  جانشین  انتخاب  بــرای 

ــدازة اینها نگرانی از  ؟ص؟ به ان آیــا پیامبر پس از خــود سوخت 

سرنوشت دین خود نداشت که آن را بلاتکلیف گذاشت؟

یا به انــدازة آنها علم نداشت دین سؤالاتی است که باید 

؟ص؟ روی آنها اندیشه نمود و  در زمینه ولایت پس از پیامبر

تأمّل کرد و راه درست زندگی را پیدا نمود تا این اختلاف‌های 

دامنه‌دار خونبار از جهان اسلام برچیده شود.

. واحدی،اسباب النزول؛ص204؛یعقوبی،تاریخ،ج2،ص112. 	1
. ابن خلدون، تاریخ‏ابن‏خلدون،ج‏1،ص:247. 	2
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هنوز پس از قرن‌ها بر سر همین مسئله جنگ و نزاع است 

فاطمه  حضرت  بنابراین  ــدارد؟  نـ خلافت  ادعــا  داعــش  مگر 

ایــن روزهــا سخت دوری از ولایــت واقعی را بــرای امــت اسلام 

پیش‌بینی می‌کرد.

تمام تلاش حضرت فاطمه در مدت اندکی که پس از پدر 

زیــســت ایــن مسئله بــود کــه ولایـــت بـــرای مـــردم شناسانده 

؟ص؟  شــود تــا مـــردم راه واقــعــی را بشناسند و پــس از پیامبر

گرفتار تفرقه و تکفیر نشوند؛ فاطمه  با علم الهی این روزهای 

تلخ اسلام را می‌دید و برای پدرش چون شمع می‌سوخت و 

در راه این روشنگری شهید شد! تمام سه ماه عمر فاطمه  

؟ص؟ صرف احیای ولایت شد؛ آنچه در وصیت  پس از پیامبر

اوبرجسته است برای روشن شدن حقیقت ودفاع از ولایت 

است تا با این روش سؤال در ذهن تاریخ و به درازی تاریخ در 

کــرد تا مــردم اندیشه  وصیتی کاملا سیاسی وشگفت انگیز 

کنند و راه را پیدا نمایند؛ وصیت کرد مخفیانه و شبانه دفن 

ــن شــود و  ــروغ و روش ــت ف شـــود1، تــا بــا ایــن پنهان کـــاری، ولای

پــرنــور بماند در تاریکی شــب در غربت دفــن شــود تــا ولایــت 

خورشیدوار بتابد.

؟ص؟تمام حرکاتش دفاع از ولایت است رفتن  پس از پیامبر

مسجد و ایــراد آن خطبه عجیب که فصاحت و محتوای آن 

. انصاری زنجانی، کتاب سلیم، ج2،ص870. 	1
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 اعجاب انگیز است در دفاع از ولایت است1! فاطمه‌ای 
ً
واقعا

؟ص؟ شد به جهت عفاف و  که وقتی نابینا وارد حضور پیامبر

حیا و گریز از نامحرم از پیش او رفت مجبور می‌شود در این 

شرایط که ولایت تنهاست در میان جمعیت در مسجدالنبی 

خطبه‌ای غراء در دفاع از ولایت بخواند، گریه‌های فاطمه پس 

می‌گوئیم  لذا  دارد  پیام  نیست  معمولی  گریه‌های  پیامبر  از 

گریه و عزاداری شیعه با الهام از فاطمه گریه‌ای است بر دفاع 

از ولایــت گریه‌هایش آنقدر ســوزنــاک اســت که علی بــرای او 

 مسجدی شده 
ً
بیت‌الاحزانی ساخت که این بیت‌الأحزان بعدا

بود که وهابی‌های تکفیری خراب کردند اما صدای گریه‌های 

ــت آن را  ــاق ضــبــط شـــده و گـــوش پــیــروان ولایـ فــاطــمــه در آفـ

می‌شنوند و تمام کائنات این گریه‌های سوزناک را می‌شنوند و 

با او هماهنگ هستند و در سالروز شهادت او گریان هستند 

لذا ما معتقدیم گریه‌های ما همنوایی با زهــرا؟سها؟ در دفاع از 

ولایت است برای تبیین جایگاه ولایت در امت اسلامی است، 

امت اسلام بدون ولایت گرفتار تفرقه است اطاعت فاطمه از 

ولایت و امیرمؤمنان بی‌مانند است در شئون زندگی، ضمن 

اینکه فاطمه در شــوهــرداری اســوه بــزرگ جامعه مسلمین 

است در ولایت‌پذیری و در امور سیاسی و حکومنتی رفتار و 

که فاطمه  برانگیز است داستان فدک  سیره‌اش نخستین 

ح می‌کند کاملاً امر سیاسی و ولائی است، یک قطعه باغ و  مطر

. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج3،ص567 	1
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زمین برای کسی شبها تا صبح بیدار است و برای همسایگان 

دعــا می‌کند بــه گفتة امــام حسن؟ع؟ ارزشـــی نـــدارد، بلکه او 

برای صفحات تاریخ مطالبی می‌نویسند که باید به هر قیمتی 

از ولایــت دفــاع کــرد وصــف تــورم قد مــاه که اهــل تاریخ دربــاره 

عبادت فاطمه نوشته‌اند درباره پیامبر هم نوشته‌اند ـ اوصاف 

ـ فاطمه با پیامبر یکی است جایگاه فاطمه همسان با پیامبر 

است، فاطمه نگران است از اینده انسانیت و مسلمانان که 

پس از کودتا بی‌صاحب شوند وقتی بی‌صاحب شدند گرفتار 

استعمارگران باشند.

اگر امت اســام پیام فاطمه را پس از قرن‌ها دریابند و به 

گرد ولایت اهل‌بیت جمع شوند این همه بلاها و مصیبت‌ها 

اسیر  نامحرمان  دســت  بــه  آنها  نــامــوس  نمی‌کنند  تحمل  را 

ــار آنــهــا ویــــران نــمــی‌شــود آواره کــشــورهــای  ــ نــمــی‌شــود و دی

استعمارگر نمی‌شوند و به بردگی نمی‌روند ـ ملت ایران باید 

قــدر ولایــت دامــن امنیت را که در سایه پیام‌های فاطمه و 

فرزندان پاک او به دست آورده‌اند بدانند.

»تأذن لنا لنعتذر الیها من ذنبنا«1

از ولایــت‌پــذیــری حضرت فاطمه زهــرا؟سها؟ ایــن را هم باید 

متذکر شد که او به قــدری پیرو ولایــت امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

بود که وقتی ابوبکر و عمر پس از رنجاندن او و آزردن خاطرش 

. مجلسی، بحارالانوار، ج43،ص198. 	1
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خواستند برای سرپوش گذاشتن به خطاها از او عبادت کنند 

فاطمه اجازه نداد اما وقتی آن دو از علی خواهش و التماس 

کــردنــد تــا فاطمه را راضـــی بــه عــبــادت کند حــضــرت از فاطمه 

خواست و فاطمه فرمود: البیت بیتک و الحرة زوجتک افعل 

ما تشاء؛ من مطیع تو هستم ضمن اینکه حق شوهری داری 

ولی من هستی امام من هستی همه بغض و غضب من برای 

حفظ حدود ولایت است صدمات دیده‌ام برای این بود و برای 

همین منظور و در راستای حفظ ولایــت هر امر باشد مطیع 

تو هستم فاطمه بــرای ولایــت و اطاعت مطلق از او که این 

اطاعت‌پذیری او کاملاً برای خداست و حفظ دین اینها را به 

حضور پذیرفت و بی‌تصریح در این شرایط نیز دست از ولایت 

برنداشت و پیام به آیندگان و او که هر کسی مرا خدا را رنجانده 

است.

؟ص؟  از پیامبر که فاطمه پس  مــرارت‌هــایــی  و  رنج‌ها  تمام 

تحمل نمود بــرای حفظ وحــدت امــت اســام بــود تحت لوای 

ولایت، فاطمه می‌دید با این روشی که در امور سیاسی پس از 

پیامبر ایجاد می‌گردد جز تفرقه حاصلی ندارد ایجاد بلا تکلیفی 

ج خواهد کشید و سرانجام  ج و مر در امور سیاسی کار را به هر

شمشیر بــرای به دست آوردن حکومت حکم خواهد کرد و 

این سبب خون‌ریزی و کشتار بین امت اسلام خواهد بود؛ 

همه اینها را فاطمه می‌دید لذا با اعتراض و رفتار‌های سلبی 

خـــود، راهـــی بـــرای بـــرون رفــت از بــحــران بـــرای آیــنــدگــان عاقل 
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ــن زیــســت کــه مـــردم و مسلمانان در چند  گــذاشــت و آن ای

مسئله تأمّل کنند و حقیقت ولایت را دریابند.

1. آیا سزاوار است پیامبر تکلیف دینش را که پس 23 سال 

بــرای استقرار آن تــاش کــرده و جانثاری نموده اســت بدون 

ولایت رها کند؟

2. آیا او بدون تعیین جانشین از دنیا رفت و بدون تعیین 

ولایــت، اگــر اینطور اســت چــرا خداوند از طریق قــرآن فرمود: 

الیوم الکملت لکم دینکم؟

3. آیا دین بدون ولایت تکمیل است؟

4. اگــر پیامبر جانشین و ولــی امــر پــس از خــود را تعیین 

نکرد چرا همه حاکمان حتی خلیفه‌های اول برای پس از خود 

تکلیف جانشین خود را مشخص کرد؟

5. آیا در رفتار آنان خلاف سیره نبوی آیا تناقض‌آمیز نیست 

رفتار آنان چون خود مدعی‌اند پیامبر جانشین تعیین نکرده 

است از طرفی خودشان جانشین تعیین می‌کنند؟

6. آیا پیامبر به اندازه آنان نگران امت و دینش نبود؟

7. آیا علم پیامبر و دانش او درباره دینش و امور سیاسی 

اسلام به اندازه آنها نبود؟

ــرای پــس از خــود  8. چـــرا تــمــام پــیــامــبــران و پــادشــاهــان بـ

جانشین تعیین می‌کنند ولی پیامبر اسلام تعیین نگرد؟
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 برای مسافرت می‌رود بر 
ً
9. در امور عادی وقتی پدر موقتا

انجام انجام امور مخصوص خود یکی از فرزندان یا همسرش 

در امــور خــود جانشین می‌کند آیــا پیامبر بــه انـــدازة یــک پدر 

دلسوز به خانواده بزرگ اسلام دلسوزی و نگرانی نداشت؟

پیام‌هائی ولایتی فاطمه پس از قرن‌ها به امت اسلام این 

است که در تاریخ چراهائی بی‌پاسخ گذاشت تا مردم در سایه 

آن چراها راه پیامبر را از زنان کسی که این چراها را در تاریخ با 

خ نوشته است بشناسند. رنگ سر
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الطلوعین  بــیــن  زهــــرا؟سها؟  ــرت  ــض ح ــه  ک ــت  اسـ ــــت  درس ــا  آیـ  
می‌خوابید؟

دربــاره خوابیدن حضرت زهرا؟سها؟ در مابین الطلوعین که 

بیداری در ایــن وقــت مــورد تأکید ائمه؟عهم؟ بــوده اســت، لازم 

 دانست آنچه که باعث مقام والای پیامبران 
ً
است که مقدمتا

و اهــل بــیــت؟عهم؟مــی‌شــود وجـــود خصیصه »بــشــری« بــودن 

است؛ در مقام این مسئله که انبیای عظام و اهل بیت؟عهم؟ 

راهنمایان بشر هستند، زمانی تجلی پیدا می‌کند که بدانیم 

، خــصــایــص انــســانــی همچون  آنــهــا نــیــز هــمــچــون هــمــه بــشــر

را  و...  گرسنگی  تشنگی،  خستگی،  استراحت،  به  نیازمندی 

درخود احساس می‌کرده‌اند، و الا اگر قرار بود که خداوند انبیا 

و اهل بیت؟عهم؟ را بگونه‌ای بیافریند که عوارض مخلوق بودن 

همچون نیاز به آب، غذا، رفع خستگی، خواب و استراحت، 

بـــرای کسب مــال حــال و... را نداشتند، دیگر  لـــزوم تــاش 

چطور می‌توانستند، الگوی بشر باشند؛خداوند در قرآن به 

عموم انسان‌ها خطاب کرده و می‌گوید حضرت ابراهیم؟عهم؟ 

از ایــشــان الگو  ــوه حسنه هستند و  و پیامبر اعــظــم؟ص؟ اس

از رهــبــران الهی زمانی  الــگــوبــرداری ما  بـــرداری کنید1؛ طبیعتا 

معنا پیدا می‌کند که بدانیم آنها نیز همچون ما دارای نیازهای 

عادی بوده و برای رفع نیازشان باید تلاش کنند، و بر همین 

انبیا و اهــل بیت؟عهم؟  کــه مشاهده می‌کنیم  اســاس اســت 

سْوَةٌ 
ُ
کمْ أ

َ
دْ کانَتْ ل

َ
سْوَةٌ حَسَنَة )احزاب: آیه21(؛ ق

ُ
ِ أ

کمْ فی‏ رَسُولِ الّلَ
َ
قَدْ کانَ ل

َ
. ل 	1

 فی‏ إِبْراهیم‏ )ممتحنه:آِیه 60(.
ٌ

حَسَنَة
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سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل کرده اند؛ از زندان، گرسنگی، 

قتل فرزندان و خویشان و.. تا پیروان نیز به تبع آنان در این 

مسیر مستحکم باشند، نتیجه آنکه بــروز عــوارض و حالات 

بشری همچون نسیان ] تنها در مواردی که به زندگی شخصی 

آنها مربوط است و نه در جایی که قصد بیان احکام و معارف 

دین را داشته اند[، خستگی و گرسنگی و.. از سوی انبیا و اهل 

بیت؟عهم؟ نه تنها اشکالی نــدارد بلکه موجب حقیقی شدن 

موضوع الگوگیری ما از اولیای الهی خواهد بود.

بــیــداری بین دو طلوع عنوان تکلیف  نکته دیگر ایــن که 

بــرای همه پیش  اینکه  ح نیست ضمن  شرعی واجــب مطر

می‌آید که گاهی از فرط خستگی ممکن است دراین وقت در 

حال استراحت وخواب باشد که از عوارض ذاتی انسان است؛ 

بر فرض آن که حدیث فوق از نظر سندی صحیح باشد، اصل 

ــرا؟سها؟ در بین الطلوعین  ــوردی حضرت زه به خــواب رفتن م

مسئله‌ای نیست که موجب اشکال و ایراد بر ایشان باشد، 

چــرا که در جــای خــود ثابت شــده اســت حضرت زهــرا؟سها؟ زنی 

عابده و زاهــده بــود؛ بطوری که شب تا صبح آن قــدر به نماز 

می‌ایستاد که پای مبارک متورم می‌شد و در مجموع، ایشان 

همه فضایل معنوی را در خود جمع کرده بود1، اما این مسئله 

که مثلا در یک بین الطلوعین خستگی بر ایشان عارض شده 

آبـــاد‏ى، محمد، زندگانى حضرت زهــرا؟سها؟ س)ترجمه  . ر.ک: روحــانــى على  	1
(، باب سوم،فضایل و مناقب حضرت فاطمه س‏، ص: 181. بحارالانوار
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وارد  ایشان  بر  نقصانی  هیچ  باشد،  بــرده  خوابشان  و  باشد 

نمی‌کند؛ چــرا که ایشان نیز بشر بــوده‌انــد و عــوارض بشری 

را بر خود تحمل می‌کردند، چنانکه در روایتی آمده است که 

کردند  بــر فاطمه وارد شــدنــد و مشاهده  حــضــرت عــلــی؟ع؟ 

ایشان از خستگی خوابشان برده و امام حسین؟ع؟ که نوزاد 

بودند بر روی سینه ایشان به خواب رفته اند1.

بر  بشری  عـــوارض  شــدن  عــارض  از  متعددی  نمونه‌های 

اولیای الهی وجود دارد که هیچ یک موجب نقصان و اشکال 

بر ایشان نبوده است، مثلا پیامبر خدا در واقعه‌ای گفتن "ان 

شالله" را ترک کردند2، هر چند بهتر بود که می‌گفتند اما ترک آن 

نیز بگونه‌ای نبود که واجبی را ترک کرده باشند یا مرتکب امر 

حرامی شده باشند، و نیز حضرت موسی؟عهم؟ که در واقعه‌ای 

ماهی را که توشه راهشان بود، فراموش کردند3. در مجموع، 

این مسائل اموری نیست که نقصان اولیای الهی تلقی شود 

 ترک اولی بوده است و ضرری به عصمت ایشان از 
ً
بلکه نهایتا

خطا و گناه نخواهد زد.

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج‏43، ص: 28. 	1
. همان، ج‏73، ص: 305؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 363. 	2

 )سوره 
ً
بَحْرِ سَرَبا

ْ
هُ فِی ال

َ
خَذَ سَبیل

َ
اتّ

َ
غا مَجْمَعَ بَینِهِما نَسِیا حُوتَهُما ف

َ
ا بَل مَّ

َ
ل

َ
. ف 	3

کهف: آیه 61( هنگامى که به محل تلاقى آن دو دریا رسیدند، ماهى خود را)که 
براى تغذیه همراه داشتند( فراموش کردند؛ و ماهى راه خود را در دریا پیش 
گرفت)و روان شد(. در خصوص تفسیر این آیه بنگرید به: علامه طباطبای‏ى، 

تفسیر المیزان، ج‏13، ص: 471



دفع و رفع

166

« علاوه بر آنکه از نظر سند ضعیف  حدیث »الجار ثم الدار

است، با قرآن نیز مطابقت ندارد؛ چون در قرآن، انبیا دعا را از 

خود شروع کرده‌اند.

شیخ صدوق در علل الشرائع بابی دارد تحت عنوان باب 

چرایی دعای حضرت زهرا؟سها؟ س به همسایگان و دعا نکردن 

به خود و در این باب روایتی را با دو سند ذکر می‌کند:

قَزْوِینِی 
ْ
ال حَسَنِ 

ْ
ال بْــنِ  دِ  مُحَمَّ بْــنُ  عَلِی  ثَنَا  حَدَّ روایــت اول: 

حَضْرَمِی 
ْ
ِ ال

دُ بْنُ عَبْدِ الّلَ ثَنَا مُحَمَّ  حَدَّ
َ

ال
َ

 بِابْنِ مَقْبُرَةَ ق
ُ

مَعْرُوف
ْ
ال

مَازِنِی 
ْ
دُ بْنُ عُمَرَ ال ثَنَا مُحَمَّ  حَدَّ

َ
ال

َ
 بْنُ وَالِقٍ ق

ُ
ثَنَا جَنْدَل  حَدَّ

َ
ال

َ
ق

بِیهِ عَــنْ عَلِی 
َ
دٍ عَــنْ أ یبِی عَــنْ جَعْفَرِ بْــنِ مُحَمَّ

َ
کل

ْ
عَــنْ عُــبَــادَةَ ال

ــنِ عَلِی  حُسَینِ بْ
ْ
ــنِ ال ــغْــرَى عَ  الــصُّ

َ
ــاطِــمَــة

َ
ــنْ ف حُسَینِ عَ

ْ
ــنِ ال بْ

ــی  مِّ
ُ
ــتُ أ ی

َ
‏ رَأ

َ
ال

َ
بِــی طَالِبٍ؟عهم؟ق

َ
حَسَنِ بْــنِ عَلِی بْــنِ أ

ْ
خِیهِ ال

َ
عَــنْ أ

 
ً

رَاکعَة  
ْ

تَــزَل مْ 
َ
ل

َ
ف جُمُعَتِهَا   

َ
ة

َ
یل

َ
ل مِحْرَابِهَا  فِی  امَتْ 

َ
؟عهم؟ق

َ
اطِمَة

َ
ف

مُؤْمِنِینَ 
ْ
بْحِ وَ سَمِعْتُهَا تَدْعُو لِل ضَحَ عَمُودُ الصُّ

َ
ى اتّ

َ
سَاجِدَةً حَتّ

 تَدْعُو لِنَفْسِهَا 
َ

هُمْ وَ ل
َ
عَاءَ ل یهِمْ وَ تُکثِرُ الدُّ مُؤْمِنَاتِ وَ تُسَمِّ

ْ
وَ ال

 تَدْعِینَ لِنَفْسِک کمَا تَدْعِینَ لِغَیرِک 
َ

اهْ لِمَ ل مَّ
ُ
هَا یا أ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
بِشَی‏ءٍ ف

ار1َ؛ امام حسن مجتبی فرمود: مادرم  جَارَ ثُمَ‏ الــدَّ
ْ
تْ یا بُنَی ال

َ
قَال

َ
ف

مشغول  عبادت  به  محرابش  در  صبح  تا  جمعه‌ای  شب  در 

بود و برای مومنین و مومنات با ذکر نام‌شان زیاد دعا می‌کرد، 

اما برای خودش دعا نکرد. گفتم: مــادرم! چرا همانگونه که به 

. ابن بابویه، محمد، علل الشرائع،، ج‏1، ص181، باب 145 باب العلة التی من  	1
أجلها کانت فاطمة تدعو لغیرها و لا تدعو لنفسها، حدیث1.
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دیگران دعا می‌کنی به خودت دعا نمی‌کنی؟! فرمود: پسرم! اول 

همسایه بعد خانه.

حْمَنِ  ــنِ عَــبْــدِ الرَّ دِ بْ ــنُ مُحَمَّ حْــمَــدُ بْ
َ
ثَــنَــا أ ــت دوم: حَــدَّ روای

مُقْرِی 
ْ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ ال ثَنَا مُحَمَّ  حَدَّ

َ
ال

َ
مُقْرِی ق

ْ
مَرْوَزِی ال

ْ
حَاکمُ ال

ْ
ال

بِبَغْدَادَ  مَوْصِلِی 
ْ
ال حَسَنِ 

ْ
ال بْــنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا  حَدَّ  

َ
ــال

َ
ق عَمْرٍو  بُــو 

َ
أ

 عَنْ 
ُ

ال کحَّ
ْ
بُو زَیدٍ ال

َ
أ ثَنَا   حَدَّ

َ
ال

َ
دُ بْنُ عَاصِمٍ ق ثَنَا مُحَمَّ  حَدَّ

َ
ال

َ
ق

کانَتْ  ‏ 
َ

ال
َ

آبَائِهِ؟عهم؟ق عَنْ  بِیهِ 
َ
أ عَنْ  جَعْفَرٍ  بْنِ  مُوسَى  عَنْ  بِیهِ 

َ
أ

 تَدْعُو 
َ

مُؤْمِنَاتِ وَ ل
ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
لِل ؟عهم؟إِذَا دَعَتْ تَدْعُو 

ُ
اطِمَة

َ
ف

اسِ  ک تَدْعِینَ لِلنَّ
َ
ِ ص إِنّ

هَا یا بِنْتَ رَسُولِ الّلَ
َ
 ل

َ
قِیل

َ
لِنَفْسِهَا ف

ار1؛ امام کاظم؟عهم؟از  جَارَ ثُمَّ الــدَّ
ْ
تِ ال

َ
قَال

َ
 تَدْعِینَ لِنَفْسِک ف

َ
وَ ل

پــدرانــش نقل می‌کند که فاطمه زهــرا؟سها؟ وقتی دعــا می‌کرد 

برای مومنین و مومنات دعا می‌کرد و برای خود دعا نمی‌کرد. 

پرسیدند‌ای دختر رسول خدا! برای مردم دعا می‌کنی و برای 

خودت دعا نمی‌کنی؟! فرمود: اول همسایه بعد خانه.

سند اول:

بِابْنِ   
ُ

مَعْرُوف
ْ
ال قَزْوِینِی 

ْ
ال حَسَنِ 

ْ
ال بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  عَلِی   -1

مَقْبُرَةَ: در کتاب‌های رجالی نیامده است یعنی مجهول است 

و مشخص نیست ثقه هست یا نــه2. مرحوم خوئی نوشته 

است: وی از مشایخ شیخ صدوق بود3. )یعنی کسی که شیخ 

صدوق از او روایت نقل کرده است(

. همان، حدیث2. 	1
. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث،، ج5، ص443. 	2

. خوئی، ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، ج13، ص145. 	3



دفع و رفع

168

حَضْرَمِی:‌ در کتاب‌های رجالی هیچ 
ْ
ِ ال

دُ بْنُ عَبْدِ الّلَ 2- مُحَمَّ

اشاره‌ای به ثقه بودنش وجود ندارد.

 بْــنُ وَالِــقٍ: در کتاب‌های رجالی نیامده است و 
ُ

3- جَنْدَل

مجهول است1.

نیامده  رجالی  کتاب‌های  در  مَازِنِی: 
ْ
ال عُمَرَ  بْــنُ  دُ  مُحَمَّ  -4

است و مجهول است2.

یبِی: یا عباده الکلینی:‌ برخی گفته‌اند ممکن 
َ
کل

ْ
5- عُبَادَةَ ال

است وی همان عباد بن صهیب باشد که اگر این باشد ثقه 

است و گر نه وی نیز مجهول است.

از راویـــان ایــن سند  بــه اینکه هیچکدام  بــا توجه  نتیجه: 

توثیق نشده‌اند، نمی‌توان به این سند استناد کرد.

سند دوم:

ــرْوَزِی  ــمَ
ْ
حَاکمُ ال

ْ
حْــمَــنِ ال بْــنِ عَبْدِ الــرَّ دِ  بْــنُ مُحَمَّ حْــمَــدُ 

َ
أ  -1

مُقْرِی: در طرائف المقال آمده است به این نام در کتاب‌های 
ْ
ال

رجالی کسی را پیدا نکردم3. نمازی نیز می‌نویسد: ‌نام وی در 

کتاب‌های رجالی نیست4.

بُو عَمْرٍو: نام وی در کتاب‌رجالی 
َ
مُقْرِی أ

ْ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ ال 2- مُحَمَّ

نیامده است.

. مستدرکات علم رجال الحدیث، پیشین، ج2، ص244. 	1

. مستدرکات علم رجال الحدیث، پیشین، ج7، ص264. 	2
. بروجردی، علی، طرائف المقال، ج1، ص159. 	3

. مستدرکات علم رجال الحدیث، پیشین، ج1، ص452. 	4
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ــدَادَ: نــام وی در  ــغْ ــبَ ــمَــوْصِــلِــی بِ
ْ
ــحَــسَــنِ ال

ْ
ــدُ بْــنُ ال 3- مُــحَــمَّ

کتاب‌رجالی نیامده است1.

دُ بْنُ عَاصِمٍ: مجهول است2. 4- مُحَمَّ

: ‌نام وی در کتاب‌های رجالی نیست3.
ُ

ال کحَّ
ْ
بُو زَیدٍ ال

َ
5- أ

نتیجه:

ــان ایــن سند و نیامدن نام  با توجه به توثیق نشدن راوی

بیشر این روایــان در کتاب‌های رجالی، این سند نیز همانند 

سند اول غیر معتبر می‌باشد.

دلالت حدیث:

، دعا کردن  در آیــات فــراوان قــرآن کریم و در روایــات معتبر

بــرای خود و دیگران سفارش شده اســت؛ اما در این روایت 

می‌گوید حضرت زهرا؟سها؟ س فرمود: "اول همسایه بعد خانه" 

و باید گفت که این سخن که همسایه اهمیت دارد، سخنی 

منطقی و انسانی است اما بدین معنا نیست که بعد از دعا به 

" معنایش  دیگران، به خود دعا نشود و بلکه جمله "ثم الدار

این است که برای خود نیز دعا کردن رواست.

باید به این نکته نیز توجه کرد که اهلبیت و اهل ایثار همواره 

دیگران را بر خود مقدم می‌کنند؛ این فضیلتی بس والاست.

. همان، ج7، ص44. 	1
. جواهری، محمد، المفید من معجم رجال الحدیث، ص539. 	2

. مستدرکات علم رجال الحدیث، پیشین، ج8، ص390. 	3
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آیات قرآن نیز دلالت بر این ندارند که دعا برای خود باید 

مقدم باشد و بلکه در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که بیانگر 

دعا برای دیگران هستند از جمله:

دعــای حضرت ابراهیم به اهالی شهر مکه و دعــا نکردن 

هُ 
َ
هْل

َ
زُقْ أ  وَ ارْ

ً
 آمِنا

ً
دا

َ
 إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَل

َ
برای خود: >وَ إِذْ قال

عُهُ  مَتِّ
ُ
 وَ مَنْ کفَرَ فَأ

َ
آخِرِ قال

ْ
یوْمِ ال

ْ
هِ وَ ال مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّ

َ
مِنَ الثّ

مَصیرُ<1.
ْ
ارِ وَ بِئْسَ ال هُ إِل‏ى عَذابِ النَّ ضْطَرُّ

َ
قَلیلاً ثُمَّ أ

دعــای حضرت ابراهیم اول بــرای دیگران بعد بــرای خود: 

عْبُدَ 
َ
ن نّ

َ
دَ ءَامِنًا وَ اجْنُبْنىِ وَ بَنىِ‏َّ أ

َ
بَل

ْ
 إِبْرَاهِیمُ رَبّ‏ِ اجْعَلْ هذا ال

َ
>وَ إِذْ قَال

صْنَامَ<2.
َ
أ

ْ
ال

نَا  بَّ دعای حضرت ابراهیم برای ذریه خود نه برای خود: >رَّ

نَا  بَّ مِ رَ مُحَرَّ
ْ
رْعٍ عِندَ بَیتِک ال یتىِ بِوَادٍ غَیرِْ ذِى زَ سْکنتُ مِن ذُرِّ

َ
إِنىّ‏ِ أ

نَ  زُقْهُم مِّ مْ وَ ارْ یهِْ
َ
وِى إِل اسِ تهَْ نَ النَّ ئدَةً مِّ فِْ

َ
وةَ فَاجْعَلْ أ

َ
ل  الصَّ

ْ
لِیقِیمُوا

ونَ<3. هُمْ یشْکرُ
َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َ
الثّ

ونَ 
ُ
مِل یحَْ ذِینَ 

َّ
>ال دیگران:  بــرای  الهی  عرش  حاملان  دعــای 

ونَ  مْ وَ یؤْمِنُونَ بِهِ وَ یسْتَغْفِرُ بهِِّ مْدِ رَ حُونَ بحَِ هُ یسَبِّ
َ
عَرْشَ وَ مَنْ حَوْل

ْ
ال

 
ْ
ذِینَ تَابُوا

َّ
مًا فَاغْفِرْ لِل

ْ
حْمَةً وَ عِل نَا وَسِعْتَ کلَّ شىَ‏ْءٍ رَّ بَّ  رَ

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
لِل

اتِ عَدْنٍ  هُمْ جَنَّ
ْ
دْخِل

َ
نَا وَ أ بَّ حِیمِ. رَ ک وَ قِهِمْ عَذَابَ الجَْ

َ
 سَبِیل

ْ
بَعُوا

َ
وَ اتّ

نتَ 
َ
ک أ

َ
یتِهِمْ إِنّ وَاجِهِمْ وَ ذُرِّ زْ

َ
حَ مِنْ ءَابَائهِمْ وَ أ

َ
هُمْ وَ مَن صَل

َ
تىِ وَعَدتّ

َّ
ال

. بقره/ 126. 	1
. ابراهیم/ ‌35. 	2
. ابراهیم/ 37 	3
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یاتِ یوْمَئذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ  یاتِ وَ مَن تَقِ السَّ حَکیمُ. وَ قِهِمُ السَّ
ْ
یزُ ال عَزِ

ْ
ال

عَظِیمُ<1.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
وَ ذَالِک هُوَ ال

هُما 
َ
: >وَ اخْفِضْ ل دستور خداوند برای دعا برای پدر و مادر

.2>
ً
یانی‏ صَغیرا بَّ حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کما رَ ِ مِنَ الرَّ

ّ
ل

ُ
جَناحَ الذّ

بنابر این نه تنها دعا برای دیگران مخالف قرآن نیست و 

بلکه خود خدا دستور می‌دهد که فرزند بــرای دیگران یعنی 

پدر و مادرش دعا کند و نمی‌گوید حتما باید اول برای خود دعا 

کنی و بعد برای والدین؛ فرشتگان الهی نیز برای دیگران دعا 

می‌کنند؛ خود حضرت ابراهیم نیز برای دیگران دعا می‌کند.

با ملاحظه موارد مختلف شاید بتوان گفت موارد مختلف 

داریـــم.در مــواردی دعا اول بــرای خود اســت. ربنا اغفرلی و...

در مــواردی عام است از ابتدا ربنا آتنا ...در مــواردی هم برای 

از دیگران می‌گوید  دیگران اســت و خــود را نمی‌گوید یا بعد 

مانند دعای ابراهیم؟عهم؟برای اهل مکه و...به هر حال دلالت 

روشنی نداریم که باید از خود شروع کرد یا نباید از خود شروع 

کرد

. غافر/ 7-9. 	1
. إسراء/ 24. 	2
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آیا حضرت فاطمه راضی به ازدواج با امام على؟عهم؟ بودند؟

علامه مجلسی؟ره؟ نقل می‌کند: هر کسی از فاطمه نزد 

محمد؟ص؟ خواستگارى می‌کرد، محمد؟ص؟ از وى روی برمی 

گرداند چون نظر ایشان به على؟عهم؟ بود و خواهان ازدواج آنها 

بود. محمد؟ص؟ این موضوع را با فاطمه در میان گذاشت و 

، اختیار من با توست ولى زنان قریش در مورد  وی گفت: پدر

على ابن ابى طالب می‌گویند: او مــردى است شکم بــزرگ، و 

دستهاى بلند دارد! بندهاى استخوانش بزرگ است و سرش 

کچل است. چشم هاى بزرگ دارد و دهانش همیشه به خنده 

باز است و از مال دنیا نصیبى ندارد)فقیر است(. بنابراین اولا 

، نه على سیمایى  بر خــاف ادعــاى روحانیون بر بــالاى منابر

نورانى و زیبا داشته است و نه اینکه عقد فاطمه و على؟عهم؟ 

در آسمانها بسته شده بود. فقط در بیان این داستان آنچه از 

همه چیز بى اهمیت‌تر بود، خواسته و میل درونى فاطمه بود 

که با اجبار پدرش به همسرى على؟عهم؟ درآمد.

جواب: دشمنان اهل بیت؟عهم؟ به جهت بغض و کینه‌ای 

که دل داشته و دارند همواره در پی القاء شبهاتی هستند تا 

چهره اهل بیت مخصوصا حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را 

خدشه دار نمایند و در این بین به روایاتی تمسک می‌کنند که 

از نگاه علماء اهل فن مخدوش است.

ــوری کــه پــذیــرش آن مــنــوط بــه روایــتــی از اهل  اول: در امـ

بیت؟عهم؟ است قبل از هر کاری بایستی روایت از لحاظ سندی 
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مورد بررسی قرار گیرد. بعد از آن نوبت به بررسی دلالی حدیث 

است. بنابراین قبل از هر کاری باید سند روایت بررسی شود.

ــورت اســت:  از کتاب تفسیر قمی1 بدین ص سند روایـــت 

»ما حدثنی أبی عن بعض أصحابه رفعه قال کانت فاطمة لا 

یذکرها ...« این حدیث در اصطلاح علم رجال مرفوع نام دارد و 

حدیث مرفوع به حدیثی گفته می‌شود که از وسط، یا آخر سند 

آن یک راوی یا بیشتر افتاده باشد و به لفظ رفع تصریح شده 

باشد2. علماء حدیث این گونه احادیث را ضعیف شمرده‌اند.

دوم: ایــن حدیث با روایـــات زیــادی که دلالــت بر سکوت 

حضرت فاطمه در جواب سؤال حضرت رسول اکرم؟ص؟ درباره 

خواستگاری حضرت علی؟ع؟ دارد، در تعارض است.

ابى  بــن  از حضرت على  بــن مــزاحــم نقل می‌کند:  ضحاک 

طالب؟عهم؟ شنیدم می‌فرمود: ابو بکر و عمر نزد من آمدند و 

گفتند: کاش پیش رسول خدا میرفتى و راجع بتزویج فاطمه 

آن  نــزد پیامبر خــدا رفتم و  که من  گفتگو میکردى. موقعى 

بزرگوار مرا دید خندید و گفت: یا ابا الحسن آیا براى حاجتى 

که دارى نزد من آمدى؟ من قرابت و سبقت در اسلام و یارى 

کــردن خــود را از آن حضرت و جهادهائى که در راه خــدا کرده 

ح دادم. پیغمبر اکــرم فــرمــود: یا  بــودم بــراى آن حضرت شــر

. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، ج2 ص336. 	1
. قربانی، زین العابدین، علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث،  	2

ص114.



دفع و رفع

174

على راست میگوئى، مقام تو بالاتر از اینست که تذکر دادى، 

گفتم: یا رسول الّلَ فاطمه زهرا؟سها؟ را برایم تزویج نما. گفت: 

یا على قبل از تو چند نفر از مردان این تقاضا را داشتند، ولى 

هر گاه من بفاطمه میگفتم اظهار ب‏ىمیلى میکرد، شما چند 

دقیقه‏اى صبر کن تا من نزد او بروم و برگردم ... پیغمبر خدا 

! گفت: على بن  فرمود: اى فاطمه! گفت: لبیک یا رسول الّلَ

ابــى طالب کسى اســت که تو قرابت و فضیلت و سبقت در 

اسلام وی را میدانى، من از خداى سبحان خواسته‏ام که ترا 

براى بهترین و محبوبترین خلق خود تزویج کند.

ــاره ازدواج بــا تــو گفتگوئى نــمــوده؛ تــو چــه صلاح  على در ب

میدانى؟ فاطمه اطهر ساکت شد و صورت خود را از پیغمبر 

از صورتش  را  خــدا بر نگردانید. رســول خــدا رضایت فاطمه 

! سکوت فاطمه دلیل  دریافت، لذا برخاست و فرمود: الّلَ اکبر

بر رضایت وى خواهد بود1.

ایــن شکوه در حقیقت اعتراض و تهمتهای زنان  ســوم: 

قــریــش بــعــد از ازدواج حــضــرت فــاطــمــه زهـــرا؟سها؟بـــا حضرت 

علی؟ع؟ است نه قبل از ازدواج آنها. در این باره قیس بن ابى 

هــارون روایتی را از أبو سعید خدرى نقل می‌کند که از رسول 

خدا؟ص؟ شنیدم که در یکى از روزها که فاطمه گریان بنزد آن 

حضرت آمــده بــود و میگفت: اى رســول خــدا زنــان قریش در 

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج‏43، ص93. 	1
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؟ص؟  باره تهیدستى و نــادارى على مرا سرزنش کنند؟ پیغمبر

ترا  کــه مــن  آیــا خوشنود نیستى  فــرمــود: اى فاطمه  بفاطمه 

از دیــگــران و  کــه اســامــش پیشتر  بهمسرى کسى درآوردم 

دانشش بیشتر از همگنان است؟ ...1.

بنابراین این گونه روایات قرینه هستند که نمی‌توان این 

موارد را دال بر عدم رضایت حضرت فاطمه زهرا؟سها؟به ازدواج 

دانست؛ بلکه حاکی از نگاه سطحی برخی از زنان قریش دارد.

چهارم: این روایــت با احادیث زیــادی که دال بر زیبایی و 

حسن ظاهر حضرت علی؟ع؟ است، در تعارض می‌باشد.

‏برخی از علماء در کتب خویش فصلی جداگانه برای زیبایی 

حضرت علی گشوده و روایــاتــی را ذکــر کــرده‌انــد. ابــن عبد البر 

شمائل  در  که  روایتى  جالبترین  می‌نویسد:  الاستیعاب  در 

حضرت على؟عهم؟ دیده‏ام، آن است که حضرت على؟عهم؟ میانه 

بالا و سیاه چشم و خوش سیما بود و مانند ماه شب چهارده، 

از زیبائى م‏ىدرخشید!، شانه‏هایش، پهن و درشت انگشت 

بود و اندامى لطیف داشت و گردنش از سپیدى، مانند تنگى 

از نقره بود. جلو سرش مو نداشت و محاسنش، انبوه بود. 
استخوان شانه استوارى، مانند استخوان شانه شیر بود ....2

. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد،  	1
ج‏1، ص: 36.

. ساعدی، محمدباقر، فضائل پنج تن؟عهم؟ در صحاح ششگانه اهل سنت،  	2
: الاستیعاب،ج 2، ص469. ج‏1، ص: 343 برگرفته از
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یکى از افراد در ضمن ملاقاتى که با رسول خدا؟ص؟ داشت 

الحمد«  »لــواء  م‏ىتواند  على؟عهم؟  چگونه  رسانید،  عــرض  به 

را به دوش بکشد؟ رسول خدا؟ص؟ در پاسخ فرمود: چگونه 

ــال آنــکــه دارای  ــاب تحمل آنـــرا نــداشــتــه بــاشــد، ح عــلــى؟عهم؟ ت

ویژگی‌هایی است: 1- شکیبائیش مانند شکیبائى من است. 

یوسف؟عهم؟است.  زیــبــاى  چهره  مانند  زیبایش  چهره  و   -2 

3- نیرویش مانند نیروى جبرئیل است1.

ــت کــه رســـول خــدا؟ص؟  ــده اس از »ابـــن عــبــاس« روایـــت ش

فرمود: کسى که م‏ىخواهد به حلم حضرت ابراهیم؟عهم؟ و به 

حکم نوح؟عهم؟و به زیبایى چهره یوسف؟عهم؟ پى ببرد، همانا به 

على بن ابیطالب؟عهم؟ نظر نماید2.

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که آیا اصلا 

این اوصاف دال بر نوعی نقص و عدم زیبایی است یا برعکس 

دلالــت بــر مــدح دارد. از ظاهر روایــتــی کــه از الاستیعاب نقل 

این   - البر عبد  نویسنده-ابن  که  می‌آید  بدست  این  کردیم 

اوصاف را دال بر مدح حضرت علی؟ع؟ می‌داند.

ــنــدهــای  ــای بـــلـــنـــد، بـــلـــنـــدی ب ــهـ ــتـ اوصــــافــــی مـــانـــنـــد دسـ

استخوانهای، چشم‌های بــزرگ، خنده بر لب داشتن و... تا 

زمانی که هماهنگ با اعضاء دیگر بدن باشد، دلالتی بر نقص 

نـــدارد؛ بلکه در برخی مــوارد دال بر مــدح و نیرومندی طرف 

. فضائل پنج تن؟عهم؟ در صحاح ششگانه اهل سنت، ج‏1، ص344. 	1
. همان. 	2
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مقابل می‌باشد. اما نکته دیگر درباره لفظ»اصلع« اینکه نوعا 

، ریزشی ندارد؛ بلکه این امر  در افراد جوان موهای جلوی سر

در میانسالی و پیری اتفاق می‌افتد. بنابراین حضرت علی؟ع؟ 

در سن 25 سالگی که ازدواج کردند بعید است که موهای جلو 

ایــن مطلب می‌تواند  رو،  از همین  باشد؛  ریخته  ایشان  سر 

شاهد دیگری بر جعلی بودن حدیث باشد.
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خادمه  فضه  هم  و  بود  آب  چاه  هم  امیرالمومنین  خانه  در 
که  آمده  یخ  تار در  که  است  چگونه  پس  داشــت،  حضور 
آنقدر  و  شد  زخــم  بدنش  که  آورد  آب  آنقدر  ــرا  زه حضرت 

آسیاب کرد که دستانش پینه بست؟

گــزارشــهــای معتبر حــاکــی از شــرایــط ســخــت زنــدگــی بــرای 

حضرت فاطمه است که به چند نمونه اشاره می‌شود:

امــام علی؟ع؟ فرموده اســت: »فاطمه به قــدری با مشک 

آبکشی کرد تا بر سینه اش اثر گذاشت، و به قدری با آسیاب 

دستی آرد کرد تا دست‌هایش مجروح شد و آنقدر خانه روبی 

کــرد و بــرای پخت و پز آتــش زیــر دیــگ نهاد که لباس‌هایش 

گردآلود و دودی گردید؛ و در این امور زحمت و رنج بسیار به 

او می‌رسید1.

ــه مــنــزل حــضــرت عــلــی وارد شـــد، او را دیــد  رســـول خـــدا ب

پیامبر  هستند،  کــردن  آســیــاب  مشغول  فاطمه  هــمــراه  کــه 

عرض  علی  هستید؟حضرت  خسته‌تر  »کدامیک  فرمودند: 

؟ص؟ به فاطمه فرمودند:  کــرد: فاطمه‌ای رســول خــدا! پیامبر

؟ص؟ به جــای او  « و فاطمه برخاست و پیامبر »دخــتــرم برخیز

نشست و با علی؟ع؟ در آرد کردن دانه‌ها یاری نمود2.

در جوامع این مسئله رایج است که درآغاز زندگی دختران، 

مادران به آنان کمک می‌کنند یا مادر شوهران دست حمایتی 

. مجلسی، بحار، ج43 و 42 و 82، شیخ عباس قمی،بیت الاحزان، ص23. 	1
. همان،بحار، ج43، ص50 و 51، همان بیت الاحزان، ص21. 	2
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در زندگی نو عروسان دارنــد؛ اما فاطمه از هر دو محروم بود 

لذا گاهی همسر مهربانش یاریش می‌کرد وگاهی پدر رسول 

خدا؟ص؟ به او سر می‌زد.

؟ص؟ با توجه وظایف سنگین و جنگهای تحمیلی  اما پیامبر

و مسئولیتهای اجتماعی معذور بود؛ امیر مومنان؟عهم؟ هم 

به جهت اینکه در دوره استقرار حکومت اسلامی که خطرات 

مختلف مرزهای حکومت اسلامی را تهدید می‌کرد در دفاع از 

قلمرو اسلامی مشغول بود ودر دفاع از حریم نبوی فداکاری 

می‌کرد؛ وضــع مسلمانان هم در ایــن دوره که دوره استقرار 

اســت و اوایــل هجرت سخت اســت بسیاری از مسلمانان 

منزل نداشتند وساکن صفه بودند اهل صفه معروف اند1؛ 

حضرت زهــرا؟سها؟ بر اثر مراقبت از فرزندان خردسالش و کار 

منزل به شدت خسته می‌شد و این زمانی بود که هیچ خادم 

و کمک کاری در منزل نداشت؛ به این منظور فاطمه خدمت 

؟ص؟ اجــازه و در خواست  حضرت رســول؟ص؟ رفــت، از پیامبر

کمک کار در امور منزل داشت.

از شدت  یـــاران حضور داشتند  از  آن حضرت جمعی  نــزد 

متوجه  ؟ص؟  پیامبر امــا  کند،  ح  مطر نتوانست  عفاف  و  حیا 

شد که فاطمه بــرای کــاری مراجعه کــرده اســت؛ بــدان جهت 

حضرت صبح روز دیگر به منزل آنان رفت تا از علت مراجعه 

. واقدی،المغازى،ج‏3،ص:1065. 	1
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دختر گرامیش را جویا شود عادت آن حضرت چنین بود که 

با ســام دادن اذن  از پشت درب ورودی فاطمه  سه مرتبه 

می‌گرفت تا وارد شود اگر جواب نم‏ىشنید برم‏ىگشت، پس 

از سه مرتبه سلام دادن، علی؟ع؟ جواب گفت وعرض کرد و 

علیک السّلام یا رسول اللّه بفرمائید، پس او داخل شد و بر 

بالای سر آنان که در حال استراحت بودند نشست و فرمود: 

اى فاطمه چه حاجت داشتى دیروز نزد من آمده و برگشتی؟ 

فاطمه از پاسخ به جهت حیا از پدر باز ماند، علی؟ع؟ که به 

گاه بود دراین باره می‌فرماید: ترسیدم اگر  حیای همسرش آ

ح  را مطر لذا خواسته فاطمه  برخیزد،  جــواب نگویم حضرت 

آیــا م‏ىخواهید به شما چیزی یــاد دهم  کــردم حضرت فرمود 

آنچه او  که بهتر ازخدمتکار کمکی باشد؟ ماراضی شدیم به 

فرماید که چنین فرمود: شب هنگام به وقتی که به رختخواب 

م‏ىروید سى و سه مرتبه سبحان اللّه و سى و سه مرتبه الحمد 

للّه و سى و چهار مرتبه اللّه اکبر بگوئید، پس فاطمه سر خود 

را بیرون آورد و سه مرتبه گفت: راضی شدم از خدا ورسولش1.

؟ص؟ برای آرامش دختر بزرگوارش به او ذکر و کمک  پیامبر

کار معنوی یاد می‌دهد که بــرای همه مــردم و آیندگان ذکر با 

آیــد؛ این روی داد تاریخی در منابع معتبر  فضیلت به شمار 

اهل سنت نیز ذکر شده است2.

. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص: 322؛ طبرسی، مکارم الأخلاق؛  	1
ص280.

. ابی داود سجستانی، سلیمان بن اشعث‏، سنن أبی داود سید،، ج‏3، ص: 1308 	2
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آنچه در سوال آمده است که آب از چاه منزل نبوده است، 

بلکه با مشک )ظرفی پوستین که با پوست گاو یا گوسفند 

درســت می‌شد( آب مـــی‌آورد. اثــر چــوب مشک بر سینه اش 

پینه نشانده بود؛ در سن جوانی چندین فرزند داشت چهار 

فرزند که خــردســال بــودنــد؛ حضور فضه خادمه در سالهای 

فاطمه  حضرت  مشترک  زندگی  اوائــل  نه  بــود  هجرت  میانه 

شده  ذکــر  معتبر  گزارشهای  در  چنانکه  مومنان؟عهم؟  وامیر 

است حضرت زهرا؟سها؟ کنیزى به نام »فضّه« داشت که پیامبر 

اکرم او را پس از آن که فتوحات و غنائم بسیارى از جنگهاى 

خیبر و بنى قریظه و بنى نضیر و دیگر موفقیتها به دست آمده 

بود و فقر و تنگدستى از اصحاب صفّه و مستمندان مدینه 

برطرف شده بود به آن حضرت بخشید1.

 

. رحمانی همدانی، فاطمه زهرا؟سها؟ س شادمانى دل پیامبر،ص: 899 	1
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زنی  هــرگــز  فاطمه  حــضــرت  حــیــات  زمـــان  در  علی  امـــام  ــرا  چ
نگرفت ولی پس از وفات ایشان بلافاصله ازدواج کرد؟

ازدواج یکی از سنت‌های جــاری در بین ادیــان الهی است 

که در دین اسلام ادامــه یافته است. این امر در دین اسلام 

ــردی جایز  بــا شــرائــط و قــیــودی اســت کــه بــر فــرض مثال هــر م

اســت تــا چهار زن را بــه عقد دائــم خویش در آورد. هــر چند 

تا وقتی حضرت  المؤمنین علی؟ع؟  امیر  نسبت به حضرت 

فاطمه )علیهالسلام( زنده بودند، ایشان مجاز به گرفتن زن 

دیگری نبود. ولی بعد از وفات حضرت فاطمه، علی؟ع؟ ازدواج 

نمودند. این امر باعث شده است تا برخی نسبت به این امر 

شبهه کنند که بین حضرت علی؟ع؟ و حضرت فاطمه عشق و 

علاقه‌ای نبوده است؛ زیرا حضرت بلافاصله بعد از وی ازدواج 

نمودند. این مقاله در مقام پاسخ به این شبهه است.

برای پاسخ به این شبهه باید به نکاتی توجه شود:

امیرالمؤمنین  حــضــرت  شــرائــطــی  در  فــاطــمــه  حــضــرت   .1

علی؟ع؟ را ترک کــرده و به دیــار باقی شتافتند که دارای چهار 

فرزند کوچک بودند. طبیعی اســت که ایــن فــرزنــدان نیاز به 

ــادری بــودنــد. پــدر هر قــدر که  نگهداری و محبت و محبت م

تلاش کند هیچگاه نمی‌تواند جای خالی مادر را برای فرزندان 

ج  پر نماید. علاوه بر آن که به طور طبیعی پدر برای تهیه مخار

زندگی مجبور به ترک منزل و کار و تلاش می‌باشد. در چنین 

وضعیتی تکلیف آن فرزندان چیست؟ آیا عشق و علاقه این 
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اســت کــه انــســان ایــن نیازهای طبیعی و ضـــروری کــودکــان را 

نادیده گیرد؟ و به صرف پایبندی به آن ضررهای روحی و روانی 

جبران ناپذیری بر فرزندان خویش به ارمغان بیاورد.

2. حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ خود بر این قضایا و مشکلات 

گاه بودند؛ به همین جهت به  پیش رو برای فرزندان خویش آ

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ وصیت کردند که بعد از من با »امامه« 

ازدواج کن1.

3. وجــود عشق، علاقه و صمیمیت بین حضرت علی؟ع؟ و 

حضرت فاطمه در کتب تاریخ مشهود است و عدم آن در هیچ جا 

نقل نشده است. این مطلب نیز با اندک تاملی در شخصیت آن 

بزرگواران روشن می‌گردد؛ چرا که آنها با دارا بودن ملکه عصمت 

هیچگاه باعث آزار و اذیت همدیگر نشده و همواره طبق فرامین 

الهی رفتار می‌کردند. و هر قــدر ایمان انسان بــالا باشد عشق و 

علاقه نیز بیشتر خواهد بود لذا پیامبران الهی از کسانی هستند که 

بیشترین علاقه و عشق را نسبت به همسران خویش دارا بودند.

عشق و محبت بین آن بزرگواران از جهاتی مانند سایرین 

که با ازدواج پیوند مبارک و مقدس عروس و داماد، آغاز شد 

و محبت و آرامــش بین آن دو شکل گرفت، زمینی و طبیعی 

مانند سایرین، است.

. »لمّا کبرت امامة تزوّجها علی بن أبی طالب ؟ع؟ بعد شهادة فاطمة س، و  	1
کانت فاطمة وصّت علیا؟ع؟ أن یتزوّجها«)ابن اثیر، اسدالغابة، ج5، ص400؛ و 

نیز ر.ک: مجلسى، محمدباقر بن محمد تقى، بحارالانوار، ج‏22؛ ص166.
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الــهــی، بیشتر جنبه‌های الهی و  امّــا ایــن پیوند مــبــارک و 

معنوی داشته است، به این دلیل که اولا امر به ازدواج این 

دو توسط خداوند صادر شده است1 و در روایت آمده است که 

اگر علی نبود، فاطمه کفوی و همتایی، نداشت2.

شیخ مفید نقل می‌کند: در سال هشتم هجرت، هنگامی 

که پیامبر اکرم؟ص؟ علی؟ع؟ را در ماجرای جنگ ذات سلاسل، 

به سوی بیابان ریگزار »یابس« برای سرکوبی دشمن فرستاد، 

روایت شده: »حضرت علی؟ع؟ دستمال مخصوصی داشت، 

هر گاه به جنگ بسیار سخت و عظیمی رهسپار ـ می‌شد، آن 

را به سر می‌بست، هنگامی که می‌خواست به جنگ مذکور 

برود، نزد زهرا؟سها؟ آمد و آن دستمال را خواست، فاطمه از او 

پرسید: کجا مــی‌روی؟ مگر پدرم می‌خواهد ترا کجا بفرستد؟ 

علی؟ع؟ فرمود: »به بیابان ریگزار می‌فرستد. حضرت فاطمه 

از روی علاقه و محبتی که به حضرت علی؟ع؟ داشــت گریان 

شد. پیامبر اکــرم؟ص؟ در آن حال به خانه زهــرا؟سها؟ آمد و به او 

فرمود: چرا گریه می‌کنی، مگر می‌ترسی شوهرت کشته شود؟ 

نه، ان شاء الله سالم، بر می‌گردد ...«.

عــاوه بر ایــن محبت و عاطفه که بین هر دو بــوده بعد از 

ظلم و ستم به حضرت زهرا؟سها؟ توسط طاغوت زمان، در قالب 

حمایت و دلسوزی و همدردی علی؟ع؟ با فاطمه پدیدار شد 

. صدوق، ابن بابویه، عیون أخبار الرضا؟ع؟، نشر جهان، 1378ق، ج‏1، ص225. 	1
. صدوق، ابن بابویه، أمالی، ص592. 	2
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و هــم چنین ناراحتی زهـــرا؟سها؟ بــه خاطر غصب حــق حضرت 

علی؟ع؟ توسط خلفاء نمود پیدا کرد1.

4. وجود عشق و علاقه را باید در زندگی زناشویی جستجو 

کرد و این که گفته شود بعد از وفات زنی اگر همسر او از ازدواج 

خود داری نماید این نشان از عشق و علاقه وافر او نسبت 

به زنش دارد، سخن دقیقی نیست؛ هر چند می‌تواند نشانه 

آن باشد ولی سخن در این است که اگر کسی ازدواج نمود 

آیا دلالت بر عدم عشق و علاقه دارد؟ چنین ملازمه‌ای قابل 

و  زندگی  زندگی شاهد  اگــر در طــول  اثبات نیست. خصوصا 

تعامل و رفتار عالی و بدون حاشیه زوجین باشیم. بنابراین 

حضرت  شــهــادت  بعد  را  علی؟ع؟  حضرت  ازدواج  نمی‌توان 

زهرا؟سها؟ نشانه عدم علاقه وی دانست.

برای شیعیان  ؟عهم؟  ائمه اطهار بزرگان مخصوصا  رفتار   .5

الگو و اسوه است و بنابراین باید سعی شود مانند آنها عمل 

گردد. اگر این رفتار حضرت علی و حضرت زهرا؟سها؟ هم اینک 

از  برخی  شاهد  هیچگاه  ما  می‌شد  عمل  اسلامی  جامعه  در 

کنونی  جامعه  در  متاسفانه  نبودیم.  جامعه  در  انــحــرافــات 

)کشور ایــران( شاهد ایــن سنت غلط هستیم که مــردی که 

زن خویش را به هر دلیلی از دست داده باشد جرأت ازدواج 

را ندارد و این امر باعث انحرافات گوناگون جنسی و ضربات 

یه‏ ...شیخ مفید، الارشاد، ج1، ص115.
َ
 عَل

ً
بَکتْ إِشْفَاقا

َ
1	 ....ف
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جبران ناپذیر روحــی و روانــی بــرای اوســت. و این امر در مورد 

زن - هنگامی که شوهر خویش را از دست داده باشد- شدت 

بیشتری پیدا می‌کند و این زن در نگاه جامعه فعلی و خانواده 

متاسفانه مــورد بی مهری شدید قــرار می‌گیرد. این عملکرد 

ــورد وصــیــت بــه ازدواج و نیز  حــضــرت فاطمه زهـــرا؟سها؟ در مـ

حضرت علی؟ع؟ نشانگر مطلوب بودن این کار از نظر شرعی 

است.

مختلف  جــوامــع  فرهنگی  و  مکانی  و  زمــانــی  وضعیت   .6

در ارزشــگــذاری رفــتــار مــردمــان آن مؤثر اســت و مــا در مقام 

مقایسه رفتارها باید این عامل مهم را دخیل بدانیم. شرائط 

و فرهنگ کنونی و نگاه مردم به این قضیه یعنی ازدواج بعد 

، قطعا با شرائط و فرهنگ زمان صدر اسلام  از وفات همسر

و جامعه عرب متفاوت اســت. در آن زمــان این امر از قبحی 

برخوردار نبوده است. کما اینکه هم اینک نیز در جوامع عرب 

چند همسری از قبحی برخوردار نیست ولی در ایران اینگونه 

نیست. متاسفانه این امر مهم در مقام ارزشــگــذاری گاهی 

مغفول واقع می‌شود.

7. امــا نسبت به روایــتــی که از امــام صادق؟ع؟نقل شده 

سَاءَ  ُ النِّ مَ الّلَ : حَرَّ
َ

ال
َ

؟عهم؟ق ِ
بِی عَبْدِ الّلَ

َ
بِی بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
است: عَنْ أ

 
َ

ال
َ

تُ کیفَ ق
ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
 ق

ً
؟عهم؟حَیة

ُ
اطِمَة

َ
دَامَــتْ ف ى عَلِی؟عهم؟مَا 

َ
عَل
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که حضرت  تا زمانى  تَحِیض1ُ؛ خداوند تعالى   
َ

ل طَــاهِــرَةٌ  ــهَــا 
َ
نّ

َ
لِ

فاطمه در قید حیات بود زنان دیگر را بر على؟عهم؟ حرام نمود، 

زیرا که وى هرگز مبتلا به حیض نم‏ىشد.

ایــن حدیث هر چند از نظر علامه مجلسی قــوی شمرده 

شده اســت2؛ اما با بررسی‌های به عمل آمــده ضعیف به نظر 

روایت»محمد بن عبدالله بن احمد  زیــرا در سند  مــی‌رســد؛ 

بن  عباس«،»اسماعیل  به  الجامورانی«،»منصور  عبدالله  ابو 

سهل الکاتب« قرار دارند که ضعیف هستند و نیز »ابوطالب 

الغنوی« است که مجهول است3.

و از نظر دلالی نیز چنین نیست که تصور شود این نوعی 

منقصت نسبت به حضرت فاطمه اســت بلکه ایــن روایــت 

بیان می‌کند که حضرت علی؟ع؟ از این عاملی که نوعا مردان 

ازدواج  الّا عــدم  و  بودند.  ازدواج می‌کند، معاف  به  ترغیب  را 

علی؟ع؟ صرفا این عامل نیست و از این حدیث نیز انحصار 

فهمیده نمی‌شود.

. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج‏7، ص: 475؛ ابن شهر آشوب  	1
مازندرانى، محمد بن عل‏ى، مناقب آل أبی طالب؟ع؟، ج‏3، ص: 330؛ مجلسی، 

محمدباقر، بحارالانوار، ج‏43، ص: 16.
. محمدتقی مجلسی این روایت را از شیخ طوسی قوی شمرده است. ر.ک:  	2

ح من لا یحضره الفقیه، ج‏8، ص: 123. روضة المتقین فی شر
. نرم افزار درایه النور. 	3
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است  چگونه  است،  علی  همتای  و  کفو  فاطمه  فقط  اگر 
بلکه  زن  ــک  ی ــه  ن ــرا؟سها؟  ــ زه حــضــرت  از  ــس  پ عــلــی  امـــام  ــه  ک

چندین زن گرفتند؟

ــی بی  ازدواج حضرت علی؟ع؟ با حضرت زهــرا؟سها؟ ازدواجـ

نظیر اســت و ایــن بــی نظیری از جنبه‌های مختلف اســت از 

جمله اینکه ازدواج آنان به امر خدا بوده و از آسمان نازل شده 

اســت1. هر دو معصوم بــوده‌انــد چــرا که آنــان جــزء اهــل بیت 

پیامبرند و آیة تطهیر2 در شأن ایشان نازل شده و عصمت آن 

خاندان پاک را به تمام جهانیان اعلام کرده است. طبق روایات 

حضرت زهرا؟سها؟ سیده زنان )بانوی بانوان( است3 و علی؟ع؟ 

نیز سید و آقا در دنیا وآخرت می‌باشد4. و...

و اما در ارتباط با سؤال فوق باید گفت: در روایات مختلف 

بــا تعابیر گــونــاگــون بــر ایــن مطلب تأکید شــده اســت کــه اگر 

علی؟ع؟ نبود همتا و هم شأنی برای حضرت زهــرا؟سها؟ یافت 

ــت شده  روای ــرم؟ص؟  اک پیامبر  از  به عنوان نمونه  نمی‌شد5. 

 کفوٌ ابــدا6« اگر علی؟ع؟ نبود 
َ

است: »لولا علی ماکانَ لفاطمة

الــرضــا؟ع؟، ج1، ص436-438، ح174 و  اخــبــار  . رک: شیخ صـــدوق، عیون  	1
ص440، ج176؛ و محمدباقر، مجلسی، بحارالانوار، ج43، ص144ـ145، ح47.

. احزاب/33. 	2
. رک: رحمانی همدانی، احمد، فاطمة الزهرا؟سها؟ بهجة قلب المصطفی، نشر  	3

المرضیة، 1372، ص66، ح11.
. رک: همان، ح10. 	4

. رک: محمد بن یعقوب، کلینی، کافی، ج1، ص461؛ شیخ طوسی، تهذیب  	5
الرضا؟ع؟، همان، ص440، ح176؛  الاحکام، ج7، ص470، ح90؛ عیون اخبار 

بحارالانوار، همان، ج40، ص77 و ج43، ص58، 92-93، 107 و 145.
. بحارالانوار، همان، ج43، ص58. 	6
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هرگز همتایی برای فاطمه وجود نمی‌داشت. و فراوانی این 

گونه روایات صحت آن را تقویت می‌کند. اما درباره این نکته 

پیدا نمی‌شد،باید  بــرای علی  نبود همتایی  زهــرا؟سها؟  اگــر  که 

گفت هرچند که اصل این سخن حق است وحضرت زهرا؟سها؟ 

تنها بانویی بود که می‌توانست همتای علی؟ع؟ باشد، ولی با 

 وسیعی که صورت گرفت روایتی در این خصوص 
ً
تتبع نسبتا

دیده نشد.

بنابراین آنچه می‌توان به روایــات منسوب کرد این است 

ــرای حضرت زهـــرا؟سها؟ وجــود  کــه اگــر علی؟ع؟ نبود همتایی ب

ــات  نمی‌داشت و همانطور کــه ذکــر شــد ایــن مطلب در روای

کافی، تهذیب الاحــکــام و...  کتب معتبری چــون:  متعدد در 

آمده است و نمی‌توان آن را نادرست دانست.

دربــــاره عــلــت ازدواج حــضــرت عــلــی؟ع؟ بــعــد از شــهــادت 

حضرت زهرا؟سها؟ باید نکاتی را متذکر گردید:

1. علاوه بر مطلب فوق بنا بر بعضی روایــات خود حضرت 

زهرا؟سها؟ به علی؟ع؟ وصیت کرد بعد از او با امامة دختر خواهر 

حضرت زهرا؟سها؟ ازدواج کند تا او از فرزندانش مراقبت کند1. 

یعنی اصل ازدواج علی؟ع؟ بعد از فاطمه مورد سفارش خود 

حضرت فاطمه بوده است.

. رک: بحارالانوار، همان، ج28، ص304 و ج43، ص192 و فاطمه الزهرا؟سها؟؟سها؟،  	1
بهجة قلب المصطفی، همان، ص550.
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2. شوهر هر زنی طبق آیه >الرجال قوامون علی النساء ...<1 بر او 

قیمومیت و ولایت دارد و از آنجایی که حضرت زهرا؟سها؟ دارای 

مقام عصمت بودند کسی جز علی؟ع؟ که امام زمان حضرت 

فاطمه نیز بــود ایــن لیاقت را نداشت که همسر او باشد و 

حضرت فاطمه تحت قیمومیت او قــرار گیرد و شاید بتوان 

روایت مورد بحث را علاوه بر سایر اموری که آن دو بزرگوار را 

همتای هم می‌کند، ناظر به این مطلب نیز دانست. اما چون 

مرد زیر قیمومیت و ولایت زن خود قرار نمی‌گیرد مانعی ندارد 

که با کسی که از حداقل شرط صحت ازدواج )مسلمان بودن( 

اکرم؟ص؟  پیامبر  حضرت  چنانکه  کند  ازدواج  است  برخوردار 

بــا بعضی از زنــانــی کــه بــه هیچ وجــه قابل مقایسه بــا ایشان 

نبودند ازدواج کردند بنابراین علی؟ع؟ نیز می‌توانستند بعد 

از حضرت زهرا؟سها؟ با زنان دیگر ازدواج کنند.

به تعبیر دیگر بعد از حضرت زهــرا؟سها؟ در دنیا اصــاً زنی 

که کفو از هر جهت باشد بــرای علی نبود و از این رو حضرت 

به بیانی چاره‌ای جز ازدواج با زنان دیگر نداشتند. کما این که 

سایر ائمه نیز چنین شرایطی داشتند. اساسا می‌توان گفت 

در ازدواج کفوبودن در همه شئونات لازم نیست. بر حسب 

برخی روایات مسلمان و مومن، کفو مسلمان و مومن دیگر 

هستند.

. نساء/34. 	1
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نتیجة:

روایاتی که دلالــت بر این دارنــد که اگر علی؟ع؟ نبود برای 

حضرت فاطمه همتایی وجود نداشت، نمی‌تواند مانعی برای 

حضرت  شهادت  از  بعد  امیرالمؤمنین؟عهم؟  حضرت  ازدواج 

زهرا؟سها؟ باشد.

آیــا روابــط حضرت زهــرا؟سها؟ س با حضرت علی؟ع؟مانند   

دیگر همسران و دارای ابعاد مادّی بوده است؟

پیامبر اکـــرم و ائــمــه معصومین و حــضــرت زهـــرا؟سها؟؟عهم؟ 

اگر چه دارای مرتبه وجودی بالا و بعد معنوی و روحانی قوی 

جنبه  دارای  و  هستند  انــســان  حــال  عین  در  ولــی  هستند 

انسانی  بــه همین دلــیــل مانند هــر  جسمانی و مــادی‌انــد و 

تشنه  مــی‌شــونــد،  گرسنه  جــســمــانــی‌انــد،  احــتــیــاجــات  دارای 

ــد، خــوشــحــال می‌شوند،  مــی‌شــونــد، مــی‌خــوابــنــد، راه مــی‌رون

ناراحت می‌شوند و در یک کلام در دایــره احکام عالم ماده و 

احکام  و  قوانین  تمامی  به  محکوم  و  می‌کنند  زندگی  جسم 

بــســان هر  و  انــســان‌هــا هستند  ــیــای  مـــادی و جسمانی دن

بشری از عواطف و احساسات بشری بهره مندند. البته دارا 

بودن بعد جسمانی، ایشان را از تعالی روحانی و علوّ نورانی و 

معنوی باز نمی‌دارد بلکه به دلایل فراوانی که مورد بحث ما 

نیستند از صفات خارق العاده و مافوق توان و تصور انسانی 

مقرب‌ترین  و  کامل‌ترین  اینکه  جهت  به  و  بــرخــوردارنــد  نیز 

اللهی‌اند،  خلیفة  مقام  دارای  هستند،  خــداونــد  مخلوقات 
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محل  الهی،  علم  گنجینه  هستند،  زمین  در  خداوند  حجت 

نــزول وحــی حضرت حــق، مونس فرشتگان آسمان و امین 

درگاه ایزد منان‌اند.

توجه زیــاد به بعد معنوی وجــود معصومین گــاه موجب 

می‌شود عده‌ای بعد جسمانی زندگی ایشان را از یاد برده و در 

حمل برخی رفتارهای انسانی ـ که برآورده از وجود جسمانی هر 

انسانی است ـ بر وجود مقدس آنها دچار تردید شده یا به خطا 

بروند. این مسأله نو ظهور نیست بلکه در صدر اسلام نیز به 

شکل خاصی ظهور و بروز داشته است به این نحو که عده‌ای 

ح مسائل این چنین،  صرف نظر از انگیزه درونــی شان از طر

هــمــواره در پــذیــرش دعـــوت نبی مــکــرم اســـام بهانه جویی 

ک نیست؟ چرا به کسی ایمان بیاوریم 
َ
می‌کردند که چرا او مل

که مانند ما بشر است؟

در واقع این گروه با مشاهده ویژگی‌های جسمانی و بشری 

پیامبر اکرم جنبه روحانی و معنوی وجود حضرت را که همانا 

مقام نبوت ایشان و ارتباط وحیانی حضرت با عالم بالا بود، زیر 

سئوال برده و آن را نفی می‌کردند حال آنکه پیامبر اکرم در عین 

انسان بودن و زندگی جسمانی داشتن، فرستاده خداوند بود 

و این اشتباه و یا غرض ورزی بهانه جویان آن عصر بود که این 

دو بعد را قابل جمع نمی‌دانستند.

سُولِ  الرَّ لِهَذَا  وا مَا 
ُ
>وَقَال آمــده اســت:  آیه 7  در ســوره فرقان 
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ک فَیکونَ مَعَهُ 
َ
یهِ مَل

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
ا أ

َ
وْل

َ
سْوَاقِ ل

َ
أ

ْ
یمْشِی فیِ ال عَامَ وَ کلُ الطَّ

ْ
یأ

نَذِیرًا<؛ و می‌گفتند چرا این پیامبر غذا می‌خورد و در بازارها راه 

مــی‌رود؟ چرا همراه او فرشته‌ای نازل نشده که همراه او ما را 

انذار دهد«. این آیه به روشنی تصویری از خطای برخی ساده 

اندیشان و غرض ورزان صدر اسلام را به نمایش می‌گذارد که 

حتی راه رفتن پیامبر در بازارها و غذا خوردن ایشان را دست 

آویز ردّ نبوت حضرت پیامبر قرار می‌دادند.

قابل جمع ندانستن بُعد معنوی والا با بعد جسمانی و 

بشری حتی در زمان پیامبران پیشین نیز وجود داشته است 

به عنوان نمونه در سوره مؤمنون می‌خوانیم: »و قال الملا من 

قومه الذین کفروا و کذّبوا بلقاء الاخرة و اترفناهم فی الحیاة 

الدنیا ما هذا الا بشر مثلکم یا کل مما تأکلون منه و یشرب 

مما تشربون و لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون« 

و اشــراف و اعیان قوم هود که ما در حیات دنیا متنعمشان 

کرده بودیم و آنها کافر شدند و عالم آخرت را تکذیب کردند به 

مردم گفتند. این شخص بشری مانند شما بیش نیست که 

از هر چه شما می‌خورید، می‌خورد و از هر چه شما می‌آشامید، 

می‌آشامد و شما اگر بشری مانند خود را اطاعت کنید، بسیار 

زیانکار خواهید بود«1.

ــــه دو آســیــب  ــوان ب ــ ــی‌ت ــ ــه گــــذشــــت، م ــچـ از مـــجـــمـــوع آنـ

. مومنون / 33 و 34. 	1
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ــای عــــدم مــعــرفــت صــحــیــح جـــایـــگـــاه و مــقــام  ــیـــب‌هـ از آسـ

معصومین؟عهم؟ البته در حالت حداکثری ـ اشاره نمود که در 

واقع نقطه مقابل یکدیگر هستند و به تعبیری یکی در جانب 

افراط و دیگری در جهت تفریط قابل بحث است:

انبیا و  با در نظر گرفتن جنبه جسمانی زندگی  1. عــده‌ای 

معصومین، هر گونه فضیلت روحانی و مقام الهی و معنوی 

را از ایشان سلب می‌نمایند، مانند منکران نبوت پیامبر اکرم 

ص و حضرت هود که قبلا به آنها اشاره شد. این گروه نسبت 

به مقامات معنوی معصومین دچار آسیب تفریط شده‌اند 

و یا به عبارت دیگر در برجسته سازی بعد مادی و جسمانی 

حضرات معصومین به وادی افراط افتاده‌اند.

ــارق الــعــاده  ــدن مــقــامــات مــعــنــوی خـ 2. عــــده‌ای نــیــز بــا دیـ

معصومین و تــوجــه بسیار بــه بعد روحــانــی زنــدگــی ایــشــان، 

از جنبه جسمانی حیات حضرات، چشم پوشیده و  کلی  به 

غفلت نموده‌اند و گاهی در مورد آنها ادعای خدایی کرده‌اند. 

گــروه نسبت به بعد روحانی و نورانی معصومین دچار  ایــن 

افراط شده و در مورد آن غلو و زیاده روی نموده‌اند.

حضرت امیر المومنین علی در کلامی رسا و کوتاه این دو گروه 

را مورد اشاره قرار داده و می‌فرماید: »هلک فی رجلان: محب غال 

و مبغض قال؛ در مورد من دو گروه هلاک شدند: دوستدارانی که 

در مورد من غلو کردند و دشمنانی که کینه مرا داشتند«1.

ح: الشیخ محمد عبده، ج4، ص28. . نهج البلاغه، تحقیق و شر 	1
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افـــراط کنندگان در بعد معنوی  بــه  گـــروه اول اشـــاره  کــه 

این  کنندگان در  بــه تفریط  گــروه دوم  معصومین داشــتــه و 

مسأله اشاره دارد.

پس از ذکر مقدمه فــوق، در مقام پاسخ به سئوال مورد 

بحث که در واقــع از سنخ آسیب دوّم ذکــر شــده البته نه در 

از  حالت حداکثری بلکه به طور محدود به تردید در بخشی 

ویژگی‌های جسمانی معصومین است، به برخی از آیات قرآن 

کریم اشاره می‌کنیم:

قرآن کریم در این مورد می‌فرماید: >قل انما انا بشر مثکلم 

شما  همانند  بــشــری  مــن  همانا  بگو  پیامبر  الی<؛‌ای  یوحی 

هستم که به من وحی می‌شود«. این عبارت دو مرتبه در قرآن 

کریم آمده است: یک بار در سوره کهف، آیه 110 و بار دیگر در 

سوره فصلت، آیه 6.

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، در ذیل آیه 110 سوره 

و  می‌کند  معرفی  بشر  را  پیامبر  آیــه  ایــن  می‌نویسد:  کهف 

حضرت را در بشر بــودن مانند مــردم قــرار می‌دهد به نحوی 

که در این بعد چیزی زیــاد بر آنها نــدارد و چیز بیشتری را نیز 

ادّعا نمی‌کند. این تأکید بر بشر بودن پیامبر در مقابل تصور 

عــده‌ای است که گمان می‌کردند وقتی پیامبر ادعــای نبوت 

نمود، ادعای الوهیت و قدرت غیبی نیز داشت بنابراین آنها به 

پیامبر اکرم؟ص؟ تحکم می‌کردند و از او چیزهایی می‌پرسیدند 
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که جز خدا نمی‌داند و از او چیزهایی می‌خواستند که جز خدا 

بر آن قــادر نیست لکن پیامبر اکــرم؟ص؟ به امر خداوند این 

تحکمات را از خــود نفی نمود و فقط بــرای خــود وحــی الهی را 

ثابت دانست1.

علامه در ذیل آیه 6 سوره فصلت نیز این گونه می‌نویسد: 

»قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی« در مقام پاسخ به کسانی 

است که به پیامبر اکــرم ص می‌گفتند: »قلوبنا فی اکنه مما 

تدعونا الیه؛ قلب‌های ما از قبول دعوت تو سخت محجوب 

است )در حجاب است(«2.

بنابراین مفهوم آیه این می‌شود؛‌ای پیامبر بگو همانا من 

بشری مثل شما هستم که با شما معاشرت می‌کنم همان 

طور که برخی از شما با برخی دیگر معاشرت دارنــد و با شما 

تکلم می‌کنم همان طــور که هر یک از شما با دیگری تکلم 

)از  از جنس مباین شما  بنابراین من مانند فرشته  می‌کند 

جنسی غیر از جنس انسانی شما( نیستم تا بین من و شما 

حجابی باشد یا کلامم به گوش شما نفوذ نکند یا سخنم در 

قلب شما وارد نشود. تنها فرق من با شما در این است که 

آنچه من به شما می‌گویم و شما را به آن دعوت می‌کنم وحی 

است که به من نازل شده است3.

. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، ج13، ص405. 	1
. فصلت / 5. 	2

. المیزان، همان، ج17، ص361. 	3
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با کمی دقت در مفاهیم این دو آیه مشابه به روشنی در 

ما  مانند  بشری  معصومین  و  ص  اکــرم  پیامبر  که  می‌یابیم 

مورد  در  ما  عالم  جسمانی  احکام  تمامی  بنابراین  هستند 

ایــشــان صـــادق اســـت، ایــشــان مانند مــا غــذا مــی‌خــورنــد، آب 

می‌کنند  ازدواج  مــی‌رونــد،  راه  می‌گویند،  سخن  می‌نوشند، 

روابــط مشروع  و  ازدواج  از طریق  انسان دیگری  و مانند هر 

زناشویی، دارای فرزند می‌شوند.

وْ کانَ فیِ 
َّ
خداوند در آیه 95 سوره اسراء می‌فرماید: >قُل ل

کا 
َ
مَل مَاء  السَّ نَ  مِّ یهِم 

َ
عَل نَا 

ْ
ل نَزَّ

َ
ل ینَ  مُطْمَئِنِّ یمْشُونَ  مَلآئِکةٌ  رْضِ 

َ
الأ

سُولاً<؛ اگر بر روی زمین فرشتگانی مسکن و قرارگاه داشتند،  رَّ

می‌فرستادیم«.  آنها  رسالت  به  آسمان  از  فرشته‌ای  هم  ما 

بنابراین رهبران و امامان ما، از جنس ما و از سنخ ما هستند، 

انــســان‌انــد و بــه ملاحظه انــســان بــودنــشــان دارای صــفــات و 

ویــژگــی‌هــای جسمانی بــشــری‌انــد در نتیجه فــرزنــددار شدن 

ایشان نیز همان گونه است که سایر انسان‌ها از آن طریق 

دارای فرزند می‌شوند، نه از طرق خارق العاده غیر جسمانی که 

احیانا مورد نظر سئوال کننده بوده است.
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حضرت  از  س  زهـــرا؟سها؟  حضرت  مختلف  ــات  روایـ در  بــارهــا   
ــل عــدم  ــی ــوان پــســر عــمــو یـــاد کـــرده انـــد؛ دل ــن عــلــی؟ع؟بــا ع

استفاده از لقب همسر چیست؟

و  محبت  ایجاد  در  اساسی  و  مهم  بسیار  عوامل  از  یکی 

صمیمیت در خــانــواده، احــتــرام متقابل زن و شوهر است. 

و ایــن احــتــرام می‌تواند در صحنه‌های مختلف بــروز و نمود 

داشته باشد که یکی از آن جلوه ها، نحوه خطاب کردن و صدا 

زدن یکدیگر اســت. و اگر صدا کــردن همسر و نحوه خطاب 

او احترام آمیز باشد، پژواکی از محبت و صمیمیت را در پی 

خواهد داشت.

هــر یــک از زن و شوهر باید همسر خــود را بــه نامی صدا 

کند که هم او بیشتر دوست دارد و هم ایجاد الفت و بیانگر 

نسبت عاطفی متقابل باشد.

امیرمؤمنان علی؟ع؟ و فاطمه زهرا؟سها؟ در رعایت جزئیات 

و  الگو  آنها می‌تواند  رفتار  روی  ایــن  از  بــودنــد.  زندگی نمونه 

سرمشق بــرای دیــگــران باشد. آن بانوی بــزرگــوار نــام همسر 

خود را با احترام یاد می‌کرد. گاهی وی را با کنیه »ابالحسن« 

می‌خواند و گاه با لقب شریف »یا امیرالمؤمنین« آن حضرت 

را فرا می‌خواند و گاهی هم آن حضرت با عنوان »یا ابن عم«‌ای 

پسر عمو خطاب می‌کرد و این طور نبود که فقط با عنوان پسر 

عمو خطاب کنند.

؟ص؟  پیامبر رحلت  از  بعد  روز   50 حــدود  مثال:  عنوان  به 
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حضرت  بــه  وصیت‌هایی  بــود  مریض  فاطمه  حضرت  وقتی 

علی؟ع؟ نمود و آنجا فرمود:‌ای ابالحسن همانا رسول خدا به 

من وعده داده که من اولین کسی از خانواده ایشان هستم 

که به حضرت ملحق می‌شوم. پس باید صبر پیشه کنی به امر 

خدا و راضی به قضای الهی باشی«1.

استفاده  بیشتر  س  فاطمه  حــضــرت  ــام،  امـ کنیه  ایــن  از 

 از این 
ً
نموده‌اند. همان طور که حضرت پیامبر ص نیز غالبا

کنیه امام علی؟ع؟استفاده می‌کردند و در منابع فراوان آمده 

است. استفاده حضرت زهــرا؟سها؟ س از »یا ابن عم« به خاطر 

عاطفی‌تر بودن این خطاب بوده است چون تأثیر عمیقی در 

واکنش‌های عاطفی افــراد بر جای می‌گذارد و زن و شوهر نیز 

 ، یکدیگر از  خاطر  رضایتمندی  و  خرسندی  تحصیل  جهت 

بیش از هر چیز به کنش‌ها و واکنش‌های عاطفی مثبت و 

مناسب نیازمندند.

می‌کنیم  نگاه  فاطمه  و  علی  حضرت  زندگی  به  وقتی  لــذا 

می‌بینیم که در اوقاتی که نسبت به همدیگر احساس نیاز 

در  می‌کردند.  استفاده  القاب  گونه  این  از  داشتند  بیشتری 

آخرین لحظات عمر حضرت زهرا؟سها؟ س امام علی؟ع؟حاضر 

می‌شوند و صدا می‌زنند‌ای فاطمه با من صحبت کن، منم 

علی بن ابی طالب پسر عمویت در این لحظه حضرت فاطمه 

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج43، ص201. 	1
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س چشمشان را باز می‌کنند و به چهره علی؟ع؟نگاه می‌کند 

و گریه می‌کند و می‌فرماید:‌ای پسر عمو )یا ابن عم( احساس 

می‌کنم مرگم فرا رسیده و وقت فراقت است1.

در این بیان هم خود حضرت علی به نسبت فامیلی اشاره 

دارد و هم حضرت زهرا؟سها؟ س که بیانگر اوج محبت و علاقه 

نیز  و  لحظات  سخت‌ترین  در  و  ــت  اس همدیگر  بــه  ایــشــان 

بیانگر این است که ما قبل اینکه زن و شوهر باشیم از یک 

خانواده و نسبت نزدیک با هم داریم.

بنابراین استفاده حضرت زهــرا؟سها؟ س از عنوان »یــا ابن 

ــادآورد قرابت نسبی اســت و عاطفی‌تر و  یـ عــم« »پسر عمو« 

احترام آمیزتر از نام حضرت بود. علاوه بر این از القابی مانند: 

یا اباالحسن، یا ابن ابی طالب، علی جان و یا امیرالمؤمنین نیز 

استفاده می‌کردند.

اگــر حضرت زهـــرا؟سها؟ س بیشتر از ایــن عــنــوان استفاده 

کرده به جهت عاطفی بوده که نیاز یک خانواده است که زن 

و شوهر با هم هر چه عاطفی‌تر رفتار کنند برای گرم‌تر بودن 

کانون خانواده مفیدتر اســت، لذا می‌توان گفت این درسی 

است که از حضرت فاطمه برای بانوانی که در کانون خانواده با 

شوهران مهربان‌تر باشند.

. مرندی، معجم النورین، بی نا، بی جا، ص153؛ بحارالانوار، همان، ج43،  	1
ص191.
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فراق  در  ــرا؟سها؟  زه حضرت  که  اســت  ــت  درس ــت  روای ایــن  آیــا 
آزرده خاطر شده  یه کرد که مردم مکه،  آن قدر گر پیامبر 

و به حضرت اعتراض کردند؟

این روایت با چند مضمون آمده است که لازم است یک 

یک بررسی شده تا پاسخ روشن شود:

ــن أحــمــد بن  ــن الــحــســن ب روایــــت اول: حــدثــنــا مــحــمــد ب

ــیــد رضـــی الله عــنــه قــــال: حــدثــنــا مــحــمــد ابـــن الحسن  ــول ال

بــن مــعــروف، عــن محمد بن  العباس  قــال: حدثنی  الصفار 

إلــى أبــی عبد الله؟عهم؟ قــال: البکاؤون  سهل البحرانی یرفعه 

وعلی  محمد  بنت  وفاطمة  ویوسف  ویعقوب  آدم  خمسة: 

فی  صــار  حتى  الجنة  على  فبکى  آدم  فأما  الحسین؟ع؟.  بــن 

وأمــا یعقوب فبکى على یوسف حتى  ــة؛  الأودیـ أمثال  خدیه 

ــالله تفتؤ تذکر یوسف حتى  ذهــب بــصــره، وحتى قیل لــه: »ت

تکون حرضا أو تکون من الهالکین«؛ وأما یوسف فبکى على 

یعقوب حتى تــأذى به أهــل السجن فقالوا لــه: إمــا أن تبکی 
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، وإما أن تبکی النهار وتسکت باللیل،  اللیل وتسکت بالنهار

أما فاطمة فبکت على رسول  فصالحهم على واحــد منهما؛ 

الله؟ص؟ حتى تأذى بها أهل المدینة فقالوا لها: قد آذیتنا بکثرة 

ج إلى المقابر - مقابر الشهداء - فتبکی  بکائک، فکانت تخر

حتى تقضی حاجتها ثم تنصرف؛ وأما علی بن الحسین فبکى 

على الحسین؟ع؟ عشرین سنة أو أربعین سنة ما وضع بین 

یدیه طعام إلا بکى حتى قال له مولى له: جعلت فداک یا ابن 

رسول الله إنی أخاف علیک أن تکون من الهالکین، قال: »إنما 

أشکو بثی وحزنی إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون« إنی ما 

ع بنی فاطمة إلا خنقتنی لذلک عبرة1. أذکر مصر

کتاب‌های الأمالی شیخ الصدوق، الحدائق الناضرة محقق 

بحرانی، روضة الواعظین فتال نیسابوری،وسائل الشیعة حر 

الشیعة  أحادیث  الأنــوار علامة مجلسی، جامع  عاملی، بحار 

بروجردی،کشف الغمة ابن أبی الفتح إربلی، الانتصار عاملی، 

همگی این روایت را از خصال نقل کرده‌اند. بنابراین هر چند 

این روایت در این کتاب‌ها آمده است، اما در واقع فقط یک 

روایت است و آن هم از شیخ صدوق.

با نگاهی به این روایــت می‌توان گفت که متاسفانه این 

روایت مستند نیست به دلایل ذیل:

1. مرفوعه بودن حدیث: در متن حدیث آمــده: »عن محمد 

. الخصال؛ شیخ الصدوق، ص272،حدیث 15 	1
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بن سهل البحرانی یرفعه إلى أبی عبد الله؟عهم؟« یعنی محمد بن 

سهل حدیث را رسانده به امــام صــادق؟ع؟ و در این بین راوی 

اصلی را که از امام صادق؟ع؟ نقل کرده بود را حذف کرده و نگفته 

چه کسی این روایــت را از امــام صــادق؟ع؟ به او گفته؛ بنابراین 

نمی‌توان به روایتی که راویش معلوم نیست، اعتماد کرد؛

کتاب‌های  در  البحرانی:  سهل  بن  محمد  نبودن  ثقه   .2

رجالی نگفته‌اند ثقه اســت یا نــه. یعنی نه تنها اصــل راوی را 

نیاورده بلکه خودش نیز اعتبار ندارد.

روایت دوم: علامه مجلسی می‌گوید: در برخی از کتاب‌های 

خبری یافتم که دوست دارم اینجا بیاورم هر چند این خبر را از 

کتابی نیافتم که بشود بدان اعتماد کرد.

ورقه بن عبد الله ازدی می‌گوید در سفری که به مکه داشتم 

فضه کنیز حضرت زهــرا؟سها؟ س را دیــدم و از او خواستم که 

سرگذشت حضرت زهرا؟سها؟ س را برایم تعریف کند تا می‌رسد 

به اینجا که » ... واجتمع شیوخ أهل المدینة وأقبلوا إلى أمیر 

أبا الحسن إن فاطمة تبکی  المؤمنین علی؟ع؟ فقالوا له: یا 

اللیل والنهار فلا أحد منا یتهنأ بالنوم فی اللیل على فرشنا، 

ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معایشنا، وإنا نخبرک 

أن تسألها إما أن تبکی لیلا أو نهارا، فقال؟عهم؟: حبا وکرامة.« 

از اهــل مدینه جمع شــده وپیش  1؛ »شــیــوخ یعنی بــزرگــانــی 

. بحارالانوار؛ علامة المجلسی، ج43، ص174، خبر 15. 	1
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امیرمومنان علی لیه السلام آمده و گفتند فاطمه شب و روز 

؛ ما از  گریه می‌کند و ما نه در شب آسایش داریــم و نه در روز

تو می‌خواهیم که از او بخواهی یا شب گریه کند یا روز و امیر 

مومنان علی؟ع؟ قبول کرد که به فاطمه بگوید ...«.

این خبر نیز از چند جهت قابل اعتماد نیست:

1. خود علامه مجلسی اعتراف می‌کند که این خبر را از جایی 

که بتوان به آن اعتماد کرد نیافتم؛

2. علامه مجلسی هیچ سندی ذکر نکرده تا حداقل بتوان 

راویان را بررسی نمود؛

3. ورقه بن عبدالله در کتاب‌های رجالی ذکر نشده یعنی 

فقط گفته‌اند از فضه این خبر را آورده ولی اینکه آیا می‌شود 

ایــن یعنی  و  یا نه چیزی، نگفته‌اند  کــرد  اعتماد  او  به سخن 

خود ورقه بن عبد الله نیز قابل اعتماد نمی‌باشد و سخنش 

نمی‌تواند حجت باشد؛

4. بقیه کتاب‌ها هم این خبر را از علامه نقل کرده‌اند و این 

یعنی بیش از یک نقل نیست.

ــــت و اگـــر کسی  ــه‌ای از ســنــد ایـــن دو روای ــاص ایـــن بـــود خ

بخواهد از نظر علم رجال بررسی کند باید بگوید این دو روایت 

سند ندارند و قابل اعتماد نمی‌باشند.

اصل مطلب که حضرت زهرا؟سها؟ در فراق پدر و مظلومیت 
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امیر مومنان به عنوان امامی که حقش از دست رفته گریه 

می‌کردند، شکی وجود ندارد ولی گریه حضرت مردم را اذیت 

ــا حضرت  ــده‌ای مــی‌تــرســیــدنــد کــه مـــردم ب ــ نــمــی‌کــرد، بلکه ع

زهرا؟سها؟ س هم نوا شده و اعتراض کنند که چرا امیر مومنان 

علی؟ع؟ را خانه نشین کرده اید.
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آمدند امام  چرا وقتی دشمنان امام علی؟ع؟ به درخانه‌اش 
علی؟ع؟ در را باز نکردند و حضرت فاطمه در را باز کردند؟

نخست آن که در جریان تهاجم به خانه حضرت زهرا؟سها؟، 

ــر عــلــی؟ع؟ فاطمه،  بــرخــی روایــــات تــصــریــح دارد کــه عـــاوه ب

حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟، زبیر هم در خانه بود1 برخی از روایات 

به وجود شمار یا جمعی از بنی هاشم و نه همه آنان در خانه 

حضرت زهرا؟سها؟ اشاره دارد2. نظّام یکی از بزرگ‌ترین علمای 

متقدم اهل سنت، تصریح کرده‌اند: عمر فریاد مــی‌زد، خانه 

زهــرا؟سها؟ را با ساکنانش بر آتش کشید، در حالی که در خانه 

کسی  از عــلــی؟ع؟ و فاطمه و حــســن؟ع؟ و حسین؟ع؟  غیر 

نبود3. دوم آن که یورش به خانه وحی، چند بار صورت گرفت 

و ترکیب جمعیتی افــراد موجود درخانه زهــرا؟سها؟، با توجه به 

دفعات حمله، متفاوت بوده است و در آخرین تهاجم در خانه 

آتــش زده شد و ایــن به صراحت از سیاق حدیث منقول در 

الامامه و السیاسه ابن قتیبه به دست می‌آید4.

، رسول اکــرم؟ص؟ )که اسوه و الگوی معرفی  از سوی دیگر

شده از سوی قرآن برای مسلمانان است( هرگاه لازم می‌شد، 

به زنــان خــود و ام ایمن می‌فرمود که به کسی که در می‌زند، 

. الصدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، الامالی، ص49 ـ50. 	1
. شیخ مفید، ابن نعمان العکبری، محمد بن محمد الجمل: النصره فی حرب  	2

البصره، ص117ـ118.
. شهرستانی، محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر،الملل و النحل، ج1، ص84. 	3

. عاملی، جعفر مرتضی، رنج‌های حضرت زهرا؟سها؟؟سها؟، تهذیب، ص245. 	4
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از رسول  پاسخ دهــنــد1. و هیچ کس نمی‌تواند ادعــا کند که 

اکرم؟ص؟ غیورتر است.

به هر حال واضح است که باز کردن در توسط علی؟ع؟ یا 

ج نبود. حداقل پاسخ وی به آنان از پشت در از دو حال خار

یا به دستور آنان با ابو بکر بیعت می‌کرد که در این صورت 

انجام داده  آن‌هــا  کــاری  کــاری شبیه به پذیرش مشروعیت 

است و این در حالی بود که هر گونه دلالتی بر حقانیت آنان 

را از اســاس مــردود می‌دانست و یا آن که فقط به مهاجمان 

پاسخ می‌دهد و از پذیرش خواسته آنان که بیعت او با ابو بکر 

بود امتناع می‌ورزید، این کار مهاجمان را به مجادله و تلاش 

برای تأثیر گذاری بر او با بیان کلمات درشت و خشن، یا نرم و 

ملایم و حتی بیرون بردن علی؟ع؟ برای بیعت وا می‌داشت.

این اقدام علی؟ع؟ به آنان فرصت قلب حقایق و تشویش 

، و ادعای آن چه خوشایندشان بود، مــی‌داد، به گونه‌ای  امور

که علی را و حقیقت را برای مردم وارونه جلوه دهند خصوصا 

که حاکم و مسلط بودند و دنیاخواهان به طرفشان می‌آمدند 

و چاپلوسان خود را به آنان نزدیک می‌کردند. در صورت آمدن 

علی؟ع؟ آنــان به مــردم می‌گفتند که ما بــرای تعزیت و احوال 

پرسی آمدیم اما علی؟ع؟ بر ما حسادت ورزید و با اعتماد به 

الجوینی  471؛  ـ  ص470  الاحتجاج،  ابیطالب،  بن  علی  بن  احمد  طبرسی،   . 	1
الخراسانی، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطین، ج1، ص331؛ علامه حلی، 

کشف الیقین، ص260ـ305.
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موانع و قــدرت خویش و نزدیکی به رســول خــدا و همسری 

، بــا کــلــمــات گــزنــده و نــیــش دار بــا مــا بــه عنف  دخــتــر پــیــامــبــر

مقابله کرد پس او متجاوز و ما قربانی هستیم و در کاری که 

اعــام انصراف کــرده و به مــردم سپرده بود طمع دارد، چرا که 

هنگامی که علی؟ع؟ مشغول تجهیز رسول خدا بود در میان 

مردم شایعه کردند که او خلافت را نمی‌خواهد، همان گونه 

که در سقیفه به هنگامی که ابو بکر از سعد بن عباده کفه 

اش سنگین‌تر شد و انصار با هم اختلاف پیدا کردند، منذر 

گفت: »در میان ایشان مردی است که اگر این امر را خواستار 

می‌شد، هیچ کس با او به نزاع بر نمی‌خواست، مقصود او علی 

بن ابی طالب؟عهم؟ بود«1 در نامه‌ای که گفته می‌شود عمر بن 

خطاب به معاویه نوشته، دربــاره ابوبکر می‌گوید: »و مردم را 

بــرای بیعت و همراهی او آوردم تا او و هر که حاضر به بیعت 

نمی‌شد را بترسانم، هر که گفت: علی بن ابی طالب چه کرد؟ 

می‌گفتم، آن را از عهده اش برداشت و به عهده مسلمانان 

گذاشت، تا مبادا بین آنان اختلاف افتد و خود خانه نشین 

ــا ایـــن شــایــعــه‌هــا آنـــان بــه مـــردم می‌گفتند که  شـــد«2 حـــال ب

علی؟ع؟ از خلافت انصراف داده و باید کسی، کارها را به دست 

می‌گرفت و ما به منظور حفظ اسلام به این کار اقدام کردیم و 

حال که علی با ما به زور برخورد می‌کند، راهی نمی‌ماند جز آن 

. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج2، ص122. 	1
. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج3، ص294 و292. 	2
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که برای سرکوبی فتنه او را بازداشت کنیم. به راستی چه کسی 

می‌توانست ادعای آن‌ها را تکذیب کند در حالی که مسلط بر 

اوضاع بودند و صدای تبلیغات آن‌ها رساتر بود و بسیاری نیز 

از علی؟ع؟ به جهت فضایلی که او داشت و آن‌ها نداشتند و 

یا به خاطر کشته شدن اقوامشان کینه داشتند و حاکمان 

جدید از این کینه‌ها می‌توانستند برای تثبیت خلافت خود 

غیر  اقــدام  او  داد،  پاسخ  فاطمه  که  هنگامی  کنند  استفاده 

منتظره‌ای بود و فرصتی را که تدارک دیده بودند از آنان گرفت، 

آمیز برخاسته و با خشم و کینه در  گــاه هجوم خشونت  آن 

حالی که هیچ دلیلی نداشتند جز اصرار و پا فشاری در گرفتن 

قدرت مندانه خلافت حتی اگر به قیمت قتل محسن و هتک 

حرمت زهــرا؟سها؟ و تعدی به او با ضربات مرگ بار تمام شود. 

آن‌ها در بیعت گرفتن از علی؟ع؟ خیلی عجله داشتند چرا که 

می‌دانستند به زودی دروغ آن‌ها آشکار خواهد شد و علی؟ع؟ 

استعفاء نداده بود.

موضع زهرا؟سها؟ ناگهانی بود و توان اتخاذ تصمیم درست 

و اقدام مناسب را از آنان گرفت. باز کردن در توسط زهرا؟سها؟ 

ضربه کوبنده‌ای بود که همه توطئه‌ها و نقشه‌های شیطانی 

را نقش بر آب کرد و توان هر گونه تحریف و تزویر حقایق را از 

آنان گرفت، پس در واقع فاطمه خود را فدا کرد تا به همه اعلام 

کند که مهاجمین بر خلاف سیره رسول اکرم که احترام زیادی 
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به دخترش فاطمه می‌گذاشت و او را پاره تن خود می‌خواند1. 

به خانه اش حمله کردند و او را به شهادت رساندند، فاطمه 

که سوره کوثر در شأن او نازل شده بود، زهرا؟سها؟ پشت در آمد 

تا شاید ملاحظه مقام و شأن او را نمایند و از علی؟ع؟ دست 

بردارند اما تیزی دندان قدرت آن‌ها هر چیزی را می‌برید.

این که حضرت زهــرا؟سها؟ اطــاع داشتند که در صــورت قرار 

گرفتن پشت در چه پیش می‌آید صحیح نیست بلکه حضرت 

زهرا؟سها؟ آمدند تا مانع ورود آن‌ها شوند و آمد تا ببیند چه کسی 

در می‌زند. از سوی دیگر علی؟ع؟ در مواقع متعددی با آن که 

مــورد ظلم و ستم قــرار گرفت به جهت حفظ مصالح اسلام 

عکس العملی نشان نــداد و صبر پیشه کرد از جمله آن که 

در مواردی خود علی؟ع؟ را نیز زده‌اند و ایشان لب بر نیاورده 

تا احساسات خود را در برابر حفظ صلاح اسلام مغلوب کرده 

باشد، برای نمونه: زبیر بن بکار در کتابش روایت کرده: علی 

بن ابی طالب گفت: »عثمان کسی را به دنبال من فرستاد، 

صورتم را با لباس پوشاندم و به نزدش آمدم، بر او وارد شدم، 

روی تختش نشسته بود و با چوبی در دست، مالی فراوان در 

مقابلش: دو پشته از طلا و نقره، گفت: مال تو، آن قدر بردار 

که شکمت را پر کنی. تو مرا کشتی؟ گفتم: صله رحم کردی! 

اگر این مال را به ارث بردی یا کسی به تو بخشیده یا از تجارتی 

. ابن اثیر، علی بن ابی الکرام، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج5، ص522؛  	1
ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج2، ص132.
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به دست آورده‌ای من یکی از دو مرد هستم. یا بر مــی‌دارم و 

تشکر می‌کنم و یا افزون‌تر می‌خواهم و برای به دست آوردن 

آن تلاش می‌کنم. و اگر از مال خداوند است، حق مسلمین و 

یتیم و در راه مانده، در آن نه تو حقی داری که به من ببخشی 

و نه من حقی دارم که بــردارم. گفت: سرپیچی کــردی به خدا 

سوگند که سرپیچی کردی. سپس برخاست و به طرفم آمد 

و مرا با چوب زد، به خدا قسم دستش را بر نگرداندم تا این 

که کارش را کرد، پس صورتم را با لباس پوشاندم و به خانه 

ام برگشتم و گفتم: خــداونــدا بین من و تو شاهد اســت که 

ح  تو را به معروف امــر نمودم و از منکر نهی کــردم«1 حتی طر

تــرور علی؟ع؟ ریختند تا هنگامی که در مسجد پیغمبر نماز 

 ، می‌خواند، او را به دست خالد بن ولید بکشند اما ابو بکر

پیش از ســام بــه صــدا در آمــد و گفت: خالد آن چــه را بــه تو 

دستور داده ام، انجام نده2.

پس با این حال آمدن علی؟ع؟ به پشت در تنها کمکی به 

غاصبان خلافت بود که آن‌ها بتوانند راحت‌تر به اهداف خود 

ــداد ایــن وقایع، بسیاری از  برسند. آمــدن بانوی اســام و روی

مسائل را روشن کرد به نحوی که تفسیر و فهم آیه مودت و 

حدیث ثقلین روشن‌تر شد.

ح نهج البلاغه، ج9، ص10. . ابن ابی الحدید، عبدالحمید شر 	1
. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج2،  	2

ص360؛ شبّر، سید عبدالله، جلاء العیون،، ج1، ص201.
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آیا درست است که وقتی حضرت علی را برای بیعت گرفتن 
می‌بردند، حضرت زهرا؟سها؟ تهدید به کشف حجاب کرد؟

شکی نیست که در تاریخ پر فراز و نشیب انسان افرادی 

بوده‌اند که سر مشق، الگو و پیشکسوت در فضائل و صفات 

پسندیده در ابعاد وسیع و گوناگون محسوب می‌شوند که در 

این میان پیامبران الهی، اوصیا و شاگردان مکتب آسمانی 

آنان در راس این هرم مرتفع قرار دارنــد و سر سلسله‌ی این 

قافله پیامبر خاتم و اهلبیت آن حضرت هستند که به نص 

صریح قرآن کریم مصون و مطهر از هر گونه پلیدی و اوصاف 

نا پسند می‌باشند؛ آیــه 33 ســوره‌ی احــزاب که به آیــه تطهیر 

و  شیعه  اندیشمندان  توجه  کانون  هــمــواره  یافته،  شهرت 

سنی بوده و همگان بر این باورند که این آیه فضیلت والایی 

را بــرای اهل بیت به اثبات می‌رساند که از نظراندیشمندان 

شیعه، این فضیلت مساوی با عصمت است. زیرا بر اساس 

ق گرفته 
ّ
ف ناپذیر خــداونــد بر ایــن تعل

ّ
آیــه، اراده‌ی تخل ایــن 

است که هرگونه پلیدی را از اهل بیت بزداید و آنان را به طور 

کامل پاک و پاکیزه گرداند تا الگویی همه خوبی‌ها و نیکی‌ها 

باشند. چنین برداشتی از آیه با بررسی واژه‌های به کار رفته در 

آن، هم چون اراده، رجس، اذهــاب و تطهیر تأیید می‌گردد و 

جای تردیدی برای حق جویان باقی نمی‌گذارد.

از پیامبر اکــرم؟ص؟ نقل شده است، که آن حضرت پس از 

روُن مِن  أنَا وَ اهل بیتی مُطهَّ
َ

آیه‌ی تطهیر فرمودند: ف قرائت 
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الــذنُــوب1 , پس من و اهــل بیت ام از گناه پیراسته ایــم. بی 

تردید، فاطمه‌ی زهــرا؟سها؟ که از پنج تن آل عبا می‌باشد، جزء 

اهل بیت پیامبر است2 و اگر در بیان فضیلت او دلیل دیگری 

م 
َ
نمی‌داشتیم، همین آیه کافی بود که او را در صدر زنان عال

بنشاند؛ امــا بـــرای پــاســخ بــه ایــن ســـوال بایست نسبت به 

روایات و گزارش‌های تاریخی دقت کرد.

الف. برخی از روایات هیچ دلالتی بر کشف حجاب ندارند؛

الــرجــال، عن  1. روایــت اول: أبوجعفر الطوسی فی اختیار 

ج أمیر  أبــی عــبــدالله، وعــن سلمان الــفــارســی أنــه لما استخر

القبر  إلــى  انتهت  حتى  فاطمة  خرجت  منزله  من  المؤمنین 

فقالت: خلوا عن ابن عمی فو الذی بعث محمدا بالحق لئن 

لــم تخلوا عنه لانــشــرن شعری ولاضــعــن قمیص رســول الله 

على رأســی ولاصرخن إلــى الله فما ناقة صالح بأکرم على الله 

من ولدی، قال سلمان: فرأیت والله أساس حیطان المسجد 

تقلعت من أسفلها حتى لو أراد رجل أن ینفذ من تحتها نفذ، 

فدنوت منها وقلت: یا سیدتی ومولاتی إن الله تبارک وتعالى 

حتى  الحیطان  فرجعت  نقمة  تکونی  فــا  رحمة  أبــاک  بعث 

سطعت الغبرة من أسفلها، فدخلت فی خیاشیمنا3.

. السیوطی، جلالدین، الدرالمنثور، ج5، ص199.. 	1
بــحــارالانــوار، ج10،  المنثور، ج5، ص198. مجلسی، محمدباقر،  الــدر  ر.ک:   . 	2

ص141.
. عیاشى، محمد بن مسعود، ا تفسیر العیاشی، ج2، ص67، ‏.علامه مجلسی،  	3

محمدباقر، بحارالأنوار، ج43، ص47.
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از وى بیعت بگیرند،  که  بردند  را  که حضرت علی  »زمانی 

ج شد و نزد قبر پیامبر رفت و  حضرت زهرا؟سها؟ از منزلش خار

فریاد زد: عموزاده ام را رها کنید، قسم به خدایی که محمد 

را به حق به نبوت رساند اگر چنین نکنید موهایم را پریشان 

می‌کنم و پیراهن پدرم را برسرم مى گیرم ....«

در متن روایت تعبیر »لانشرن شعری« آمده که به معنای 

پریشان کردن موی سر بوده و هیچگونه دلالت و اشعاری به 

بر داشتن حجاب و برهنه نمودن سر نــدارد؛ افزون بر اینکه 

در دنباله این تعبیر دارد که:»ولاضعن قمیص رسول الله علی 

آشفته در حالیکه  با حالت پریشان و موهای  راســی« یعنی 

پیراهن رســول خــدا؟ص؟ معجر و حجاب خــودم قــرار داده که 

را  اذهــان تداعی می‌کند، شما  به  را  خــاطــرات پیامبر رحمت 

نفرین می‌کنم.

ج بعلی؟ع؟  2. روایـــت دوم: عــن ابــی هاشم قــال لما اخــر

رأسها  على  الله؟ص؟  رســول  قمیص  واضــعــة  فاطمة  خرجت 

آخذة بیدی إبنیها فقالت: مالی ومالک یا أبا بکر‌ترید أن تؤتم 

أن تکون سیئة لنشرت  لــولا  زوجــی والله  وترملنی من  ابنی 

شعری ولصرخت إلى ربــی، فقال رجل من القوم: ما‌ترید إلى 

هذا ثم أخذت بیده فانطلقت به1.

ص238.  ج8،  الاســامــیــة،  مکتبه  الــکــافــی-  یعقوب،  بــن  محمد  کلینی،   . 	1
ص86  طبرسی  شیخ  از  ص186 ٣-الاحــتــجــاج  مفید  شیخ  از  الاخــتــصــاص 
٤-تفسیر العیاشی ج2 ص67 ٥-المسترشد از محمد بن جریر رستم طبری 
شیعی ص381 و 382 ٦-مناقب آل ابی طالب از ابن شهر آشوب ج3ص 118 ٧.
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»هنگامی که علی را از خانه بیرون بردند حضرت فاطمه نیز 

به دنبال او بیرون آمد در حالی که پیراهن رسول خدا را روی 

سر گذاشته بود و دست حسن و حسین را در دست داشت 

؟ می‌خواهی بچه‌هایم را  فریاد میزد: مرا با تو چیکار‌ای ابابکر

یتیم کنی و مرا بیوه؟ والله قسم اگر بد نبود موهایم را پریشان 

می‌کردم و به سوى خدا جیغ می‌کشیدم.«

در ایــن روایـــت نیز تعبیر بــه نشرت شعری شــده؛ »والله 

لــولا أن تکون سیئة لنشرت شعری ولصرخت إلــى ربــی« که 

به معنای پریشان کردن موی است و هیچ دلالتی بر کشف 

حجاب و برداشتن معجر از سر ندارد؛ افزون بر اینکه حضرت 

طبق این روایت فرموده است: اگر بد و نا پسند نبود این کار را 

برای رسوایی ستمگران در حق اهلبیت می‌کردم، ولی با توجه 

به شان و منزلت و مقام صبرم این کار را نمی‌کنم. و همه این 

سخنان در حالی گفته شده که به نص روایت، حضرت صدیقه 

پیراهن مبارک پدر بزرگوارش را بر سر نموده بود.

این تعبیر در زمان رسیدن خبر شهادت پیامبر اکرم در روز 

احد و نیز شهادت امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا در روایات 

آمده است:

 ... الــوجــوه ونشرن الشعور  1- نساء الأنــصــار قد خدشن 

1.زنــان انصار )به محض شنیدن خبر شایعه شهادت پیامبر 

. الکافی ج8، ص322، باب غزوة احد و قصة المنهزمین، ح 502. 	1
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ــد، صـــورت‌هـــای خـــود را خــراشــیــدنــد و  اکــــرم؟ص؟ در جــنــگ احـ

موهای خود را پریشان نمودند ...

سَاءُ  ینَ النِّ
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
2-در زیارت ناحیه مقدسه آمده است:ً  ف

خُدُورِ 
ْ
 بَــرَزْنَ مِنَ ال

ً
وِیا

ْ
یهِ مَل

َ
 وَ نَظَرْنَ سَرْجَک عَل

ً
جَــوَادَک مَخْزِیا

خُدُود1.
ْ
ى ال

َ
عُورِ عَل

ُ
نَاشِرَاتِ الشّ

ــاره عــبــارت »ونــشــرن الــشــعــور و نــاشــرات  ــ ــال درب بــه هــر ح

با  پریشان،  گیسوی  گفت،  باید  روایــت  دو  هر  در   » الشعور

، هیچ تلازمی ندارد؛ چون  مکشوف و بدون حجاب بودن سر

 نیز همین اســت - که زنــان گیسوان 
ً
ممکن اســت- و حتما

خود را به نشانة عزا و حزن و مصیبت، زیر عبا و حجاب کامل، 

پریشان کــرده باشند؛ چنان‌چه این شیوه، بین زنــان عرب، 

رسم و عرف بوده است.

از سوی دیگر می‌توان گفت همین جمله نشان دهنده 

اهمیت حجاب و عصمت آن حضرت اســت. زیــرا هم نشان 

مــی‌دهــد ایــشــان کــشــف حــجــاب نــکــرده اســـت و هــم نشان 

می‌دهد این مسئله آنقدر مهم بود که از آن به عنوان تهدید 

استفاده کــرده‌انــد. روشــن اســت که کسی از امــر بی اهمیت 

برای تهدید استفاده نمی‌کند.

. مجلسى، محمدباقر ‏، ج98، ص322. 	1
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را  فدک  سرزمین   ، پیامبر جانشینی  و  خلافت  مدعیان  چرا 
؟ص؟ بود، از او گرفتند؟ که مال دختر پیامبر

آنچه که در این موضوع از مطالعه به تاریخ و دقت در آن 

استفاده می‌شود این است که سرزمین فدک دهکده‌ای آباد 

و سرسبز و بسیار حاصلخیز و درآمــدزا بــود. ابعاد اقتصادی 

از امکانات مالی و قدرت  بــود که صاحبش  را دارا  بیشماری 

اقتصادی زیادی برخوردار می‌گشت که می‌توانست به توسط 

درآمد سرشار آن برای پیشبرد اهدافش بهره بگیرد و خدمات 

زیــادی را در خدمت به دیانت و بشریت به انجام برساند و 

؟ص؟ را با این پشتوانه مالی و اقتصادی هدایت و  امت پیامبر

حمایت نماید، از فقر و احتیاج رهائی بخشد و زمینه گمراهی 

ــه و 
ّ
و انحراف را از بین ببرد و مسببین آن را رســوا ســازد. ادل

اقتصادی سرزمین  و  مــادی  ارزش  و  بر حاصلخیزی  شواهد 

فدک نکات فراوانی است که از کتب تاریخ استفاده می‌شود 

و در این جا به چند مورد از آنها اشاره می‌گردد.

1. ملاحظه تعبیراتی که در وصف فدک گفته شده است به 

اینکه مقدار نخل‌های1 موجود در آن به تعداد درختان نخل 

سرزمین کوفه در قرن ششم هجرت بوده است، همانطور که 

ح نهج البلاغه نوشته است3. ابن ابی الحدید2 در شر

ح نهج الــبــاغــه، ج16، ص236. - الــصــدر الشهید،  . ابــن ابــی الــحــدیــد، شــر 	1
محمدباقر، فدک فی التاریخ،ص 26.

ح نهج البلاغه، ج16، ص214. . ابن ابی الحدید، شر 	2
. صدر، محمدباقر، فدک فی التاریخ، ص26. 	3
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2. استفاده از کلام خود ابوبکر که در صحت خلافت برای 

اثبات ادعایش، در ضمن سخنانش پیرامون فدک به فاطمه 

گفته است: 1 »سرزمین فدک مال خصوصی و شخصی پیامبر 

نبوده بلکه از اموال همه مسلمین بوده که در اختیار داشته 

و از درآمد آن جهت کمک به آنها و انفاق در راه خدا و تقویت 

دین اسلام استفاده می‌نمود«.

ــرای تــأمــیــن زنــدگــی و مــعــاشِ  ــ ــت ب ــح و مــبــرهــن اسـ ــ واض

آنها و مکتب مقدس اســام و انفاق  مسلمانان و کمک به 

در راه خدا به واسطه سود حاصل از این سرزمین - همانطور 

که در کلام ابوبکر است - باید درآمــد بسیار زیــادی باشد که 

بخشی از آن از فدک بدست آید2.

3. استفاده از کــام عمر بن خطاب اســت که خلیفه اول 

ابوبکر را توصیه کرده فدک را برای فاطمه باقی نگذارد چون 

بنیه مالی حکومت ضعیف است و کمبود درآمــد دارد، پس 

لازم است درآمــد عمومی دولــت تقویت شود تا توانائی لازم 

بــرای دفــاع از جنگهای خارجی و سرکوب شورشهای داخلی 

ــد3. از ایـــن ســخــن بــه روشــنــی اســتــفــاده  ــاش ــود داشــتــه ب وجـ

می‌شود سرزمینی که به واسطه درآمــد و سود حاصل از آن، 

اموال حکومت تعدیل می‌شود و ضعف بنیه مالی آن تقویت 

. همان، ص25. 	1

. همان، ص25. 	2
ح نهج البلاغه، ج16، ص216. . ابن ابی الحدید، شر 	3
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می‌گردد و به حکومت توانائی لازم جهت مقابله با جنگها و 

 باید آن زمان دارای فوائد زیاد و 
ً
شورش‌ها عطا می‌کند، حتما

درآمد سرشار باشد1.

4. دلیل چهارم، تأمل در کار معاویه است که فدک را به سه 

قسمت برای سه نفر تقسیم کرد2 آن هم برای اشخاصی که 

به گواه تاریخ دارای ثروت عظیم از باغات و حیوانات و درهم 

و دینار بودند و منابع درآمــد بیشماری را در اختیار داشتند. 

معلوم است فدک باید از منابع عظیم و حاصلخیزی باشد، 

، بعد از اینکه بین شان تقسیم می‌شود  دارای درآمــد بسیار

مورد توجه هر یک قرار بگیرد3.

ملاحظه و دقــت در ایــن چهار مطلب و سایر مطالبی که 

بــرای هر محقق و پژوهشگر حاصل  به مطالعه کتب تاریخ 

ــر مــدعــا دارد کــه ســرزمــیــن فـــدک بسیار  مــی‌شــود، دلالـــت ب

حاصلخیز و پردرآمد بود و جنبه اقتصادی بیشماری را در بر 

داشت، لذا بعضی از زمامداران را به طمع انداخت که آن را به 

تصرف خویش درآورند و صاحبانش را محروم نمایند4.

علاوه بر بعد اقتصادی، موضوع دیگری که در غصب فدک 

تأثیر به سزائی داشت، بیم و هراس آنها جهت حفظ قدرت و 

. صدر، محمدباقر، فدک فی التاریخ، ص26. 	1
. استاد مقدسی، باقر، ملحقات فدک للموسوی القزوینی، ص176. 	2

. همان، ص174. 	3
. کشکول السید حیدر آمدی، ص175. 	4
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سلطنت خودشان می‌باشد، چون حکومت و سلطنت شان 

از مسیر صحیح و سالم شکل نیافته بود و از راه حق و عدل 

ناشی نشده بود بلکه با فریب و زر و زور فراهم شده بود، پس 

سست و بی پایه شکل گرفته بود و در مقابل، صاحبان حقیقی 

حکومت را که واجد شرائط جانشینی پیامبر؟ص؟ بودند و تصریح 

خلافتشان  و  امامت  به  نسبت  را  پیامبر0  ناحیه  از  تعیین  و 

در پی داشتند در بین مردم و جامعه می‌دیدند و از طرفی هم 

می‌دانستند که مردم در عین حال که به حکومت و سلطنت 

این زمــامــداران تن داده‌انـــد، اما به حقیقت مطلب و انحراف 

مسیر خلافت و حکومت آگاه هستند و از کردار خود پشیمان، 

لذا نگران موقعیت بودند و هر لحظه در بیم و هــراس به سر 

می‌بردند و از هر گونه مخالفت و زمینه مخالفتی می‌ترسیدند 

که مبادا سلطنت ظاهری از چنگ آنها بیرون ورد و به صاحب 

حقیقی بازگردد. بدین جهت قدرت اقتصادی صاحبان حقیقی 

حکومت را زمینه ساز سقوط حکومت خودشان می‌دانستند، 

لذا به هر وسیله ممکن، دنبال این بودند که سرمایه و ثروت و 

درآمدشان را از آنها بگیرند و تهی دست نمایند و یکی از موارد 

ثروت و درآمد سرزمین فدک بود که از فاطمه و اولادش غصب 
کردند و به تصرف خویش درآوردند تا از خطر محفوظ باشند.1

بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ ابوبکر و همفکرانش، وجــود این 

قدرت اقتصادی را در دست همسر علی بن ابیطالب؟عهم؟ مزاحم 

ح نهج البلاغه،ج 16، ص214. . ابن ابی الحدید، شر 	1
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قدرت سیاسی خود می‌دیدند و نگران بودند که مبادا مردم آنها را 

رها کرده، متوجه علی بن ابیطالب؟عهم؟ شوند و با او بیعت کنند، 

در حالی که شرائط اجتماعی و سیاسی و معنوی و مادی را دارا 

باشد و واجــد هر گونه امکانات است و قــدرت مــادی بسیار در 

اختیار دارد، پس تصمیم گرفتند، علی بن ابیطالب؟عهم؟ و یارانش 

را از هر نظر منزوی کنند و از عدم توجه و مراجعه مردم جدا نمایند 

و اقتدار مالی و اقتصادی او را در هم بشکنند، پس اولین گام را به 

این هدف، بر جداسازی سرزمین فدک برداشتند.

بر این مطلب کلام جعفر بن محمد الصادق؟ع؟  شاهد 

برای جناب مفضل بن عمر است که می‌فرماید:

 و اهل بیته 
ً
»لمّا بویع ابوبکر اشار الیه عمر ان یمنع علیا

 فــان شیعته اذا علموا ذلــک ترکوه 
ً
الخمس و الفی ء و فدکا

ابوبکر عن جمیع ما  الدنیا فصرفهم  الیک رغبة فی  ابتلوا  و 

هو لهم؛ زمانی که مردم با ابوبکر بیعت کردند و به حکومت 

رسید، عمر بن خطاب به او توصیه کرد که علی بن ابیطالب 

امــوالــی چــون خمس و سهم ذوی  از گرفتن  را  و خاندانش 

القربی ممانعت کند و سرزمین فدک را از او جدا کند تا مردم 

و پیروانش دور او متفرق شوند و او را رها کنند و به خلیفه 

روی آورند. پس ابوبکر هم به توصیه عمر عمل کرد در نتیجه 

حقوقشان را تضییع و اموالشان را از آنها تفکیک کرد«1.

. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج23، ص511. 	1
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»نحن  ساختگی1  حدیث  بهانه  به  تصمیم  ایــن  اجــراء  در 

»انبیاء بعد  که  ؟ص؟  قــول پیامبر از  نـــورّث«  لا  الانبیاء  معاشر 

خــودشــان چیزی بــه ارث باقی نــمــی‌گــذارنــد«، سرزمین فدک 

را تصرف کــرده، حق حکومت و مورد درآمــد آن قــرارداد با این 

 آن را به تصرف داشت و در دست او بود و به 
ً
که فاطمه رسما

اصطلاح فقهی )اعم از عامّه و خاصه( »ذوالید« نامیده می‌شود 

در موارد وقوع نزاع، هیچ حاکمی در مقام قضاوت از شخص 

»ذوالید« تقاضای شاهد و بینه نمی‌کند، از آن مخدّره شاهد 

؟ص؟ فدک  خواست با این حال او شاهدهائی آورد که پیامبر

را در حال حیات خویش به او بخشیده است، ولی متأسفانه 

اعتناء نکرد و پذیرای مطلب نگشت.

نتیجه: آنچه را عوامل و موجبات ماجرای تلخ و تأسف بار 

غصب فدک می‌توان گفت، دو عامل است:

1. عامل مــادی و اقتصادی که فــدک با درآمــد سرشارش 

واجد آن بود، بعضی از حکام را به طمع ورزی واداشت.

2. عامل سیاسی و اجتماعی و حکومتی که زمامداران نگران 

قیام و مخالفت اشخاصی مثل علی بن ابیطالب؟عهم؟ و اولادش 

بودند واز اقتدار اجتماعی و اقتصادی آنها بیم و هراس داشتند، 

بدین جهت در صدد منزوی کــردن و از بین بــردن نفوذشان 

برآمدند و منابع اقتصادی را از آنها منع و فدک را غصب کردند.

. مقدسی، باقر، ملحقات فدک للموسوی القزوینی، ص173. 	1
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در خاتمه، سخنی را از جناب استاد باقر مقدسی که بسیار 

جالب و زیبا بیان کــرده اســت، خدمت شما عرض می‌کنیم: 

»حاکمان و زمامداران در سلطنت و خلافت از اشخاصی که 

اهلیت خلافت و جانشینی رسالت را داشتند، پیشی گرفتند 

و غصب خلافت نمودند و مسلط بر زمام امور جامعه شدند، 

کسانی که ایــن جــرات و جسارت را دارنــد خلافت را به ناحق 

سلطنت  از  پایین‌تر  چیزهای  غصب  برایشان  کنند  غصب 

)مثل فدک و خمس( بسیار آســان اســت. کسانی که با خدا 

نکردند  عمل  را  دستوراتشان  و  نمودند  مقابله  رسولش  و 

برایشان مقابله با فاطمه و علی و سایر بنی هاشم سهل و 

آسان است. پس همه این کارها را مرتکب شدند به جهت 

این که قدرت و سلطنت خود را حفظ و تقویت کنند و جبهه 

را  باشند  حکومت  حقیقی  صاحبان  کــه  مخالف  و  مــعــارض 

مــردم منزوی  نظر  از  به هر طریق ممکن  و  نمایند  تضعیف 

نمایند و تمام امتیازات مادی و معنوی را از آنها سلب نمایند، 

ــردم کــاری  تــا نتوانند جهت احــقــاق حقوق خــود و هــدایــت م

بکنند«.
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و  داشته  خشم  ابوبکر  به  نسبت  فاطمه  حضرت   
ً
واقعا آیا 

غضبناک بودند؟

درمنابع اهل سنت گزارش‌های معتبری دراین باره هست 

که آن حضرت به خاطر رفتار خلفا بیمار شد و با آنان قهر کرد 

و از ستم آن دو، رو به سوی قبر پدر پناه برد و فرمود: »یا ابتاه! 

یا رســول اللّه! ما ذا لقینا بعدک من ابــن الخطّاب و ابــن ابی 

قحافه؟!؛‌ای پدر و‌ای رسول خدا! ما بعد از تو چه روزگار سیاهی 

از پسر خطاب و پسر ابو قحافه داشته ایم؟!«1.

طبری در جای دیگر می‌نویسد:

مه فی ذلک حتّی ماتت، فدفنها 
ّ
هجَرَته فاطمة فلم تکل

َ
»ف

علی؟ع؟ لیلاً« بعد از جریان تهاجم به خانه فاطمه و اذیت آن 

حضرت توسط خلیفه اول و دوم، حضرت از آن‌ها روی گردان 

شد و تا آخر عُمر با آنان سخن نگفت تا این که از دنیا رفت و 

علی؟ع؟ شبانه او را دفن نمود«2.

متک 
ّ
حضرت زهرا؟سها؟ خطاب به ابوبکر فرمود: »و اللّه! لا کل

، و اللّه لادعون اللّه علیک فی کل صلوة؛ سوگند به خدا از این 
ً
ابدا

پس هرگز با تو سخن نخواهم گفت، سوگند به خدا شکایت تو 

. تاریخ الطبری، تاریخ الامم و الملوک، لابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ج2،  	1
ص236.

. صحیح مسلم، ج72 2. صحیح بخاری، ج5، ص5. الامامة و السیاسة، ج1،  	2
ص14.
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را به خدا خواهم نمود. و در هر نماز تو را نفرین خواهم کرد«1.

. حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ آن چنان از عمر و ابوبکر ناراضی 

بود به طوری که وصیت نمود که آن‌ها حقّ شرکت در تشییع 

جنازه فاطمه را ندارند. چنان که به علی؟ع؟ وصیت می‌کند:

»انی اوصیک ان لا یلی غسلی و کفنی سواک و اذا انا مت 

، و لا توذنن بی ابابکر و عمر و 
ً
فادفنی لیلاً و لا توذنن بی احدا

؛  ی ابوبکر و لا عمر
َ
بحق محمد رسول اللّه؟ص؟ ان لا تصلی عل

همانا من تو را وصیت می‌کنم که غسل و کفن کردن مرا کسی 

غیر از تو انجام ندهد و وقتی وفات کردم مرا شب دفن کن و 

، و تو  هیچ کس را خبر نکن و ابابکر و عمر را نیز مطلع نساز

را سوگند می‌دهم به حق رسول خدا؟ص؟ که ابوبکر و عمر بر 

جنازه من نماز نخوانند«2.

5. ابن ابی الحدید )امام معتزلی( پس از تحقیق و بررسی 

در مورد واکنش حضرت فاطمه به ستم‌های وارده از سوی 

ماتَتْ  ــهــا 
َ
نّ

َ
ا عِــنــدی  الصّحیحُ  »وَ  می‌نویسد:  وقــت  حکومت 

یها«3.
َ
یا عَل

ّ
وْصَت الّا یصَل

َ
ها ا

َ
نّ

َ
ی ابی بکر و عمر و ا

َ
واجِدَةً عَل

. کشف الغمّة، ج2، ص68. 	1
ح نهج البلاغه، ج6، ص50. ج16، ص281. . شر 	2

. این حدیث را جمعی از علماء و محقّقین اهل سنّت در کتاب‌های خودشان  	3
آورده‌اند از جمله: الحاکم النیسابوری، المستدرک الصحیحین، ج2، ص153؛ 
الحافظ الذهبی، میزان الاعــتــدال، ج1، ص535؛ ابــن الاثیر، اســد الغابة فی 
معرفة الصحابه، ج5، ص522؛ المحبّ الطّبری، الذخائر، ص39؛ ابن حجر 
العسقلانی، الاصابة، ج4، ص378؛ ابن المغازلی الشافعی، مناقب علی بن 
ابی طالب؟ع؟، ص351. و در روایــت دیگر می‌فرماید: »فمن اغضبها فمن 
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نتیجه اینکه هیچ تردید وجود نــدارد که فاطمه به جهت 

روا داشتند  او  بر  ؟ص؟  پیامبر از  که پس  تلخی  روی دادهـــای 

واذیتش کردند بیمار شد و براثر همین بیماری به شهادت 

رسید.

اغضبنی«، ابن ابی الحدید، ج16، ص272.
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چرا حضرت زهرا؟سها؟ با آن همه عصمت و تقوا و پرهیز از دنیا 
در مسأله فدک این قدر تلاش کردند؟

فدک سرزمین آباد و حاصل خیزی بود که در نزدیکی خیبر 

قرار داشت و فاصلة آن با مدینه حدود 140 کیلومتر بود. که 

ــای خیبر نقطة اتــکــاء یــهــودیــان حــجــاز بــه شمار  پــس از دژهـ

می‌رفت. سپاه اسلام پس از آن که یهودیان را در خیبر و وادی 

القرای و تیما در هم شکست برای پایان دادن به قدرت‌های 

یهودی در این سرزمین _ که کانون خطر و توطئه برای اسلام 

بــود _ سفیری بنام »محیط« پیش ســران فــدک فرستادند. 

را بر عهده داشــت صلح  یوشع بن نــون که ریاست منطقه 

به پیامبر تسلیم  را  و فــدک  نبرد توجیح داد1  بر  را  و تسلیم 

نمود. طبق دستور خداوند متعال و شریعت مقدس اسلام 

سرزمین‌هایی که در اسلام به وسیلة جنگ و قدرت نظامی 

گرفته می‌شود متعلق به عموم مسلمانان است و ادارة آن 

به دست فرمانروای اسلام می‌باشد. ولی سرزمینی که بدون 

هجوم نظامی و اعزام نیرو به دست مسلمانان می‌افتد مربوط 

؟ص؟ و امام پس از وی می‌باشد و اختیار این  به شخص پیامبر

نوع سرزمین‌ها با اوست.

محدثان و مفسران شیعه و گروهی از دانشمندان سنی 

بی حقّه<2 نــازل شد پیامبر  >و آتِ ذی القر آیة  گفته‌اند: وقتی 

. جعفر سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص403. 	1
. سورة اِسراء، آیه 26. 	2
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بر  اکــرم؟ص؟  ادا نماید پیامبر  را  القربی  گردید حق ذی  مأمور 

اساس این آیه کریمه فدک را به فاطمه بخشید.

منظور از بخشیدن این مِلک دو چیز بود:

1. زمــــامــــداری مــســلــمــانــان پـــس از درگـــذشـــت پــیــامــبــر 

علی؟ع؟  امیرالمؤمنان  با  پیامبر  مکرر  تصریح  طبق  اســام 

دارد.  نیاز  سنگینی  هزینة  بــه  منصبی  و  مقام  چنین  و  بــود 

علی؟ع؟برای حفظ این مقام و منصب می‌توانست از درآمد 

فدک حداکثر استفاده را بنماید. گویا دستگاه خلافت از این 

پیش بینی مطلع شده بود که در همان روزهای نخست فدک 

را از دست خاندان پیامبر بیرون آورد.

صورت  به  پیامبر  رحلت  از  پس  باید  پیامبر  دودمـــان   .2

آبرومندی زندگی کنند و حیثیت و شرف پیامبر محفوظ بماند. 

برای این هدف پیامبر اکرم فدک را به دختر خود بخشید1.

. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص406. 	1
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اصــرار  فــدک  گرفتن  بــرای  ــرا؟سها؟  زه حضرت  چــرا  که  ایــن  امــا 
داشت و تلاش می‌کرد؟ آیا حضرت زهرا؟سها؟ دنبال مال دنیا 
دیگری  چیز  دنبال  زهرا؟سها؟  حضرت  که  این  یا  بود  ثروت  و 

فراتر از زمین و املاک بود؟

پاسخ این پرسش مهم در کلام موسی بن جعفر در جواب 

به مهدی عباسی، نهفته است، وقتی مهدی خلیفة عباسی 

از حضرت خواست که حدود فدک را بگوید تا آن را به آن‌ها باز 

حد، سمت دیگرش 
ُ
گرداند حضرت فرمود یک سمت آن کوه ا

عریش مصر و مرز سوم آن دریای احمر و مرز چهارمش دومة 

الجندل است. مهدی عباسی برآشفت که آیا این‌ها که گفتی 

حدود فدک است؟ امام فرمود: آری همة این سرزمین‌ها از 

بــاز ستانده نشده  مناطقی اســت که با لشگرکشی و جنگ 

است1.

ــن ســرزمــیــن‌هــا که  ــت کــه ای ــن اس ــذا منظور امـــام؟عهم؟ ای ل

بدون جنگ و اعزام نیرو به دست مسلمین افتاده است جزء 

اموال امام و خلیفة رسول خداست و تو خلیفة واقعی پیامبر 

نیستی، بلکه لباس خلافت و جانشینی پیامبر حق ماست 

که تو غصب کرده‌ای.

پس فدک سند مظلومیت حضرت زهرا؟سها؟ و اهل بیت و 

رسوایی و ننگ کسانی است که جایگاه خلافت را غاصبانه و 

به زور تصرف نموده‌اند.

. چشمه در بستر، مسعود پورسیدآقایی، ص165. 	1
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هدف حضرت فاطمه از پس ستاندن فدک باز ستاندن 

حــق غصب شــدة امیر مؤمنان بــود و لــذا بــه همین منظور 

مستدل و مبرهن و محکم و قاطع سخن می‌گفت و مردم را 

هشدار و انصار را تحریک می‌کرد.

ــرت زهــــــرا؟سها؟ بـــــرای پـــس گــرفــتــن فــــدک و  تــــاش حـــضـ

گاه نماید  دادخواهی‌های ایشان به این منظور بود که مردم را آ

کــه جانشین و وصــی پــدر بــزرگــوار ایــشــان کسی جــز علی؟ع؟ 

نیست و این‌ها کسانی هستند که نه تنها اموال دختر پیامبر 

را غصب کــرده‌انــد بلکه خلافت را نیز به غــارت بــرده‌انــد. و به 

خاطر همین است که حضرت خطبه می‌خواند و دادخواهی 

می‌کند و از مظلومیت امیر المؤمنین سخن می‌راند. افزون 

بر این که خود فدک هم به خاطر همان اهدافی که پیامبر از 

بخشیدن آن به دخترش داشت، اهمیت به سزایی داشت و 

چشم پوشی از آن به منزلة سست کردن اقتصاد اهل بیت و 

شیعیان آن‌ها بود. علاوه بر اینکه امام علی؟ع؟ می‌توانست 

با صرف این اموال در مواردی مثل آزاد کردن بردگان، کمک 

به انسان‌های ضعیف النفس و... قلب‌های آنان را به ولایت 

متمایل کند و با دستگیری و کمک به شیعیان مستمند از 

فشارهای مالی که گاهی باعث تمایل آنان به غاصبان ولایت 

می‌شد جلوگیری نمایند. بنابراین اصــرار بر پس گیری فدک 

بــرای بهره بــرداری محض نبود بلکه صرف گسترش مکتب 

اهل بیت بود.
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بر  خویش  مالکیت  اثــبــات  ــرای  ب س  زهـــرا؟سها؟  حضرت  ــرا  چ
به  مربوط  که  یعقوب<1  آل  من  یرث  و  >یرثنی  آیــه  به  فــدک 

میراث نبوت است نه اموال دارائی، استناد کرد؟

از علمای اهل تسنن می‌نویسد: وقتی خداوند  سیوطی 

! حق نزدیکان، مسکینان  این آیه را نازل نمود که:‌ای پیامبر

و در راه ماندگان را ادا کــن، ایــن بــرای آن‌هــا که رضــای خدای 

طلبند بهتر است و چنین کسانی رستگار شدند2. پیامبر اکرم 
سرزمین فدک را به فاطمه زهرا؟سها؟ بخشید.3

ابو  کــه  آمـــده اســت  اهــل سنت  در منابع معتبر حدیثی 

سعید خدری نقل می‌کند وقتی این آیه نازل شد پیامبر اسلام 

سرزمین فدک را به فاطمه س دادنــد4. در کتاب کنز العمال 

اهــل سنت نیز بــه صــراحــت آمــده اســت کــه رســول خــدا ـ ص 

ـ در زمــان حیات خویش سرزمین فــدک را به فاطمه  وسلم 

زهرا؟سها؟ بخشید5.

با همه این روایات از شیعه و سنی و این که وقتی سرزمین 

از مالکیت پیامبر  فــدک ملک حضرت زهــرا؟سها؟ شــده دیگر 

ج شده بــود، اما پس از رحلت رسول  اســام ـ ص وسلم ـ خــار

الله، افرادی جامعه اسلامی را از مسیر ولایت منحرف ساختند 

و چون این قدرت اقتصادی فدک را در دست حضرت زهرا؟سها؟ 

. مریم/ 6. 	1
. شوری/ 23. 	2

. سیوطی، جلال الدین؛ الدر المنثور، ج4، ص177. 	3
. هیثمی، نور الدین؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج7، ص49. 	4

. هندی، متقی؛ کنز العمال، ج3، ص767. 	5
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مزاحم قدرت سیاسی خود می‌دیدند، تصمیم گرفتند یاران 

امیر مومنان علی؟ع؟ را از هر نظر منزوی کنند و در محاصره 

کارگزار حضرت  اقتصادی و تحریم اقتصادی قــرار دهند، لذا 

زهرا؟سها؟ را از فدک بیرون کرده و آن را مصادره کردند و با این 

که حضرت زهرا؟سها؟ فدک را در تصرف خود داشت از او شاهد 

زمــان  در  پیامبر  را  ایــن ملک  کــه شــهــادت دهند  خواستند 

حیاتش به او بخشیده است و وقتی آن حضرت شاهد آورد به 

او بی اعتنایی کردند

اهل  نــزد  کتاب‌ها  معتبرترین  از  یکی  مسلم،  صحیح  در 

سنت از عایشه نقل شده که پس از آن که ابوبکر استنادات 

حضرت زهرا؟سها؟ را قبول نکرد، زهرا؟سها؟ی اطهر از ابوبکر دوری 

گزیده و تا آخر عمرش با او سخنی نگفت1.

بنابر این حضرت زهــرا؟سها؟ی اطهر فدک را ملک شخصی 

خود می‌دانستند نه باقی مانده از پیامبر تا آن را به ارث ببرد 

و استدلالش هم بر ایــن بــوده که در پی نــزول آیــه 38 سوره 

روم »و آت ذالقربی ...«، پیامبر اسلام این سرزمین ـ فدک ـ را 

به او بخشیده است و برای همین ابوبکر از آن حضرت شاهد 

به  ابوبکر  ارث و استناد  اما داستان  بر مدعایش خواست. 

حدیثی از پیامبر اسلام؟ص؟ به خاطر فدک نبوده و بلکه برخی 

گفته‌اند حضرت زهرا؟سها؟ علاوه بر فدک، اموال باقی مانده از 

. مکارم شیرازی، ناصر؛ نمونه، ج23، ص510 و ر.ک: نیسابوری، مسلم؛ صحیح  	1
مسلم، ج5، ص153.
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پیامبر اسلام ـ ص وسلم ـ را نیز از ابوبکر می‌خواستند و جالب 

توجه این که ابوبکر نگفت که فاطمه دروغ می‌گوید، بلکه در 

مقابل استدلال آن حضرت چنین جواب می‌دهد: »حرف‌های 

شما درست است اما من حدیثی از پدرت رسول الله شنیدم 

که فرمود: ما طایفه پیامبران طلا، نقره، خانه و زمین به ارث 

نمی‌گذاریم و جز این نیست که ما کتاب‌های آسمانی و دانش 

را به ارث می‌نهیم و اموال ما به والی پس از ما می‌رسد« 1.

بــرای  ابوبکر  کــه  کــردنــد  حضرت زهـــرا؟سها؟ وقتی مشاهده 

انحراف فکر مردم از مصادره فدک حدیثی را به پیامبر استناد 

داد، فرمودند: »مگر می‌شود پیامبری که قرآن آورده به احکام 

قرآن آشنا نباشد و حدیثی بر خلاف قرآن بفرماید و این قرآن، 

کتاب خداست که از زبــان زکریا به پیش گاه خداوند عرضه 

مـــی‌دارد: بــار پــروردگــارا فــرزنــدی برایم عطا کن که از من و آل 

ارث  از داود  نیز می‌فرماید: و سلیمان  و  ببرد2.  ارث  یعقوب 

برد«3.

پس خداوند حکم خویش را در توزیع سهم ارث افــراد و 

ارث بردن پیامبر از پیامبر و دیگر مردم از هم دیگر را بیان کرده 

گاه‌تر بر این حکم الهی  است و پیامبر خدا ـ ص وسلم ـ خود آ

بوده اند4.

. رضا داد، عبدالله، بوی گل یاس، ص68. 	1
. مریم/ 6. 	2
. نمل/16. 	3

. بوی گل یاس، ص72. 	4
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بنابر این اصل استدلال حضرت زهــرا؟سها؟ بر حق خویش 

ــود کــه رســـول خــدا در زمـــان حــیــاتــش، فــدک را بــه او  هــمــان ب

بخشیده است و البته برخی گفته‌اند حضرت زهرا؟سها؟ میراث 

پیامبر خدا را هم می‌خواستند که ابوبکر آن حدیث را به پیامبر 

خدا منسوب کرد و حضرت زهرا؟سها؟ با این دو آیه خط بطلان بر 

تفکر ابوبکر و انحراف افکار عمومی کشیدند و اما در تفسیر 

این دو آیه مفسران شیعه و سنی گفته‌اند مراد از ارث هم ارث 

مالی و دارائــی بــوده و هم علم نبوت چنان چه الثوری یکی از 

مفسران اهل سنت آورده: منظور زکریا از »یرثنی و یرث من آل 

یعقوب« این بوده که وارث اموال من و وارث علم و نبوت آل 

یعقوب باشد1.

ابــن جــریــر طــبــری دیــگــر مفسر اهــل سنت بــا ســه روایــت 

که  نیست  چنین  ایــن  البته  و  کــرده  تأیید  را  مطلب  همین 

زکریا نمی‌خواستند فرزندش جانشین وی در نبوت نشود و 

از سویی در هیچ یک از منابع تاریخی معتبر نیامده است که 

دارائی‌های حضرت زکریا به فرزندش حضرت یحیی نرسید.

ــر مــفــســران اهـــل ســنــت نیز  ــگ ــاس از دی ــح ابـــی جــعــفــر ن

می‌نویسد:»مجاهد روایت کرده که زکریا از آل یعقوب بود و 

از خدا درخواست کرد که ورثه‌ای داشته باشد تا اموال او را به 

ارث برد و نیز نبوت آل یعقوب نیز به او منتقل گردد« 2.

. ثوری، سفیان؛ تفسیر سفیان الثوری، ص181. 	1
. نحاس، ابی جعفر؛ معانی القرآن، ج4، ص311. 	2
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اما در مورد ارث بردن سلیمان از داود نیز باز در روایات و 

تفسیرهای اهل سنت آمده است که حضرت سلیمان هم 

وارث دانش و نبوت حضرت داود شد و هم وارث پادشاهی 

و دارائی‌های آن حضرت و اگر ارث بردن پیامبری اموال پدرش 

کسر شأن نباشد روا باشد به یقین ارث بردن حضرت زهرا؟سها؟ 

نیز از پدرش حق طبیعی و شرعی حضرت زهرا؟سها؟ است.

ابـــن جــریــر طــبــری و قــرطــبــی از مــفــســران اهـــل ســنــت نیز 

زکریا  ایــن اســت که مــراد  اکثر مفسرین نظرشان  می‌گویند: 

از »یرثنی« وارث مالی بوده و اگر از پیامبر اسلام حدیثی نقل 

شده که پیامبران از خود هر چه باقی گذارند، صدقه است. 

ناظر به این مطلب است که غالب پیامبران الهی از خود مالی 

باقی نمی‌گذاشتند و یا این که وقف امور خیریه می‌کردند، اما 

نه به ایــن معنی اســت که هیچ پیامبری بــرای ورثــه اش ارثی 

باقی نگذاشته است1.

ــل تسنن مــی‌گــویــد: رســـول خدا  بـــزرگ اه یکی از علمای 

فرموده‌اند: فاطمه پاره تن من است و چون پیامبر معصوم 

است پس پاره‌ی تنش نیز معصوم بود و در ادعایش بر ابوبکر 

صادق بود چرا که دروغ رجس است و با عصمت منافات دارد، 

البته وی با ظلم ابوبکر بر فاطمه زهرا؟سها؟ س مواجه می‌شود 

و استدلال می‌کند به این که، چون ابوبکر حاکم بود و حدیث 

. ر.ک: ابن جریر طبری، محمد؛ جامع البیان من تأویل‌ای القرآن،ق، ج17،  	1
ص74 و قرطبی محمد؛ الجامع لاحکام القرآن، ج11، ص78.
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را از پیامبر شنیده بود و با این روایات عموم آیات و روایات را 

تخصیص زده و در این یک مورد حق را به حضرت زهرا؟سها؟ س 

نداده است1. و این استدلال بر همگان روشن است که خبر 

واحد نمی‌تواند آیات صریح قرآن را تخصیص زند.

ح المواقف؛ ص355. . قاضی ایجی، عبدالرحمن؛ شر 	1
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یخ با فدک چگونه بوده  رفتار زمامداران اسلامی در طول تار
است؟

بررسی عملکرد حاکمان و رفتار متناقص آنها با مسأله فدک 

نمایانگر این است که بعضی از آنها سرزمین فدک را جزء اموال 

دولت و حکومت دانسته، نه مال خصوصی دختر پیامبر؟ص؟ 

و برخی نیز فدک را جز اموال، فاطمه و فرزندان او می‌دانستند، 

بنابراین هر کدام با سلیقه شخصی با آن رفتار کرده‌اند.

رفتار و عملکرد زمــامــداران اسلامی در طول تاریخ به سه 

دوره تقسیم می‌شود: الف( دوران سه خلیفه اول ب( دوران 

بنی امیه ج( دوران بنی عباس

فدک در دوران خلفای سه گانه

( سرزمین فدک را از دست زهرا؟سها؟  1- خلیفه اول )ابوبکر

دختر پیامبرگرفت و او را از ملک خویش محروم ساخت و آن 

را جزء درآمــد عمومی دولــت و بیت المال قــرار داد و از ثروت 

عظیم آن در ایام سلطنت خویش استفاده کرد1.

2- خلیفه دوم )عمر بن خطاب( با اینکه در سمت مشاوری 

ابوبکر، اصرار زیاد بر تصرف فدک و ممانعت از ارجاع آن به دختر 

پیامبر داشت و نگذاشت ابوبکر آن را به صاحبش برگرداند2، ولی 

در ایام زمامداریش آن را به وارثان و فرزندان زهرا؟سها؟ برگرداند3.

ح نهج البلاغه، ج16، ص16 - صــدر، فدک فی التاریخ،  . ابن ابی الحدید، شر 	1
ص21.

. سیره حلبی، ج3، ص391 – موسوی قزوین، فدک، ص175. 	2
. صدر، فدک فی التاریخ، ص21. 	3



دفع و رفع

238

بــه نظر مــی‌رســد ایــن تصمیم خلیفه دوم در بــازگــردانــدن 

سرزمین فــدک به خاندان پیامبر و وارثــان دخترش - با اینکه 

خــودش در ماجرای غصب آن نقش اساسی ایفا کرد - از روی 

نــاچــاری و تعدیل افکار عمومی باشد. چــون در زمــان خلافت 

ابوبکر به دلیل ظلم و ستمی که در حق خاندان پیامبر ص بعمل 

آمد و مال شخصی آنها را غصب کردند، افکار عموم مردم که از 

طرفی ناظر بر این اذیت و آزارها و از طرفی هم متوجه حقیقت و 

واقعیت مطلب بودند، نسبت به خلیفه بدبین گشت.

3- خلیفه سوم )عثمان بن عفان( نیز در ایــام خلافتش 

دوبــاره این سرزمین را غصب کرده و در باره آن حتی از روش 

خلیفه اول هم تعدی کرده و آن را به مــروان بن حکم واگذار 

کرد، مروان هم تا پایان خلافت عثمان از آن استفاده می‌کرد.

بعد از پایان یافتن ایام خلافت عثمان، آنچه که از مجموع 

کتابهای تــاریــخ بــرداشــت مــی‌شــود ایــن اســت کــه، علی بن 

ابیطالب؟عهم؟ سرزمین فدک را از دست مروان بن حکم گرفت 

؟ص؟ آن را از امــوال شخصی فاطمه دختر  و با اقتدا به پیامبر

پیامبر به شمار آورد و به عنوان میراث، خود و اولادش آن را در 

اختیار گرفتند و درآمدش را به صلاحدید مصرف می‌نمودند1.

. همان، ص22. 	1
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فدک در دوران خلافت حاکمان بنی امیه

1- معاویه بن ابوسفیان در دوران زمامداریش سرزمین 

فدک را از فرزندان زهرا؟سها؟ گرفته و به تصرف خویش درآورد و 

آنرا بین سه نفر تقسیم کرد؛ یک سوم آن را به مروان بن حکم 

و یک سوم آن را به عمر بن عثمان و یک سوم آن را به پسرش 

یزید بخشید، بعد از آنها به مــرور زمــان همه آن سرزمین در 

اختیار عمر بن عبدالعزیز درآمد1.

2- عمر بن عبدالعزیز در دوران سلطنتش، تصمیم گرفت 

در  استاندارش  به  برگرداند.  صاحبانش  به  را  سرزمین  ایــن 

مدینه نامه‌ای نوشت که فدک را به فرزندان فاطمه تحویل 

ایراد  او  بر  تصمیم  این  در  اطرافیانش  متأسفانه  اما  نماید، 

گرفته و او را تحت فشار قــرار دادنــد که ایــن عمل بر خلاف 

روش خلیفه اول و دیگر خلفاء گذشته است و تهدید کردند 

که عدول از طریقه آنها جایز نیست. پس به ناچار سرزمین 

فدک را نگه داشت ولی درآمد آن را به فرزندان فاطمه تحویل 

می‌داد2.

، یزید بن عبدالملک در زمان  3- بعد از عمر بن عبدالعزیز

را در  آن  بــه درآمـــد فــدک انداخته و  حکومتش، چشم طمع 

اختیار گرفته و از سودهای بدست آمده آن، استفاده می‌کرد 

و بر خلاف عمر بن عبدالعزیز راضی نشد درآمد آن را به اولاد 

. ابن ابی الحدید، نهج البلاغه، ج16، ص216. 	1
. صدر، فدک در تاریخ، ص23. 	2



دفع و رفع

240

فاطمه برساند و آنها را از حقشان محروم کــرد و ایــن ظلم و 

تعدی به عترت پیامبر و غصب حق آنها تا پایان حکومت بنی 

امیه ادامه پیدا کرد1.

فدک در دوران خلافت حاکمان بنی عباس

1- ابوالعباس سفاح هنگامی که به حکومت رسید شاید 

بخاطر تثبیت موقعیت خود و جلب نظر بعضی از هاشمیین، 

یا بدلایلی دیگر فدک را به عبدالله بن حسن از نوادگان امام 

حسن؟ع؟ رد کرد2.

2- منصور عباسی در ایام زمامداریش فدک را از اولاد امام 

مجتبی؟عهم؟ گرفته و به تصرف خویش درآورد3.

، مهدی عباسی فدک را به صاحبان آن  3- پس از منصور

بر گرداند.

4- موسی بن مهدی عباسی بعد از پدرش متأسفانه بناء را 

بر ظلم و تعدی گذاشته و سرزمین فدک را غصب کرد پس از 

او هم ماجرای فدک به همین منوال توسط دیگر خلفاء بنی 

عباس ادامه پیدا کرد تا اینکه زمان حکومت مأمون فرا رسید4.

که  از حاکمان بنی عباس اســت  5- مأمون عباسی یکی 

در ماجرای فدک به راه صواب رفته، چون حقیقت مطلب را 

. همان، ص23. 	1

. همان، ص23. 	2
ح نهج البلاغه، ج16، ص217. . ابن ابی الحدید، شر 	3

. فدک در تاریخ، ص24. 	4
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می‌دانست و از اساس ماجرا اطلاع داشت به استاندارش در 

؟ص؟ بوده که  مدینه نوشت1: فدک از آنِ فاطمه دختر پیامبر

پدرش به او بخشیده بود و حق او ضایع شد. تا اینکه گفته: 

این مطلب روشن و مسلم است و تاریخ آن را گواهی می‌دهد. 

پــس الان لازم اســت بــه صاحبانش بــرگــردد و بــه دســتــور او 

بازگردانده شد2.

این  اش،  ظالمانه  حکومت  ایــام  در  عباسی  متوکل   -6

نام  به  گرفته به شخصی  پیامبر  وارثـــان دختر  از  را  سرزمین 

عبدالله بن عمر بازیار واگذار کرد عبدالله بن عمر هم به مردی 

به نام بشر بن بنی امیه دستور داد یــازده درختی که در این 

سرزمین توسط پیامبر غرس شده را قطع کند پس بشر هم 

آنها را قطع کرد و اعضایش فلج شد. بعد از متوکل هم هیچ 

یک از حاکمان آن را به اولاد فاطمه برنگرداند و این ماجرا به 

صورت ظلم و تعدی ادامه پیدا کرد.

. فدک در تاریخ ص24. 	1
ح نهج البلاغه، ج16، ص217. . شر 	2
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؟ص؟ فدک را به حضرت زهرا؟سها؟ هبه  بر فرض این که پیامبر
کرده‌اند، چرا بین فرزندانش تبعیض قائل شده‌اند؟

ا 
ّ
پیامبر اکرم؟ص؟ بنابر آیة مبارکه >ما ینطق عن الهوی ان هو ال

وحی یوحی< هرگز از هوای نفس سخن نمی‌گوید بلکه آن چه 

می‌گوید غیر از وحی چیز دیگری نیست1، هر کاری که انجام داده 

 ریشه در وحی دارد. و هیچ گاه تحت 
ً
است با دستور خدا و ثانیا

بخشش  بنابراین  نگرفت.  قــرار  احساسات  و  عواطف  تأثیر 

فدک توسط پیامبر اکرم؟ص؟ در سال هفتم هجری طبق دلائل 

و شواهد غیرقابل انکاری به فرمان خداوند متعال و توسط 

پیامبر اکرم؟ص؟ انجام شده است. و بسیاری از مفسران اهل 

بی حقه<2؛  سنّت این مطلب را در ذیل آیه مبارکه >و آت ذی القر

حق خویشاوندان خود را بده« بیان کرده‌اند.

( به اسناد  جلال الدین سیوطی، در تفسیر )الدر المنثور

، ابویعلی، و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از  مختلف مانند بزار

ابوسعید خدری روایت کرده‌است که گفت: چون آیه >وَ آتِ 

هُ< نازل گردید رسول خدا؟ص؟ فاطمه زهرا؟سها؟ را 
َ

ب‏ى حَقّ قُرْ
ْ
ذَا ال

احضار فرمود و فدک را به او اعطا کردند3.

همچنین سیوطی از ابــن عباس روایـــت کــرده کــه گفت: 

چون همین آیه نازل گردید، رسول خدا؟ص؟ فاطمه زهرا؟سها؟ را 

نزد خویش خواند و فدک را به او اعطا کرد4.

. نجم، 3 ـ 4. 	1
. اسراء، 26. 	2

. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، ج4، ص117. 	3
. همان. 	4
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ــات بــه دســت مــی‌آیــد کــه پیامبر اکـــرم؟ص؟ به  ــ از ایــن روای

فرمان خدا فدک را به فاطمه زهرا؟سها؟ داده است، نه این که 

از روی عطوفت پدرانه و به طور دلخواه آن را بخشیده باشد، 

بنابراین دیگر سؤال تبعیض پیش نخواهد آمد، زیرا خدا و 

رسولش بهتر از هر کس واقف به مصالح کارها می‌باشند، >وَ 

مُ  ن یکونَ لهَُ
َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَ رَسُول ا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّ

َ
نَ لِمُؤْمِنٍ وَ ل

َ
مَا کا

مْرِهِمْ ...< 1؛ هیچ مرد و زن مؤمن در کاری که خدا و 
َ
ةُ مِنْ أ یرََ الخِْ

رسول حکم می‌کند اراده و اختیاری ندارند.«

، عمل هر شخص باید با روحیات و درجه اعتبار و مقام 
ً
ثانیا

و منزلت آن شخص سنجیده شود. با توجه به اینکه بخشش 

از جانب نبی اکــرم اســت و هبه گیرنده حضرت زهــرا؟سها؟ که 

سرور زنان عالم می‌باشد2، احتمال دخالت عواطف پدرانه به 

دلایلی که ذکر می‌‌شود منتفی خواهد بود:

1. از آنــجــا کــه کـــارهـــای پــیــامــبــر و ســخــنــان ایــشــان منشأ 

هواخواهی و از روی هوای نفس نبوده بلکه حکیمانه بوده و 

بخشش پیامبر را نمی‌توان به عواطف منتسب کرد.

2. گــذشــتــه از ایــنــهــا عصمت کــه یــکــی از امــتــیــازات ویــژه 

معصومان می‌‌باشد و بالاتر از عدالت است مانع از هرگونه 

ستم و ظلم و تبعض است.

. احزاب، 36. 	1
. ابن سعد، طبقات الکبری، ج8، ص27. 	2



دفع و رفع

244

حکیمانه  اندیشه‌های  در  را  ؟ص؟  پیامبر هــدف  باید  پس 

؟ص؟ از  ایشان جستجو کــرد. با توجه به ایــن که نسل پیامبر

آن حضرت این  ــه پیدا می‌کند،  ــرا؟سها؟ ادام طریق حضرت زه

معنی را پیش بینی می‌کرده که زمانی حکومت از امام علی و 

فرزندانش گرفته خواهد شد. و در عین حال آنها پناهگاه و 

 یتیمان، مساکین و بیوه زنان خواهند 
ً
مرجع مردم خصوصا

ــه حــضــرت زهـــرا؟سها؟  ــا هــبــه فـــدک ب بـــود. لـــذا پیامبر اســـام ب

و  آیــنــده خالی نباشد.  اهــل بیت در  کــه دســت  خواسته‌اند 

بتوانند ملجأ و مأوای فقراء‌ و مساکین و ایتام باشند. و زمانی 

که فدک در اختیار حضرت زهــرا؟سها؟ بود هر سال حضرت به 

انــدازة قوت خویش از آن استفاده نموده و بقیه را بین فقرا 

تقسیم می‌کردند. و امید فقرا، خانة حضرت زهــرا؟سها؟ بود تا 

هنگامی که فدک از حضرت زهرا؟سها؟ گرفته می‌شود1.

ــرا؟سها؟ از فــضــایــل و امــتــیــازاتــی  ــ از ســـوی دیــگــر فــاطــمــه زه

، از آن محروم  برخوردار بوده که زنان و دختران دیگر پیامبر

بوده‌اند. از جمله این که خداوند در آیه 61 ســوره آل عمران 

ک فیهِ  ح کرده و می‌فرماید: >فَمَنْ حَاجَّ مسأله مباهله را مطر

وَ  بْناءَکمْ 
َ
أ وَ  بْناءَنا 

َ
أ نَدْعُ  وْا 

َ
تَعال فَقُلْ  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  جاءَک  ما  بَعْدِ  مِنْ 

هِ  عْنَتَ اللَّ
َ
نْفُسَکمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
نِساءَنا وَ نِساءَکمْ وَ أ

کاذِبین<2‏؛ هرگاه بعد از علم و دانش که دربارة )مسیح( 
ْ
ى ال

َ
عَل

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج29، ص118،. 	1
. آل عمران/61. 	2
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( کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند به  بر تو رسیده )باز

آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت می‌کنیم شما هم 

فــرزنــدان خــود را، ما زنــان خویش را دعــوت می‌نماییم شما 

هم زنــان خود را، ما از نفوس خود دعــوت می‌کنیم شما هم 

را بر  گــاه مباهله می‌کنیم و لعنت خــدا  آن  از نــفــوس خـــود، 

دروغگویان قرار می‌دهیم.«

بنابه روایات موجود در منابع روایی فریقین )اهل سنّت 

ــول خـــدا فــاطــمــه زهــــرا؟سها؟، عــلــی و  و شــیــعــه( در مباهلة رسـ

این  حضور  مسیحیان  وقتی  و  شدند  حاضر  حسنین؟عهم؟ 

خاندان را مشاهده نمودند، صلاح را در ترک مباهله دیدند و 

به پذیرش جزیه ملزم شدند1. در حالی که پیامبر اکرم دارای 

زنان و دخترانی بود ولی از میان آنها فاطمه مصداق »نساءنا« 

در آیه می‌باشد. و همین طور از جمله فضایل حضرت زهرا؟سها؟ 

ایــن اســت که ایشان یکی از پنج نــور مبارکی هستند که آیه 

تطهیر در شأن و منزلت آنها نازل شده است.

همچنین نسل پیامبر اکرم؟ص؟ فقط از طریق فاطمه باقی 

مــانــده و از ایــن جهت خــداونــد در آیــه اوّل ســوره کوثر لقب 

« را به ایشان عطا کرده است. آنچه ذکر شد تنها بخشی  »کوثر

از فضایل و امتیازاتی است که از طرف خداوند به او عطا شده 

و هیچ گاه حمل بر تبعیض نمی‌شود: »لایقاس بها احد«.

. مجمع البیان، ذیل آیه 61، سوره آل عمران جزیه مقدار مالی است که اهل  	1
کتاب )نصاری و یهود( برای دولت اسلامی پرداخت می‌نمایند.
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هرچند در زمان هبه فدک دو دختر از پیامبر خدا در قید 

حیات بوده‌اند، یکی به نام زینب که در سال هشتم هجری 

بر اثر حادثه‌ای که در جریان هجرت از مکه به مدینه برایش 

پیش آمده بود مریض شده و وفات می‌کند1. و دیگری به نام 

ام کلثوم که در سال نهم هجری وفات یافت2. و هیچ کدام از 

این دو بانوی در موقعیت و شرایط فاطمه زهرا؟سها؟ و فرزندان 

او نبوده‌اند که مرجع و پناهگاه مسلمین و مستضعفین بعد 

؟ص؟ و در طول تاریخ باشند. از پیامبر

پس معلوم شد که هبة فــدک به امــر خــدا توسط پیامبر 

اکرم صورت گرفته است و در این کار مصالحی بوده که خدا 

و رسولش بهتر می‌دانند، قراین و شواهدی هم که به انگیزه 

مــادی و برخاسته از عواطف و احساسات پدرانه نسبت به 

یکی از فرزندانش باشد به دست نیامد. و اصلاً چنین تلقی 

تا  راه پیدا نمی‌کند.  اکــرم  نسبت به ساحت مقدس پیامبر 

این شبهه پیش آید که چرا پیامبر در اعطای فدک به یکی از 

فرزندانش تبعیض نموده است!

. اسد الغابه، ابن اثیر، ح 7، ص130. 	1
. همان، ص384. 	2
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ــا اجـــــــازه عـــلـــی بــن  ــ آیـــــا حـــضـــرت فـــاطـــمـــه زهـــــــرا؟سها؟ س ب  
اگر  بود؟  رفته  ابوبکر  نزد  فدک  گرفتن  ابیطالب؟عهم؟برای 
سازگار  ــرا؟سها؟   زه فاطمه  عصمت  با  آیــا  بــود  نگرفته  ــازه  اج

است؟

بــرای پاسخ به این ســؤال ابتدا لازم است از باب مقدمه، 

چند مطلب تذکر داده شود.

، حضور همة مردان با  1. اگر آیه شریفه 62 سوره مبارکه نور

ایمان را در صحنه لازم دانسته، اطلاق و سیاق این آیه و تنقیح 

مناط آن، زن و مرد را یکجا شامل می‌شود، و این حکم را برای 

هر دو لازم می‌شمرد. پس حضور زن در مسائل اجتماعی و 

سیاسی همانند مرد است، و او نیز برای استحقاق حق خود 

، باید  و حتی حقوق پایمال شده به محکمه‌های حاکمان زور

مراجعه کند1.

2. در منابع اهل سنت و شیعه در ذیل آیه شریفة تطهیر 

ــزاب،‌ آیــة 33( به عصمت حضرت زهــرا؟سها؟  )ســوره مبارکة اح

در ضمن برشمردن عصمت پنج تن آل عباء اشارات فراوانی 

شده است2.

رفتن بــرای احیاء حق را اســام واجــب مــی‌دانــد و ایــن هم 

. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، ص194. 	1
بــاب فضائل اهل  الصحابه، ج2، ص368،  کتاب فضائل  . صحیح مسلم،  	2
ج5،  و   3258 ح  ص30،  ج5،  تــرمــذی،  صحیح  ص194،  ج15،  النبی،  البیت 
ص328، ح 3875، و ج2، ص209 و 208 و 309 و 319؛ تلخیص مستدرک للذهبی 
ج1، ص65 و 135 و شواهد التنزیل، للحاکم الحسکانی الحنفی، ج1، ص11، 92، 

ح 637، 638، 639، 640، 641، 644، 648، 649 و....
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حق شخصی حضرت زهرا؟سها؟ س بوده است، شهید مطهری 

می‌فرماید: »اگــر دنبال فــدک نمی‌رفت تن به ظلم داده بود 

و انظلام بود. والّا صد مثل فدک را آنها در راه خدا می‌دادند. 

حضرت زهــرا؟سها؟ حق خــودش را مطالبه می‌کند، پس ارزش 

فدک بــرای حضرت زهــرا؟سها؟ از جنبه حقوقی بــود، نه از جنبه 

اقتصادی و مــادی. از جنبه اقتصادی و مــادی ارزشــش فقط 

ایــن قــدر بــود که اگــر فــدک مــی‌داشــت، به دیگران به دیگران 

می‌توانست کمک کند1.

، وجود دارند که چرا فدک گرفته شد؟ و  دلائل فراوان دیگر

؟ص؟ و  چرا حضرت زهرا؟سها؟ را با آن همه سفارش از طرف پیامبر

آیات در شأن او، مجبور به بیرون آمدن از خانه و اظهار استرداد 

حق نمودند، و چرا او را به مسجد کشاندند، و آزار و اذیت‌های 

؟ ولـــی آیـــا حــضــرت عــلــی؟ع؟ بــا ایـــن امـــر )یعنی  ــراوان دیــگــر ــ ف

گرفتن فدک راضی بود یا نه( باید پاسخ داد که اولاً فدک حق 

شخصی حضرت زهرا؟سها؟ بوده است و هر شخصی می‌تواند 

 از سخنان حضرت 
ً
برای احقاق حق خود، اقدام نماید، و ثانیا

علی؟ع؟ و دفــاع آن حضرت؟عهم؟ بر می‌آید که حضرت ضمن 

رضایت از اقدام حضرت زهرا؟سها؟ خود نیز با دفاع نمودن بر آن 

صحه گذارده است. ما در اینجا به برخی دلایل اشاره می‌کنیم 

ــت بــر رضــایــت امیر المؤمنین؟عهم؟ از اقـــدام حضرت  کــه دلال

زهرا؟سها؟ برای احقاق حق او و استرداد فدک دارد:

. مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، ص114. 	1
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بی  1. حضرت می‌فرماید: پیامبر ص چون آیه >و آت ذا القر

حقّهُ< نازل شد، زهرا؟سها؟ س را طلبید و ملک فدک را به ایشان 

بخشید1.

2. حضرت امام علی با »ام ایمن« به نفع زهرا؟سها؟ شهادت 

دادند.

3. حضرت علی در دفاع از حضرت زهرا؟سها؟ بعد از سخنان 

حــضــرت زهـــرا؟سها؟ خــطــاب بــه ابــوبــکــر مــی‌گــویــد: »اولاً فاطمه 

 بر 
ً
در زمــان پــدرش مالک و متصرف فــدک بــوده اســت، ثانیا

فرض که بر ملک پیامبر باقی باشد، باز بر طبق قانون ارث 

آیــا بین ما و دیگر مسلمانان در  به دخترش خواهد رسید. 

قانون ارث فــرق مــی‌گــذاری؟ مگر پیامبر نفرموده اســت که 

آوردن شاهد بر عهده شاکی است و برمدّعی‌علیه تنها قسم 

لازم است؟ آیا برخلاف دستور پیامبر از فاطمه )که از زمان پدر 

تاکنون متصرّف در فدک می‌باشد( شاهد طلب می‌نمایی؟ 

تــازه مگر آیــه تطهیردر شــأن ما نــازل نگشته اســت؟« ابابکر 

پاسخ داد: البته چنین است. امام اضافه نمود: »آیا حضرت 

فاطمه که خدا شهادت به طهارت او داده اســت، بــرای مال 

بـــی‌ارزش دنیا ادعـــای بیجا می‌نماید؟ تــو شــهــادت یــک فرد 

عادی بیابان‌نشین را می‌پذیری، آنگاه چگونه شهادت طاهره 

را )فاطمه که قــرآن او را طاهره نامیده اســت( رد می‌نمایی؟« 

. جلال الدین، سیوطی، الدر المنثور، ج4، ص175؛ آلوسی، ‌سید محمود، روح  	1
المعانی، ج15، ص62؛ ابن کثیر، تفسیر، ج3، ص39.
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منزل  به  ناراحتی  با  سخنان  ایــن  گفتن  از  بعد  علی  حضرت 

رفتند. هیاهوی عجیبی بین مردم پیدا شد. می‌گفتند: »حق با 
علی و فاطمه است، حضرت علی راست و درست می‌گوید.« 1

پس حضرت علی نه تنها بر گرفتن فدک به دست حضرت 

زهرا؟سها؟ راضی بوده بلکه از او دفاع نیز نموده،و حتی بعدها 

نیز مظلومیت حضرت زهرا؟سها؟ را اعلام می‌نمود.

ــات زیـــادی کــه عصمت آن بــزرگــوار را  بنابراین ضمن روایـ

اثبات می‌کند، ‌به تصریح مفسرین و روایــات اهل سنت نیز 

فدک از حضرت زهرا؟سها؟ بوده و غصب شده و آن بزرگوار هم 

با اذن حضرت علی و با دفــاع از او، رضایت خــود را از حضور 

همسرش در دربار ابوبکر برای احقاق حق خود در پس گرفتن 

فدک اعلام نموده است.

بانو در  ایــن  بی گمان میراث علمی فاطمه وسیره عملی 

تمدن اسلامی نقش مهمی دارد که نیازمند تامل و پژوهش 

او؛ وروش  رفتار فاطمه، حجاب و پوشش و حیای  هست؛ 

وسیره تربیتی او در تربیت فــرزنــدان و سخنان او و..همه از 

علمی نشات می‌گیرد که به وحی متصل است از اینروی دارای 
حکمتهای مهم و قابل تاسی والگو گیری وسر مشق سازی؛ 2

. علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج2، ص156. 	1
. فاطمه شناسی، ص50 	2
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حضرت  خــانــه  بــه  کسی  چــه  کــه  ــت  اس آمـــده  یــخ  تــار در  ــا  آی
تش کشید؟ زهرا؟سها؟ حمله کرده و آن را به آ

با وجود تمام سفارشات و تأکیدات نبی مکرم اسلام؟ص؟ 

دربــاره حفظ حرمت خاندان عصمت و طهارت و به خصوص 

فاطمه زهــرا؟سها؟ با کمال تأسف این بیت شریف و نورانی، از 

تعرّض کــوردلان مصون نماند و مورد تهاجم واقع شد که ما 

به بخشی از نصوص اهل سنت در این باره اکتفاء می‌کنیم که 

دلیل شیعه همین منابع است.

1. ابــن ابــی شیبه، محدث مــعــروف اهــل سنت در کتاب 

نقل  چنین   )235 ـ   159( شیبه  ابــی  ابــن  ابوبکر  »المصنف« 

می‌کند:

هنگامی که مــردم با ابی بکر بیعت کردند، علی و زبیر در 

خانه فاطمه به گفتگو و مشاوره می‌پرداختند و این مطلب به 

عمر بن خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد و گفت:‌ای دختر 

رسول خدا! محبوب‌ترین فرد برای ما پدر تو و بعد از پدرت تو 

هستی؛ ولی سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست که 

اگر این افراد در خانه تو جمع شوند، من دستور دهم خانه را 

بر آن‌ها بسوزانند.

این جمله را گفت و بیرون رفت. وقتی علی؟ع؟ و زبیر به 

اکــرم؟ص؟ به علی؟ع؟ و  گرامی پیامبر  خانه بازگشتند، دخت 

زبیر گفت: عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع 

شما تکرار شود، خانه را هنگامی که شما در آن هستید، آتش 
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می‌زند. به خدا سوگند! آنچه را که قسم خورده است، انجام 
می‌دهد!1

2. احمد یحیی بن جابر بلاذری )م270( نویسنده معروف 

و صاحب تاریخ بــزرگ، این رویــداد تاریخی را در کتاب انساب 

الاشــراف بدین نحو نقل می‌کنند: ابوبکر به دنبال علی؟ع؟ 

امتناع ورزیــد،  از بیعت  کند؛ ولــی علی؟ع؟  تا بیعت  فرستاد 

سپس عمر همراه با فتیله )آتش زا( حرکت کرده و با فاطمه 

در مقابل باب خانه روبرو شد. فاطمه گفت:‌ای فرزند خطاب، 

می‌بینم در صدد سوزاندن خانه من هستی؟! عمر گفت: بلی 

این کار کمک به چیزی است که پدرت برای آن مبعوث شده 
است!2

ـ 276( از  3. عــبــدالله بــن مسلم بــن قتیبه دیــنــوری )212 

تــاریــخ اســامــی و  ــوزه  پــرکــار ح پیشوایان ادب، نویسندگان 

و...  الکاتب  ادب  و  الــحــدیــث،  مختلف  تــأویــل  کتاب  مولف 

است.3 وی در کتاب الامامة و السیاسة چنین می‌نویسد:

ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سر برتاختند و در خانه 

علی گــرد آمـــده بــودنــد، ســـراغ گــرفــت عمر را بــه دنــبــال آن‌هــا 

فرستاده او به در خانه علی؟ع؟ آمــد و همگان را صــدا زد که 

بیرون بیایند و آنان از خروج از خانه امتناع ورزیدند، در این 

. ابن ابی شیبه، المصنف، ج8، ص572، کتاب المغازی. 	1
. بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص586. 	2
. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج4، ص137. 	3
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که جــان عمر در  گفت: به خدایی  موقع عمر هیزم طلبید و 

دست اوست، بیرون بیایید یا خانه را با شما آتش میزنم.

( در این خانه  مردی به عمر گفت:‌ای اباحفص )کنیه عمر

فاطمه دختر پیامبر است، گفت باشد! ابن قتیبه، دنباله این 

او می‌گوید:  را سوزناک‌تر و دردناک‌تر نوشته است  داستان 

عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند، در خانه را زدند، 

هنگامی که فاطمه صدای آنان را شنید با صدای بلند گفت:‌ای 

رسول خدا! پس از تو چه مصیبت‌هایی به ما از فرزند خطاب و 

فرزند ابی قحافه رسید.

افرادی که همراه عمر بودند، هنگامی که صدای زهرا؟سها؟ و 

گریه او را شنیدند، برگشتند ولی عمر با گروهی باقی ماند و علی 

را از خانه بیرون آوردند، نزد ابی بکر بردند و به او گفتند: بیعت 

کن، علی؟ع؟ گفت: اگر بیعت نکنم چه می‌شود؟ گفتند: به 
خدایی که جز او خدایی نیست، گردنت را می‌زنیم ...1

خ معروف محمد بن جریر طبری )م310( در تاریخ  4. مــور

خود رویداد هتک حرمت خانه وحی را چنین بیان می‌کند:

عمر بن خطاب به خانه علی آمد، در حالی که طلحه و زبیر 

و گروهی از مهاجران در آن جا گرد آمده بودند، وی رو به آنان 

کرد و گفت: به خدا سوگند خانه را به آتش می‌کشم، مگر این 

که برای بیعت بیرون بیایید زبیر از خانه بیرون آمد، در حالی 

. ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، ص12و13. 	1
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از  او لغزید، شمشیر  پــای  ناگهان  بــود،  کشیده  که شمشیر 
دستش افتاد و دیگران بر او هجوم آوردند و او را گرفتند.1

5. شهاب الدین احمد معروف به ابن عبد ربه اندلسی 

مولف کتاب العقد الفرید )م463( در کتاب خود بحثی مشروح 

آورده اســـت. وی مــی‌نــویــســد: علی و  تــاریــخ سقیفه  ــاره  ــ درب

، عمر  عباس و زبیر در خانه فاطمه نشسته بودند که ابوبکر

بن خطاب را فرستاد تا آنان را از خانه فاطمه بیرون کند و به 

او گفت: اگر بیرون نیامدند، با آنان نبرد کن! عمر بن خطاب 

با مقداری آتش به سوی خانه فاطمه رهسپار شد تا خانه را 

گفت:‌ای  پیامبر  دختر  شــد،  روبــرو  فاطمه  با  ناگاه  بسوزاند، 

فرزند خطاب آمــده‌ای خانه ما را بسوزانی؟ او در پاسخ گفت: 
بلی مگر این که در آنچه امت وارد شدند، شما نیز وارد شوید!2

تا اینجا بخشی که در آن تصریح به تصمیم به هتک حرمت 

که حاکی  به بخش دوم  اکنون  پایان پذیرفت.  شــده اســت 

ازجامه عمل پوشاندن به این نیت شوم است، می‌پردازیم! 

مبادا تصور شــود که قصد آن‌هــا تنها ارعــاب و تهدید بــود تا 

علی و یارانش را مجبور به بیعت کنند و هدفِ عملی ساختن 

چنین تهدیدی را نداشتند.

تا اینجا سخنان آن گروه که فقط به سوءنیت خلیفه و یاران 

او اشــاره کرده‌اند، به پایان رسید. گروهی که نخواستند و یا 

. طبری، تاریخ طبری،، ج2، ص443. 	1
. ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج4، ص93. 	2
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نتوانستند دنباله فاجعه را به طور روشن منعکس کنند، در 

حالی که برخی دیگر به اصل فاجعه، یعنی یورش به خانه و... 

اشاره نموده‌اند و اینک مدارک یورش و هتک حرمت به خانه 

حضرت فاطمه زهرا؟سها؟:

1. ابو عبید، قاسم بن سلام )224ق( در کتاب الامــوال که 

مورد اعتماد فقهای اهل سنت است، می‌نویسد:

برای  ابوبکر  بیماری  در  می‌گوید:  عوف  بن  »عبدالرحمن 

عــیــادتــش بــه خــانــه او رفــتــم، خلیفه پــس از گفتگوی زیــاد 

گفت:‌ای کاش سه چیز را که انجام داده ام، انجام نمی‌دادم،‌ای 

کاش سه چیز را که انجام نداده ام، انجام می‌دادم، همچنین 

آرزو می‌کنم سه چیز را از پیامبر ســوال مــی‌کــردم؛ یکی از آن 

ســه چــیــزی کــه انــجــام داده ام و آرزو مــی‌کــنــم‌ای کــاش انجام 

نمی‌دادم این است که: »ای کاش پرده حرمت خانه فاطمه را 

نمی‌گشودم و آن را به حال خود وا می‌گذاشتم، هر چند برای 
جنگ بسته شده بود«.1

ــن احــمــد طــبــرانــی )260 ـ 360(  2. ابــوالــقــاســم ســلــیــمــان ب

می‌نویسد: ابوبکر به هنگام مرگ، اموری را تمنا کرد و گفت:‌ای 

کاش سه چیز را انجام نمی‌دادم، سه چیز را انجام مــی‌دادم و 

سه چیز را از رسول خدا؟ص؟ سوال می‌کردم به آن سه چیزی 

آرزو می‌کنم‌ای  آرزو می‌کنم کــه‌ای کــاش انجام نــمــی‌دادم،  که 

. ابو عبید، قاسم بن سلام، الاموال، ص144. 	1



دفع و رفع

256

آن را به حال  کــاش حرمت خانه فاطمه را هتک نمی‌کردم و 

خود واگــذار می‌کردم.1 این تعبیرات به خوبی نشان می‌دهد 

، عملی شد و در خانه را به زور )یا با آتش  که تهدیدهای عمر

زدن( گشودند.

3. ابن عبد ربه اندلسی مولف کتاب العقد الفرید )م 463( 

در کتاب خود از عبدالرحمن بن عوف نقل می‌کند:

»مــن در بیماری ابــی بکر بــر او وارد شــدم تــا از او عیادت 

آرزو می‌کنم که‌ای کاش سه چیز را انجام  کنم، خلیفه گفت: 

ــــت:‌ای کــاش خانه  نــمــی‌دادم و یکی از آن ســه چیز ایــن اس

فاطمه را نمی‌گشودم، هر چند آنان برای نبرد در خانه را بسته 
بودند«.2

بن  ابراهیم  بالوفیات«  »الــوافــی  کتاب  در  نظام  سخن   .4

سیار نظام معتزلی )160 ـ 231( در این رابطه می‌نویسد:

، بر شکم فاطمه زد،  »عمر در روز اخذ بیعت برای ابی بکر

او فرزندی که در رحم داشت و نام او را محسن نهاده بودند، 
سقط کرد«.3

5. ذهبی در کتاب میزان الاعتدال از محمد بن احمد کوفی 

حافظ نقل می‌کند که در محضر احمد بن محمد معروف به 

. طبرانی، معجم الکبیر، ج1، ص62، حدیث 34. 	1
. ابن عبد ربه، عقد الفرید، ج4، ص93. 	2

. ابراهیم بن سیار نظام معتزلی، الوافی بالوفیات، ج6، ص17، شهرستانی،  	3
ملل و نحل، ج1، ص57.
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ابــن ابــی دارم، محدث کوفی )م357( ابــن خبر خــوانــده شد: 

»عمر لگدی بر فاطمه زد و او فرزندی که در رحم به نام محسن 
داشت سقط کرد«.1

وی  عــلــی«  »الامـــام  کــتــاب  و  المقصود  عبد  عبدالفتاح   .6

می‌نویسد عمر گفت: قسم به کسی که جان عمر در دست 

ــت یــا باید بــیــرون بیایید یــا خانه را بــر ساکنانش آتش  اوس

می‌زنم.

از پیامبر رعایت  از خــدا می‌ترسیدند و پــس  کــه  عـــده‌ای 

( فاطمه  منزلت او را می‌کردند، گفتند:‌ای ابا حفص )کنیه عمر

در این خانه است، بی پروا فریاد زد: باشد!

نزدیک شد، در زد، سپس بر در کوبید وارد خانه شد طنین 

صــدای زهــرا؟سها؟ در نزدیکی مدخل خانه بلند شد ایــن ناله 
استغاثه او بود.2

7. مقاتل بن عطیه می‌نویسد: هنگامی که ابوبکر از مردم 

با تهدید و شمشیر و زور بیعت گرفت، عمر و قنفذ و جماعتی 

را به سوی خانه علی و فاطمه؟عهم؟ فرستاد. عمر هیزم جمع 
کرد و در خانه را آتش زد ...3

. ذهبی، میزان الاعتدال، ج1، ص139. 	1
. عبدالفتاح، عبدالمقصود، علی بن ابی طالب، ج4، ص276 ـ 277. 	2

. مقاتل بن عطیه، الامامة و الخلافه، ص160 ـ 161. 	3
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حضرت علی؟ع؟ که فاتح خیبر بود چرا در برابر اتفاقاتی که 
خ داد هیچ واکنشی نشان نداد؟ برای همسرش ر

کسی در شجاعت و دلیری حضرت علی؟ع؟ شک نکرده 

ــورد وقــایــع حمله بــه خانة حضرت زهـــرا؟سها؟ قدر  ــت؛ در م اس

متیقن و حداقل مورد قبول مورخان اهل سنت، هجوم به 

خانه حضرت زهرا؟سها؟ و »تهدید« به آتش زدن خانة آن حضرت 

است. قضیة تهدید را اکثر مورخان اهل سنت هم نقل و هم 

تلقی به قبول کرده‌اند.

حال که هر دو طرف سؤال )هم شجاعت علی و هم حداقل 

حمله و تهدیدِ خانة زهرا؟سها؟( مورد قبول اهل سنت است ما 

ح می‌کنیم: مطابق نقل و قبول مورخین به  این سؤال را مطر

خانه علی؟ع؟ حمله شد و حتی تهدید کردند که خانه‌اش را 

آتش خواهند زد، پس چرا هیچ یک از مورخان، روایتی از دفاعِ 

عملی علی از مورد هجوم واقع شدن خانه‌اش نقل نکرده‌اند؟ 

آ‎یــا علی شجاعتش را از دســت داده بــود؟ و یا از اســاس این 

قضیه را منکر شویم؟ برای رسیدن به پاسخ به بررسی منابع 

می‌پردازیم:

دلایلِ سکوتِ علی را با توجه به سخنانِ خود او می‌توان به 

ترتیب زیر دانست:

احقاق  و  از خــود  ــاع  ــرای دف ب کافی  توانایی  اول: علی؟ع؟ 

حقش )خلافت( را نداشت. یعنی یارانِ همراه او به شدت در 

اقلیت بودند و هر گونه اقدامِ عملی سبب از بین رفتن خودِ 
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علی و همان عده معدود می‌شد. علی؟ع؟ در این‌باره در یکی 

از خطبه‌های نهج البلاغه می‌فرماید: »دیدم نه مرا یاری است 

نه مدافعی و نه مددکاری جز اهل بیتم، پس دریغم آمد که 

آنان را به کام مرگ کشانم، پس در حالی که خار غم در دیده 
داشتم، چشم پوشیدم.«1

در جای دیگری کسی از امام علی؟ع؟ پرسید: به نظر شما 

اگر پیامبر فرزند پسری داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب 

حکومت را به او می‌سپرد؟ امام پاسخ داد: »اگر جز آنچه کردم 
انجام می‌داد، او را می‌کشتند.«2

دوم: در شرایطی که جامعه‌ی نوپای اسلام با خطرِ ارتداد 

بعضی از قبایل و ظهور مدعیان دروغین نبوّت و همچنین 

اقــدام  گونه  بــود، هر  رومــیــان مواجه  خطرِ حمله‌ی احتمالی 

 
ً
عملی بر ضدّ حکومت مصلحت نبود و چنین عملی دقیقا

در راستای خواسته‌ی دشمنانی چون ابوسفیان بود که او را 

به قیام علیه حکومت تحریک می‌کرد.3 علی؟ع؟ در این باره 

می‌فرماید: »به خدا سوگند اگر ترس از ایجاد تفرقه در میان 

آنــان به  مسلمانان و بازگشت کفر و نابودی اســام نبود، با 
گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردم.«4

. سید رضی، نهج البلاغه، ص336، خطبة 217. 	1
ح نهج البلاغه، ج20، ص298.  . ابن ابی الحدید، ‌شر 	2

. النویری، شهاب الدین، نهایة الارب فی فنون الادب، ج19، ص40.  	3
. ابن ابی الحدید، همان، ج1، ص307.  	4
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، اینکه علمای علم اخــاق، شجاعت را این  نکته‌ی دیگر

گونه تعریف کرده‌اند: »اطاعت قوه‌ی غضبیه از قوه‌ی عاقله. 

باید  آنچه  از  کند  احتیاط  و  باید ترسید  آنچه  از  نترسد  یعنی 

به  افراطی  بــرای شجاعت حد  آنــان همچنین  کند.«1  احتیاط 

« - بی باکی- تعریف کرده‌اند: »دوری نکردن از آنچه  نام »تهوّر

 
ً
باید از آن بپرهیزد و انداختن خود به مهالکی که عقلاً و شرعا

ممنوع می‌باشد.«2 از طرف دیگر حضرت علی؟ع؟ در خطبه‌ی 

أحجی«3  هاتا  علی  الصبر  أن  »فــرأیــت  می‌فرماید:  شقشقیه 

دیدم صبر کردن به عقل و خرد نزدیکتر است.

با اندکی تفکر روشن می‌شود: همین سکوت و صبر تلخ 

علی، در بــرابــر اهــانــت بــه خــود و همسرش و حتّی مصالحه 

 عین شجاعت بوده و علی شجاعانه 
ً
کردن با حکومت دقیقا

سکوت کرده و خود را در مهلکه‌ی نابودی اسلام نیانداخته 

آن حضرت حفظ دستاوردهای  اســت. و نشان داده هــدف 

پیامبر اکرم؟ص؟ و فداکاری‌های 23 ساله‌ی پیامبر و یارانش از 

جمله خود علی؟ع؟ و شهدای بدر و احد و... بوده است.

. نراقی، احمد، معراج السعادة، ص169.  	1
. همان، ص168.  	2

. سید رضی، نهج البلاغه، همان، خطبه‌ی 3، ص48.  	3
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 زمان و نحوه شهادت حضرت زهرا؟سها؟ س چگونه است؟ 

در اکثر کتب تاریخی بزرگان اهل تشیع و بعضی از بزرگان 

ــده کــه بیت مقدّس  ــن مطلب اذعـــان ش ــل تسنّن بــه ای اه

فاطمه مــورد حمله و یــورش قــرار گرفته1 و به نقل بعضی‏ها، 

تهدید به آتش2 و به نقل بعضی دیگر به آتش کشیده شد و 

فاطمه در این حمله و یورش بی‏رحمانه‏، به گونه‏ای میان در 

و دیوار قرار گرفت که علاوه بر وارد آمدن صدمات سخت بر 

وجود گران مایه‏اش3، فرزند وی نیز سقط گردید4، و ضرباتی 

که بر پیکرش فرود آمد، بدنش را مجروح و خون آلود ساخت 

و آثار عمیقی بر حضرت واردشدکه تا لحظه‏ی شهادت پا بر جا 

بود، و نیز ضربات شدید دیگری بر او وارد شد که جسم و جان 

. ابن قتیبه الدینوری، الامامه و السیاسة المعروف به تاریخ الخلفاء، ص30،  	1
عماد الدین طبری، کامل بهائی، ص305؛ احمد بن علی بن ابی‏طالب طبسی، 

الاحتجاج، ج1، ص181.
. بعد از آنکه عمر با عــده‏ای به در خانه علی؟ع؟ آمــد، گفت: “والــذی نفس  	2
عمر بیده: لتخرجنّ أو لأحرقنّها علی من فیها، فقیل له یا أبا حفص: إن فیها 
فاطمة؟ فقال و إن”. ابن قتیبه الدینوری، الامامه و السیاسة، ص12. سلیم 
بن قیس هلالی: ص868 863 585؛ مؤتمر علماء بغداد، مقاتل بن عطیة، 
شیخ  ص143،  الوصیه،  اثبات  مسعودی،  حسین  بن  علی  137؛  ص135 
عبداللّه بحرانی اصفهانی، عوالم العلوم، از شاگردان علامه مجلسی، ج11، 

ص443 441 404 400،؛ ابوجعفر طوسی، تلخیص الشافی، ج3، ص76، 
. ابراهیم بن محمد بن الجوینی خراسانی، فرائد السمطین ج2، ص35 34؛  	3
محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، امالی صدوق، الصدوق، ص101 
99.؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات،ج 
1، ص281 280؛ طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص216 210.؛کــتــاب سلیم بن قیس، 

ص907 و594 و 586
. علی بن حسین مسعودی )346( اثبات الوصیه، ص143،ابی الفتح محمد  	4
بن عبدالکریم بن ابی‏بکر احمد الشهرستانی، الملل و النحل، ص57؛ ابن 
ح نهج البلاغه، ج1، ص135؛ عماد الدین طبری، کامل  ابی الحدید معتزلی، شر
بهائی، جزء اول، ص309.؛ نور اللّه الحسینی المرعشی، حقاق الحق و ازهاق 

الباطل ج2، ص373.،
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و روح ملکوتی‏اش را به شدّت آزرد1. در کنار تمام این فشارها 

و دردها و رنج‏ها، سوگ پدر و گریه‏ی بسیار بر آن حضرت نیز 

از عواملی بود که باعث شدّت بیماری آن حضرت می‏شد2 و 

، ستم و خشونت و مواضع ناجوانمردانه‏ برخی  از طرف دیگر

از مسلمان نماها و نیز تحوّل ارتجاعی در سیستم سیاسی 

و دگرگونی کارها و تغییر اوضــاع و شرایط به ســود ارتــجــاع و 

جاهلیت3 را نیز می‏توان از عواملی بر شمرد که دردها و رنج‏ها 

را هر لحظه بیش‏تر می‏ساخت و خورشید وجود گل سر سبد 

آفرینش را به سوی افق مغرب پیش می‏برد. و آن چه آن عزیز 

را سخت رنج می‏داد و پیکر مطهّرش را ضعیف می‌کرد، امواج 

رنج‏ها و دردهــا و مصیبت‏هایی بود که هر روز بر آن افــزوده 

از  برخاسته  بیماری  و  درد  بــر  کــه  فشارهابود  ایــن  و  می‏شد 

صدمات وارده در حمله و یورش دژخیمان حکومت غاصب 

به بیت مقدّسش، کمک کرد تا بانوی سرفراز گیتی و آفرینش 

را به بستر شهادت بکشاند.

. حسین بابویه قمی، صــدوق، امالی، ص118 101 99، محمد بن حسن حر  	1
عاملی، اثبات الهداة، ج1، ص281 280؛ علی بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب 
شیخ  ص57؛  النحل،  و  الملل  /الشهرستانی،  ص209،  ج2،  ابی‏طالب،  آل 
ابوالقاسم جعفر بن قولویه، کامل الزیارات، ص335 332،؛سید هاشم بن 

سلیمان بن اسماعیل بحرانی، غایة المرام و حجة الخصام، ص48.
. عسی بن ابی الفتح الاربلی، کشف الغمه فی معرفة الائمة، ج1، ص498؛  	2
علی بن حسین بن بابویه قمی الخصال، ج1، ص272، علی بن شهر آشوب 
مازندرانی، مناقب علی ابی طالب، ج3، ص362؛ نوراللّه الحسینی المرعشی، 

احقاق حق، ج10، ص438.
. از جمله می‏توان به غصب فدک توسط حکومت غاصب اشاره نمود. / عماد  	3
الدین طبری، کامل بهایی، جزء اول، ص309، ابی الفتح الاربلی، کشف الغمه 
ح نهج  فی معرفة الائمه، ج1، ص478 477 476، / بن ابی الحدید معتزلی، شر

البلاغه، ج16، ص236، 
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 ، نحوه‏ شهادت مظلومانه‏ زهرا؟سها؟: به دستور دختر پیامبر

بسترش را به وسط اطاق آوردنــد و فاطمه پس از تدبیر امور 

منزل و نظافت و شست و شوی بدن مبارک و لباس‌هایش، 

رو به قبله در بستر خویش آرمید. از برخی روایــات چنین به 

در  فــرزنــدش  دو  همراه  به  امیرمؤمنان؟عهم؟  که  می‏رسد  نظر 

واپسین لحظات زندگی بانوی جهان هستی، در منزل نبودند 

بــنــت عمیس در خــدمــت حــضــرتــش حضور  و تنها اســمــاء 

داشــت، لحظه‏های آخر فرا می‏رسید و از پی آن، شرایط پرواز 

فاطمه  مــی‏آمــد.  فراهم  هستی  بــانــوان  برترین  ملکوتی  روح 

اطــراف افکند و فــرمــود: درود بر فرشته‏ی  نگاهی عمیق به 

وحی، سلام بر پیامبر رحمت و عدالت، بار خدایا مرا به همراه 

و غــرق در مهر و خشنودیت  برانگیز  مــایــه‏ات  ــران  گ پیامبر 

، و در جــوار رحمت و خــانــه‏ی مهر و منزل گــاه سلامت  ســاز

خویش پناه ده. آن گاه فرمود: آیا آن چه من می‏بینم شما نیز 

می‏بینید؟ پرسیدند مگر شما چه می‏بینید؟ فرمود: این ها، 

انبوه انبوه، از فرشتگان آسمان‏ها هستند و این نیز فرشته‏ی 

؟ص؟ که می‏فرماید:  وحی است و آن هم پدر بــزرگــوارم پیامبر

"دخــتــرم، به نــزد ما بشتاب که آن چه نــزد ما بــرای تو اســت از 

دنیا و تمام ارزش‌هــای دنیوی بهتر و پسندیده‏تر می‌باشد. 

بشتاب به نزد من که در شوق دیدار توأم ... فاطمه لحظاتی 

چشمان خود را روی هم نهاد و آنگاه فرمود: "سلام بر تو‌ای 

دریافت دارنده‏ جان‌ها به فرمان خدا، هر چه زودتر روح مرا از 
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، سپس فرمود: به سوی تو روانم  این تن خاکی زمینی برگیر

؛ نه به سوی آتش. سپس پلک و دیدگان  و‌ای پروردگار پر مهر

را روی هم نهاد و جهان را بدرود گفت.برخی معتقدند فاصله 

شهادت زهرا؟سها؟ با پدرش 75روز و برخی 95روزبــوده است، 

براین اساس ایامی را به این منظور اختصاص داده و عزاداری 

می‌کنندکه به ایام فاطمیه مشهور است1.

. السید محمد کاظم القزوینی، فاطمة الزهرا؟سها؟ء س من المهد الی اللحد،  	1
ص617 616 615؛ میرزا محمد تقی سپهر، ناسخ التواریخ، ص223 222؛ علامه 
آشوب  بــحــارالانــوار، ج43، ص172 183 200، 1391.؛ علی بن شهر  مجلسی، 

مازندرانی، مناقب آل ابی‏طالب، ج3 ص394.
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منابع اهل سنت شهادت حضرت فاطمه را چگونه گزارش 
کرده‌اند؟

بدان  ؟ص؟  پیامبر رحلت  از  پس  که  موضوعی  مهم‌ترین 

می‌توان اشاره نمود، مسأله احراق )سوزاندن( بیت فاطمه 

تــوســط عمر بــن الــخــطــاب، و وارد آمـــدن جــراحــات جسمی و 

، به  آن بانوی نمونه اســت. که ما به خاطر اختصار روحــی بر 

گوشه هائی از آن، که در کتب خود اهل سنّت ذکر شده اشاره 

می‌نمائیم:

الفداء« و »اعلام  ابو  الفرید« و »تاریخ  در کتاب‌های »عقد 

النساء« در این مورد اینگونه آمده است:

ابوبکر گروهی را به سرکردگی عمربن الخطاب بسوی خانه 

آنها گفت: اگر در برابر  علی؟ع؟ گسیل داشــت و به سرکرده 

فرمانت سر فرود نیاوردند با آنان پیکار کن. عُمر با شعله‌ای 

از آتش حرکت کرد تا خانه وحی و رسالت را به آتش بکشد، در 

، فاطمه با او روبرو شد  این گیر و دار بود که دخت فرزانه پیامبر

و فرمود: هان!‌ای پسر خطّاب آیا آمده‌ای تا خانه ما را به آتش 

بکشی؟ عُمر پاسخ داد: آری مگر اینکه همان را که امّت گردن 

نهاده‌اند بپذیرید و باخلیفه انتخابی ما دست بیعت دهید1.

. عماد الدین اسماعیل ابی الفداء، تاریخ ابی الفداء، ج1، ص56؛ ابو عمر احمد  	1
بن محمد بن عبد ربّه اندلسی، العقد الفرید، ج2، ص254؛ عمر رضا کحالة، 
اعــام النساء،، ج3، ص1207؛ عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی شافعی، 
ح نهج البلاغه، ج2، ص147؛ علاء الدین علی تقی بن حسام الدین هندی،  شر

کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج3، ص149.
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و همچنین در تاریخ طبری و الامامه و السیاسه، در همین 

زمینه آمده است: به خدای سوگند خانه را به آتش خواهم 

کشید مگر اینکه به منظور بیعت از خانه بدر آئید و یا گفت: 

ئید یا خانه را با  با شما هستم، یا به منظور بیعت از خانه بدر آ

هر آنکس که در آن است به آتش خواهم کشید. برخی به او 

؟ص؟ در آن خانه است، پاسخ داد: اگر چه  گفتند: دخت پیامبر

او باشد1.

عــنــوان چگونگی  السیاسه تحت  و  الامـــه  کــتــاب  مــؤلــف 

بیعت علی؟ع؟ می‌نویسد: ابوبکر در پی جویی از کسانی که از 

بیعت سر باز زده و نزد امیرالمؤمنین؟عهم؟ رفته بودند، برآمد، 

از این رو عمر را به سوی خانه علی؟ع؟ گسیل داشت تا آنان 

را احضار کند، عمر به در خانه آمد و آنان را ندا داد امّا آنان از 

آمدن و دست بیعت دادن به ابوبکر خــودداری کردند، اینجا 

بود که عمر به همراهان خویش دستور داد تا هیزم بیاورند و 

خود فریاد کشید به خدائی که جان عمر در کف قدرت اوست 

یا باید از خانه بدر آئید و یا خانه و هر که در آن باشد به آتش 

( می‌دانی که  ابا حفص )عُمر خواهم کشید، به او گفتند:‌ای 

فاطمه در ایــن خانه اســت؟ پاسخ داد: گر چه او هم باشد! 

ســرانــجــام آن گــروهــی کــه نــزد علی؟ع؟ بــودنــد از خانه بیرون 

آمدند و بناگزیر بیعت نمودند و تنها علی؟ع؟ در خانه ماند و 

. ابو جعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری، ج3، ص198؛ ابو محمد،  	1
عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری الامامه و السیاسه، ج1، ص13.
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فرمود: من سوگند یاد کرده ام که تا قرآن را جمع آوری ننمایم، 

ج شوم و نه عبا بر دوش افکنم. در این هنگام  نه از خانه خار

؟ص؟ فاطمه بر آستانه درب ظاهر شد و  بود که دخت پیامبر

فرمود: تاکنون گروهی را که برای رسیدن به حضور کسی آمده 

باشند، بدتر و خشن‌تر از شما به خاطر ندارم، شمایان مردمی 

هستید که پیکر مطهر پیامبر را در برابر ما رها کردید و خود 

برای انحصار قدرت و امکانات شتافتید، بی آنکه از صاحبان 

واقعی حق اجازه‌ای بگیرید و مشورت نمائید و یا حقی را برای 

ما به رسمیت شناسید و بازگردانید1.

شــاعــل »نــیــل حــافــظ ابــراهــیــم« در قصیده خــویــش کــه به 

عمریه معروف است می‌گوید:

گفته‌ای است از عُمر به علی؟ع؟، چه بزرگوار است شنونده 

آن و چه عظیم است گوینده آن: اگر بیعت نکنی، خانه ات را 

آتش می‌زنم، در حالی که دختر مصطفی، فاطمه در خانه بود، 

( نمی‌توانست این سخن را در  هیچ کسی جز ابو جعفر )عُمر

برابر سوار عدنان و حافظ آن بر زبان آورد2.

بــرده  گمان  شاعر  ایــن  می‌گوید:  الله  رحمه  مظفّر  عــامّــه 

که این از شجاعت عُمر اســت، نه چنین نیست، او اشتباه 

می‌کند و نمی‌داند که عُمر در مواقع سرنوشت ساز اسلام، 

قدمی بر نداشته است و دستی در جنگهای فــراوان پیامبر 

. الامه و السیاسة، ج1، ص19. 	1
. دیوان حافظ ابراهیم، ج1، ص75. 	2
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نداشته است، عُمر این سخن را بدان خاطر گفت چون خود 

؟ص؟ به علی؟ع؟ مبنی بر اینکه صبر  را به واسطه وصیت پیامبر

پیشه کن، از او ایمن می‌دید، اگر علی؟ع؟ به سراغش می‌آمد 

بی درنگ فرار می‌کرد1.

شهرستانی در کــتــاب الــمــلــل و الــنــحــل بــه نــقــل از نــظّــام 

معتزلی آورده است که: عُمر در غوغای روز بیعت بگونه‌ای بر 

؟ص؟ زد که جنین وی سقط گردید، او نعره  شکم دختر پیامبر

می‌کشید که: خانه فاطمه را با هر آنکه در آن است به آتش 

بکشید، و این فرمان در حالی صــادر در آن خانه جز فاطمه 

ــور دیـــده اش حسن و  و شــوهــر گــرانــقــدرش عــلــی؟ع؟ و دو ن

حسین هیچ کس نبود.

نظیر این مطلب را صفدی شافعی و ابن حجر عسقلانی و 

طبری در کتابهای خویش آورده اند2.

. شیخ محمد حسن مظفر، دلائل الصدق، ج3، ص1359. 	1
. ابوالفتح محمد بن عبدالکریم بن ابی بکر شهرستانی، الملل و النحل، ج1،  	2
ص57؛ شهاب الدین بن حجر عسقلانی، لسان المیزان، مؤسسة اعلمی، 
1406ق، ج1، ص268؛ صلاح الدین بن آبیک صفدری، الوافی بالوفیات، 1401ق؛ 

محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری شافعی، طبع مصر قدیم، ج2، ص443.
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ساختگی  زهـــرا؟سها؟  حضرت  خطبه  کــه  بفهمیم  چگونه 
در  ابوبکراست  زن  که  حالی  در  چگونه  اسماء  نیست؟ 

کنار فاطمه حضور داشته تا خطبه را نقل کند؟

در تحلیل یک رویداد تاریخی علاوه بر توجه تام به اسناد و 

منابع درجه اول یک حادثه باید با کنار هم نهادن رویدادهای 

متناظر با آن حادثه به تحلیل تاریخی دست زد. مفاد خطبه 

حضرت زهرا؟سها؟ در مسجدالنبی بعد از حادثه سقیفه کاملا 

نارضایتی دختر رســول خدا؟ص؟  اعتراض و  با فضای  منطبق 

از حاکمان پس از پیامبر اســت1. ایــن انطباق در کنار اثبات 

سندی خطبه، این رویداد تاریخی را استحکام می‌بخشد.

از بــا فضیلت‌ترین زنــان  1.اســمــاء بنت عمیس بــن معد 

ــد2. او هــمــســر جــعــفــر ابــن  ــی‌آیـ صــحــابــی پــیــامــبــر بــه شــمــار مـ

عبدالمطلب است که همدوش او به حبشه هجرت نمود3. 

از حبشه و شــهــادت جعفر طیار در جنگ  از بازگشت  پــس 

موته به همسری ابوبکر در آمد4. قدیمی‌ترین متون تاریخی از 

رابطه بسیار نزدیک اسماء با خاندان رسالت سخن می‌کنند؛ 

ازدواج او با حضرت علی؟ع؟ پس از مرگ ابوبکر و علاقه شدید 

فــرزنــد او محمد بــه امــام علی؟ع؟ مؤید ایــن مطلب اســت5. 

. در باب نارضایتی شدید حضرت زهرا؟سها؟؟سها؟ از حاکمان پس از پیامبر ن.ک:  	1
طبقات، ابن سعد، ج8، صص28-25.

. الاستیعاب، ابن عبدالبر، ج4، ص1784. 	2
. اسدالغابة، ابن اثیر، ج6، ص14. 	3
. الاصابة، ابن حجر، ج8، ص266. 	4

. انساب الاشراف، بلاذری، ج2، ص405. 	5
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این نزدیکی به حدی است که در متون تاریخی اسماء کسی 

است که پیشنهاد ساخت تابوتی خاص را به حضرت زهرا؟سها؟ 

می‌دهد1 و تنها زنی است که در تشییع شبانه حضرت زهرا؟سها؟ 

حضور می‌یابد2. در منابع شیعی نیز بر این نزدیکی تاکید شده 

و همین باعث شرافت اسماء به شمار آمده است3.

ــار در کــتــاب عتیق »بــاغــات  ــن خطبه بـــرای اولــیــن ب 3. ای

آمده  )204-280ق(  مــروزی  طاهر  ابــی  بن  ابوالفضل  النساء« 

ــام زیــد بــن علی نقل  اســـت. او ایــن خطبه را از شخصی بــه ن

سید  دکتر  تحقیق  و  تحلیل  بنابر  خطبه  ایــن  راوی  می‌کند. 

جعفر شهیدی، زید بن علی بن حسین بن زید العلوی است 

نه زید بن علی بن حسین؟ع؟ که معاصرت او با ابی طاهر زیر 

ســؤال رود. در ضمنِ روایــت ایــن خطبه، گفتگویی بین ابی 

طاهر و زید در می‌گیرد که زید ضمن آن بر شیاع و شهرت این 

خطبه، در بین پدرانش تاکید می‌کند و می‌گوید: »پدر من از 

جدم این خطبه را از دختر پیغمبر روایت کرده است. بزرگان 

آن را روایت  آنکه جد ابوالعیناء متولد شود  شیعه پیش از 

می‌کردند ...«4. از طرفی این خطبه در مهم‌ترین و متقن‌ترین 

کتب شیعی نقل شده است از جمله در »کتاب من لایحضره 

الفقیه« شیخ صدوق که از کتب اربعه متقدم شیعی است5.

. طبقات، ابن سعد، ج8، ص18. 	1
. سیر الاعلام النبلاء، ذهبی، ج2، ص287. 	2

. اختیار معرفة الرجال، کشی، ص63. 	3
. زندگانی فاطمه زهرا؟سها؟ء، سید جعفر شهیدی، صص135-121. 	4

. من لایحضره الفقیة، شیخ صدوق، ج3، ص372، ح1754. 	5
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ــان عــربــی امــکــان بیشتر ایــن  4. یــکــی از خــصــوصــیــات زبـ

، بــرای مسجع سخن گفتن  زبــان، نسبت به زبــان‌هــای دیگر

خاندان  مشهور  خصوصیات  از  یکی  دیگر  ســوی  از  اســت1. 

ــان اســــت2. نــمــونــه‌هــای درخـــشـــان از  ــ رســالــت ســخــنــوری آن

شده  نقل  ادبـــی  و  تاریخی  کتب  در  خــانــدان  ایــن  سخنوری 

است3. از سخنان بی همتای امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه تا 

خطبه‌های حضرت زینب و امام سجاد؟عهم؟ در کوفه و شام4. 

بنابر این ســرزدن چنین خطبه درخشانی از نظر فصاحت و 

بلاغت از حضرت زهــرا؟سها؟ به هیچ روی امــری غریب نیست 

ــه حــضــرت زهــــرا؟سها؟ در  ــه پــیــش¬بــیــنــی¬هــایــی ک  ک
ً
خــصــوصــا

خطبه خود برای شکنندگان بیعت غدیر به زبان می¬آورند 

مهم  جایگاه  اســت.  حضرت  آن  روشن¬بینی¬های  حاصل 

و بنیادی ولایــت و امامت پس از بسته شدن باب نبوت بر 

ــن اســت و خطر انــحــراف و بازگشت  آن حضرت بسیار روش

به جاهلیت،بنابر انــذارهــای قــرآن به ایــن بازگشت، بــرای آن 

حضرت مبرهن است و ایشان بر مبنای این تحلیل‌هاست 

که آینده تیره‌ای را برای مسلمین پیش‌بینی می‌کنند.

. درآمدی بر ادبیات عرب، هامیلتون راسکین گیپ، ص13. 	1
. زندگانی فاطمه زهرا؟سها؟ء، سید جعفر شهیدی، ص125. 	2

. برای نمونه ن.ک: مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابیطالب، رشید الدین  	3
وطواط.

. قیام حسین ع، سید جعفر شهیدی، صص198-184. 	4
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آیا در زمان پیامبر خانه‌ها در داشتند تا سوزانده شوند؟ 
 ، در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ بنا بر روایات و اخبار تاریخی بسیار
درهــای چوبی از جنس‌های مختلف از جمله از جنس چوب 
، ساج، حصیر یا شاخه خرما و غیره وجود داشت و بر این  عرعر

: مطلب شواهدی نیز وجود دارد که بعضی از آن‌ها عبارتند از

1- محمد بن هلال در حدیثی می‌آورد: »و در حجره عایشه 
به سوی شام بود و یک لنگه از چوب عرعر1 یا ساج2 داشت.«3 
بــه گفته ابن  کــه سمهودی مــی‌گــویــد: »ایـــن سخن مستند 
عساکر است که می‌گوید: و در خانه، شامی بود )یعنی رو به 

شام باز می‌شد( و در مدت زندگانی عایشه قفل نداشت.«4

ــول خــدا؟ص؟ زیــر گنبدی از شــاخ و  2- معیقب گفت: »رس
برگ‌های خرما که درش از حصیر بود، معتکف شد ....«5 که 
چنین روایتی از ابی حازم غلام آزاد شده انصار هم نقل شده، 

جز این که در آن آمده: »زیر گنبدی که حصیری بر درش بود.«6

3- ابو موسی اشعری می‌گوید: »به دنبال رسول خدا ص 
بیرون رفتم تا این‌که وارد چاه اریس شد و من دم در نشستم 

که از شاخه خرما بود«7

. عرعر، سرو کوهی است. 	1
. ساج، درخت تنومند و ستبر، چوب آن سیاه و سنگین است و تقریبا نم  	2
خاک و زمین آن را نمی‌پوشاندکه در سرزمین هند می‌روید. )همان، ص542(.
ج2،  دارالمصطفی،  باخبار  الوفا  وفــاء  مصری،  احمد  بن  علی  سمهودی،   . 	3

صص460-459، 
. ر.ک: همان، صص459-460، ص542. 	4

. همان مأخذ، ص460-485. 	5
. همان مأخذ، ص452، به نقل از طبرانی در معجم الکبیر و معجم الاوسط. 	6

. صحیح مسلم، ج7، ص118، صحیح بخاری، ج2، ص187، وفاء الوفاء، همان،  	7
ج3، ص942.
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4- در حدیث ام ایمن درباره زفاف حضرت فاطمه س آمده 

است که گفت: » ... سپس علی؟ع؟ از پشت پرده یا پشت در 
سیاهی‌ای دید. گفت کیست؟ گفت: اسماء ...«1

5- عایشه در قصه نماز پدرش برای مردم گفت: »رسول 
خداص دری را ـ بین خود و مردم ـ باز کرد و پرده‌ای را کنار زد ...«2

آمــده اســت که:  6- در حدیث ازدواج حضرت فاطمه س 

»رسول خدا ص علی و فاطمه را فرمود که به خانه‌شان بروند 
سپس برایشان دعا کرد و در را به روی آن دو بست«3

7- امام کاظم؟عهم؟ از پدرش نقل نمود که فرمود: »رسول 

خدا،علی و فاطمه و حسن و حسین؟ع؟را جمع کرد و در خانه 

را بر روی خود و آنان بست و فرمود: » ...تا اینکه آیه »وجعلنا 
بعضکم لبعض فتنة أتصبرون و کان ربک بصیرا.«4

8- جابر گفت: »رسول خدا ص دستور داد که در خانه‌ها را 

ببندیم و در مشکهای آب را محکم کنیم و چراغها را خاموش 
کنیم.«5

9- به هنگام وفات رسول خدا ص مغیره آمد و مردم را از 

. علی بــن ابــی بکر هیثمی، مجمع الــزوائــد و منبع الــفــوائــد، ج9، ص210، و  	1
عبدالرزاق بن همام صنعانی المصنف، ج5، ص485.

. سنن ابن ماجه، ج1، ص510، و ابن کثیر، البدایه و النهایه،ج5، ص276. 	2
. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج43، صــص122، 143 – ج101، ص89، علی ابن  	3

عیسی اربلی، کشف الغمه فی معرفه الأئمه، ج1، صص352ص 372.
. علامه مجلسی، همان، ج24، ص406 و ج38، ص81 و – ابوالفتح محمد بن  	4

علی کراجکی، کنزالفوائد، ص190،
. علامه مجلسی، همان، ج73، ص177 و مسند احمد، ج3، ص363. 	5



دفع و رفع

274

ماجرای سقیفه خبر داد. »رسول خدا ص را به همان حال رها 

،عمر و ابو عبیده به  کردند و درها را به رویش بستند و ابوبکر
سرعت خود را به سقیفه رساندند.«1

10- در حدیث عیادت پیامبر و همراهان از حضرت فاطمه 

آمده است: »گفت: برخاست و رفت تا به در رسید. در بر روی 

فاطمه بسته بود.«2 متون حاوی این نوع تعابیر فراوان است 

و به حد تواتر می‌رسد و مجالی برای استقرای آن نیست. اما 

اگر در برخی از روایات از پرده در کنار درها یا از پرده به تنهایی 

سخن به میان آمــده اســت، ایــن پــرده عــاوه بر در بــود که از 

وجود در بی‌نیازشان نمی‌کرد، در منطقه خشک و گرمسیری 

حجاز و هنگام گرما در را باز می‌کردند تا از هوای خنک استفاده 

محفوظ  سرما  از  تا  می‌بستند  را  در  سرما  هنگام  در  و  کنند 

ــاز بـــودن مــانــع از دیــد مــردم  باشند و پـــرده تنها در هنگام ب

می‌بودکه بر این مدعی هم دلایل بسیاری وجود دارد که فقط 

به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

1- ابوذر از رسول خدا نقل کرده است که: »هرگاه مردی از 

مقابلِ درِ بازِ بدونِ پرده بگذرد و در آن نگاه کند، گناهی بر او 
نیست بلکه اهل خانه خطاکارند.«3

2. در حدیثی از امام صــادق؟ع؟ آمده است: »پیامبر اکرم 

. مطهر بن طاهر مقدسی البدء و التاریخ، ج5، ص65. 	1
. ابی نعیم احمد بن عبدالله اصفهانی حلیة الاولیاء، ج2، ص42. 	2

. مسند احمد بن حنبل، همان، ج5، ص153. 	3
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پیش از وفــاتــش دســتــور داد کــه هرکس در خانه اســت جز 
علی؟ع؟ بیرون رود و فاطمه بین پرده و در بود ...«1

3. از پیامبر دربــاره مردی پرسیدند که همسرش را سه بار 

طلاق داده، سپس مرد دیگری با او ازدواج کرده و در را به رویش 

بسته و پــرده را انداخته و روپــوش زن را برداشته امــا پیش از 

آمیزش او را طلاق داده است. آیا این زن بر شوهر اولش حلال 

اســت؟2 در زمان جاهلیت هم، مردم مدینه به جهت امنیت 

قلعه‌های زیادی با درهای بزرگ داشته‌اند و حتی در میان اقوام 

خــود مــردم مدینه اختلاف بسیاری بــودو سال‌های متمادی 

پیش از اسلام، مدینه صحنه جنگهای داخلی بود و همواره در 

حالتی از آشوب به سر می‌برد. پیامبر؟ص؟ زمانی که به رسالت 

مبعوث گردید مردم مدینه در هیچ لحظه‌ای از شبانه‌روز سلاح 

خود را بر زمین نمی‌گذاشتند3. روایاتی در خصوص هجوم عمر 

به خانه حضرت زهــرا؟سها؟ وجود دارد که عمر خود با لگد به در 

خانه حضرت فاطمه کوبید، در حالی که آن حضرت پشت در بود 

و این روایات حتی در کتب اهل سنت نیز آمده است:

1. »عــمــر لــگــدی بــه در زد و در را کــه از شــاخــه خــرمــا بــود 
شکست، سپس وارد خانه شد ...«4

. علامه مجلسی، بحارالانوار، همان، ج22، صص480-479. 	1
. مسند احمد بن حنبل، همان، ج2، ص62. 	2

. علامه مجلسی، بــحــارالانــوار، همان، ج19، صــص8-10 ابــو علی مفضل بن  	3
الحسن طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ص55، المکتبه الحیدریه، نجف 

اشرف.
ابــو نصر محمد بن مسعود عیاشی،تفسیر عیاشی،ج2، ص68، و  . شیخ  	4
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خاست،  بپا  عمر  »سپس   : ابوبکر بیعت  حدیث  در  و   .2

گروهی نیز با او راه افتادند تا به در خانه فاطمه رسیدند،در 

زدنــد ... عمر با عــده‌ای باقی ماند. علی را بیرون آوردنــد و نزد 

ابوبکر بردند.« این جریان پس از آتش زدن خانه بود1. پس 

با این اوصاف و دلایل خانه حضرت علی؟ع؟ در داشت تا آن 

را بسوزانند.

علامه مجلسی، بحارالانوار، همان، ج28، ص228، از تفسیر عیاشی.
. ر.ک: ابــو محمد، عبدالله بن مسلم بن قتیبه دیــنــوری حلبی، الامــامــه و  	1
 یا سهوا در ج2 قرار 

ً
السیاسة، ج1، ص20، در برخی چاپ‌ها این صفحه عمدا

گرفته است.
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چرا قبر حضرت فاطمة‌ زهراء؟سها؟مخفی است؟ 

ــد و در  ــک ش ــزدی ــه اجــلــشــان ن ــی ک ــان ــرا؟سها؟ زم ــ حــضــرت زه

بسترشان به حالت احتضار بسر می‌بردند، علی؟ع؟ بر بالای 

بسترشان آمدند و بعد از صحبتهایی که با همدیگر کردند، 

همسرشان  بــه  وصــیــت  تــا  چند  تــا  خواستند  اجـــازه  فاطمه 

علی؟ع؟ کنند1.

از جملة وصــایــای حضرت زهـــرا؟سها؟ بــه علی؟ع؟ ایــن بود 

از دنیا رفتم  تا چند ساعت دیگر  اگر  که گفتند‌ای پسرعمو! 

جــنــازه‌ام را شبانه تشییع کن و مراسم تشییع من را اعــم از 

غسل و کفن و نماز خــوانــدن و دفــن کــردن باید در محیطی 

مخفی و پنهان انجام دهید و فقط به کسانی اجازه در تشییع 

دهید که ظلم و جفا نسبت به من روا نداشته‌اند و حتّی به 

یک نقل حضرت زهرا؟سها؟ تصریح کردند که نگذارید ابی‌بکر و 

عمر بر من نماز بخوانند و در تشییع جنازه من شرکت کنند. 

ت اجازه ندادن حضرت زهرا؟سها؟ در 
ّ
بحث در این‌است که عل

مراسم تشییع حضرت بیانگر چیست؟

باری  کارشان می‌خواستند  با این   حضرت زهــرا؟سها؟ 
ً
یقینا

ــازه بــا وصیت‌نامة  دیــگــر همانند جــریــان فــدک مـــبـــارزه‌ای تـ

سیاسی خویش شروع کنند که ضربة سهمگینی به حکومت 

وقت وارد سازند2. فاطمة اطهر با وصیت خویش افکار خفتة 

. احتجاج الزهرا؟سها؟ فاطمه، شیخ حجة اللّه النجفی الرضوی الامیری، ص210. 	1
. شهین خشاوی، زندگانی سیاسی حضرت زهرا؟سها؟؟سها؟، ص280. 	2
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را  عمومی  افــکــار  توجه  و  می‌ساختند  بــیــدار  را  مدینه  مــردم 

نسبت به پایمال کردن حقّ خویش جلب می‌کردند1.

امیرالمؤمنین با عمل به وصیت زهرا؟سها؟ اذهان جامعه 

را دچار شک و تردید کردند و مشروعیت خلیفه را زیر سؤال 

بردند و مظلومیت زهــرا؟سها؟ را بیشتر آشکار ساختند و این 

ح کــردنــد کــه چـــرا قبر  ــرای هــمــگــان مــطــر ــؤال را همیشه بـ سـ

زهرا؟سها؟ مخفی مانده است.

بدین طریق زمانی که حضرت زهرا؟سها؟ از دنیا رفتند مردم 

سراسیمه به خانة زهــرا؟سها؟ می‌آمدند و منتظر بیرون آمدن 

جنازه بودند که علی؟ع؟ به ابوذر گفتند: برو و با صدای بلند 

اعــام کن که برگردند چرا که تشییع جنازة دختر رسول‌خدا 

امشب صــورت نمی‌گیرد و به تأخیر افــتــاده‌اســت. مــردم که 

متفرق شدند حضرت علی؟ع؟ با کمک اسماء بدن حضرت 

را غسل و کفن کردند و در نیمة شب با عده‌ای از نزدیکان و 

یاران خویش که البتّه اختلافی است در این‌که چه کسانی در 

تشییع جنازة حضرت حضور داشتند ولی کسانی که به اتّفاق 

، مقداد،  ــوذر : سلمان، اب آمــده اســت عبارتند از آنها  نامهای 

، عباس و زبیر و چند تن دیگر که این‌ها به همراه علی  عمار

به  شبانه  و  کردند  تشییع  شبانه  را  رســول‌خــدا  دختر  جنازة 

خاک سپردند و حضرت علی؟ع؟قبر فاطمه را هم‌سطح زمین 

. رنجهای حضرت زهرا؟سها؟؟سها؟، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، ص223. 	1
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کردند و حتی روایت شده در چند نقطه در بقیع حضرت، قبر 

درست کردند تا متوجه نشوند که قبر فاطمه کدام‌یک است 

و این راز مخفی ‌ماندن قبر فاطمه برای همیشه مانده است 

و کسانی هم که حضور داشتند دیگر بعدها محل اختفاء قبر 

فاطمه را بیان نکردند1.

بنابر بعضی روایت‌ها عمر و ابو‌بکر از جملة کسانی بودند 

که صبح شد به درب خانة علی؟ع؟ آمدند برای تشییع جنازه، 

که مقداد ندا داد که دیشب حضرت زهرا؟سها؟ به خاک سپرده 

ــدّت خشمگین شــدنــد و بر  شـــده‌اســـت، ایـــن دو تــن بــه شـ

علی؟ع؟ اعتراض کردند.

آیا دفن مخفیانه و شبانه حضرت زهرا؟سها؟ س توسط امام 

علی؟ع؟مخالف با آموزه‌های دینی و سیره پیامبر نیست؟ 

حضرت فاطمة زهرا؟سها؟ بعد از رحلت پدر گرامیشان مدت 

اندکی در قید حیات بودند که مورخین با اختلاف این مدت را 

از 75 روز تا هشت ماه ذکر کرده‌اند. در این مدت درباره اهل 

علی؟ع؟و  حضرت  به  نسبت   
ً
مخصوصا و  ؟عهم؟  پیامبر بیت 

حضرت فاطمة زهرا؟سها؟ س ظلمهای فراوانی روا داشته شد، 

به درب خانه  از جمله غصب حق خلافت علی؟ع؟و هجوم 

ــوارد دیگر که منجر به ناراحتی فاطمه  فاطمه زهـــرا؟سها؟2 و م

زهـــرا؟سها؟ نسبت بــه خلیفه اول و اطــرافــیــان او شــد و لــذا در 

، ترجمة محمدجواد نجفی، ص195. . بحارالانوار 	1
ح نهج البلاغه، ج1، ص225. . ابن ابی الحدید، شر 	2
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روزهای آخر عمرش به شوهر خویش وصیت می‌کند که بعد 

از شهادت آن حضرت جنازه اش را شبانه دفن کند1.

ــن عمل را بـــدون توجیه و  ــوق کــه ای بــا تــوجــه بــه ســـؤال ف

مخالف سیرة پیامبر اسلام قلمداد کرده باید دید که آیا اصولاً 

ع مقدس اســام از دفن شبانه میت منع شــده؟ و یا  در شر

اینکه آیا در عصر پیامبر دفن شبانه انجام نگرفته؟ و آیا هیچ 

یک از صحابه پیامبر شبانه دفن نشده اند؟

در کتب فقهی اسلامی چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن 

موردی که دلالت بر منع از دفن شبانه میت شده باشد، وارد 

نشده و حتی نقل شده که برخی از صحابه از جمله ابی بکر را 

هنگام شب دفن کرده اند2 و همچنین از کتاب صحیح بخاری 

از ابن عباس نقل شده که پیامبر بر مردی که در شب دفن 

کرده بودند همراه صحابه نماز خواندند.3 یعنی اینکه پیامبر 

با نماز خواندن بر میتی که شب دفن کرده‌اند و صحابه هم 

حضور داشته‌اند، این عمل )دفن شبانه( را منع نکردند، چرا 

 
ً
که اگر این عمل مخالف اسلام و روش پیامبر می‌بود حتما

از این کار منع می‌نمودند. پس منع نکردن پیامبر و خواندن 

آن میت و دفــن شبانه میت مــذکــوردر عصر پیامبر  نماز بر 

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج43، ص214. بخاری، ابی عبدالله محمد  	1
بن اسماعیل بن ابراهیم، صحیح بخاری، ج1، ص379.

. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج43، ص214. بخاری، ابی عبدالله محمد  	2
بن اسماعیل بن ابراهیم، صحیح بخاری، ج1، ص379.

. همان. 	3
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ع نبوده  همه دلالت بر این مطلب دارد که این عمل خلاف شر

و حتی مورد تأیید پیامبر بوده است. و بعد از پیامبر چنانچه 

گفته شد ابی بکر )خلیفه اول( را نیز شبانه دفن کردند، پس 

دفن شبانه جسد حضرت زهرا؟سها؟ توسط علی خلاف دستور 

پیامبر نبوده و این ادعا بی مورد و باطل است.

2. دلیل دیگر بر صحیح بودن عمل حضرت علی دردفن 

حضرت زهرا؟سها؟ در شب هنگام این است که از پیامبر اسلام 

در کتب شیعه و سنی نقل شده که در تجهیز و دفن میت 

ــدارد که باید در روز برای  باید عجله کــرد1 و هیچ قیدی هم ن

دفن میت عجله کرد، پس روایت مطلق است و شب را هم 

شامل می‌شود.

3. دلیل دیگر بر اینکه دفن شبانه جسد حضرت زهرا؟سها؟ 

توسط علی خلاف سنت و سیره نبوی نبوده، این است که 

علی بر وصیت همسر محترمه شان عمل نموده و در اسلام 

هم به وصیت کردن و عمل به آن سفارش فراوان شده و در 

قران کریم2 در موارد متعدد به وصیت کردن اشاره شده و از 

پیامبر اسلام ص نقل شده است که مؤمن هنگام مرگ باید 

بــاشــد3 و وصیت هــم دو گونه  وصیت نامه اش همراهش 

است، یکی وصیت مالیه است که مربوط به ماترک – اموال و 

. همان، ص374. 	1
. بقره/180 تا 182. 	2

. بخاری، صحیح بخاری، پیشین، ج2، ص191، و ابن قتیبه، السیاسة و الامامة،  	3
ص12.
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دارایی اش- انسان بعد از مرگش می‌باشد و دیگری وصیت 

عهدیه است که مربوط به کارهایی می‌شود که وصیت کننده 

انــجــام آنها را از وصــی خــود مــی‌خــواهــد، مثل دفــن جــنــازه در 

اماکن مقدس و یا استفاده از کفن مخصوص که مشخصات 

منحصره دارد. در اســام و سیرة پیامبر نه تنها از این گونه 

وصــیــت منعی نــشــده بلکه مــا در مـــوارد متعدد ایــن گونه 
وصیت‌ها را شاهد هستیم1

ح لمعه، کتاب وصیة. . ر.ک: شهید ثانی، شر 	1
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آن زمان درها میخ داشته‌اند که می‌گویید میخ در بدن  آیا 
حضرت زهرا؟سها؟  فرو رفت؟

1. مسمار در لغت: در اصطلاح عرب هر آهنی که به صورت 

میخ و لوله درآید به آن مسمار می‌گویند و البته این استعمال 

در هر کدام از اجناس اسم خاص خود را دارد مثلا مسمار زره، 

مسمار سر نیزه، مسمار درب، مسمار محمل شتر و... که هر 

کدام، گاهی عنوان خود را دارند1.

به عنوان نمونه به میخ و میله‌هایی که با آن زره ساخته 

می‌شود، حرباء گویند و به میله آهنی سر تیز ظنبوب و مسمار 

به هر چیزی که از آهن باشد می‌گویند و برای همین عرب به 

میخ در مسمار می‌گوید و در الانــوار القدسیه آمده است که 

مسمار عربی در فارسی به میخ آهنی معروف است2. بنابراین 

در عربی به میخ در مسمار می‌گویند.

2. استفاده از مسمار در تاریخ: با توجه به اینکه استخراج 

آهن و ذوب آن و درست کردن اجناس آهنی را با امکانات کم و 

دستی هم می‌توان به دست آورد لذا در همه زمان‌ها مردم از 

، سر نیزه، زره،  آن استفاده می‌کردند، مانند ساخت شمشیر

، چاقو و... که در همه زمان‌ها بوده و  ، کلاه جنگی، زنجیر سپر

از جمله کاربردهای آهن، ساخت میخ بود و از آن در ساخت 

و... استفاده می‌کردند، چنانچه  پنجره  و  در  کشتی،  قایق و 

. مسعودی، محمد فاضل، الاسرار الفاطمیه، ص126. 	1
. ر.ک: مجمع البحرین، ج3، ص337، ذیل کلمه مسمار، ور.ک: اصفهانی،  	2

محمد حسین، الانوار القدسیه،ص43.
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از روایاتی استفاده می‌شود که حضرت نــوح؟عهم؟ در ساخت 

استفاده  آهنی(  )میخ  مسمار  و  خرما  لیف  چــوب،  از  کشتی 

می‌کرد1.

در روایتی دیگر آمــده است که شخصی نزد امیر مومنان 

علی؟ع؟ آمد و گفت از تعمیرکار در خواستم که در خانه ام را 

آن  تعمیر کند ولی او با کوبیدن میخ باعث شکسته شدن 

گردید و امیر مومنان علی؟ع؟ مرد تعمیرکار را ضامن خسارت 

دانست2.

از ایــن روایـــات مــی‌تــوان استفاده کــرد که در ساخت در از 

میخ استفاده می‌شد، بنابراین وجود میخ در صدر اسلام و 

استفاده از آن در در و پنجره روشن است.

مسمار  و  میخ  شکل  و  ــوع  ن چند  هــر   : مسمار شکل   .3

در کتب تاریخ یافت نشد ولی آنچه از نگاه به درهــای چوبی 

می‌توان استفاده کرد این است که درهــای چوبی این گونه 

بوده که چند تخته را کنار هم می‌گذاشتند تا به اندازه در مورد 

نیاز باشد و آنگاه تخته دیگری را افقی روی آنها می‌گذارند وبا 

در  شــده،  عمودی  تخته‌های  داری  نگه  باعث  میخ  کوبیدن 

درست می‌شود و سپس آن را با لولا به چارچوب می‌چسبانند. 

بنابراین مدل و شکل میخ‌های درب همان است که امروزه 

ح اصول کافی، ج12، ص398، و ر.ک: طبری،  . مازندرانی، محمد صالح، شر 	1
محمد بن جریر، سنی، جامع البیان عن تأویل‌ای القرآن، ج27،ص 123.

. ر.ک: کلینی، محمد، کافی، ج5، ص243، حدیث 9. 	2
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در برخی مراکز به آن مسمار و در برخی موارد نیز مفتول گفته 

می‌شود.

4. جزء در بودن میخ: با توجه به اینکه در تاریخ شهادت 

ــده اســت ممکن  حضرت زهـــرا؟سها؟ آتــش گرفتن در خانه آم

است مسماری که تخته‌های در را به هم وصل کــرده بودند 

بعد از سوختن تخته به سینه حضرت زهــرا؟سها؟ س اصابت 

ــروزه نیز از  کــرده باشد. البته در برخی از مناطق روستایی ام

مسمار در ساخت درهای منازل استفاده می‌شود؛ بنابراین 

ــود تــمــدن‌هــای  ــود مــیــخ و مــســمــار در طـــول تــاریــخ بــا وجـ وجـ

نیز  انکار نیست. در عربستان  درخشان بشری چیزی قابل 

استفاده از این ابــزار برای ساخت در و لــوازم دیگر بر اساس 

منابع کهن اثبات شده است.
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اگر پهلوی حضرت زهرا؟سها؟ شکسته بود و فرزندش سقط 
و  می‌رفت  انصار  خانه  در  به  شبانه  که  است  چگونه  شده 

درخواست کمک می‌کرد؟

بـــا مــراجــعــه بـــه تـــاریـــخ و بـــررســـی مــســائــل بــعــد از رحــلــت 

خ  ؟ص؟ در می‌یابیم که بعد از رحلت حضرت حوادثی ر پیامبر

داد که در طول هم بودند. که یکی از این حــوادث هجوم به 

خانه حضرت زهرا؟سها؟ بوده است. بنا بر روایت‌های نقل شده 

بــه خانه حضرت  از مــورخــان و علمای شیعه و سنی هجوم 

زهرا؟سها؟ پس از وقایع زیر صورت پذیرفت.

؟ص؟ در حال حیات خویش  1- اعزام سپاه اسامه که پیامبر

به اعزام آن تأکید فراوان داشتند. در حیات آن حضرت تخلف 

ــزام ســپــاه اسامه  ؟ص؟ از اعـ کــردنــد ولــی بعد از رحــلــت پیامبر

بعنوان اولین اقدام ابی بکر بن ابی قحافه یاد می‌کنند. حالا 

اینجا شاهد، یک نکته خاص است و آن اینکه شخصی است 

به نام بُرَیده‌بن حُصَیب اسلمی از بنی‌اسلم، که حامل پرچمی 

؟ص؟ برای اسامه بسته بودند و ابوبکر نیز او  بوده که پیامبر

را همراه اسامه اعزام می‌کند و این شخص در جریان هجوم 

به خانه حضرت زهرا؟سها؟ حضور داشته و از مدافعان حضرت 

بوده است. بنابراین هجوم بعد قضیه اعزام سپاه و برگشت 
آن بوده است.1

1	 شیخ طوسی، تلخیص الشافی، به تحقیق حسین بحرالعلوم، نجف، مکتبه 
العلمی الطوسی و بحرالعلوم، 1383ق.ج3، ص50، 78. 
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بعد  فاطمه  حضرت  خانه  بــه  هجوم  شــواهــد  برخی  طبق 

گرفته اســت. می‌دانیم که  از برگشت سپاه اســامــه صــورت 

، دستور اعــزام سپاه اسامه را  رســول خــدا؟ص؟ در اواخــر عُمر

به شام با تأکید صــادر کردند. اما مشهور آن است که قصد 

؟ص؟ از آماده‌سازی سپاه اسامه، دور نمودن مخالفان  پیامبر

از مرکز حکومت اسلامی و نیز مقابله باپیشروی دشمن به 

مرکز اسلام بوده است. امیرالمؤمنین؟عهم؟ در یک جا به این 

؟ص؟ اشاره کرده1. و بر این اساس، علمای شیعه  قصد پیامبر

؟ص؟ را از تجهیز سپاه  با صراحت و به طور قطعی هدف پیامبر

اسامه را این گونه تحلیل می‌کنند که قصد پیغمبر اکرم؟ص؟ 

ــوده کــه بــا تجهیز سپاه اســامــه، کسانی را کــه در صدد  ایــن ب

اوایــل  از  اکـــرم…؟ص؟  بودند به وصیت مؤکد و مکرر پیغمبر 

بعثت تا روز رحلتشان در مورد جانشینی و وصایت و خلافت 

امیرالمؤمنین؟عهم؟، عمل نکنند، ضمن سپاه اسامه از مدینه 

و  تثبیت  امیرالمؤمنین؟عهم؟  کند و مسئله جانشینی  ج  خــار

آنها امر خلافت  مستقر شود به گونه‌ای که بعد از برگشت 
امیرالمؤمنین؟عهم؟ تمام شده باشد2

گــفــتــه،مــدت رفــت و برگشت سپاه  آنــچــه طــبــری  مطابق 

اسامه 40 روز بوده است. 3بنابراین با احتساب گذشتن چند 

1	 - محمدبن جریر طبری، المسترشد، قم، سلمان فارسی، بی تا، ص411 ـ 412.
2	 - شیخ مفید، الارشاد، چاپ دارالمفید، ج1، ص180ـ181.

3	 - محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص241.
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روز از رحلت رسول‌خدا؟ص؟ و سپس اعزام سپاه اسامه،‌ و نیز 

چند روز پس از بازگشت اسامه و رفتن بریده به قبیله‌اش و 

آمدن آنان به مدینه، هجوم به خانه حضرت فاطمه که پس 

از جریان بریده بوده است حداقل باید 50 روز بعد از رحلت 

پیامبر اکــرم؟ص؟ باشد و بر این اساس اینکه غالبا زمان این 

ــای اول ربیع  هجوم و شهادت حضرت محسن؟ع؟ در روزه

الاول گفته می‌شود، نمی‌تواند درست باشد.

۲- چگونگی راه رفتن حضرت فاطمه به سوی مسجد برای 

ایراد خطبه فدکیه، شاهد دیگری برای این مدعاست. بنا به 

رسول  رحلت  از  پس  روز  ابن‌ابی‌الحدید، ده  و  جوهری  نقل 

خدا؟ص؟ ابوبکر فدک را غصب کرد. در توصیف چگونگی آمدن 

حضرت فاطمه به مسجد برای ایراد خطبه فدکیه آمده است 

که آن حضرت با پوشش کامل در میان جمعی از زنان در حالی 

که چــادرش بر اثر بلندی به زیر پاهایش می‌رفت و همچون 

رســول خــدا؟ص؟ راه می‌رفت، به مسجد آمــد.1 با توجه به این 

تعبیر کــه: »مــا تخرم من مشیه رســـول‌الله؛ راه رفتنش هیچ 

تفاوتی با راه رفتن رسول خدا؟ص؟ نداشت«، می‌توان چنین 

نتیجه گرفت که تا هنگام ایراد خطبه، هنوز هجمه‌ای به خانه 

حضرت فاطمه صــورت نگرفته بــود، زیــرا در صــورت حمله و 

1	 - جوهری ابوبکر، السقیفه و الفدک، بیروت شرکه الکتبی، 1413هــق، ص 
تحقیق  به  نهج‌البلاغه،  ح  عبدالحمید، شر الحدید،  ابن‌ابی  و  بعد،  به   ۱۰۰
1387ق.ج16،  العربی،  التراث  احیاء  دار  بیروت،  ابراهیم،  محمدابوالفضل 

ص263.
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مضروب شدنِ آن حضرت، نوعِ حرکت او نمی‌تواند معمولی 

باشد تا راوی آن را به راه رفتنِ رسول خدا؟ص؟ تشبیه کند.

با زخمهایی  گفتید حضرت چطور  اینکه  امــا در خصوص 

که داشت بر در خانه انصار می‌رفت و یا بقیع می‌رفت اینجا 

هم می‌شود چنین پاسخ داد که احتمال دارد این رفتنها و 

بیشتر  اتفاقات  که  باشد  اصلی  هجوم  از  قبل  سخنرانی‌ها 

ــده اســت که  ــات آم در ایــن هجوم اتــفــاق افــتــاد البته در روایـ

حضرت بر مرکب سوار شده و بر در خانه انصار می‌رفتند اما 

رفتن ایشان به بقیع نیز اگر بگویم بعد از هجوم سوم است 

در نزدیکی بقیع حضرت خانه جداگانه داشت همچنانکه در 

طبقات ذکر شده است که حضرت زهرا؟سها؟ سلام الله علیها 

دو خانه داشته اســت که محل زندگی آن بــزرگــوار بیشتر در 

خــانــه دومـــی بـــوده کــه تــوســط حــارثــه بــن نعمان بــه پیامبر و 
حضرت زهرا؟سها؟ بخشیده شده بود.1

بنا بر نقل سلمان فارسی، پس از غصب خلافت و فدک، 

شب  حسنین  و  فاطمه  حضرت  همراه  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

هنگام به درِ خانه مهاجران و انصار رفته و آنان را به همراهی 

ــرای بازپس‌گیری حــق خویش فــرا خــوانــدنــد. از آنجا کــه بنا  ب

بر روایــت سلمان، پس از حمله مهاجمان به خانه حضرت 

ــداوم و  فاطمه و واقــعــه سقط جنین، آن حــضــرت بــه طــور مـ

1	 - ابن سعد، طبقات الکبری، ج 8، ص 20.
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1 تا به شهادت رسید، می‌توان چنین  پیوسته بستری بــود. 

نتیجه گرفت کــه تــا زمــان مــاقــات‌هــای شبانه آن حضرت با 

، هنوز حمله‌ای به خانه او صورت نگرفته بود؛  مهاجر و انصار

زیــرا در صــورتِ وقــوع حمله، آن حضرت دیگر تــوان رفتن به 

(2 را  در خانة تعداد زیادِ مهاجران و انصار )حتی فقط اهل بدر

نداشت.

از بــررســی مجموع حـــوادث و از کنار هــم نــهــادن آنــهــا، به 

ویژه حضور بریده در سپاه اسامه و خودداری وی از بیعت با 

که  گرفت  نتیجه  از مؤته، می‌توان  بازگشت  از  ، پس  ابی‌بکر

حمله و هجوم به خانه علی؟ع؟ و فاطمه که در پی آن، بیعت 

اجباری از علی؟ع؟ صورت گرفت، حدود، 50 روز پس از رحلت 

حضرت رسول‌اکرم؟ص؟ بوده است، و این نشان می‌دهد که 

امیرمؤمنان؟عهم؟ در این مــدت، مقاومت کــرده و در نهایت، 

بیعت او با تأخیر و اکراه صورت گرفته است.

بــه خانه  از حمله مهاجمان  بــر روایـــت سلمان، پــس  بنا 

حضرت فاطمه و واقعه سقط جنین، آن حضرت به طور مداوم 
و پیوسته بستری بود تا به شهادت رسید،3

1	 - هلالی، سلیم‌بن قیس، کتاب سلیم‌بن قیس الهلالی، ص153.
2	 - در گـــزارش سلمان نسبت بــه مــاقــات شبانه حضرت زهـــرا؟سها؟؟سها؟ به 
همراه امیرمؤمنان؟ع؟ و حسنین با مهاجران و انصار، در یک نوبت آمده 
که آن حضرت با اهل بدر ملاقات کرد و در یک نوبت نیز مطلق مهاجران و 
( آمــده است.)سلیم‌بن قیس هلالی، همان،  انــصــار)بــدون قیدِ اهــل بــدر

ص146و 148(
3	 - سلیم‌بن قیس هلالی، کتاب سلیم‌بن قیس، ص153.
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ــز امـــام  ــی ــت خـــود و ن ــاف ایــــام خ ــی؟ع؟ در  ــل ــرت ع ــض چـــرا ح
یادی  زهــرا؟سها؟  حضرت  شهادت  از  حسین؟ع؟  حسن؟ع؟و 

نکرده اند؟

ــرات تــاریــخ  ــوات ــت ــادت حــضــرت فــاطــمــه زهــــرا؟سها؟ از م ــه ش

ــی بـــســـیـــاری از  ــت آن نــیــســت و ح ــــدی در  ــردی ــ مـــی‌بـــاشـــد و ت

دانشمندان و مورخان اهل سنت به این مسئله پرداخته 

و آن را مورد تایید قرار داده‌انــد. اما اینکه چرا امام علی؟ع؟ و 

نیز امام حسن و امام حسین از این حادثه تلخ سخن نگفته 

و در منابع منعکس نشده است، یک امر طبیعی و عقلایی 

می‌باشد؛‌ زیرا این حادثه به قدری روشن و آشکار بوده است 

کــه نــیــازی بــه یــاد آوری ایــن امــامــان معصوم دیــده نمی‌شده 

است‌ و اگر آنان از این مسئله سخن می‌گفتند جای تعجب 

داشته؛ زیرا مردم این سخنان آنان را غیر عقلایی می‌دانستند 

چون آنان حتما می‌گفتند که ما خودمان می‌دانیم که حضرت 

زهــرا؟سها؟ به وسیله خلیفه و همدستان شان مجروح شده 

و سپس فــوت نموده اســت و نیازی به گفته شما نیست. 

مثلا اگر کسی یک از بــرادران یا پدر و یا همسر یکی از ما را در 

ملأ ‌عام به گونه‌ای بکشد که تمام مــردم شهر و اطــراف از آن 

با خبر شوند، بیان و اظهار ایــن مطلب توسط خــود ما برای 

مردم یک امر غیر عقلایی به حساب می‌آید. به عبارت دیگر 

شهادت حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ در زمان حیات امام علی؟ع؟ 

و امام حسن و امام حسین؟ع؟ به تاریخ تبدیل نشده بود تا 

مــورد بازگویی قــرار بگیرد اما زمانی که به تاریخ تبدیل شده 
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است، امامان دیگر این مطلب را بازگو نموده‌اند هر چند اکثر 

امامان؟عهم؟ در فضای اختناق و فشارهای سیاسی بنی امیه و 

بنی عباس در تقیه به سر می‌برده و نمی‌توانسته‌اند حقایق 

را بیان کنند، و لی در عین حال برخی از امامان این حادثه را به 

صورت کامل بیان نموده‌اند.

مثلا امام صادق؟ع؟ فرموده است: »و کان سبب وفاتها 

( لکزها بنعل السیف بأمره فأسقط  ان قنفذ مولی الرجل)عمر

محسنا و مــرضــت مــن ذلــک مــرضــا شــدیــدا و لــم تــدع احــدا 

ممن آذاها یدخل علیها«1 یعنی سبب فوت فاطمه زهرا؟سها؟ 

ضــربــه‌ای بــود که قنفذ غــام عمر به دستور او با نــوک غلاف 

شمشیر بر حضرت وارد نمود و حضرت زهرا؟سها؟ به علت آن 

محسن را سقط کرد و به دین جهت به شدت مریض شد و 

نگذاشت احدی از آن افرادی که وی را اذیت کرده بودند نزد او 

وارد شوند. و نیز در کافی نقل شده که امام موسی کاظم؟عهم؟ 

فرمود: »انه فاطمة صدیقه شهیده«2 یعنی فاطمه زهرا؟سها؟ 

راستگویی است که شهید شده اســت. و لازمــه آن اینست 

که آن حضرت در اثر همان ضربه‌ای که بر او وارد گردیده به 

شهادت رسیده باشد.

. محمد بن جریر طبری،‌ دلائل الامامه، ص 134. 	1
. کلینی، ‌محمد بن یعقوب، الکافی،‌ج1ص458. 	2
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پایان  ؟ص؟  پیامبر وفــات  از  پس  وحی  نــزول  اینکه  نه  مگر   
قرآن  خلاف  او  بر  جبرئیل  ونــزول  فاطمه  مصحف  آیا  یافت 

نیست؟

از  یکی  انکار  جبرئیل،  با  زهــرا؟سها؟  حضرت  گفتگوی  انکار 

اوصاف آن حضرت یعنی »محدّثه« بودن ایشان است.1 انکار 

محدث بودن حضرت زهرا؟سها؟ ممکن است به یکی از این سه 

 دریافت وحی به‌واسطة ملک 
ً
جهت باشد؛ اول آنکه اساسا

جز برای انبیای الهی امکان ندارد، دوم آنکه نزول جبرئیل پس 

از رحلت حضرت ‌رسول‌خدا| تحقق نیافته است و سوم آنکه 

وقوع این امر را در مورد حضرت صدیقة‌کبری منکر ‌شوند.

بررسی جهت اول

در آیــات قــرآن محدّث بــودن به برخی از افــراد غیر از انبیای 

الهی نیز نسبت داده شده است، مثلاً خداوند دربارة حضرت 

 سَوِیا<2 و نیز 
ً
ها بَشَرا

َ
لَ ل

َ
وحَنا فَتَمَثّ یها رُ

َ
نا إِل

ْ
رْسَل

َ
مریم می‌فرماید: >فَأ

رُک بِکلِمَة<3 و  هَ یبَشِّ یمُ إِنَّ اللَّ مَلائِکةُ یا مَرْ
ْ
تِ ال

َ
می‌فرماید: >إِذْ قال

ک<.4 هَ اصْطَفا یمُ إِنَّ اللَّ مَلائِکةُ یا مَرْ
ْ
تِ ال

َ
همچنین >وَ إِذْ قال

. در روایــات وارد شده است که »محدّث« به کسی گفته می‌شود که صدای  	1
مَلک را می‌شنود، اما او را نمی‌بیند؛ بلکه تنها صــدای ملک را در گوشش 
ـ 368؛ هــمــان، ج۱ ،  الکبری، ص371  الــدرجــات  احــســاس می‌نماید. بصائر 

ص۱٧۶،  ۱٧٧،  ۲۴٣؛ بحارالانوار، ج۱۱، ص۴۱؛ ج۲۶، ص٧۴ ـ٨۲ .
. مریم، آیة 17 »پس ما روح خود را نزد او فرستادیم که به صورت انسانی بر او  	2

مجسم گشت«.
آیــة 45 »زمانی که فرشتگان گفتند:‌ای مریم خــدای تعالی به  . آل‌عــمــران،  	3

کلمه‏ای بشارتت می‏دهد«.
. آل‌عمران، آیة 42 »و به یاد آر زمانی را که ملائکه گفتند:‌ای مریم: بدان که خدا  	4

تو را برگزید«.



دفع و رفع

294

ــی شیعه روایــاتــی آمــده اســت که بر اساس  در منابع روای

آن »محدّث« بودن تنها اختصاص به حضرت زهرا؟سها؟ ندارد؛ 

بلکه تمامی ائمه؟عهم؟ محدّث بوده‌اند؛ مرحوم کلینی در کتاب 

فهمون«  محدثون  الائــمــه؟عهم؟  »ان  عــنــوان  بــه  را  بابی  کافی 
گشوده و به بیان روایاتی در این زمینه پرداخته است.1

روایات اهل‌تسنن نیز محدّث بودن افرادی غیر از انبیای 

الهی را انکار نمی‌کند به عنوان مثال در کتاب صحیح‌بخاری 

و صحیح‌مسلم از ‌رســول‌خــدا| نقل شــده اســت: »مــردانــی در 

امت بنی‌اسرائیل بودند که خداوند یا ملائکه با آنان گفتگو 

می‌کردند که انبیاء نبودند و اگر چنین فردی در امت من وجود 

داشت، او عمربن‌خطاب بود.«؛2 ابن‌حجر می‌گوید: این سخن 
3! بیانگر تأکید است، نه تردید در محدّث بودن عمر

»المصاحف«  کتاب  ابن‌ابی‌داود سجستانی در  همچنین 

| را  ــا پــیــامــبــر نــقــل کـــرده اســـت: ابــوبــکــر مــنــاجــات جــبــرئــیــل ب
می‌شنید.4

حذیفه  »روزی  ــت:  اسـ ــده  آمـ احمدبن‌حنبل  مسند  در 

| رفت و گفت: من در حال نماز شنیدم که کسی  نزد پیامبر

. الکافی، ج1، ص271-270. 	1
ج۴،  همان،  ص149؛  ج۴،  البخاری،  صحیح  بــخــاری،  محمدبن‌اسماعیل   . 	2

ص۱٧٩؛ مسلم‌بن‌حجاج نیشابوری، صحیح‌مسلم، ج7، ص116.
. حقیقة مصحف فاطمه عند الشیعة، ص168-169 به نقل از ابن‌حجر، ارشاد  	3

الساری، ج۶،  ص۱۰٣.
. کتاب المصاحف، ص6. 	4
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| فرمودند: آن فرد  می‌گفت: اللهم لک الحمد کله و... پیامبر

ملک بود که می‌خواست به شما بیاموزد که چگونه خدا را 
حمد گویید«.1

ــودن بــه افــراد  در کتاب‌های روایـــی اهل‌تسنن مــحــدّث ب

دیگری نیز نسبت داده شــده اســت؛2 بنابراین اصــل وجود 

ــا مــائــکــه گفتگو  افــــرادی کــه نــبــی و رســـول‌خـــدا نــبــوده امـــا ب

نموده‌اند، هم نزد شیعیان و هم نزد اهل‌تسنن اثبات شده 

است.

بررسی جهت دوم

برخی منابع چنین نقل کرده‌اند که جبرئیل هنگام وفات 

آخرین فرود  »ایــن  گفت:  ایشان  به  حضرت رســول| خطاب 

ــت.«3 بــر اســـاس ایــن روایـــت برخی  ــ آمـــدن مــن بــه زمــیــن اس

معتقدند که جبرئیل پس از رحلت حضرت محمد| هرگز به 

زمین نازل نشد.

سیوطی از علمای اهل‌سنت در مورد صحت این روایت 

 ضعیف اســـت؛ چــراکــه معلوم 
ً
ــن روایـــت واقــعــا مــی‌گــویــد: ای

| آخرین نزول  نیست که نزول جبرئیل در هنگام وفات پیامبر

او به زمین باشد، زیرا در روایتی از ‌رسول‌خدا| رسیده است که 

در هر شب قدر جبرئیل با ملائکه فرود می‌آیند و بر هر قائم و 

. مسند احمدبن‌حنبل، ج5، ص396. 	1
. ر.ک: حقیقة مصحف فاطمه عند الشیعة، ص172-168. 	2

. کنزالعمال، ج7، ص264؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ج2، ص267. 	3
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قاعدی که به یاد خداست، سلام می‌کنند.1 حتی برخی روایات 
| تصریح دارند.2 به نزول جبرئیل پس از رحلت پیامبر

بنابراین باید گفت مراد از انقطاع وحی پس از ‌رسول‌خدا، 

انقطاع وحی قرآنی و وحی‌ای است که با آن کتاب آسمانی نازل 

می‌شود یا مراد جبرئیل، آن است که این آخرین نزول من به 

زمین بر توست؛ به عبارت دیگر این سخن جبرئیل به‌منظور 

؟ص؟ بوده است. خبر دادن از فوت قریب‌الوقوع پیامبر

بررسی جهت سوم

حــضــرت صـــادق× فــرمــودنــد: »فــاطــمــه دخــتــر رســول‌خــدا| 

. فــاطــمــه را از ایـــن رو »مــحــدثــه«  »مــحــدّثــه« بـــود، نــه پــیــامــبــر

نامیده‌اند که فرشتگان از آسمان بر او نازل می‌شدند و با او 

گفتگو  با مریم بنت‌عمران  که  سخن می‌گفتند، همان‌گونه 
داشتند.«3

دارای  اطهر  فاطمه  نیز  اهل‌تسنن  روایـــی  کتاب‌های  در 

ــی بــر ایشان  ــن‌روی نـــزول وح ــ فضائل مــتــعــددی اســـت؛ از‌ایـ

آمــده  صحیح‌بخاری  در  نیست؛  ذهــن  از  دور  و  بعید  هــرگــز 

است که ‌رسول‌خدا| در آخرین سخنانشان با حضرت فاطمه 

فرمودند: »آیــا راضــی می‌شوی که سیدة نساء أهــل الجنة یا 

. الدرالمنثور، ج6، ص377. 	1
. علی‌بن‌ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، ج3، ص473-472. 	2

. بحارالانوار، ج۴٣ ، ص٧٨. 	3
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نساء المؤمنین باشی.«1 در صحیح‌مسلم نیز روایتی مشابه 

 گفتگو با جبرئیل بر چنین شخصیتی 
ً
آن آمده است.2 مطمئنا

ــه در کتب  ــرادی ک ــ ــا ســایــر افـ غــریــب‌تــر از گفتگو جــبــرئــیــل ب

اهل‌تسنن جزء محدّثان به‌شمار رفته‌اند، نیست؛ بنابراین 

وجهی برای انکار نزول ملک یا جبرئیل بر فاطمه زهرا؟سها؟ باقی 
نمی‌ماند.3

. صحیح البخاری، ج4، ص183. 	1
. صحیح‌مسلم، ج7، ص143. 	2

. اعیان الشیعة، ج1، ص97. 	3
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نشینی  خانه  از  ــرا؟سها؟  زه حضرت  که  اســت  درســت  ایــن  آیــا 
امام علی گله مند بوده است؟

بنابر نقل برخی از منابع روایی؛ پس از آن‌که حضرت فاطمه 

بــرای اثبات حق خود به مسجد رفــت، و با ابوبکر به محاجّه 

پــرداخــت، و آن خطبه معروف را خــوانــد، از مسجد به منزل 

مراجعت کرد، و رو به حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ که انتظار 

تَ 
ْ
بِی طَالِبٍ اشْتَمَل

َ
بازگشت او را داشتند، خطاب کرد: »یا ابْنَ أ

جْدَلِ 
َ ْ
 ال

َ
ادِمَة

َ
نِینِ نَقَضْتَ ق

َ
عَدْتَ حُجْرَةَ الظّ

َ
جَنِینِ وَ ق

ْ
 ال

َ
ة

َ
شِمْل

بِی 
َ
 أ

َ
ة

َ
نِی نُحَیل دِ ابْتَزَّ

َ
 ق

َ
ة

َ
حَاف

ُ
بِی ق

َ
عْزَلِ هَذَا ابْنُ أ

َ ْ
خَانَتْک رِیشُ ال

َ
ف

 ابْنِی ...« 1؛ اى فرزند ابی‌طالب! آیا مانند کودکى که در 
َ

یغَة
َ
وَ بُل

جنین است، پرده پوشیده‌اى؟ و در خانه نشسته‌اى مانند 

کسى کــه بــه او تهمت زده شــده اســت؟ شــاه‌پــرهــاى بــازهــا را 

درهم می‌شکستى، اما اکنون از پر و بال‌هاى مرغان ناتوان 

فــرومــانــده‌اى؟ اینک فــرزنــد ابی‌قحافه، عطیه پــدر و قــوت و 

معیشت فرزندانم را به ظلم می‌رباید ... 2.

بنابر تحقیق و جست‌وجو؛ اولین و کهن‌ترین منبع روایی 

که ایــن متن را نقل کــرده، »الأمــالــی« شیخ طوسی )م 460ق( 

است و بعد از آن، در منابع دیگر آمده است. اما منابع دیگر 

ــی شیعه وقــتــی خطبه مــعــروف حــضــرت فاطمه را نقل  روایـ

. طوسى، محمد بن الحسن، الأمالی، ص683؛ ابن شهر آشوب مازندرانى،  	1
محمد بن على، مناقب آل أی‌طالب؟ع؟، ج‏2، ص208؛ طبرسى، احمد بن على، 

الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص107.
ح خطبه حضرت زهرا؟سها؟-س-، ص612. . حسینى زنجانى، عز الدین، شر 	2
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کرده‌اند، بعد از بازگشت آن‌حضرت به منزل چنین چیزی را 

نیاورده‌اند1.

حضرت  سخنان  ایــن  نقل  از  بعد  مجلسى؟ره؟  علامه   .1

کــه: »حضرت  ایــن شبهه این‌گونه پاسخ می‌دهد  فاطمه به 

ــرا؟سها؟ مــی‌خــواســتــنــد کــارهــاى زشـــت غــاصــبــان حکومت  ــ زه

روا  ســتــم‌هــایــى  چــه  ایــنــهــا  کــه  بفهمانند  و  کنند  مجسم  را 

داشته‌اند، در حقیقت تندى حضرت به خاطر این مصلحت 

را  زیــرا گاهى انسان می‌خواهد عظمت مطلبى  بــوده اســت؛ 

به کسى بفهماند، او را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد، در 

حالى که مقصودش تندى به آن شخص نیست؛ این مسئله 

عــرفــی مــرســوم و معمول اســت؛  مــحــاورات  و  گفتگوها  در 

مثلاً فرض کنید: پادشاه یا حاکم یک مملکت، هنگامى که 

مشاهده می‌کند بعضى از مردم کار خلافى مرتکب شده‌اند، 

ــان را بفهماند، بــرخــى از  آنـ ــارِ خــاف  ــراى ایــن‌کــه اهمیت کـ بـ

کــارگــزاران و نزدیکانش را مــورد عتاب قــرار می‌دهد؛ با این‌که 

می‌داند او تقصیرى ندارد؛ ولى می‌خواهد با این خطاب و عتاب 

خود، اهمیت و عظمت کار زشت آنان را مجسم نماید.

نمونه این حالت، هنگامى است که حضرت موسى؟عهم؟ 

از کوه طور بازگشت و مشاهده کرد که بنى اسرائیل گوساله 

پرست شده‌اند، در این‌جا برادرش هارون؟عهم؟ را مورد عتاب 

. نک: ابن أبی‌طاهر، احمد بن أبی‌طاهر، بلاغات النساء، ص27 – 32؛ طبری  	1
آملی، محمد بن جریر، دلائل الامامة،، ص111 – 125.
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قرار داده و توبیخ نمود، ریشش را گرفت و گفت: چه کردى؟ 

، من  هــارون پاسخ داد:"اى پسر مــادرم! ریش و سر مرا نگیر

و  انداختى  اخــتــاف  اسرائیل  بنى  بین  چــرا  بگویى  ترسیدم 

سخن مرا اهمیت ندادى1." حضرت موسى می‌داند که هارون 

تقصیرى نـــدارد؛ ولــى مــی‌خــواهــد زشــتــى کــار بنى اســرائــیــل را 

مجسم نماید و اهمیت این مسئله را برساند و لذا در ظاهر با 

برادرش دعوا می‌کند«2.

الهى  خلافت  می‌دید  این‌که  از  طاهره  صدیقه  بنابراین، 

ج شده و اســام وارونــه خواهد شد در رنج  از محور خود خــار

بود، لذا چنین برخورد حکیمانه‌ای انجام داد. می‌توان چنین 

پرخاشى را »پرخاش مقدس« نامید3.

2. ادب، وقار و مهربانى از صفات بارز و پسندیده اخلاقى به 

شمار می‌روند که در حوزه اخلاق اجتماعى و در بعد روابط انسان 

با دیگران و حوادث و رخدادهاى پیرامونى خود در گفتار و رفتار 

فردى تجلى می‌یابند و نشانه کمال و آراستگى انسان‌اند.

ــده در اوج  ــاد شـ ــاق یـ ــق بــه اخــ
ّ
حــضــرت فــاطــمــه در تــخــل

ــت. ادب او در برابر ذات حق تعالى، وجــود مبارک  قــرار داش

؟ص؟، همسر گرانقدرش على؟عهم؟، برخورد متواضعانه  پیامبر

و مهربانانه با مــردم به ویــژه شیعیان و آرامــش و وقــار او در 

. اعراف، 150. 	1
. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج‏29، ص324. 	2

ح خطبه حضرت زهرا؟سها؟-س-، ص614. . شر 	3
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برابر رخدادهاى ناگوار و ناملایمات، چنان محسوس بود که 

اینهمه،  و  او می‌شد.  اول مجذوب  نگاه  کس در همان  هر 

محصول تربیت الــهــى اســت کــه خــدا خــود بــه تربیت اینان 

پرداخته است. در زیارت جامعه می‌خوانیم:

جَاءِ  الرَّ وَ  خَوْفِ 
ْ
بِال رِیاضَتَهَا  الُله  ى 

َّ
تَوَل تِی 

َّ
ال وبُ 

ُ
قُل

ْ
ال کمُ 

َ
ل »وَ 

ةِ وَ 
َ
غَفْل

ْ
نَاءِ وَ آمَنَهَا مِنْ عَــوَارِضِ ال

َ
کرِ وَ الثّ

ُ
 لِلشّ

ً
وْعِیة

َ
هَا أ

َ
وَ جَعَل

و  تربیت  فَتْرَة«1؛ »متصدى و عهده‌دار 
ْ
ال شَوَاغِلِ  مِنْ  اهَا 

َ
صَفّ

تزکیه دلهاى شما به خوف و رجاء، خود حضرت ربوبیت است 

و آن دلهاى پــاک را خــدا محل شکر و سپاس و حمد و ثناى 

خــود گردانید و ایمن از عــوارض غفلت ساخت و از بدیهاى 

سستى پاکیزه و مصفّا کرد«.

آنــان در پرتو تربیت الهى شایستگى مربیگرى انسان‌ها را 

پیدا کردند و همگان باید در مکتب تربیتى ایشان درس ادب و 

اخلاق بیاموزند، آن‌چنان که على؟عهم؟ فرمود: »ما تربیت یافته 

پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیت یافته ما هستند«2.

امّ سلمه، همسر رسول خدا؟ص؟ می‌گوید: پس از ازدواج 

؟ص؟ من عــهــده‌دار امــور دخترش فاطمه شــدم، اما  با پیامبر

گــاه‌تــر از من به همه مسائل و  به خــدا قسم او با ادب‌تــر و آ

موضوعات بود«3.

. ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، ص293 – 294. 	1
. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص386. 	2

. دلائل الامامة، ص82. 	3
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خلاصه ایــن‌کــه؛ حضرت فاطمه در طــول مــدت زنــدگــى با 

امیرمؤمنان علی؟ع؟، هرگز حریم آن‌حضرت را نادیده نگرفت 

که  تا جایى  کوتاهى نکرد  بــزرگــوار  آن  و در تکریم شخصیت 

حضرت على؟عهم؟ در این‌باره فرمود: »سوگند به خدا! نه من 

]در زندگى مشترکمان‏[ فاطمه را به خشم آوردم و نه او مرا به 

خشم آورد و نافرمانى کرد«1.

امــام  از خانه‌نشین شــدن  گلایه حضرت فاطمه  و  شکوه 

ــت غــاصــبــان و  عــلــی؟ع؟؛ اوّلاً: بـــرای نــشــان دادن کــارهــای زش

: به منظور 
ً
فهماندن این‌که چه ظلم‌هایی روا شده‌ است. ثانیا

دلسوزی و ابــراز همدردی با همسرش. بنابراین، شیعه هیچ 

توهینی به حضرت فاطمه نکرده است و تعبیر مرحوم کاشف 

الغطاء، دلیل بر این نیست که نظر اندیشمندان شیعه نیز 

همین است.

. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج‏1، ص363. 	1
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عبدالله  بــن  جابر  از  کــه  فاطمه؟س؟  حضرت  مــعــروف  لــوح 
انصاری نقل شده است، چیست؟

ایــن روایـــت کــه از جابر نقل شــده و در آن از لــوح حضرت 

زهرا؟سها؟ نام برده شده و به معرفی آن می‌پردازد در کتب معتبر 

حدیثی نقل شده است ولی نقل آن به دو گونه می‌باشد.

1ـ در عـــده‌ای از احــادیــث بنا بــر مناسبت هائی خــود جابر 

 مختصر و 
ً
روایــت را بــرای افــراد مختلف نقل می‌کند که غالبا

نقل به معنی می‌باشد و محتوای لوح را گزارش می‌دهد.

2ـ نوع دوم از نقل حدیث که کامل است و متن لوح نیز در 

آن ذکر شده روایتی است که امام صادق؟ع؟ بدین گونه نقل 

می‌کند که ما به خاطر کامل بودن آن را نقل می‌کنیم.

؟ع؟( به  امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماید روزی پــدرم )امــام باقر

جابر بن عبد الله گفت جابر کی وقت داری با هم خلوت کنیم 

و با یکدیگر حرف بزنیم و از تو سوالی بپرسم؟جابر گفت هر 

وقت که شما بفرمائید. وقتی تعیین شد و در آن وقت پدرم 

و جابر با یکدیگر خلوت کردند پدرم به جابر گفت: جابر خبر 

بده به من از لوحی که در دست مادرم فاطمه دیدی و از آن چه 

مادرم از آن لوح به تو خبر داد.

جابر گفت: شهادت می‌دهم که روزی پیش مادرتان رفتم 

تا ولادت امام حسین؟ع؟ را تبریک بگویم. و در دست ایشان 

لوح سبزی دیدم که فکر کردم زمرد است و در آن لوح نوشته 

سفیدی دیدم مثل رنگ خورشید.
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به ایشان گفتم پدر و مادرم فدایت این لوح چیست؟

ــن لــوحــی اســـت کــه خــداونــد به  ــد:»ای ــودن ــرم در جـــواب ف

؟ص؟ اهدا کرده و در آن اسم پــدرم، همسرم و اسم دو  پیامبر

پسرم و اوصــیــاء بعد از آن‌هــا ذکــر شــده، و پــدرم آن را به من 

بخشید تا مرا خشنود کند.جابر می‌گوید: مادرتان آن لوح را به 

من داد و من آن را خواندم و از آن یک نسخه نوشتم.

پدرم گفت جابر آیا می‌توانی آن چه را نوشتی به من نشان 

دهی جابر گفت: بله! سپس هر دو به خانه جابر رفتند و جابر 

صحیفه‌ای که از پوست آهو بود بیرون آورد.

پدرم گفت جابر نگاه کن به صحیفه‌ای که داری تا من آن را 

)از حفظ( بر تو بخوانم جابر به صحیفه نگاه کرد و پدرم کلمه 

به کلمه آن را خواند و جابر شهادت داد که هر چه امام خوانده 

عین همان صحیفه است.

بسم الله الرحمن الرحیم این کتابی است )از خداوند عزیز 

نــورش، دلیلش، سفیر و حجابش  بر پیامبرش،   1 و حکیم( 

2.‌ای  آورده(  ــدا  از جــانــب خ الامــیــن  )را روح  آن  کــه  محمد؟ص؟ 

محمد نام‌های مرا بزرگ شمار و به نعمت‌های من شکر کن، و 

لطف‌های مرا انکار نکن )منم خدای واحد( 3 همان که شکننده 

جباران و انتقام جوی مظلومان و جزا دهنده قیامت هست.

. زمر / 1. 	1
. شعرا / 193. 	2

. طه / 14. 	3
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براستی منم خــدای واحــد پــس هــر کــه بــه غیر فضل من 

امــیــدوار باشد و جز از عــدل من از چیز دیگری بترسد )او را 

چنان عذاب می‌کنم که تا حالا کسی را آن گونه عذاب نکرده 

ام( 1 پس مرا عبادت کن و بر من توکل کن.

به درستی من هیچ پیامبر را مبعوث نکرده ام مگر آن که 

بعد از وفاتش برای او خلیفه‌ای تعیین کرده ام. و من تو را بر 

انبیا  را به اوصیا و  تمام پیامبران فضیلت دادم. و اوصیا تو 

پیشین فضیلت دادم.

ــرام کــردم و  و تو را به خاطر دو نــوه ات حسن و حسین اک

حسن معدن علم الهی است بعد از پدرش و حسین خازن 

وحی من است و او را با شهادت ارجمند ساختم و عاقبت او 

را ختم به سعادت کردم و او افضل شهیدان است و بالاترین 

درجه شهدا مال اوست.

من کلمه تامه ام را همراه او کردم و حجت رسای خود را نزد 

او نهادم و به وسیله خاندان او عذاب کنم و پاداش دهم.

اول آنان سید عابدین و زیور دوستان است.

دوم: پسرش محمد )هم نام جدش( شکافنده علوم، و 

معدن حکمت الهی است.

ســوم: جعفر است که هر کس او را رد کند مرا رد کــرده هر 

. مائده / 115. 	1
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آینه گرامی دارم جعفر را و او را در مورد دوستانش پس از وی 

شاد سازم.

چــهــارم: موسی اســت که بر آشوبی سخت و گیج کننده 

دچار می‌شود زیرا رشته عهد من قطع نمی‌شود و حجت نهان 

نماند و به راستی دوستانم از جام سرشار بنوشند و هر کسی 

یکی از آنان را منکر باشد منکر نعمت من شده و هر که یک 

آیه از کتاب مرا برگرداند بر من افترا بسته.

پنجم: وای بر کسی که بعد از موسی؟عهم؟ منکر علی )امام 

هشتم( و دوست و یاور من شود.

همان که بارهای سنگین نبوت را به دوش او گذارم و بدان 

وسیله او را امتحان کنم او را مردی پلید و مستکبر می‌کشد و 

در شهری که بنده ام صالح آن را ساخته دفن می‌کنند پهلوی 

بدترین مخلوقم )هارون( به خاک سپرده می‌شود.

ششم: و وعده من ثابت است و همانا خوشحال کنم او 

را )امام رضا( به فرزندش محمد بن علی و محمد؟عهم؟ خلیفه 

بعد از او وارث علم او و معدن علم الهی و موضع سر الهی 

است و او حجت من بر خلق است هر بنده‌ای به او ایمان آورد 

بهشت جایگاه اوست و شفاعتش را نسبت به هفتاد تن از 

خ باشند می‌پذیرم. خاندانش که همگی سزاوار دوز

هفتم: عاقبت کار پسرش علی را که دوست و یاور من و گواه 

در میان مخلوق من و امین وحی الهی است سعادت رسانم.
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هشتم: و از او بوجود آورم دعــوت کننده به سوی الهی و 

خزانه دار علمم حسن را.

نهم: و ایــن رشته را بوجود پسر او )م ح م د( که رحمت 

رونــق  کمال مــوســی،  کــه  کنم همان  کامل  للعالمین اســت 

عیسی و صبر ایوب دارد.

در زمــان غیبت او دوستان من خــوار گردند و ستمگران 

سرهای آنان را برای یکدیگر هدیه فرستند چنان که سرهای 

( را به هدیه فرستند. ترک و دیلم )کفار

ناک  بیم  و  ترسان  آن‌هــا  و  را بکشند و بسوزانند  ایشان 

باشند زمین از خونشان رنگین گردد و ناله و واویلا در میان 

زنانشان بلند شود.

آن‌هـــا هر  آن‌هـــا دوســتــان حقیقی مــن هستند. بوسیله 

آشــوب سخت و تاریک را بزدایم و به برکت آن‌هــا شبهات و 

مصیبت‌ها را بر دارم درود و رحمت پروردگارشان بر آن‌ها باد و 
آن‌ها هدایت شدگانند.1

این متن لوح معروف حضرت فاطمه می‌باشد که در آن 

نام دوازده امام معصوم؟عهم؟ نقل شده و به پــاره‌ای از القاب 

و فضائل و تاریخ هر یک به صورت اجمالی اشاره شده است.

. کلینی، محمد، اصول کافی، ج1، ص527. 	1





کتابنامه

	1 الکلامیه، . المصطلحات  ح  شــر رضــوی،  مقدس  آستان 

بنیاد  مشهد،  الاسلامیه،  البحوث  مجمع  فی  الکلام  متمم 

پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1415ق.

	2 آلوسی بغدادی )سید محمود(، روح المعانی فی تفسیر .

)ناشر  المثانی بیروت، چاپ چهارم   السبع  العظیم و  القرآن 

ادارة الطباعة النمیرة دار احیاء التراث العربی سال 1405 هـ.

	3 آمــدی، السید حیدر کشکول به نقل از ملحقات فدک .

للاستاد المقدسی، طبع دوم،ناشر مطبوعات النجاح بالقاهره،

	4 أبی . سنن  اشعث‏،  بن  سلیمان  سجستانی،  داود  ابــی 

دار  ابراهیم،  عبدالقادر   ، عبدالخیر محمد  سید  سید،  داود 

الحدیث

	5 ، بلاغات النساء، قم، . ، احمد بن أبی‌طاهر ابن أبی‌طیفورر

الشریف الرضی‏،۱۴۲۲ق.



دفع و رفع

310

	6 ح نهج . ابن ابی الحدید عبدالحمید معتزلی شافعی، شر

، دار المعرفة، دار  البلاغه، لبنان بیروت، ملتزم الطبع و النشر

الکتاب العربی، دار احیاء التراث العربی،1409ق.

	7 ــو الحسن عــلــی،اســد الغابه فی . ، عــز الــدیــن أب ابــن اثــیــر

معرفه الصحابه، تهران، اسماعیلیان، 1380ش.

	8 ،عز الدین أبو الحسن على،الکامل فی التاریخ، . ابن الأثیر

بیروت، دار صادر دار بیروت، 1385ق/1965م

	9 ابن الأثیر عز الدین أبو الحسن على، الجزرى، أسد الغابة .

.1989/1409 ، فى معرفة الصحابة،، بیروت، دار الفکر

.	10 قم،   ، الکبیر الــمــزار   ، جعفر بن  محمد  المشهدی،  ابــن 

دفتر انتشارات اسلامی، 1419ق.

.	11 ــن الــمــغــازلــی، مــحــمــد بــن مــحــمــد،مــنــاقــب عــلــی بن  ابـ

جمهری. بــوذر  ع  شــار الاسلامیه،طهران  المکتبه  ابیطالب، 

بیتا.

.	12 ابــن حــبــان محمد بــن احــمــد بــن ابــی حــاتــم، التمیمی 

السبتی، الثقاة، حیدر آباد هند، چاپخانه مجلس دارالمعارف 

العثمانیه، 1339ق.

.	13 المیزان،  علی،لسان  بن  أحمد  العسقلانی،  حجر  ابــن 

الثالثه،  الطبعة  للمطبوعات،  الاعــلــمــی  مؤسسه  بــیــروت، 

1406ق.



همانبتاک

311

.	14 الاصابةفی معرفه  ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 

الصحابه، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1995م.

.	15 ابــن حجر عسقلانی، احــمــد بــن عــلــی، لــســان المیزان، 

بیروت، مؤسسة اعلمی، 1406ق.

.	16 ابن حنبل، احمد،مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق:‏ 

غضبان، عامر زیبق، ابراهیم‏ برکات، محمد عرقسوسى، بینا، 

بیتا.

.	17 ــام أحــمــد بــن حنبل،،  ــ ابـــن حــنــبــل، احــمــد،مــســنــد الإم

مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت، چاپ: اول، 1416 ق.

.	18 النصّ على الأئمة  ــر فی  الأث کفایة  رازى، على،  ابــن خــزاز 

، 1401 ق. ، قم، بیدار الإثنی عشر

.	19 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،دیوان 

المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من 

 ، ، تحقیق خلیل شحادة، بیروت، دار الفکر ذوى الشأن الأکبر

ط الثانیة، 1988/1408م.

.	20 ابن سعد محمد بن منیع الهاشمی البصری، الطبقات 

الکتب  دار  بیروت،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقیق  الکبرى، 

العلمیة، ط الأولى، 1990/1410م.

.	21 دامغانی،  مهدوی  محمود  ترجمه  طبقات،  سعد،  ابــن 

انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران، 1374ش.



دفع و رفع

312

.	22 ابن شبه،ابوزید عمر النمیری البصری، تاریح مدینه، قم، 

، 1410ق. دار الفکر

.	23 ابـــن شــهــر آشــــوب، مــحــمــد بــن عــلــ‏ى، مــنــاقــب آل أبــی 

طالب؟عهم؟، قم، علامه،1379ق.

.	24 ابن طاووس، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، قم، 

خیام، چاپ اول، 1400ق.

.	25  بــن  ــــن طــــــاووس، ســیــدعــلــی بــن مــوســی بــن جــعــفــر اب

ــاووس، فــاح السائل، قــم، دفتر تبلیغات اســامــی حــوزه  طـ

علمیه قم، 1406ق.

.	26 ابــن عبد ربّــه اندلسی، ابــو عمر احمد بن محمد، العقد 

الفرید، مصر مکتبة الهلال، و بیروت، دار الکتاب العربی، 1990م.

.	27 ، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن  ابن عبدالبر

، الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، تحقیق على محمد  عبد البر

البجاوى، بیروت، دار الجیل، ط الأولى، 1992/1412م.

.	28 ، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، دارالجیل،  ابن عبدالبر

بیروت، 1992م.

.	29 الثقافة  احــیــاء  مجمع  الحسین،  ترجمه   ، عساکر ابــن 

الاسلامیة، چاپ دوم، 1414ق.

.	30 ابــن قتیبه دیـــنـــووری، عــبــدالله بــن مسلم، الامــامــة و 

السیاسة، بیروت، دارالاضواء، 1410ق.
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.	31 الزیارات، المطبعة  ابن قولویه، جعفربن محمد، کامل 

المرتضویة، نجف اشرف 1356ش.

.	32 ، )م  الــفــداء اسماعیل بن عمر أبــو  ابــن کثیر الدمشقى 

، 1407/ 1986م 774(البدایة و النهایة، بیروت، دار الفکر

.	33 ، قاهره،  ، تفسیر ، أبو الفداء اسماعیل بن عمر ابن کثیر

بیرت، 1412ق.

.	34 یزید،  بن  محمد  عبدالله  ابی  قزوینی،سنن،  ماجه  ابن 

سنن دارالفکر بیروت و داراحیاء التراث العربی بیروت،بیتا.

.	35  ، دارالفکر بــیــروت،  الــعــرب،  لسان  محمد،   ، منظور ابــن 

1414ق.

.	36 السیرة  المعافرى،  الحمیرى  الملک  عبد  هشام،  ابــن 

عبد  و  الأبــیــارى  ابــراهــیــم  و  السقا  مصطفى  تحقیق  النبویة، 

الحفیظ شلبى، بیروت، دار المعرفة، بى تا.

.	37 أبو هلال العسکری، الحسن بن عبد الله بن سهل بن 

فی  الــفــروق  مدغمش،  الغنی  عبد  جمال  المحقق:  سعید، 

،1400 ق یا  اللغة، بیروت،لبنان، دار الآفاق الجدیدة سال نشر

1980 م

.	38 ابـــی الـــفـــداء، عــمــاد الــدیــن اســمــاعــیــل بــن عــلــی، تــاریــخ 

دار  بیروت،   ، البشر أخبار  فی  المختصر  المسمی  الفداء  أبــی 

المعرفة، 1417 ق.
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.	39 العربیة  المملکة  ــقــرآن،  ال معانی  الــخــاص،  جعفر  ابــی 

السعودیه، جامعة ام القری، اول، 1409 ق.

.	40 ابی نعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله )و470 هـ. ق( حلیة 

الاولیاء، دارالکتاب العربی بیروت.

.	41 احـــمـــدی مــیــانــجــی، عــلــی، مــکــاتــیــب الأئـــمـــة؟عهم؟، قــم، 

دارالحدیث،1426ق.

.	42 اربلى، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، 

قم، رضی،‏1421 ق‏.

.	43 الاسفراینی، ابواسحاق، نور العین فی مشهد الحسین، 

، 1956م تونس، المنار

.	44 ــوار الــقــدســیــه، بــی جا،  ــ اصــفــهــانــی، محمد حسین، الان

موسسه المعارف الاسلامیه، بی تا.

.	45 ، وزارت ارشــاد اسلامی،  امــام خمینی؟ره؟، صحیفه نــور

چاپ اول، 1368ش.

.	46 چاپ  قــم،   ، الغدیر عبدالحسین،  شیخ  علامه  امین‏ى، 

اول‏، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه‏، 1416 ق‏،

.	47 با  زهــرا؟سها؟،  فاطمه  عبدالحسین،  شیخ  علامه  امینی، 

چاپ  استقلال،  انتشارات  تــهــران،  امینی،  محمد  از  تحقیق 

اول، 1376ش.

انصاری زنجانی، محمد باقر کتاب سلیم بن قیس، تحقیق،48	.



همانبتاک

315

.	49 باعونی شافعی، محمد بن احمد، جواهر المطالب، قم، 

مجمع احیاء الثقافة الاسلامی، 1416ق.

.	50 بحرانى، عبد الله، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من 

الآیات و الأخبار و الأقوال، قم، مؤسسة الإمام المهدى؟عج؟، 

1413ق.

.	51 بحرانی، عبداللّه، عوالم العلوم،، مدرسه امام مهدی؟عهم؟ 

قم، 1363 ش.

.	52 بــحــرانــی، ســیــدهــاشــم،کــفــایــه الــخــصــام: تــرجــمــه غایه 

آمه،  دزفولی،انتشارات  محمدتقی  ومترجم  المرام،محقق 

1380ش.

.	53 ــرام و حــجــة الــخــصــام،  ــم بــحــرانــی، ســیــد هــاشــم، غــایــة ال

انتشارات انجمن آثار ملی، تهران. 1380ش.

.	54 ــنــاضــرة، قـــم، جامعة  الــبــحــرانــی، عـــبـــداللّه، الــحــدائــق ال

المدرسین، 1363ش.

.	55 بیروت،  بــخــاری،  صحیح  اسماعیل  بن  محمد  بــخــاری، 

، چاپ اول، 1418 ق. مکتبة البحوث و الدراسات دارالفکر

.	56 برقى، احمد؛ المحاسن، قم، دار الکتب الاسلامیه، چاپ 

دوم، 1371ق.

.	57 کتابخانه مرعشی  المقال، قم،  بروجردی، علی، طرائف 

نجفی، چاپ اول، 1410 ق،
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.	58 بروجردى، آیه الله سید حسین، جامع أحادیث الشیعة،، 

تهران، انتشارات فرهنگ سبز چاپ: اول، 1386 ش.

.	59 ابــجــدی عــربــی، فــارســی،  ــرام، فرهنگ  فـــوادافـ بستانی، 

، چاپ دوم، انتشارات اسلامی، 1376 ش. ترجمه: رضا مهیار

.	60 ــداد، بــیــروت،  ــغـ ، تـــاریـــخ بـ ــدادی شــافــعــی، ابــوبــکــر ــغـ بـ

دارالاضواء، 1403 ق.

.	61 بــــاذری، احــمــد بــن یــحــی، انــســاب الاشـــــراف، بــیــروت، 

،1417ق. دارالفکر

.	62 الــبــلــدان، قــم، منشورات  ــاذری، ابــی الحسن، فتوح  بـ

الارومیه، 1404 ق.

.	63 بیدهندى، محمد تسبیح موجودات از نظر قرآن کریم، 

فصلنامه مشکوة، شماره 59.

.	64 بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، هند، 

بیروت، افست دار المعرفة 1344ق.

.	65 قم   ، بستر در  چشمه  مــســعــود،  سید  پــورســیــدآقــایــی 

، چاپ چهارم، 1384ش. انتشارات حضور

.	66 امام خمینی، پیامبر اعظم در نگاه عرفانی تهران، نشر 

مؤسسه آثار امام خمینی، 1386ش،

.	67 ترمذى، محمد بن عیس‏ىالجامع الصحیح و هو سنن 

، احمد محمد، متوفاى 1377 ه. ق.‏ دار  الترمذی تحقیق،شاکر

، قاهره، ‏1419 ق‏. الحدیث‏مصر
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.	68 ــن عــیــســی، ســنــن تـــرمـــذی، بــیــروت،  تـــرمـــذی، محمد ب

دارالفکر دوم 1403

.	69 احقاق  المرعشی  الحسینی  اللّه  نــور  سید  التستری، 

الغفاری، طبع فی  الباطل،به اهتمام الحسن  ازهــاق  و  الحق 

المطبعة الاسلامیه بطهران، 1391 ق.

.	70 البیت،  آل  الــرجــال،  نقد  المصطفی،  السید  التفرشی، 

چاپ اول، 1418ق،

.	71 ثعلبى نیشابورى، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم، الکشف 

و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 

چاپ اول، 1422ق.

.	72 ــیــروت، دار  ب الــثــوری،  ثـــوری، ســفــیــان؛ تفسیر سفیان 

الکتب العلمیه، اول، 1403 ق.

.	73 جابلقی بروجردی، علی‌اصغر بن محمد شفیع، طرائف 

آیه الله  کتابخانه  المقال، قم، رجایی، سید مهدی )محقق( 

مرعشی نجفی مرعشی، زیر نظر سید محمود مرعشی 1401ق

.	74 قم،  المقال،  طــرائــف   ، اصــغــر سیدعلی  علامه  جابلقی، 

مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، 1381ق.

.	75 جعفری تبریزی، علامه محمد تقی، نیایش امام حسین 

در صحرای عرفان، تهران، موسسه تدوین و نشر آثار علامه 

جعفری، چهارم، 1382ش.
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.	76 جعفریان رســـول، تــاریــخ خــلــفــاء،قــم، نشر دلــیــل مــا،، 

1387ش.

.	77 از  هنر  و  زیــبــائــی  محمدتقی،  عــامــه  تــبــریــزی،  جعفری 

دیــدگــاه اســـام، چــاپ ســوم،تــهــران، وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی، 1369،

.	78 ــقـــی، تــرجــمــه و تفسیر  ــزی، مــحــمــد تـ ــریـ ــبـ جــعــفــری تـ

نهج‌البلاغه، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

،1376

.	79 ثـــار اســامــی مــکــه و مــدیــنــه، نشر  جــعــفــریــان، رســـول آ

، تهران، نوبت ششم، 1382ش. مشعر

.	80 جمعی از نــویــســنــدگــان زیـــر نــظــر آیـــه الله نــاصــر مــکــارم 

سال  الاسلامیة  الکتب  دار  )نــاشــر  نمونه  تفسیر  شــیــرازی، 

1370ش.

.	81 جمعی از نویسندگان، فرهنگ عاشورائی، تهران، مرکز 

چاپ و نشر مجمع، چاپ اول، 1382ش.

.	82 جواد تبریزی، الانوار الالهیه فی مسائل العقائدیة، قم، 

دار الصدیقه الشهیده،

.	83 جــوادی آملی، عــبــدالله، تفسیر تسنیم، قــم، اســـراء، چ 

دوم، 1378ش.

.	84 جــوادی آملی، آیــت الله شیخ عبدالله، توحید در قــرآن، 
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قم، اسراء، چاپ اول، 1383ش.

.	85 ــوم، نشر  جـــوادی آمــلــی، پیرامون وحــی الــهــی، مقاله س

الزهرا؟سها؟، تهران، چاپ سوم، 1376ش.

.	86 ــدالله، زن در آیــیــنــه جـــال و جــمــال،  ــب ــوادی آمــلــی، ع جــ

قم،اسراء 1377ش.

.	87 المرحوم  نجل  کاظم  محمد  شریف  الشیخ  الجواهری، 

الحاج شیخ محمد صــادق الکتبی، مثیر الاحــزان فی احــوال 

، دار التراث الاسلامیه للطباعة و النشر و  الائمة الاثنی عشر

التوزیع، بیروت. لبنان

اربلی، علی بن عسی، کشف الغمه فی معرفة الائمه، تعلیق: 88	.

سید هاشم الرسولی محلاتی، تبریز، سوق المسجد الجامع.

.	89 جواهری، محمد، المفید من معجم رجال الحدیث، قم، 

مکتبة المحلاتی، چاپ دوم، 1424ق.

.	90 الجوینی الخراسانی، ابراهیم بن محمد )م 730 ق(، فرائد 

بــیــروت،  مــحــمــودی،  بــاقــر  محمد  شیخ  تحقیق  السمطین، 

موسسه المحمودی، بی تا.

.	91 الحاکم النیسابوری،محمد بن عبدالله، مستدرک علی 

الصحیحین، چاپ دوم،بیروت، دارالمعرفة، 1408ق.

.	92 دفتر  النزول،تهران،  ،اسباب  باقر محمد  سید  حجتی، 

نشر فرهنگ،1377ش.
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.	93 الحسکانی الحنفی، عبیداله بن احمد شواهد التنزیل 

لقواعد التفضیل، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1411ق.

.	94 ترجمه  اســـام،  سیاسی  تــاریــخ  حسن،  ابراهیم  حسن 

ابوالقاسم پاینده،چاپ چهارم، جاویدان،1389ش.

.	95 ح فص حکمة عصمتیه فی کلمة  حسن زاده آملی، شر

فاطمیة، انتشارات نشر طوبی، قم، 1379 ش.

.	96 انتشارات  شناسی،زنجان،  فاطمه  علی؛  امیر  حسنلو، 

ئینه خرد،1400ش. آ

.	97 ، پژوهشی نوین در تاریخ تولد حضرت  حسنی، علی اکبر

، سال ششم، شماره 7، فاطمه س، ماهنامه زائر

.	98 شناسی،  ــام  ام محمدحسین،  سید  تهرانی،  حسینی 

مشهد، علامه طباطبائی مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و 

معارف اسلام، 1425-1427 ق.

.	99 حــلــی، عــامــه حــســن بــن یــوســف بــن عــلــى بــن محمّد، 

کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین؟عهم؟، تهران، مزارت 

ارشاد، چاپ اول، 1411ق.

0.	10 ، 1411ق، حلی، علامه ‏رجال العلامة الحلی‏، قم، دارالذخائر

1.	10 الحلی،جمال الدین مقدادبن عبدالله السیوری ارشاد 

الرجالی؛  مهدی  تحقیق  المسترشدین؛  نهج  الــی  الطالبین 

ــه الله  بــاهــتــمــام الــســیــد مــحــمــود الــمــرعــشــی قـــم: مکتبه آیـ

المرعشی العامه، ۱۴۰۵ق.
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2.	10 و  چــاپ  موسسه  تــهــران،  الیقین،  کشف  علامه  حلی، 

انتشارات، 1411ق.

3.	10 حموی، یاقوت، معجم البلدان، بیروت، چاپ اول، 1410،

4.	10 حمیرى، عبد الله؛ قرب الإسناد، قم، موسسه آل البیت 

ع، چاپ اول، 1413 ق.

5.	10 خامنه ای، آیه الله سید علی حسینی، انسان۲۵۰ ساله، 

جهادی،  ایمان  موسسه  فرهنگی،انتشارات  کمیته  تنظیم 

چاپ اول،سال۱۳۹۰،

6.	10 ــارف، انــتــشــارات  ــع ــم ــة ال ــدای ــرازی، ســیــد مــحــســن، ب ــ خـ

اسلامی، قم، 1418ق.

7.	10 عظمی  مصیبت  آستانه  »در  جـــزوه  وحــیــد،  خــراســانــی، 

شهادت صدیقه کبری، قم، مدرسه باقرالعلوم.

8.	10 ، قم، خیام، ، ابوالقاسم کفایة الاثر الخزار

9.	10 الکبری، بیروت،  الهدایة  خصیبی، حسین بی حمدان، 

موسسه البلاغ، 1411ق،

0.	11 بیروت،  بغداد،  تاریخ  احمد بن علی،  خطیب بغدادی، 

لبنان، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

1.	11 خواجویی مازندرانی،، الرسائل الاعتقادیه، قم، دارلکتب 

الاسلامی، 1426ق.
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2.	11 خوئی، ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، بی جا، بی نا، 

چاپ پنجم، 1413 ق.

3.	11 قــم، مدرسه  التنقیح،  ابوالقاسم،  آیــه الله سید  خوئی، 

دارالعم، 1414ق.

4.	11 فاطمة  زندگانی  عبدالحسین،  شهیدسید  دستغیب، 

زهرا؟سها؟، چاپ خورشید، 1374ش.

5.	11 دشتی، محمّد، نهج الحیاة، نشر مشرقین1، 1376ش.

6.	11 الدیار بکری، حسین بن محمد الحسن تاریخ الخمیس، 

مصر و مؤسسة شعبان للنشر و التوزیع بیروت. 1383ق.

7.	11 ارشـــاد  حسن‌بن‌‌ابوالحسن‌علی‌بن‌محمد،  دیــلــمــی، 

القلوب، قم، نشر شریف رضی، 1412ق.

8.	11 محمد بن أحمد،میزان الاعتدال فی نقد الرجال تحقیق: 

 ، والنشر للطباعة  المعرفة  دار   : الناشر البجاوی  محمد  علی 

بیروت - لبنان 1382 ق.

9.	11 ذهــبــی، شــمــس الــدیــن محمد بــن احــمــد،ســیــر اعــام 

النبلاء، بیروت، موسسه الرساله، 1406ق،

0.	12 القرآن،  غریب  فی  المفردات  حسین،  اصفهانی،  راغــب 

دمشق، دارالعلم، 1412 ق،

1.	12 قــم، مدرسه  الجرائح،  و  الخرائج  الدین،  راونــدی قطب 

امام مهدی، چاپ اول، 1409ق.
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2.	12 الزهرا؟سها؟ بهجة قلب  احمد، فاطمة  رحمانی همدانی، 

المصطفی، چاپ دوم، تهران، نشر المرضیة، 1372ش.

3.	12 ــرا؟سها؟ بــهــجــه قلب  ــزهــ ــ ــی هـــمـــدانـــی، فــاطــمــه ال ــان ــم رح

المصطفی، تهران، مرضیه، چاپ دوم، 1372ش.

4.	12 فاطمه  حضرت  زندگانی  هاشم،  سید  محلاتی،  رسولی 

چاپ دهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381ش.

5.	12 اکبر وهمکاران، دانشنامه فاطمی، تهران،  رشــاد، علی 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393ش.

6.	12 رضا داد، عبدالله، بوی گل یاس )خطبه و ترجمه فدک( 

مشهد، تاسوعا، 1381 ش.

7.	12 رضی، سید محمد بن حسین، تنزیه انبیا از آدم تا خاتم، 

انتشارات نوید حکمت،1397ش.

8.	12 محقق:  البلاغة،  نهج  حسین،  بــن  محمد  سید  رضــی، 

صبحی صالح، قم، هجرت، 1414ق،

9.	12 آبــاد‏ى، محمد، زندگانى حضرت زهــرا؟سها؟،  روحانى على 

تهران، انتشارات مهام‏، 1379 ش.

0.	13 نبوت،  و  وحــی  محمدی‌،فلسفه‌ی  محمد  ری‌شــهــری، 

موسسه بوستان کتاب، 1375ش.

1.	13 زرندی حنفی، جمال الدین یوسف؛ نظم درر السمطین، 

بی جا، مکتبه امیر المومنین، چاپ اول، 1377ق،
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2.	13 بیروت،  کشاف،   ، عمر بن  محمود  الله  جــار  زمحشری، 

دارالکتاب العربی، بی تا،

زنجانی انصاری، محمد باقر، سلیم بن قیس هلالی: تحقیق:  13	.3

مؤسسه الهادی، قم، 1415 ق.

زنجانی خوئینی انصاری، اسماعیل،موسوعه الکبری، ناشر 13	.4

دلیل ما،  1428ق.

5.	13 حضرت  خطبه  ح  حسینى،شر الدین  عز  سید  زنجانى، 

زهرا؟سها؟ قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1391ش.

6.	13 ــم،  ــم، ق ــی ــل زنـــجـــانـــی، انـــصـــاری،اســـمـــاعـــیـــل، کـــتـــاب س

الهادی،1405م.

سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، نشر مشعر، 13	.7

چاپ دوم، 1373ش.

8.	13 ، منشور جاوید، قم، انتشارات اسلامی،  سبحانی، جعفر

1360ش.

9.	13 آیــت الله  سبحانی، حمید، اســرار فاطمیه، ص27، نشر 

اشراق، بی تا.

0.	14 سپهر مــیــرزا محمد تقی خـــان، نــاســخ الــتــواریــخ، چاپ 

اسلامیه، 1354 ش.

سپهر، میرزا محمد تقی ناسخ التواریخ، در کر فضائل فاطمه 14	.1

زهرا؟سها؟،چاپ سوم از انتشارات اسلامیه، تهران، 1354 ش.
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2.	14 ــیــروت،  ســجــســتــانــی، ســلــیــمــان؛ ســنــن ابـــی داوود، ب

، چاپ اول، 1410هـ.ق، دارالفکر

ناشر 14	.3 پــیــشــاور،  الواعظین شــیــرازی، شــب‌هــای  سلطان 

دارالکتب الاسلامیه، 1383ش.

4.	14 ــاء الــوفــا باخبار  ســمــهــودی، علی بــن احــمــد مــصــری، وفـ

دارالمصطفی، دار احیاء التراث العربی بیروت.

5.	14 هدایت  فاطمه  نـــور  بــا  عبدالعظیم،  حسن  ســـودانـــی، 

شدم،، ترجمه، سید حسین محفوظی، انتشارات بنیاد معارف 

اسلامی، 1383ش.

6.	14 المنثور فى تفسیر  الــدر  الدین  سیوطی سیوطى جلال 

المأثور قم کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى: 1404 ق

7.	14 ــن، الــجــامــع الصغیر، طبع و نشر  ــدی ســیــوطــی، جـــال ال

عبدالحمید احمد حنفی بمصر، بیتا.

8.	14 ، بی جا، دار المعرفه،  سیوطی، جلال الدین؛ الدر المنثور

اول، 1365 ق.

9.	14 ، سید عبدالله،جلاء العیون، نجف اشرف، مطبعه  شبّر

الحیدریه، 1373ش.

0.	15 ــره فــی الــســنــه و  ــی ــراب، محمد حــســن، الــمــعــالــم الاث شــ

السیره، دمشق، دار العلم، 1411ق.

1.	15 شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ترجمه 

دشتى، ایران؛ قم، چاپ: اول، 1379ش.
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2.	15 الشریف المرتضی، الامالی،قم،ذوی القربی،1429ق.

3.	15 الشریف المرتضی، رسایل،سید مهدی رجائی و اشکوری، 

قم.دار القرآن الکریم،1405ق.

4.	15 الشعرانی؛ الحسین بن عبدالوهاب،عیون المعجزات، 

نجف، الحیدریه. ۱۳۶۹ق

شوشتری،  جعفر، خصائص الحسینیه، قم، نشر حاذق، 15	.5

چاپ  هفتم،  1380ش.

6.	15 شــهــرســتــانــی، عــبــدالــکــریــم، الــمــلــل و الــنــحــل، بــیــروت، 

دارالمعرفه، 1415ق.

7.	15 ، زندگانی فاطمه زهــرا؟سها؟ء، دفتر  شهیدی، سید جعفر

نشر فرهنگ اسلامی،تهران،1382،

شهیدی، سید جعفر، قیام حسین ع، دفتر نشر فرهنگ 15	.8

اسلامی،    تهران، 1382ش.

9.	15 ح لمعه، قم،مجمع  شهید ثانی، زین الدین عاملی، شر

الفکر الاسلامی، ۱۴۲۴ق.

0.	16 قم،  زهـــرا؟سها؟،  فاطمه  زنــدگــانــی   ، سیدجعفر شهیدی، 

دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نوزدهم، 1373.

1.	16 شهرستانی، تاریخچه عــزاداری حسینی. قم، انتشارات 

حسینیه عمادزاده، 1402ق.
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2.	16 زهــرا؟سها؟،  حضرت  سیاسی  زندگانی  خــشــاوی،  شهین 

نشر عابد، تهران،1378ش.

3.	16 شیخ حر عاملی، محمد بن حسن اثبات الهداة، علمیه، 

قم، ۱۳۹۹ق.

4.	16 ــداه  ــه شــیــخ حـــر عــامــلــی، مــحــمــد بـــن حــســن اثـــبـــات ال

بالنصوص و المعجزات، قم، حوزه علمیه، بی تا،

5.	16 شــیــخ حــر عــامــلــی، وســایــل الــشــیــعــه، تصحیح ربــانــی 

شیرازی، بیروت، احیاء تراث العربی، چاپ ششم، 1416ق.

6.	16 ، دار  ــار ــبـ شــیــخ صــــدوق، مــحــمــد بــن عــلــی، مــعــانــی الاخـ

، ۱۳۷۹ق. المعرفة للطباعة والنشر

7.	16 الاعــتــقــادات،  علی،تصحیح  بــن  محمد  ــدوق،  صـ شیخ 

تحقیق در گاهی، دار المفید، بیروت/ 1414 ق.

8.	16 ــواب الأعــمــال و عقاب  شیخ صــدوق محمد بــن علی، ث

، چاپ دوم، 1406ق. الأعمال، قم، دارالشریف الرضی للنشر

9.	16 شیخ صدوق محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، چاپ 

دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

0.	17 شیخ صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، ألامالی، چاپ 

پنجم، بیروت، اعلمی، 1400ق.

1.	17 أخبار  عیون  بابویه،  ابــن  علی  بن  صدوق،محمد  شیخ 

الرضا؟عهم؟، تهران، نشر جهان، 1378ق،
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2.	17 شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، قم، ۱۴۰۳ق.

 شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین واتمام النعمه، 17	.3

چاپ پنجم، قم، جامعه مدرسین،   ۱۴۲۹ق.

تحقیق 17	.4 الشرایع،  علل  علی،  بن  محمد  ــدوق،  ص شیخ 

بحرالعلوم، نجف،مکتبه الداوری، ۱۳۸۵ق

5.	17 المرتضویة،  المکتبة  نجف،  الفهرست،  طوسی،  شیخ 

بی‌تا،

6.	17 شیخ طوسی، رجال ‏الطوسی، نجف، انتشارات حیدریه، 

1381ق.

شــیــخ الــطــوســی،مــصــبــاح الــمــتــجــهــد، مــؤســســة فقه 17	.7

الشیعة، بیروت، لبنان. 1411 ق.

8.	17 ــن نـــعـــمـــان الـــعـــکـــبـــری، مــحــمــد بــن  ــ شـــیـــخ مـــفـــیـــد، ابـ

المطبعه  نجف:  البصره،  حــرب  فــی  النصره  محمد،الجمل: 

الحیدریه، 1381ش.

9.	17 شیخ مفید، الارشاد،، قم، انتشارات موسسه آل البیت، 

چاپ اول، 1413 ق.

0.	18 صالحی شامی، سبل الهدی، دار الکتب العلمیة، چاپ 

اول، بیروت، 141ق.

1.	18 صبحی صالح، نهج البلاغه، بیروت، 1387ق.
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2.	18 ، الفدک فی التاریخ، تحقیق دکتر  ، سید محمد باقر صدر

عبدالجبار شراره، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1422ق.

3.	18 ــدرجــات،  ال بصائر  حــســن،  بــن  محمد  ابوجعفر   ، صــفــار

بیروت، مؤسسة النعمان،بیروت، لبنان ۱۳۷۱ ش.

4.	18 صفدی، صلاح الدین خلیل بن إیبک،الوافی بالوفیات، 

بیروت،دارالمعرفه، 1401ق،

صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، مکتبة المعارف، بیروت، 18	.5

، الریاض. 1966م. مکتبة النصر

6.	18 صنعانى، عبدالرزاق بن همام، المصنف، تحقیق حبیب 

، 1410 ق الرحمن اعظمى، قم، دارالذخائر

7.	18 تفسیر  فــی  المیزان  حسین،  محمد  سید  طباطبایی، 

القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.

طباطبایی، میر جهانی، سید حسن، جنه العاصمه، تهران، 18	.8

صدر،  1398.ق.

9.	18 طباطبایی یزدی، محمد کاظم، عروة الوثقی، قم، جامعه 

مدرسین، ١٤١٧ق.

0.	19 ریــاض،  الاوســط،  المعجم  أحمد،  بن  سلیمان  طبرانی، 

عربستان، مکتبة المعارف، 1405-1416 ق.

1.	19 الطبرانی، سلیمان بن أحمد، المعجم الصغیر )استخراج( 

المکتب الإسلامی، بیروت , عمان، دار عمار، ١٤٠٥ ق، ١٩٨٥م
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2.	19 طبرسی، حسن بــن فــضــل، مــکــارم الأخـــاق، تصحیح: 

محمود بن ملا صالح بروجردی،شریف الرضی،بی تا.

3.	19 طبرسی،فضل بن الحسن، إعلام الورى، ترجمه محمد 

، ۱۳۸۸ش. حسین ساکت، تهران، نشر اساطیر

4.	19 ابی‌طالب، الاحتجاج، ‌چاپ  طبرسی، احمد بن علی بن 

دوم، قم، انتشارات اسوه، 1413ق.

5.	19 طــبــرســی، فضل بــن حــســن، مجمع الــبــیــان فــی تفسیر 

القرآن، چاپ دوم، بیروت دارالمعرفه، 1408 ق.

6.	19 العقبی،مکتبه  الــدیــن احــمــد، ذخــایــر  طــبــری، مــحــب 

الاندلسی،1356ق.

7.	19 ، دلائل الإمامة، قم، بعثت، اول،  طبری، محمد بن جریر

1413ق.

8.	19 ، مــحــمــد؛ جــامــع الــبــیــان من  ــر طــبــری،مــحــمــد ابـــن جــری

، 1415 ق. تأویل‌ای القرآن، بیروت، دار الفکر

9.	19 طــبــری، ابــن جــریــر‌، المسترشد فــی إمــامــة علی بــن أبی 

کوشانپور   : ناشر احمد،قم‌  محمودى،  طالب؟عهم؟‌،مصحح: 

ایران؛1415 ق‌.

0.	20  ، ،ابو جعفر محمد تاریخ الطبری، مصر طبری، ابن جریر

لیدن و دار المعارف، 1384ق=1964م.

1.	20 طــبــری، احمد بــن عــبــدالله،ذخــائــر العقبی، بــیــروت، دار 

المعرفة، 1974م.
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2.	20 طبری، عماد الدین کامل بهایی، سوق بین الحرمین، 

پاساژ مهتاش،بی تا.

3.	20 ــم و  ،تــاریــخ الامـ الــطــبــری، لابـــی جعفر محمد بــن جــریــر

الملوک، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعة الثانیة، 1408ق،

4.	20 ،جــامــع الــبــیــان عــن تــأویــل‌ای  طــبــری، محمد بــن جــریــر

، 1415ق. القرآن، بیروت، دارالفکر

5.	20 ــر  ــاش ــــدیــــن، مـــجـــمـــع الـــبـــحـــریـــن، ن ــرال ــخــ طـــریـــحـــی، فــ

مرتضوی،1375ش.

6.	20 طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام،تهران، دار 

الکتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم، 1407ق.

7.	20 طوسی، نصیرالدین بن حمزه، الثاقب فی المناقب، قم، 

انصاریان،1412ق.

8.	20 المعارف  دار  قــم،  الغیبة،  الحسن،  بن  طوسی،محمد 

الإسلامیة، چ اول، 1411ق.

9.	20 الثقافة،  الأمــالــی، قــم، دار  طوسى، محمد بن الحسن، 

1414ق.

0.	21 طوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، 

بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

طوسی، محمدبن الحسن، تلخیص الشافی، )460 ه( تحقیق 21	.1

سید حسین بحر العلوم، دار الکتب الاسلامیه، قم 1349 ش.
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2.	21 طــوســی، محمدبن حسن، رجــال طــوســی، قــم، جامعه 

مدرسین، 1415ق.

3.	21 طـــوســـی، نــصــیــرالــدیــن مــحــمــدبــن مــحــمــد، تلخیص 

: دار الاضواء، 1405 ق‌. المحصّل، چاپ: دوم‌، بیروت‌ناشر

4.	21 البیان، چاپ  طیب، سید عبدالحسین، تفسیر اطیب 

دوم، تهران، انتشارات اسلام،1378ش.

عاملی، الانتصار: اهم مناظرات الشیعه فی شبکات الانترنت: 21	.5

بحوث تمهیدیه، قصه الشیعه فی شبکات الحوار - 1380ش.

6.	21 النبی  سیرة  من  الصحیح  سیدجعفرمرتضی،  العاملی، 

الأعظم)ط-قدیم(.

7.	21 العاملی، سید جعفر مرتضی، رنج‌های حضرت زهرا؟سها؟، 

مترجم محمد سپهری، قم، تهذیب، 1382ش.

8.	21 عبدالزهرا؟سها؟، مهدی،الهجوم علی بیت فاطمه، چاپ 

اول، 1421ق.

9.	21 ح: قم،  عبده، الشیخ، محمد نهج البلاغه، تحقیق و شر

، چاپ اول، 1412ق. دارالذخائر

0.	22 ــزی، عــبــدعــلــی بـــن جــمــعــه، تــفــســیــر نــور  ــویـ عـــروســـی حـ

الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1415ق.

1.	22 ، الاصابه فی تمییز الصحابه،  عسقلانی، احمد ابن حجر

، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1328ق. مصر
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2.	22 ، لــســان المیزان،  عسقلانی، شــهــاب الــدیــن ابــن حــجــر

بیروت، موسسه اعلمی، 1390ش.

عسکری، سید مرتضی، احادیث ام المؤمنین عایشه، چاپ 22	.3

اول،  نهضت،  1418 ق.

معصوم؟عهم؟،چاپ 22	.4 چهارده  اصفهانی،زندگانى  زاده  عماد 

پنجم،تهران، طلوع1339ش.

5.	22 تهران:  عیاشی،  تفسیر  مسعود،  بــن  محمد  عیاشی، 

المکتبه العلمیه الاسلامیه، 1380ق.

6.	22 فاضل مقداد، إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین‌، 

الله  آیــت  کتابخانه  انتشارات  رجائ‌ى  مهدى  سید  تحقیق  به 

مرعشى ره‌قم‌1405 ق‌.

ــدک، چــاپ دوم، قــم، مجمع الذخائر 22	.7 فالی، سید احمد، ف

اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.

8.	22 العاملی،  طاهر  محمد  بن  الحسن  أبــی  الشیخ  فتونی، 

ضیاء العالمین، قم،آل البیت،1437ق.

9.	22 الغیب،  مفاتیح  عمر،  بن  محمد  ابوعبدالله  رازى،  فخر 

بیروت دار احیاء التراث العربى1420 ق

0.	23 کــوفــی، تهران،  فــرات  ابوالقاسم، تفسیر  کــوفــی،  فــرات 

سازمان چاپ و نشر وزارت ارشاد، 1410ق.

1.	23 فراهیدی، خلیل ابن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، 

1409ق.
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فضل الله، علامه سید محمدحسین فاطمه زهرا؟سها؟، 23	.2

ترجمة علی معموری، قم، انتشارات دارالملک، 1381 ش،

فیروز آبادی؛مرتضی حسینی، مترجم،ساعدی خراسانی، 23	.3

, ناشران: فیروزآبادی. 1374 ش. محمدباقر

فــیــروزآبــادی، فضائل پنج تــن؟عهم؟ در صحاح ششگانه 23	.4

اهل سنت،ترجمه: ساعدی، محمد باقر، قم، انتشارات چاپ 

اول، 1374ش،

فیض کاشانی،محمد محسن، تفسیرصافی، چاپ دوم، 23	.5

تهران، صدرا، 1415ق.

فیاض لاهیجی، عبدالرزاق،گوهر مراد، )فرق بین کلام و 23	.6

حکمت( نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372 ش.

آبــادی، قاموس اللغة، بیروت، دارالاحــیــاء التراث 23	.7 فیروز 

العربی، چاپ اول، ج3، ص412.

ــامــــوس 23	.8 ــ ــد بـــــن یــــعــــقــــوب، ق ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــادى،مـ ــ ــروزآبـ ــ ــیـ ــ فـ

المحیط،بیروت،1415ق.

فیض الاسلام، نهج البلاغه، ناشر: مؤسسه چاپ و نشر 23	.9

تألیفات فیض الإسلام‌، تهران‌ سال چاپ: 1379 ش‌.

0.	24 ــی، مــحــســن، تفسیر الــصــافــی، بــیــروت،  فــیــض کــاشــان

مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، 1402 ق.

1.	24  ، ح الکبیر فیومى، احمد، ‌المصباح المنیر فی غریب الشر

قم،‌ دار الهجره، 1414 ق.
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ح المواقف؛ بی جا، بی نا، 24	.2 قاضی ایجی، عبدالرحمن؛ شر

بی تا.

3.	24 ، امیر تــهــران،  ششم،  فاطمه،  مکتب  در  علی،  قائمی، 

1377ش.

قربانی، زین العابدین، علم حدیث و نقش آن در شناخت و 24	.4

تهذیب حدیث،چاپ دوم، قم، انتشارات انصاریان، 1416ق.

انتشارات 24	.5 تــهــران،  الحدیث،  احسن   ، اکبر علی  قرشی، 

بنیادبعثت،1374ش.

قرطبی، ابوعبدالله قرطبی، محمد بن احمد انصاری، الجامع 24	.6

لاحکام القرآن(، بیروت، موسسة التاریخ العربی،‌1405 ق.

قزوینی، محمد کاظم، فاطمه من المهد الی اللحد، نشر 24	.7

، 1427ق. دارالانصار

طیب‏ 24	.8 تحقیق:  القمی،‏  ابراهیم،تفسیر  بــن  على  قمى، 

موسوى جزائرى، چاپ سوم‏، قم‏، دار الکتاب، 1404 ق‏.

قمی، شیخ عباس،ترجمة بیت الاحزان، مترجم محمّدی 24	.9

اشتهاردی، انتشارات ناصر قم، 1374.

0.	25 انتشارات  ــال، مؤسسه  الآم قمی، شیخ عباس منتهی 

هجرت، قم، چاپ هشتم، 1373ش.

1.	25 المودة  ینابیع  حنفی،  ابراهیم  بن  سلیمان  القندوزی، 

دارالاسوة، 1416 ق.
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2.	25 ح  ــل، عــاءالــدیــن‌عــلــی‌بــن‌مــحــمــد، شــر ــاض قــوشــجــی، ف

تجرید،رائد، 1393ش.

چاپ 25	.3 الصادقین،  مجمع  تفسیر  ملافتح‌الله،  کاشانی، 

دوم، تهران، مکتبة اسلامیة، ۱۳۸۶ق.

4.	25 کشی، اختیار معرفة الرجال، نشر آثار علامه مصطفوی، 

لبنان، 2009م،

ــتــشــارات 25	.5 ــال ‏،ان ، الــکــشــی، رجــ کــشــی، مــحــمــد بــن عــمــر

دانشگاه مشهد، 1348ش.

6.	25 دار  قــم،  الــمــأوى،  جنة  محمدحسین،  الغطاء،  کاشف 

انوارالهدی، 14216ق.

7.	25 کــحــالــة، عــمــر رضـــا، اعـــام الــنــســاء، بـــیـــروت، موسسة 

الرسالة، 1440ق.

بیروت.25	.8 کنزالفوائد،  علی،  بن  محمد  ابوالفتح  کراجکی، 

دارالاضواء،1985م

راهنما 25	.9 پــاســخ‌هــای  و  پرسش‌ها  رضـــا،  محمّد  کشفی، 

شــنــاســی، مجموعه پــرســش‌هــای دانــشــجــویــی. دفــتــر نشر 

معارف )وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه(

چاپ سوم، 1383ش.

کفعمى، مصباح المتهجّدین، الجنّة الواقیة )مصباح(، میرزا 26	.0

عبدالله حائرى تهرانى، چاپخانۀ مدرسۀ فخریۀ تهران، ۱۳۲۱ ق.
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1.	26 کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ چهارم، تهران، 

دار الکتب الإسلامیة، 1407 ق.

2.	26 ــول کـــافـــی، تصحیح  ــ کــلــیــنــی،‌ مــحــمــد بـــن یــعــقــوب، اص

ــوم، تــهــران، انــتــشــارات دارالکتب  علی اکبر غــفــاری، چــاپ س

الاسلامیه،1367ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، چاپ سوم، قم، 26	.3

اسوه، 1375ش.

گرامی، محمد علی، لــولا فاطمه، چــاپ ســوم، قــم، دفتر 26	.4

ایت الله محمد علی گرامی، 1385ش.

گنجی شــافــعــی، محمد بــن یــوســف بــن محمد قرشی 26	.5

کفایة الطالب، نجف اشرف، المطبعة الحیدریة، 1390ق.

ــراد، نشر سایه، 26	.6 الـــرزاق بن علی، گوهر م لاهیجی، عبد 

تهران ایران1383 ش.

لاهوری، اقبال، دیوان، تهران، سینا، هشتم، 1381ق.26	.7

8.	26 دارالفقه  بــیــروت،  غه، 
ّ
الل فی  المنجد  معلوف،  لویس، 

للطّباعه،

چاپ 26	.9 دارالــمــشــرق،  بــیــروت،  المنجد،  معلوف،  لویس، 

بیست و یکم.

0.	27 ح الکافی،الأصول  مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شر

و الروضة، تهران، المکتبة الإسلامیة، 1382 ق.
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1.	27 متقی هــنــدی، علی بــن حــســام‌الــدیــن، کنز العمال فی 

،دار  عمر محمود  دمیاطی،  محقق:  الأفعال  و  الأقــوال  سنن 

الکتب العلمیة، بیروت، 1419 ق.

، بــیــروت، 27	.2 ، بــحــار الأنـــــوار ــاقــر مجلسی، عــامــه محمد ب

مؤسسة الوفاء، 1404ق.

ح من لا 27	.3 المتقین فی شــر مجلسی، محمدتقی، روضــة 

یحضره الفقیه )ط - القدیمة(،

انتشارات 27	.4 العیون،تهران،  جــاء   ، باقر محمد  مجلسی 

علمیه اسلامیه،بی تا.

اخبار 27	.5 ح  شــر فــی  العقول  مـــرآت   ، بــاقــر محمد  مجلسی، 

الرسول، نجف اشرف، مطبعة الحیدریة، 1394ق.

مجله تخصصی کــام اســامــی. شماره 40، ســال دهم، 27	.6

زمستان 1380ش.

ح فــارســی غـــرر و درر 27	.7 ــن، شـــر ــدی مــحــدث، ســیــد جـــال ال

آمدی، فهرست موضوعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

1346 ش.

مدنی، عبدالعزیز التاریخ الامین، قم، انتشارات امین، 27	.8

1418ق.

9.	27. ، نرم افزار درایه النور مرکز تحقیقات کامپیوتری نور

0.	28 مرندی، ابوالحسن، مجمع النورین، بی نا، بی جا،
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1.	28 مسعودی، محمد فاضل، الأسرار الفاطمیة، چاپ دوم، 

، 1420ق. قم، موسسه زائر

2.	28 ــبــات الــوصــیــه، نجف  مــســعــودی، عــلــی بــن حــســیــن، اث

الاشرف، قم؛ بصیرتی.بیتا.

مسعودی، محمد فاضل، الاسرار الفاطمیه، چاپ دوم، 28	.3

، 1420ق. قم، امیر

4.	28 ،قاهره،  الصحیح،مصر نیشابوری،  حجاج  بــن  مسلم 

دارالحدیث،1412ق.

مسلم نیسابوری، صحیح کتاب فضائل الصحابه، باب 28	.5

فضائل اهل البیت النبی، چاپ عیسی الحلبی،

6.	28 مصباح یزدی، آموزش عقاید،، نشر سازمان تبلیغات، 

تهران، 1367 ش.

7.	28 ــت و  ــ ــ ــام ــ ــ ــی، ام ــ ــضـ ــ ــرتـ ــ ــخ مـ ــ ــی ــ ــری، شـــهـــیـــد ش ــ ــهـ ــ ــطـ ــ مـ

رهبری،قم،صدرا،1370ش.

تهران، 28	.8 قــرآن،  با  مطهری، شهید شیخ مرتضی،آشنایی 

انتشارات صدرا

9.	28 مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، تهران، صدرا، چ 

6، 1368ش.

0.	29 حسینی(،  )حماسه  ثـــار  آ مجموعه  مرتضی،  مطهری، 

تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1381ش،
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1.	29 مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، قم، انتشارات صدرا، 

بیتا،

2.	29 ، تهران، انتشارات زمان،  مطهری، مرتضی، مقتل مطهر

چاپ چهارم، 1382ش.

، شیخ محمد حسن دلائل الصدق، ایران، 29.1359	.3 مظفر

4.	29 مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشــاد فی معرفة 

حجج الله على العباد، قم، کنگره شیخ مفید، 1413ق.

المقدسى مطهر بن طاهر و التاریخ،، بور سعید، مکتبة 29	.5

الثقافة الدینیة،بى تا.

التاریخ، 29	.6 و  الــبــدء   ،)355 )و  طاهر  بــن  مطهر  المقدسی 

، 1431 ق.|2010 م. بیروت، دارصادر

، ملحقات فدک للموسوی القزوینی، طبع 29	.7 مقدسی، باقر

دوم، ناشر مطبوعات النجاح بالقاهره،

، پــیــام قـــرآن،قـــم، مــدرســه امــام 29	.8 مــکــارم شــیــرازی، نــاصــر

امیرالمومنین،1381ش.

9.	29 ، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران،  مکارم شیرازى، ناصر

دارالکتب الإسلامیة، 1374ش.

0.	30 ــــت در قــــرآن، چــاپ  ،آیـــات ولای ــرازی، نـــاصـــر ــیـ مــکــارم شـ

انتشارات نسل جوان. 1381ش.
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1.	30 آیة الله ناصر تفسیر نمونه  مکارم شیرازی وهمکاران، 

)ناشر دار الکتب الاسلامیة، سال 1370 ش.

2.	30 ،پنجاه درس اصول  مکارم شیرازی، آیت الله شیخ ناصر

عقاید، قم، انتشارات هدف، چاپ دهم 1380ش.

3.	30 نویسندگان،  از  جمعی  و  ناصر  شیخ  شــیــرازی،  مــکــارم 

دارالکتب  انتشارات  تهران،  شانزدهم،  چاپ  نمونه،  تفسیر 

اسلامیه،، 1362ش.

4.	30 ــر قـــــرآن کـــریـــم، تــرجــمــه قــم،  ــاصـ مـــکـــارم شــــیــــرازی، نـ

امیرالمؤمنین، چاپ اول، 1378.

موسوی، سید محمدکاظم، فاطمه از مهد تا لحد، نشر 30	.5

آقاق، چاپ چهارم، 1371ش.

6.	30 مهدی، عبدالزهرا؟سها؟ء، الهجوم الی بیت فاطمه،بیروت 

لبنان، بیت الزهرا؟سها؟ء،بی تا.

7.	30 میر جهانی طباطبائی سید محمد حسن، جنّه العاصمه، 

در تاریخ ولادت و حالات حضرت فاطمه، انتشارات کتابخانه 

صدر بی تا.

8.	30 مــیــرجــهــانــی طــبــاطــبــایــی، ســیــد مــحــمــد حــســیــن، خبة 

العاصمة، تحقیق روح الله عباسی،

9.	30 میلانی، سید علی،العصمة، مرکز ابحاث اعتقادیه، اول، 

1421ق.
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0.	31 جامعه  قــم،  رجــال ‏النجاشی،  علی،  بــن  احمد  نجاشی، 

مدرسین، 1407ق.

1.	31 نجاشی الکوفی، شیخ احمد بن علی، رجال نجاشی، با 

تحقیق: آیه الله سید موسی شبیری زنجانی چاپ پنجم،،قم، 

جامعه مدرسین، 1416ق.

2.	31 الامـــیـــری، شــیــخ، حــجــة اللّه احتجاج  ــوی  ــرض ال النجفی 

الزهرا؟سها؟ فاطمه، چاپ دوم، انتشارات فروزان،

، سال دوم، شماره 31،14	.3 نجفی، محب، ماهنامه کوثر

، مدینه شناسی، آلمان، ناشر سفارت 31	.4 نجفی، محمد باقر

ایران در بن، 1375ش.

؛ معانی القرآن، عربستان، جامعه ام 31	.5 نحاس، ابی جعفر

القری،چاپ اول، 1409 ق.

6.	31 نـــــــراقـــــــی، مــــــا مــــــهــــــدی، انـــــیـــــس الــــمــــوحــــدیــــن، 

دارالزهرا؟سها؟ء،1369ش.

النسائی؛ 31	.7 شعیب  احمدبن  عبدالرحمن  ابی  نسائی، 

ابی طالب رضی الله عنه،  امیرالمومنین علی بن  خصائص 

بن  محقق: احمد  البلوشی  میرین  احمد  تخریج  و  تحقیق 

کویت،  اول،  چــاپ  الــمــعــا،  مکتبة  بلوشی  ســیــاد  میرین 

۱۴۰۶ق. 1986م.
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، محمد قاسم، ‌زندگانی فاطمه زهرا؟سها؟ مقدمه 31	.8 نصیرپور

معارف  و  تــاریــخ  مطالعات  نجفی، ‌دفــتــر  مرعشی  الله  آیــت 

اسلامی، چاپ دوم، 1372ش.

9.	31 مغربی( نعمان  )قاضی   ، منصور بن  محمد  بن  نعمان 

دعائم الاسلام، دارالمعارف، 1383ق.

0.	32 نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، 

تهران، چاپ اول، 1415 ق.

1.	32 ، قم، )جامعه  نمازی شاهرودی، مستدرک سفینة البحار

مدرسین(مؤسسة نشر اسلامی، 1419ق.

الــنــمــازی الــشــاهــرودی، عــلــی مــســتــدرکــات عــلــم رجــال 32	.2

الحدیث، طهران، ابن المؤلف،چاپ اول، محرم الحرام 1415ق.

ــل، قـــم، آل 32	.3 ــای ــوس ــرزا حــســیــن، مــســتــدرک ال ــی نــــوری، م

البیت،1366ش.

ــاپ دار الفکر چاپ 32	.4 ح صحیح تــرمــذی، چ ــر ــووی، ش ــن ال

بولاق؛

واحدی،علی بن احمد، اسباب النزول،بیروت،دارالکتب 32	.5

العلمیه،1411ق.

ــازى، تحقیق 32	.6 ــغ ــم ،کــتــاب ال ــن عــمــر ــدی، محمد ب ــواقـ الـ

الثالثة،  ــیــروت، مؤسسة الأعــلــمــى، ط  ب مــارســدن جــونــس، 

1989/1409.م
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وطــواط، رشید الدین، مطلوب کل طالب من کلام علی 32	.7

بن ابیطالب، بنیاد نهج البلاغه، 1374.

ــل، هــــودج خــــون، قـــم، مــرکــز 32	.8 ــض ــف ــوال ــنــش، اب هــــادی م

پژوهش‌های صدا و سیما، چاپ اول، 1380ش.

هادی نجفی، ولایت و امامت،قم چاپ خیام قم، توزیع: 32	.9

،1370ش. دار الذخائر

عــرب، 33	.0 ادبــیــات  بــر  درآمـــدی  گیپ،  راسکین  هامیلتون 

، تهران، 1362، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات امیرکبیر

فی 33	.1 العمال  علی،کنز  الدین  علاء  الدین  حسام  هندی، 

سنن الاقوال و الافعال، بیروت، موسسة الرسالة، 1405ق،

الــفــوائــد، 33	.2 ــد و منبع  ــزوائ ال الــدیــن؛ مجمع  ــور  ن هیثمی، 

بیروت،دار الکتب العلمیه، 1408 ق.

3.	33 پژوهشی  احمدحسین،  شریفی  و  حسن  یوسفیان 

اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  قم،  معصومان،  عصمت  در 

اسلامی،1388ش.

4.	33 تاریخ  254ق(،  )م  یعقوب  ابــی  بــن  احــمــد  یعقوبی، 

، بی تا. یعقوبی، بیروت، دار صادر
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